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شناخت مسائل و موضوعات اساسی جنگ عراق و ایران و عوامل تأثیرگذار بر فهم چیستی آن، مهم ترین دریچه 
ورود به درک صحیح تاریخ دفاع مقدس است. درصورتی که این امر به درستی صورت گیرد امکان شناخت 
روندها و رویدادهای جنگ عراق و ایران را فارغ از مجادلات صنفی فراهم کرده، بستر پژوهش درباره آن را به 
وجود می آورد. در سومین دوره کارگاه آموزشی روزشمارنویسی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، مسئولان 
و دست اندرکاران این بخش از دکتر حسین اردستانی تاریخ نگار و راوی دوران دفاع مقدس، دعوت کردند تا در 
دو جلسه فشرده، طرح درس آشنایی با کلیات تحولات دوران دفاع مقدس را برای کارآموزان که از دانشجویان 

دوره دکتری بودند تدریس کنند. آنچه در پی آمده است، متن تدریس ایشان با عنوان بالاست.
واژگان کلیدی: وقوع جنگ، جنگ مردمی، راهبرد نظامی دوگانه ایران، طراحی عملیات ها، تحریم های تسلیحاتی 

و اقتصادی ایران

چکیده

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و استادیار دانشگاه امام حسین)ع(

عوامل تأثیرگذار بر فهم چیستی جنگ عراق و ایران

طرح مسئله جنگ
ما با پدیده ای در تاریخ نزدیک کشورمان مواجهیم که 
حرف های بسیاری درباره آن به گوشمان خورده است، 
ازنظر حس گرفتن و  نمی دانیم.  از آن  زیادی  اما چیز 
درک ملموس، توده های جامعه در مقایسه با نخبگان، 
رفتند  آنها  چون  کردند؛  درک  را  پدیده  این  بیشتر 
جنگیدند و این افتخار بزرگ تاریخی را خلق کردند، 
مختلف  عرصه های  در  باید  که  نخبگی  سطح  اما 
جنگ ورود می کرد را در کشور شاهد نیستیم. ایشان 

و  عراق  جنگ  مسئله  طرح  در  موضوعات  مهم ترین 
ایران را برشمردند و به تفصیل درباره آنها توضیح دادند. 

مهم ترین این موضوعات عبارت اند از:

1. بررسی شرایط محیطی وقوع جنگ عراق و ایران

جنگ عراق و ایران در شرایط محیطی خاص و متفاوت 
با امروز اتفاق افتاده است. اولین موضوع این است که 
شرایط محیطی وقوع جنگ عراق و ایران چه بوده است. 
ما در بررسی پدیده های سیاسی و پدیده های موسع و 

دکتر حسین اردستانی*
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تأثیرگذار در سطح ملی و بین المللی برای دوره تاریخی 
تأثیرگذار، نیاز داریم شرایط محیطی را بررسی کنیم. 
منظور از شرایط محیطی، سطح ملی عراق، سطح ملی 
ایران، سطح منطقه ای و سطح نظام بین المللی است. 
مثلًا محیط ملی عراق چه وضعیتی داشته که به جنگ 
منتهی شده است؛ محیط ملی ایران در چه وضعیتی 
بوده؛ محیط منطقه ای و بین المللی در چه وضعی بوده 

است. همه این موارد باید تحلیل و بررسی شوند.

1. 1. تأثیر سطح نظام بین الملل بر جنگ عراق و ایران

باید سطح نظام  ایران، اول  برای درک جنگ عراق و 
و  ملی  سطح  یا  دهیم  قرار  موردبررسی  را  بین الملل 
منطقـه ای را؟ نگاه هـای مختـلفی در سیـاست و روابط 
بین الملل وجود دارد. بسیـاری بـه نظریـه سیستـمی 
قائـل  و معتقدنـد سطـوح ملی و منطقـه ای از سطح 
سیـستمی تأثیـر می پذیرند و متغیر اصلی و مستقل در 
تحولات سیاسی دولت ها را سطح سیـستمی می دانند. 
این نظریه به گونه ای درباره جنـگ عراق و ایران صدق 
بر  تأثیر اساسی  می کند؛ زیرا خاصه سطح سیستمی 
وقوع جنگ داشته است. همچنین سطح ملی نیز به 
وقوع جنگ کمک کرده است. در سطح بین المللی ما با 
نظام دوقطبی روبه روییم. امروز فقط خاطره ای  از نظام 
دوقطبی باقی مانده است؛ نظام دوقطبی بین المللی با 
قطب های ایدئولوژیک کمونیسم و لیبرالیسم و الگوی 
اقتصاد سرمایه داری و الگوی اقتصادی سوسیالیسم. نظام 
دوقطبی چنان متصلب بود که حتی یک تپه و ارتفاع 
جزئی را در یک قاره  یا منطقه میان خود تقسیم بندی 
و  مناطق  زیر  مناطق،  از  هیچ یک  در  لذا  بود.  کرده 
نظام های ملی، جایی وجود نداشت مگر اینکه نظام ها 

تابعی از یکی از این دو قطب بودند؛ یا وابسته به شرق 
بودند یا وابسته به غرب؛ یا وابسته به  نظام سرمایه داری 
بودند یا وابسته به  نظام سوسیالیستی؛ یا از الگوی نظام 
لیبرالیستی و سرمایه داری تبعیت می کردند یا از الگوی 
نظام سوسیالیستی. بنابراین همه نظام های ملی در آن 
نظام بین الملل، تحت این دو قطب برتر با هژمونی هر 
قطب، اتحاد جماهیر شوروی در یک سمت و امریکا در 
سمت دیگر بودند. بازتاب نظام قطب شرقی بیشتر در 
مناطق امریکای لاتین بود. در خاورمیانه نظام ها بیشتر 
متمایل به راست بودند، اما این نظامی )عراق( که با ما 
بود.  وارد جنگ شد، بیشتر متحد و متمایل به چپ 
اهمیت این بحث این است که ما در روزشمارنویسی 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بدون درک نظام 
بین الملل نمی توانیم روزشمار بنویسیم. این دو قطب، 
دو  هر  بین الملل اند.  نظام  سطح  در  اصلی  بازیگران 
قطب دارند راهبرد خودشان را پیش می برند و راجع 
به جنگ ایران و عراق موضع دارند. بنابراین در سطح 
نظام بین الملل با چنین نظام بسیار متصلبی روبه روییم. 
امروز و در سال 2016 میلادی، با یک نظام تک قطبی 
با دست برتر مواجهیم، اما این نظام به دلیل اینکه هم 
قدرت فیصله دهی و هم قدرت اجماع سازی  را به میزان 
دوران دوقطبی از دست  داده است، اجباراً آن تصلب 
دوران دوقطبی را ندارد. نظام تک قطبی با دست برتر 
جمهوری  نظام  بازیگری  قدرت  شاهد  در حال حاضر 
در  درحالی که  است؛  خاورمیانه  منطقه  در  اسلامی 
سال های 1359 تا 1362 و حتی تا پایان جنگ، قدرت 
بازیگری ایران ضعیف بوده است. در درون همان نظام 
دوقطبی از روزی که جنگ عراق علیه ایران شروع شد، 
جمهوری اسلامی ایران در بدترین وضعیت ممکن قرار 
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داشت و وقتی  جنگ تمام شد و در دوران پساجنگ 
یافته  افزایش  اسلامی  نظام جمهوری  بازیگری  قدرت 
است. جمهوری اسلامی از یک نظامی که در سال 1359 
به آن حمله شده و در سطح قدرت سیاسی، دوگانگی 
نتوانسته تصمیم لازم را برای چه  بر آن حاکم بود و 
باید کرد، بگیرد و اگر می توانست هم معلوم نبود بتواند 
تجاوز را کنترل و خنثی کند، زیرا دچار واگرایی های 
نظام  همان  اما  داشت،  مختلفی  مسائل  و  بود  داخلی 
مراحل جنینی خود را پشت سر گذاشته و اکنون به یک 
بازیگر قدرتمند در سطح منطقه ای و حتی بین المللی 
تبدیل  شده است. بنابراین ما در سطح نظام بین الملل 
با چنین نظامی )دوقطبی( مواجه بودیم؛ نظامی که در 
رفتار خشن است، مداخله جو و نظامی گراست و حداقل 
در 80 سال گذشته مبتنی بر قدرت هسته ای بوده است. 
در جنگ عراق علیه ایران نظام بین الملل دوقطبی در 
قالب یک جنگ جهانی کوچک علیه نظام انقلابی جدید 

در ایران وارد عمل شده است.

 1.۲. تأثیر سطح منطقه ای بر جنگ عراق و ایران

بعدازاینکـه سـطح نظـام بین الملـل را بررسـی کردیم، 
سـطح ملـی عـراق و سـطح منطقـه ای را می توانیـم 
موردبررسـی قـرار دهیـم. در سـطح منطقـه ای و در 
مناطـق مختلف جهـان، نظام ها مطلقاً وابسـته به یکی 
از دو قطـب بودنـد. اگـر مـا بخواهیـم ایـن مطلق بودن 
را تحلیـل بکنیـم، می توانیـم بگوییـم نظام هـا یا تحت 
سـلطه بودند یا وابسـته. ما در چارچوب نظام دوقطبی، 
نظـام مسـتقل نداشـتیم و اگر نظام های سـطح خرد از 
درون یـک بلـوک می خواسـتند رهـا شـوند لاجـرم به 
بلـوک دیگـر می پیوسـتند؛ یـا از راسـت بـه چـپ یا از 
چـپ بـه راسـت. اصـولاً چرخـش بیشـتر از راسـت به 
چـپ بود، مثـل ایران. ولـی ایران به چـپ گرایش پیدا 
نکرد. قذافی در لیبی و حافظ اسـد در سـوریه به سـمت 
چـپ رفتنـد. در منطقـه ای کـه جنـگ صـورت گرفت 
)نظـام منطقـه ای خاورمیانـه و خلیج فـارس( این نظام 
بـا اسـتثنائاتی، متکـی بـه  قطب غـرب و جبهـه غرب 

کارگاه روزشمارنویسی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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اسـت. عـراق در غـرب آسـیا تعریـف می شـود نـه در 
خلیج فـارس. اگـر غـرب آسـیا را عـام بگیریـم بایـد با 
تعبیرهـا و تعریف های مختلف ببینیم چه کشـورهایی 
را در بـر می گیـرد. از شـاخ آفریقـا تـا خلیج فـارس تـا 
شـامات در ایـن منطقه جـا می گیرند؛ مثـلًا مصر جزو 
غرب آسـیا اسـت، لیبی، ترکیه و سـوریه که حتماً قرار 
می گیرنـد. سـوریه، لیبـی و عـراق در ایـن منطقـه بـه 
چـپ گرایـش داشـتند و بقیـه دولت هـای غرب آسـیا 
همـه متکـی بـه غـرب یـا 
وابسـته و تحت سلطه غرب 
بودنـد؛ البتـه در غرب آسـیا 

نظام وابسـته نداشـتیم.

1.۳. تأثیر سطح ملی عراق بر 

شروع جنگ

در سطح ملی در درون کشور 
عراق، بعد از فرازونشیب هایی 
میلادی   1937 سال  از  که 
بریتانیای  فروپاشی  به دلیل 
نظام  آمد،  وجود  به  کبیر 
مستقل در عراق شکل گرفت. در سال 1979 میلادی 
که جنگ شروع شد، عراق نظام پادشاهی را پشت سر 
گذاشته و قدرت به بعثی ها رسیده است. بعثی ها یک نظام 
چپ با ایدئولوژی بعثیسم و سوسیالیسم منهای فلسفه 
مارکسیسم اند و اقتصاد اشتراکی را دنبال می کنند. این 
کشور به لحاظ فرهنگی و اجتماعی عقب مانده بود، اما 
به لحاظ توان اقتصادی وضع خوبی داشت. عراق کشوری 
مرزهای  دایره  از  می خواست  ملی  سطح  در  که  بود 
خودش بیرون برود. صدام حسین در میان رهبران گذشته 

عراق و در میان رهبران عربی شخصیت متفاوتی دارد. 
بلندپرواز و  او رهبر کشور عراق است؛  با شروع جنگ 
تجدیدنظرطلب است. ازلحاظ اقتصادی عراق در بهترین 
شرایط قرار داشت. روزانه 3/470/000 بشکه نفت تولید 
می کند. در سال 1979 میلادی یک سال قبل از شروع 
جنگ، عراق 25 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. قبل از 
شروع جنگ، کل درآمد عراق 5/7 میلیارد دلار بود که 
این رقم در سال 1979 میلادی نزدیک به چهار برابر شده 
است. درآمد سرانه این کشور 2450 دلار است؛ درحالی که 
جمعیت آن حدود 16 میلیون نفر بوده است. این درآمد 
به دلیل افزایش قیمت نفت در این دوره است. عراق 35 
میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت که رقم بسیار بالایی است. 
25 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 1379 و 35 میلیارد 
دلار ذخیره ارزی جمعاً 60 میلیارد دلار. وقتی این مبلغ در 
اختیار رژیم های تجدیدنظرطلبی مثل صدام حسین باشد، 
دست آنها را در تصمیمات ماجراجویانه باز می گذارد. این 
توانایی ارزی به او اجازه می داد که ماشین نظامی خود را 
برای حمله تجهیز و تسلیح کند. در همین راستا عراق 40 
فروند هلیکوپتر، 900 دستگاه تانک، 800 دستگاه نفربر و 
100 قبضه توپ خرید و دو لشکر به یگان های خود اضافه 
کرد. عراق در زمان حمله به ایران 12 لشکر، مجموعاً 48 
تیپ و لشکر زرهی و پیاده، 800 قبضه توپ و 5400 
دستگاه تانک و نفربر دارد. این مسئله تا پایان جنگ سه 
چهار بار خالی و پر شد. از سال 1365 به بعد دیگر عراق از 
برزیل هم تانک می گرفت، ولی بیشتر متکی به مسکو بود. 
ارتش عراق در جنگ از تانک های تی72 استفاده می کرد. 
در آخر جنگ تانک های تی76 را هم به کار گرفت. در 
ابتدای جنگ، هواپیمای میگ21 روی آسمان ایران پرواز 
می کرد، ولی در اواخر جنگ، جنگنده میگ29 و میراژ 

در ســال 1979، عراق 25 
میلیــارد دلار درآمد نفتی 
و 35 میلیــارد دلار ذخیره 
ارزی، جمعاً 60 میلیارد دلار 
دست  مبلغ   این  داشــت. 
تصمیمــات  در  را  صــدام 
می گذاشت  باز  ماجراجویانه 
و بــه او اجازه مــی داد که 
برای  را  خود  نظامی  ماشین 
حمله تجهیز و تسلیح کند.
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اف1 پرواز می کرد. نیروی هوای عراق همواره از فرانسه 
سلاح می خرید. تجهیزات عراق شامل 400 قبضه توپ 
و 400 قبضه توپ ضدهوایی، 366 فروند هواپیما و 400 
فروند هلیکوپتر بود و این آمارها تا پایان جنگ به طور دائم 

افزایش می یافت.

1.۴. تأثیر سطح ملی ایران بر شروع جنگ

در سطح ملی ایران، مهم ترین ویژگی در این دوره جابه جایی 
قدرت در ایران است. نظام شاهنشاهی با پیشینه 2500 
ساله و پهلوی 57 ساله و پهلوی دوم با پیشینه حدود 27-

28 ساله در ایران فروریخت و نظام جمهوری اسلامی روی 
کار آمد. در منطقه غرب آسیا اولین نظام متکی به آرای 
مردم در ایران براثر انقلاب به وجود آمده است. اصلاً منطقه 
برای  و  بود  مردم سالاری  فاقد  خلیج فارس  و  خاورمیانه 
اولین بار در ایران مردم سالاری شکل گرفت. لذا این حرکت 
در طول 37 سال گذشته تا امروز و در جنگ توانست در 
منطقه دورتر از خودش اثر پارادایمیک داشته باشد. اگر 
تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورها عمق و دامنه لازم 
را داشته باشد، می توانند در طول زمان آثار خودشان را بروز 

دهند و موجب الگوبرداری توسط سایر ملت ها شوند.
بحـث دوم در درون کشـور این اسـت که نظام جدید 
درحـال شـکل گیری و صورت بنـدی اسـت. 12 فروردین 
1358 آری بـه جمهـوری اسـلامی، چنـدی بعـد قانـون 
اساسـی و بعـد انتخابـات ریاسـت جمهـوری و انتخابـات 
مجلـس برگزار شـده اسـت. باوجود حوادث زیـاد و جنگ 
داخلـی، به تدریـج نظـام جدیـد شـکل می گیـرد. بحـث 
مهم تر، درهم ریختگی سـطح ملـی در ایران اسـت. وزارت 
خارجـه یا وزیر ندارد یا وزیـر دارد و چندین وزیر ظرف دو 
سـال عوض  شـده اند. اوضاع اقتصادی کشـور درهم ریخته 

اسـت؛ تولیـد در کارخانه هـا متوقـف شـده اسـت. چپ ها 
میدان دار مشـی شورایی در کشـورند. یک سری نیروهای 
انقلابـی هم بـه هر چیزی اعتـراض دارند. کشـور نه ثبات 
دارد و نـه نظـم. مهم تر اینکه در سـطح سیاســی ایــران 
دوگانگــی وجـود دارد. در انسـجام ملـی به لحـاظ درون 
قوای سیاسی و بازتاب آن در درون جامعـه مشکل  وجـود 
دارد. انســجام در داخل کشور نیســت. در دوره اول قبل 
از همـه آقـای بـازرگان نخسـت وزیر بـود، نهضـت آزادی 

بـا شـورای انقـلاب و جریـان 
انقلابـی تعارض داشـت و بعد 
کـه بنی صـدر آمـد بـا جریان 
انقلابـی تعـارض پیدا کـرد و 
جنـگ هـم کـه شـد همیـن 
نظـم  اگـر  بـود.  وضعیـت 
داخلی انسـجام پیـدا می کرد 
شـاید جنگ شـروع نمی شد. 
در سیاسـت داخلـی به لحاظ 
اقتصـادی، تولیـد دچار توقف 
کارخانه هـا  و  اسـت  شـده 
مدیـران  بازمانده انـد.  کار  از 

در اداره امـور مشـکل  دارنـد. کارگـران دیگـر مثل سـابق 
منقـاد نیسـتند و هـر کارگـر یک مدیـر اسـت و در همه 
امـور مطالبـات دارد. سیاسـت داخلی در کردسـتان دچار 
جنگ داخلی وحشتناکی اسـت. سنندج، مهاباد و مریوان 
توسـط گروه هـای چـپ و احـزاب ضدانقلاب دموکـرات و 
کومه له تصرف شـده اند. در آذربایجان غربی آشـوب اسـت 
و ایـن آشـوب ها بـه کرمانشـاه هـم سـرایت کرده اسـت. 
بندرعبـاس و سیستان وبلوچسـتان هـم دچار آشـوب اند. 
در آذربایجـان شـرقی گـروه خلـق مسـلمان، در گنبـد 

اوج پیچیدگی طراحی نبرد در 
عملیات  ایران،  و  عراق  جنگ 
والفجر8،  و عملیات کربلای5 
سنگین ترین نبرد و تعیین کننده 
به سمت پایان آن است. بنابراین 
در جنگ، طراحی عملیات ها با 
دائم  و  است  همراه  پیچیدگی 

پیچیده تر می شود.
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چریک هـای فدایـی، در خوزسـتان گـروه خلق عـرب، در 
جاهـای مختلف کشـور درگیـری وجود داشـت. در داخل 
امنیـت وجود نـدارد. دوگانگی قـدرت هم که وجـود دارد. 
بـه ایـن وضعیـت، سیاسـت خارجـی جمهوری اسـلامی 
ایـران و گرایـش "نه غربـی، نه شـرقی" آن را اضافه کنید. 
قضیـه سـفارت امریکا در ایـران رخ می دهد. انقـلاب ایران 
سـبب شـده اسـت که کشـور به لحاظ سیاسـت خارجی 
در شـرایط مناسـبی نباشد. شـوروی با ایران سـتیز ندارد، 
امـا در انتظـار اسـت ببینـد چه پیـش می آیـد. منتظرند 
ایـران ماننـد الگـوی رایـج در نظـام دوقطبـی، به سـمت 
شـرق بـرود. امریکایی ها هـم می خواهند با فشـار، ایران را 
به سـمت غـرب برگرداننـد. نمی دانند بازیگـر جدیدی که 
در ایـران سـر بر آورده اسـت، مکتب فکـری دارد و حاضر 
نیسـت بازیگـر دیگران باشـد. مهم تر از سـطح ملـی ایران 
و مهم تـر از هـر عامل دیگر، نابسـامانی وضـع توان نظامی 
ایران اسـت. ارتش به عنوان سـکاندار دفاعی کشـور و سپر 
دفاعـی نظـام سیاسـی و ملت، بعـد از انقلاب توانـش را از 

دسـت  داده اسـت. از فرماندهان اصلی آن  یک نفر هم سـر 
کار نیسـت. از رئیس وقت تا معاون و فرماندهان لشـکرها، 
فرماندهـان نیـروی هوایـی و دریایـی، یـا فـرار کردنـد یا 
بعضـی از آنهـا اعدام شـدند و برخی دیگر هم می ترسـند 
کـه چه سرنوشـتی پیدا می کنند. ضمن اینکـه ارتش بعد 
از پیـروزی انقـلاب، ریشـه اش بـا نظام انقلابـی هم خوانی 
ندارد. سـپاه پاسـداران تازه شـکل  گرفته اسـت و حداکثر 
می توانـد نقـش امنیتی را ایفا کند و در کردسـتان بجنگد 
و در داخـل شـخصیت ها را حفـظ کنـد. بسـیج مـردم 
تـوده وار اسـت و بایـد سـپاه آنها را بـه کار گیـرد. ازطرفی 
سـپاه هنـوز به طـور کامل شـکل نگرفته اسـت. همه این 
مسـائل در سـطح داخلـی کمـک می کند که سـطح ملی 
ایـران یـک عامل اصلـی برای تطمیـع حکومت عـراق در 

شـروع جنگ بـه  حسـاب آید. 
بنابرایـن یکی از عوامل شـروع جنگ، تأثیر سـطح 
ملـی ایـران، سـطح ملـی عـراق و سـطح بین المللـی 
اسـت. سـطح بین المللی دنبـال این می گـردد که یک 

دکتر حسین اردستانی راوی و تاریخ نگار جنگ در کارگاه روزشمارنویسی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

10

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

11

نابـکار جاهلـی بـار جنـگ را بپذیـرد. جز عراق کشـور 
دیگـری نمی توانسـت بـا ایـران بجنگد؛ چون نـه توان 
نظامـی دارنـد و نه روحیه ایـن کار را دارند. عربسـتان 
کـه الآن بدتریـن رفتـار را در منطقـه دارد، اگـر کار به 
 جـای باریک بکشـد، اصـلًا کار آنها کار جنگ نیسـت. 
اول یمـن و دوم عـراق می تواننـد  بیـن عرب هـا  در 
بجنگنـد، ولـی عـراق بـه دلایلـی از یمن برتر اسـت و 
بهتـر می توانـد بجنگد. یمـن سـاختارش عقب مانده تر 
اسـت. عـراق همـه آنچه برای جنـگ لازم اسـت دارد، 
مثـل ارتش، سیاسـت خارجی، نفـت و دلار؛ همه اینها 
را دارد؛ ولـی یمنی هـا اینهـا را نداشـتند. نمی خواهـم 
بگویـم یمـن بایسـتی بـا مـا وارد جنـگ می شـد؛ در 
مقـام مقایسـه بگویـم فقـط عـراق می توانسـت در آن 
زمـان با جمهوری اسـلامی بجنگد. عربسـتان و کویت 
و امثـال اینها اشـراف اعراب بودند، اما صـدام نه. صدام 
منشـاء اجتماعی پایین شـهری و اهل تکریـت بود. این 
شـخصیت در سـطح ملی عـراق با حزب بعث سـر کار 
آمـد. اگـر حـزب بعث سـر کار نبـود، باز شـاید جنگ 
اتفـاق نمی افتـاد. تمـام اینهـا عوامل دخیل در شـروع 

جنگ انـد.

۲. انقلاب اسلامی و جنگ عراق و ایران
مسئله دوم در فهم چیستی جنگ عراق و ایران، رابطه 
انقلاب و جنگ است. جنگ تحمیلی را منهای انقلاب 
نمی شود مطالعه کرد. آیا انقلاب باعث جنگ بود؟ انقلاب 
از  که  پیامی  که  آورد  پدید  ایران  در  جدیدی  شرایط 
در  متفاوتی  نظام  که  می داد  نشان  می شد  ایران صادر 
دنیا  مهار شود.  باید  و  است  ایران درحال شکل گرفتن 
بازیگر  تجربه  بین الملل  نظام  داشت.  کلانتر  و  صاحب 

تجدیدنظرطلب را قبل از انقلاب ایران در اروپا و امریکای 
لاتین و جاهای دیگر داشت، ولی آنها را بسامان کرده بود. 
انقلاب در ایران سبب شد این بازیگر جدید حرف دیگری 
بزند. این نظام جدید را باید راه آورد؛ یا باید به  قاعده بازی 
نظام بین الملل حرکت کند و حرف بزند و رفتار بکند یا 
علیه آن براندازی صورت گیرد یا چنان تضعیف شود که 
قدرت بازیگری مبتنی بر آرمانش را از دست بدهد. جنگ 
که شروع شد همه اینها را در خودش داشت؛ بنابراین ما 
وقتی جنگ تحمیلی را مطالعه می کنیم باید آن را ذیل 

انقلاب اسلامی مطالعه کنیم.

۳. وضعیت نظامی ایران و عراق در شروع جنگ
عامـل سـوم، وضعیـت نظامـی ایران اسـت کـه در موضوع 
اول در سـطح ملـی ایـران به آن اشـاره شـد. چه در شـروع 
جنـگ و چـه در ادامـه جنـگ و تـداوم آن، بایـد بـه عامل 
وضعیـت نظامی ایـران توجه کنیم. وضعیت ایـران در نیمه 
سـال 1359 و تجـاوز عـراق، امـکان تجاوز را مـی داد؛ چون 
ایـران قـدرت بازدارندگـی و قـدرت دفاعـی نداشـت. تـوان 
نظامی کشـورها پیـش از هرچیز باید قـدرت بازدارندگی و 
پیشگیری داشته باشـد که در ایران این قدرت ازدست رفته 
بود. جنگ که شـروع شـد، تـوان نظامی کشـور باید قدرت 
دفـع تهاجـم دشـمن را داشـته باشـد. عـراق بـا یک فلش 
از فکـه شـروع بـه حملـه کـرد و بـا بیـش از 70 کیلومتـر 
پیشـروی آمـد پشـت کرخـه در غرب دزفـول. ایـن میزان 
پیشـروی نشـان می دهد کـه قـدرت دفاعی ایـران ضعیف 
و غیربازدارنـده اسـت. ارتـش عـراق از غـرب اهـواز و غـرب 
خوزسـتان از مـرز چزابـه و سوسـنگرد تـا 10 کیلومتـری 
اهواز حمیدیه پیشـروی کـرد. در جنوب اهـواز و از جفیر و 
طلائیـه تـا 25 کیلومتری اهـواز و در جنوب خوزسـتان در 
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شـلمچه و خرمشـهر پیشـروی کـرد و بعـد از 20 روز روی 
رودخانـه کارون پـل زد و آمـد ازطرف بهمنشـیر، آبـادان را 
محاصـره کـرد. پس خط دفاعی ایران کجاسـت؟ آنجایی که 
عـراق در سـرزمین ها وارد شـد قدرت دفاعی وجود نداشـت 
و آنجایـی که در شـهرها وارد شـد قـدرت مقاومت بـالا بود. 
آنجایـی کـه ارتـش بایـد جلوگیری می کـرد، نمی توانسـت. 
آنجایـی کـه سـپاه و مـردم در شـهرها و در خرمشـهر دفاع 
کردنـد یـک مقـداری توانسـتند دفـاع کنند. در خرمشـهر 
تکاورهـای ارتـش هـم بودند و 
مقاومت می کردنـد، ولی نقش 
اصلی برعهده بچه های بسـیج 
و سـپاه و مـردم خرمشـهر و 
آبـادان بـود. بنابرایـن وضعیت 
نظامـی ایـران و عـراق چه در 
شـروع جنـگ، چـه در ادامـه 
خیلـی  آن  پایـان  در  چـه  و 
متغیـر  یـک  بـود.  متفـاوت 
اصلـی بـرای مطالعـه جنـگ 
ایـران و عـراق از اول تـا آخـر 
در طـول هشـت سـال جنگ، 
وضعیـت نظامی طرفین اسـت. در این زمینـه موازنه به کل 
متفـاوت اسـت. در سـه نیـروی هوایـی، دریایـی و زمینـی 
ازلحاظ تسـلیحات و تجهیـزات، قدرت حمل ونقـل، قدرت 
آتـش و زرهـی و قـدرت دفـاع هوایـی، در همـه ایـن  موارد 
چـه در اول جنـگ، چـه اواسـط و چـه اواخر جنـگ، عراق 
به طـور قابل ملاحظـه ای برتـر بـود. یـک عامـل نظامـی، 
قـدرت فکـری فرماندهـی اسـت. ایـن عامـل از سـال دوم 
جنـگ خودش را نشـان داد. در این سـال قدرت فرماندهی 
جدیـدی در جبهه هـا صحنـه نبـرد را به دسـت گرفت که 

تـا پایـان جنگ، کمبـود تجهیـزات و تسـلیحات را جبران 
کـرد و هرجـا موازنه به نفع سـلاح های عراق برقرار می شـد، 
قـدرت فکـری جدید فرماندهـان ایـران آن را به هم می زد و 
دوباره عراق با شکسـت مواجه می شـد. بنابراین در مطالعه 
دفـاع مقـدس باید بـه عامل وضعیـت و توان نظامـی ایران 

و عـراق توجـه کنیم.

۴. راهبرد جنگ مردمی و غیرکلاسیک
موضوع دیگر در فهم چیستی جنگ عراق و ایران، جنگ 
مردمی و راهبرد نظامی غیرکلاسیک است. در جنگ 
قدرت  و سلاح،  آتش  قدرت  مواردی چون  هشت ساله 
حمل ونقل، قدرت فرماندهی برای اداره صحنه نبرد، برای 
دفع تهاجم ارتش مقابل یا حمله به ارتش مقابل اهمیت 
دارند. اینکه فرمانده بتواند یک گردان، یک تیپ یا لشکرش 
را ظرف مدت کوتاهی از یک نقطه  به  نقطه ای دیگر ببرد، 
به حمل ونقل وسیع و با سرعت زیاد نیاز دارد. عراق در 
این زمینه ها خیلی قوی بود. ما در هور در عملیات خیبر 
با عراق وارد جنگ شدیم، درحالی که هنوز هیچ نیرویی در 
هور نبود و به مخیله عراق خطور نمی کرد که ایران از اینجا 
حمله کند. وقتی حمله انجام شد، عراق ظرف کمتر از 48 
ساعت در العزیر و القرنه تانک های خود را مستقر و شروع 
به جنگیدن کرد؛ این یعنی قدرت حمل ونقل. البته سپاه 
پاسداران به دلیل اینکه سازمانش کوچک بود، در قدرت 
حمل ونقل تحرک بالایی داشت و می توانست یگانش را 
از خوزستان ظرف 48 ساعت به کردستان ببرد.  مثلاً 
وسایل حمل ونقل سپاه وسایل مردمی مثل کامیون بود 
یا مسئول اطلاعات عملیات سپاه سوار بر موتور تریل 250 
از جنوب به غرب کشور می رفت. سازمان سپاه سبک و 

توانایی انطباق و تحرکش نیز بسیار بالا بود. 

قدرت  جنگ،  دوم  ســال  از 
فرماندهی جدیدی در جبهه ها 
صحنه نبرد را به دست گرفت 
که تــا پایان جنــگ، کمبود 
تجهیــزات و تســلیحات را 
جبران کرد و هرجا موازنه به نفع 
سلاح های عراق برقرار می شد، 
قدرت فکری جدید فرماندهان 
ایران آن را به هم می زد و دوباره 
عراق با شکست مواجه می شد.
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۴.1. تفاوت جنگ مردمی با جنگ کلاسیک

جنگ کلاسیک یعنی چه و جنگ مردمی دارای چه بار 
ایران و عراق جنگ کلاسیک  رفتاری است؟ چرا جنگ 
نبود؟ مگر ارتش داخلش نبود؟ چرا جنگ مردمی بود؟ 
جنگ مردمی چه ویژگی ها، قابلیت ها و ضعف هایی داشت؟ 
می خواهم از این منظر به جنگ مردمی نگاه کنم که وقتی 
جنگ ایران و عراق را مطالعه کنید، خواهید فهمید نیروی 
اصلی و موتور محرکه جنگ، سپاه و بسیج است. سپاه 
پاسداران روی دوش مردم استوار بود. جنگ مردمی جنگی 
است که در آن نیروی ثابت، تعیین کننده نیست. سازمان و 
ساختار، سلاح، آموزش و نحوه به کارگیری نیروها در جنگ 
مردمی با جنگ کلاسیک فرق می کند. در جنگ مردمی 
توانایی  و آسیب پذیری  و تلفاتشان هر دو بالاست. وقتی 
نیروی رزمنده را دارند با کامیون از شلمچه به خط مقدم 
می برند و برای حمل آنها نفربر ندارند، وقتی یک خمپاره 
60 یا 80 می خورد وسط یا کنار کامیون، بیست نفر زخمی 
می شوند، چندین نفر شهید می شوند، یک فرمانده گردان 

زخمی می شود و سازمان گردان به هم می ریزد. لذا جنگ 
مردمی سختی های خودش را دارد و اگر جنگ مردمی نبود، 
جنگ عراق و ایران به راحتی جمع نمی شد. مگر در جنگ 
کلاسیک کسی می گذارد کنارش مسائل را ضبط کنند. ما 
جزییات فرماندهان را در طول هشت سال جنگ ضبط 
کردیم و همه آنها را داریم. همچنین سازمان جنگ مردمی 
با سازمان جنگ کلاسیک فرق می کند. در جنگ مردمی 
خلاقیت، ابتکار عمل و شجاعت خودش را نشان می دهد. 
پیروزی های  و  آن چنانی  پیشروی های  مردمی  جنگ 
آن چنانی و درعین حال تلفات زیاد دارد. در جنگ مردمی 
یک فرمانده گردان می گوید من در این زمین نمی جنگم 
چون هدف ندارد؛ درحالی که در فرهنگ نظامی و کلاسیک 
چنین چیزهایی نمی تواند مطرح شود. ما در جلسات زیادی 
بودیم؛ فرمانده ارتشی توضیح می داد می گفت منوط به اوامر 
عالی. اما در سازمان سپاه پاسداران اوامر کجا بود؟! آمر کجا 
بود که اوامرش باشد. محسن رضایی جانش درمی آمد تا 
فرمانده را توجیه کند. مگر کسی با دو تا دستور می جنگید. 

از راست: حسین کلاه کج، امین شریعتی فرمانده لشکر31عاشورا، حسین اردستانی راوی قرارگاه، عزیز جعفری 
فرمانده قرارگاه نجف در دوران دفاع مقدس.
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حسین خرازی خودش فرمانده بود و عزیز جعفری را در 
کربلای5 گوش نمی کرد. فرمانده سپاه آمد پشت بی سیم 
با لحن خاص خود، "حسین جان می خواهم صداتو بشنوم" 
تشویق و ... اما باز نمی پذیرفت. فرماندهی جنگ مردمی 
خیلی سخت بود؛ اما اگر فرماندهی می توانست فرماندهی 
بکند و نیرو را مجاب بکند، آن وقت توانایی اش ده برابر جنگ 
از  یا جلوتر  فرمانده  کلاسیک می شد. در جنگ مردمی 
بسیجی است یا کنارش یا یک خرده پشت سرش قرار دارد؛ 
دیگر فرمانده 30 کیلومتر پشت 
سر نیـرو نیست. مهدی باکری 
فـرورفتـگی کیسـه ای در  در 
شرق دجله در کنار بسیجی ها 
و دوش بـه دوش نیروهـا و آن 
بیست رزمنـده ای که کنـارش 
بودنـد، شهیـد شـد. حمیـد 
یاغچیـان  بـاکری و مرتضـی 
معاونین لشکر31 عاشورا روی 
پل شحیطاط در عملیات خیبر 
سال 1362 در جزیره جنوبی در 
کنار نیروهایشان شهید شدند. 
جنگ مردمی یعنی این. سردار 
رشید می گفت سال اول جنگ 1360 در تپه های الله اکبر در 
سوسنگرد، فرمانده لشکر91 زرهی می گفت من برای اینکه 
تپه الله اکبر را بگیرم نیاز به سلاح تاکتیکی هسته ای دارم. 
یک نفر روستایی و کشاورز از بچه های خراسان می گفت من 
ارتفاع را تصرف می  کنم. بعد این فرد روستایی با فرماندهان 
ارتش که بحث می کرد گفت من نیروها را از اینجا می برم 
بالا. گفتند بیا روی نقشه صحبت کن. به آقا رشید گفت 
اینها می خواهند من را ببرند پای نقشه و من هم بلد نیستم 

روی نقشه توضیح بدهم و می خواهند من را خیط کنند؛ 
ولی من به شما قول می دهم که گردان را ببرم روی تپه. 
عملیات شد و همین روستایی رفت تپه را گرفت. در جنگ 
مردمی، انگیزه، عشق و شجاعت وجود دارد. حضرت آقا 
فرمودند: »دفاع مقدس ما نمی از یم عاشورا بود.« شجاعت 

جنگ مردمی جای خودش، اما تلفاتش هم جای خودش.
در عملیات بدر یک نفر که نوار فشنگ روی دوشش 
بسته بود و هیمنه ای داشت نمی دانم از کدام یگان بود، فکر 
کنم تیپ57 حضرت ابوالفضل)ع( بود، این نیرو داشت به عقب 
می رفت. کجا می روی؟ من دیشب جنگیدم؛ یکی دیگر بیاید 
بجنگد، من می خواهم بروم. مگر کسی می توانست به او 
بگوید نرو. داوطلب و بسیجی است و با زور و تنبیه نمی شد 
با او حرف زد. در کل جنگ یک اعدام هم صورت نگرفت، اما 
طرف صدام از این مسائل پر بود. به او گفتند حالا که داری 
می روی عقب، این تجهیزات را با خودت نبر! گفت نه من 
باید اینها را ببرم به تدارکات تحویل بدهم. جنگ مردمی را 
نمی خواهم فقط در این بعد مقایسه  بکنم، ابعاد زیادی دارد. 
جنگ مردمی تاریخ دارد. جنگ کلاسیک تاریخ ندارد. تاریخ 
مال مردم است. نظامیان باید بیایند داستان خودشان را 
بگویند. جنگ مال مردم است. از کوی و برزن و از هرجایی از 
ایران که مثال بزنید، سنی و شیعه، از کردستان تا مازندران، 
گیلان، یزد، خراسان و آذربایجان، همه و همه آمدند. در 
جنگ مردمی هرجا فرمانده قوی تر بود آن یگان هم قوی تر 
بود. راهبرد نظامی ایران در جنگ غیرکلاسیک بود. راهبرد 
کلاسیک در سال اول جنگ شکست خورد. در سال اول 
جنگ، ارتش به فرماندهی بنی صدر میدان دار صحنه نبرد 
بود. هر چهار عملیات ارتش در سال اول شکست خورد. در 
سال دوم جنگ اتفاق دیگری افتاد که در قسمت بعدی به 

آن اشاره می کنم.

در جنــگ مردمی یک فرمانده 
گردان می گوید من در این زمین 
نمی جنگم چون هــدف ندارد؛ 
درحالی کــه در فرهنگ نظامی 
و کلاســیک چنین چیزهایی 
در  ما  مطرح شــود.  نمی تواند 
فرمانده  بودیم؛  زیادی  جلسات 
ارتشی توضیح می داد می گفت 
منوط به اوامر عالی، اما در سازمان 
اوامر چندان  پاســداران  سپاه 

موضوعیت نداشت
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5. دوگانگی نظامی در ایران
موضوع دیگر در فهم چیستی جنگ عراق و ایران این 
است که در این جنگ دو نیروی مسلح در ایران وجود 
داشته است. با وجود دو نیرو، مدیریت و هدف گذاری 
که  می داد  نشان  ایران  تاریخ  تجربه  می شود.  سخت 
انقلاب ها اگر محافظ خودشان را نداشته باشند توسط 
نیروهای سنتی سرکوب می شوند. امام سپاه را به وجود 
آورد که انقلاب را حفظ کند و متکی به ژنرال های رده 
دو و سه نظام قبل نباشد؛ چون آ نها بالاخره در بستر 
نظام شاهنشاهی روییده بودند و قابل قیاس با نیروهای 
بازدارندگی  آ نها می توانستند  اگر  ولی  نبودند.  انقلابی 
آن  گرفت  صورت  تجاوز  اگر  یا  کنند،  تجاوز  دفع  و 
این دوگانگی اتفاق نمی افتاد و  را بیرون کنند، حتماً 
سپاه به سمت نیروی امنیتی می رفت نه نیروی نظامی. 
لذا در جنگ، دو نیروی نظامی مسلح داشتیم و این 
دوگانگی در طول جنگ آثاری داشته است. اختلافات 
در سطح فرماندهی و درباره طرح های مانور، اختلاف 

فرهنگی، دعوا و بگومگو و حتی شکست ها بعضاً براثر 
همین دوگانگی نیروهای مسلح بوده است. در شکست 
یک  بدر،  و  والفجر1  مقدماتی،  والفجر  عملیات های 
بحث اصلی و عمده، دوگانگی نیروهای مسلح بود که 
به سادگی هماهنگ نمی شدند. به خاطر همین دوگانگی 
است که از سال 1363 به بعد این دو نیرو به کل از هم 
جدا می شوند و در دو هدف جدا به صورت مستقل در 
جبهه ها عمل می کنند. بنابراین یک موضوع مهم در 
مطالعه جنگ عراق و ایران که باید به آن توجه شود این 
است که ایران در این جنگ دو نیروی مسلح داشت که 
به لحاظ فرهنگی، سن و سال، طبقه اجتماعی، مسائل 
اعتقادی و ایدئولوژی، روش ها و آموزش ها با همدیگر 

متفاوت بودند.

5.1. مدیریت و فرماندهی در سال اول جنگ

 یـک بحـث اساسـی در جنگ عـراق و ایـران، مدیریت 
اول، نظـام  اول و دوم جنـگ اسـت. در سـال  سـال 

از راست سرهنگ علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش، ناشناس و برادر رحیم صفوی جانشین نیروی 
زمینی سپاه، برادر محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران.
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در جنگ مردمــی فرمانده یا 
جلوتر از بسیجی است یا کنارش 
یا یک خرده پشــت ســرش 
قرار دارد؛ دیگــر فرمانده 30 
کیلومتر پشت سر نیرو نیست. 
مهدی باکــری در فرورفتگی 
کیسه ای در شــرق دجله در 
کنار بسیجی ها و دوش به دوش 
رزمنده ای  بیست  و آن  نیروها 

که کنارش بودند، شهید شد.

جمهـوری اسـلامی مثـل همـه نظام های دیگـر و مثل 
پیشـینه ایـران بایـد در دفـع تجـاوز، به قـدرت دفاعی 
سـنتی اش و بـه ارتش جمهوری اسـلامی ایـران متکی 
می شـد. لـذا در هفتـه اول، نیـروی هوایـی ایـران بـا 
143 فرونـد هواپیمـا تجـاوز روز اول جنـگ و بمبـاران 
سراسـری ایـران توسـط نیـروی هوایـی عراق را پاسـخ 
می دهـد. جالب اینجاسـت که بدانیـد در همان حمله، 
23 فرونـد هواپیمـای اف4 و اف5 ایـران سـقوط کـرد. 
حتـی یـک سـری از آ نها در 
جاده هـا نشسـتند. در سـال 
اول جنـگ بنی صدر فرمانده 
کل قواسـت. امام فرماندهی 
بنی صـدر  بـه  را  قـوا  کل 
تفویـض کـرد. بعـدازآن تـا 
کل  فرماندهـی  امـروز  بـه 
قوا بـه کسـی واگذار نشـده 
اسـت. مـذاق بنی صـدر بـه 
فرماندهان ارتـش می خورد. 
علاوه برایـن بنی صـدر اصـلًا 
بـاورش نمی شـد کـه اینهـا 
بتوانند کاری بکنند. سـال اول جنگ فرماندهی برعهده 
ارتـش و بنی صـدر بـود. آقـای فلاحـی رئیـس سـتاد 
مشـترک و آقـای ظهیرنژاد فرمانده نیـروی زمینی بود. 
اختـلاف هـم در بیـن فرماندهـان ارتش وجود داشـت. 
دیـدگاه ظهیرنـژاد شـمال خوزسـتان بـود و دیـدگاه 
اختلافـات  ایـن  بیشـتر جنـوب خوزسـتان.  فلاحـی 
بیـن خودشـان بـود و از طـرف دیگـر، نیروهای بسـیج 
و سـپاه را بـه رسـمیت نمی شـناختند. در اول جنـگ 
بچه هـای سـپاه توسـط حضرت آیـت الله خامنـه ای که 

نماینـده امـام در ارتـش بـود، بـا نفـوذ و تدبیر ایشـان، 
مهمـات و آرپی جـی از ارتش می گرفتنـد؛ چون چیزی 
نداشـتند، ساختار و سـازمان و تجهیزات نداشتند. مثلًا 
اگـر دو قبضـه آرپی جـی می گرفتند خیلی خوشـحال 
می شـدند. بـرای این قضیه دسـت به کلت هم شـدند. 
در لشـکر28 سـنندج که سـرهنگ ... فرمانـده آن بود، 
بـه بچه هـای سـپاه مهمـات نمی دادنـد. آقـای صفوی 
در تاریـخ شـفاهی خـودش نقل می کنـد می گوید رفتم 
وارد اتاق فرمانده شـدم و کلت را کشـیدم؛ گفت چه کار 
می خواهـی بکنـی؟ سـید هسـتی و جـوش مـی آوری. 
گفتـم یـا می نویسـی کـه مهمـات را بـه مـا بدهنـد یـا 
همین جـا شـما را اعـدام انقلابـی می کنم. در سـال اول 
جنـگ ورود عـراق بـه 5 اسـتان مـرزی در حـدود 20 
هـزار کیلومترمربـع صـورت گرفته اسـت. بعـد عملیات 
آزادسـازی انجـام شـد و چهـار عملیات صـورت گرفت؛ 
عملیـات در منطقـه پـل نـادری، منطقه غـرب دزفول و 
در پـای پـل رودخانـه کرخـه در تاریخ 23 مهـر 1359، 
عملیـات بازکردن جاده ماهشـهر بـه آبـادان در تاریخ 3 
آبـان 1359، عملیات نصـر در منطقه هویزه و در جنوب 
غربی شـهر سوسنگرد در 15 دی 1359، عملیات توکل 
در 20 دی 1359 بـه فاصلـه 4 روز از عملیـات نصـر در 
جـاده ماهشـهر ـآبادان. عملیـات غـرب دزفـول با هدف 
آزادسـازی منطقـه فتح المبیـن بود و سـه عملیات دیگر 
هدفشـان آزادسـازی خرمشـهر بـود. چهـار عملیـات با 
اندکی پیشـروی شکسـت  خـورده بودند. مهم ترینشـان 
عملیـات 15 دی 1359 هویزه اسـت که بچه های سـپاه 
جلـو بودنـد و یگان هـای بـرادران ارتـش آمدنـد عقب و 
حسـین علم الهـدی و هم رزمانش شـهید شـدند که این 

هـم  داسـتان خـودش را دارد.
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به  جنــگ  دوم  ســال  از 
جدیدی  دور  وارد  این طرف 
از جنــگ می شــویم. این 
پرتاب جبهه ها  سال سکوی 
برای آینده جنگ اســت و 
عملیات آزادســازی را تیم 
محسن  و  صیادشــیرازی 
رضایی با هم شروع کردند.

5.۲. مدیریت و فرماندهی در سال دوم جنگ

 در سال دوم جنگ، شهید گران قدر علی صیاد شیرازی، 
قاسمعلی  تیمسار  و  شد  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
ظهیرنژاد به ستاد مشترک رفت و تیمسار ولی الله فلاحی 
هم در حادثه سقوط هواپیما شهید شد. در سپاه پاسداران 
هم آقای محسن رضایی فرمانده سپاه شد. از اینجا به بعد 
در صحنه های نبرد تحول اتفاق  افتاد. شهید صیادشیرازی 
تیم جدیدی در نیروی زمینی کنار خودش  آورد؛ هرچند 
بعضی فرماندهان ارتش ایشان را قبول نداشتند، چون رسته 
ایشان توپخانه بود و فرماندهان ارتش توپخانه را رسته اصلی 
نمی دانند. رسته اصلی در ارتش، اول زرهی و بعد پیاده است. 
یک توپچی فرمانده شده است. برخی فرماندهان لشکرها 
و یگان ها وی را قبول نداشتند، ولی بالاخره شهید صیاد 
آمد و وقتی فرمانده نیروی زمینی ارتش شد، با یک تفاوت 
کمی انگار سپاه آن طرف بود. آقای رضایی هم که آمدند؛ 
قدرت  و  است  اسلامی  جمهوری  پدیده  ایشان  بالاخره 
ذهنی و فرماندهی و سازمان دهی دارد. سال اول جنگ هم 
فرماندهان سپاه در محورها حضور داشتند و پراکنده بودند و 
درحال شکل گیری بودند. از ایستگاه 7 و 12 که آقایان جعفر 
اسدی و مرتضی قربانی بودند تا محور فیاضیه که آقایان احمد 
کاظمی، کلهر و علی فضلی و اینها بودند تا دارخوین که آقایان 
حسین خرازی، علی زاهدی، بنی لوحی، آقایی، حبیب اللّهی و 
قوچانی بودند تا جنوب اهواز که آقای محمد بلالی و سیامک 
بمان و بچه های اهواز بودند. در غرب اهواز محور سوسنگرد 
آقایان قاسم سلیمانی، عزیز جعفری، احمد غلامپور، علیرضا 
عندلیب، غلامحسین بشردوست و ده ها فرمانده دیگر در 
این  یک سال شکل گرفتند. کم کم گروه هایی از بسیج و از 
استان ها می آمدند، اینها با هم یک تیم می شدند و یک نفر از 
بین خودشان تعیین می کردند و بعد به تدریج که در صحنه 

عمل از خود قابلیت نشان می داد، خود آن می شد فرمانده 
آنها و به تدریج فرماندهی   شکل گرفت. وقتی آقای محسن 
رضایی آمد، فرماندهان جدید چون ابراهیم همت، محمود 
شهبازی و احمد متوسلیان را از مریوان آورد، حسین همدانی 
و رئوفی را آورد و کم کم یگان به وجود آورد. دیگر از سال دوم 
جنگ به این طرف وارد دور جدیدی از جنگ می شویم. سال 
دوم جنگ سکوی پرتاب جبهه ها برای آینده جنگ است. 
در سال دوم جنگ عملیات آزادسازی را تیم صیاد شیرازی 

و محسن رضایی با هم شروع 
ثامن الائمه)ع(  عملیات  کردند. 
قبل از آقا محسن و صیاد است. 
آن دوره آقایان صفوی، حسن 
در  رشید  غلامعلی  و  باقری 
ستاد عملیات جنوب در گلف 
در اهواز بودند. در این  محورها، 
بچه های سپاه رشد می کنند. 
عملیات ثامن الائمه)ع( را ارتش 
و  دادند  انجام  هم  با  سپاه  و 
همیشه  بودند،  هم  با  وقتی  
محور اصلی در خط شکنی و 

جواب پاتک ها بچه های بسیج و سپاه بودند. در عملیات های 
طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس که سرزمین های 
ایران آزاد می شود، فرمانده سپاه آقای محسن رضایی است با 
تیم جدید خودش، و آن طرف هم )ارتش( آقای صیادشیرازی 
است با تیم خودش. در عملیات طریق القدس سپاه 3 یگان 
تشکیل می دهد و در فتح المبین، 7 یگان و در بیت المقدس، 
4 یگان و در سال 1361 سپاه، سپاه می شود. آقای محسن 
رضایی می گوید: »در بیت المقدس اعتمادبه نفس و تجربه و 

باور در ما شکل گرفت و ما فرمانده شدیم.«
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6. پیچیدگی در طراحی عملیات ها و نبردها
موضوع دیگری که در فهم جنگ عراق و ایران باید به آن 
توجه شود، پیچیدگی فزاینده در طراحی نبردها میان 
ایران و عراق است. به هر میزان که عملیات ها از خرد 
به  کلان، از منطقه های کوچک به بزرگ، از یگان های 
به هدف های مهم تر  از هدف های جزئی تر  به زیاد،  کم 
و راهبردی تر تبدیل می شد، طراحی عملیات پیچیده تر 
و  ذهنی  قدرت  میزان  همین  به  و  می شد  سخت تر  و 
که  روزی  آن  می کرد.  پیدا  افزایش  فرماندهان  فکری 
عملیات ثامن الائمه)ع( انجام شد فرماندهان در پوست خود 
نمی گنجیدند؛ اما وقتی طریق القدس و بیت المقدس انجام 
شد، ثامن الائمه)ع( پیش بیت المقدس عملیات دست گرمی 
محسوب می  شد. عملیات ثامن الائمه)ع( با 40 گردان در 
هدف شکستن  با  آبادان  شمال  در  کیلومترمربع   240
حصر آبادان انجام شد. ولی وسعت عملیات بیت المقدس 
و اهداف آن خیلی بیشتر و طراحی آن پیچیده تر بود. 
فلش حمله عملیات بیت المقدس باعث غافلگیری شد. 
همچنین گرفتن سرپل بزرگ حدود 800 کیلومترمربع تا 
جاده اهوازـ خرمشهر و بعد اینکه به سمت محاصره لشکر 
5 و 6 عراق می رویم یا به سمت بصره یا خرمشهر حرکت 
می کنیم، عراق را گیج و سردرگم کرده بود. این مسئله، 
طراحی پیچیده و رشد فکری و ذهنی فرماندهان را نشان 
می دهد. حالا عملیات بیت المقدس باز در مقابل والفجر8 
و کربلای5 چطور بود؟ عملیات های والفجر8 و کربلای4 و 
5 بسیار پیچیده ترند. اوج پیچیدگی طراحی نبرد در جنگ 
است. سرلشکر محمد  والفجر8  ایران، عملیات  و  عراق 
باقری که الآن رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح است، در 
برنامه تلویزیونی شناسنامه گفت راجع به عملیات فاو الآن 
بعد از 30 سال نمی توانیم یک حرف به آن اضافه کنیم. 

من نمی دانم در 50 سال آینده آیا فرماندهان نظامی ما 
نه. عملیات  یا  را دارند  اروند  از  قدرت و جسارت عبور 
کربلای5 سنگین ترین نبرد و تعیین کننده به سمت صلح 
است. بنابراین در جنگ، طراحی عملیات ها با پیچیدگی 
همراه است و دائم پیچیده تر می شود. از طرف عراق هم 
این مسئله وجود دارد؛ منتها عراق درمقابل حملات ایران 
مجبور بود خودش را بازتولید کند. صدها سند از عراقی ها 
نباید  خواندم که ستاد کلشان کار کردند که چطوری 
غافلگیر بشویم؟ چطوری نباید از ایرانی ها دور بخوریم؟ 
و چه کار  نزنند  کمین  ما  به  ایرانی ها  که  کنیم  چه کار 
کنیم که بتوانیم حملاتشان را دفع کنیم. ازلحاظ وسعت 
عملیاتی، در عملیات ثامن الائمه)ع( 240 کیلومترمربع، در 
طریق القدس 540 کیلومترمربع، در فتح المبین 2500 
کیلومترمربع و در بیت المقدس 5400 کیلومترمربع از 
سرزمین های ایران آزاد شد. حالا این ازلحاظ کمیت در 
جنگ است. به لحاظ کیفی، عملیات خیبر در یک منطقه 
حدود 1200 کیلومترمربع در هور و نیزار و آب انجام 
شد. مگر نیرو می تواند اینجا وارد بشود؟ چه فکر و قدرت 
اندیشه ای پشت این عملیات است؟ اصلاً قطعنامه598 که 
تصویب شد یک موضوع مهمش این بود که در کربلای5 
یک  شد.  شکسته  عراق  دفاعی  رده های  و  موانع  خط 
عاملش این است که این  طرف مهارپذیر نیست. از فتح 
خرمشهر تا بعد از خیبر، در این دو سال، زمین ده ها برابر 
پر از موانع و استحکامات دفاعی شده است. با همه اینها 
در فاو خطوط دفاعی عراق فروریخت. در کربلای5 که 
خط بارلو شناخته می شد، خطوط دفاعی عراق فروریخت 
و معلوم شد که این فکر مهارپذیر نیست. یکی از دلایلی 
این بود که عراق دیگر  پایان رفت،  که جنگ به سمت 

فرصت هایش تمام شد.
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7. تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی ایران
موضـوع دیگر در مسـئله جنـگ عراق و ایـران، تحریم 
تسـلیحاتی و تجهیزاتی و تحریم اقتصادی ایران است. 
ایـران تـا آخر جنـگ، تحریم تسـلیحاتی بـود. ایران تا 
سـال 65 و 66 بـا هـر سـلاحی کـه می جنگیـد، همه 
آنهـا همـان سـلاح هایی بـود که ارتش شـاه داشـت و 
در انبارها بود و بسـیاری از سـلاح ها مورداسـتفاده قرار 
گرفت. سـردار فـدوی چندی پیش گفـت هلیکوپتری 
در سـال 1373 فقط 170 سـاعت پرواز داشـته است؛ 
بنابرایـن بخشـی از سـلاح ها کمتـر مورداسـتفاده قرار 
می گرفـت. بـا همان سـلاح های ارتش شـاه جنگیدیم. 
بـه سـپاه کـه سـلاح  داده نشـد؛ سـپاه نیـروی هوایی 
نداشـت و از توپخانـه ارتـش هـم اسـتفاده می کـرد. 
سـپاه در فتح المبیـن و بیت المقـدس از عـراق بیـش 
از 70 قبضـه تـوپ گرفـت و توپخانـه تشـکیل داد. 
چهـار فرونـد موشـک از لیبی آوردند و شـهید حسـن 
تهرانی مقـدم بـا الگوبـرداری از آنهـا، ایـران را صاحـب 
موشـک کرد. تحریم تسـلیحاتی ایران در سـال 1366 
بـه اوج خـود رسـید. کم کـم ایـران تـلاش می کـرد 
بعضـی سـلاح ها را در بـازار سـیاه بـه قیمـت چندین 
برابـر بـه دسـت بیـاورد. تانک هـای ایـران هـم از نـوع 
چیفتـن بود. اواسـط سـال 1366 از شـوروی موشـک 
سـام2 و از کره شـمالی موشـک اسـکاد خریداری شد. 
در سـال 1363 از قذافی موشـک اسـکاد بـرای جنگ 
شـهرها گرفته شـد. امـا از آن  طرف، عـراق محدودیت 
سـلاح نداشـت؛ حتی سـلاح شـیمیایی را به وفور به او 
دادنـد. تمـام اروپایی هـا و غربی ها به صدام تسـلیحات 
فروختنـد. حتـی به طـرف تهیه سـلاح ممنوعـه اتمی 
هـم رفتنـد. دولت عـراق کـه 36 میلیـارد دلار ذخیره 

ارزی و 25 میلیـارد دلار در سـال 1979 درآمد داشـت، 
در پایـان جنـگ 70 میلیارد دلار بدهی بـالا آورد. جنگ 
خلیج فـارس بـرای چـه اتفـاق افتـاد؟ متحدیـن عـرب 
گفتنـد حکومـت عـراق بایـد طلـب مـا را بدهـد؛ صدام 
گفـت مـن خاک ریـز شـرقی امـت عربـی بـودم و برای 
شـما جنگیـدم، پـول چـی را بدهـم؟ بعـد عـراق رفـت 
کویـت را اشـغال کـرد. بنابرایـن، او از هرگونـه امکانـات 
برخـوردار بود و ایران از هرگونه امکانات اساسـی محروم 

بـود. تحریم اقتصـادی ایران 
را نیـز بـه ایـن مـوارد اضافه 
بـه  را  تویوتـا  ژاپـن  کنیـد. 
ایـن  نمی فروخـت.  ایـران 
ماشــین بـرای بســیجی ها 
چـون  بـود؛  تانـک  مثــل 
سـبک بـود و تحـرک بالایی 
داشـت. در خرید سیم خاردار 
چــون  داشــتیم؛  مشـکل 
تحـریم اقتصـادی سـنگین 
و  عــراق  جنــگ  بــود. 
چارچـوب  ایـن  در  ایــران 

 بایـد مطالعـه شـود. ببینید چقـدر محدودیـت و چقدر 
توانایی وجود داشت.

8. راهبرد نظامی دوگانه ایران در جنگ
آخریـن موضـوع در درک عمیق جنگ عـراق و ایران، 
راهبـرد نظامـی دوگانـه اسـت. یکـی "جنـگ تـا یک 
تـا پیـروزی".  "جنـگ، جنـگ  پیـروزی" و دیگـری 
راهبـرد نظامی با جهت گیری سیاسـی، متکی بر نبرد 
پیـروز نظامـی در یـک نقطـه حسـاس بـود و دیگری 

راهبرد  دو  در طول جنــگ 
وجود داشــت، امــا این دو 
راهبرد مربوط به ارتش و سپاه 
جنگ  "جنگ،  راهبرد  نبود. 
تا پیروزی" مربوط به ســپاه 
پاســداران و راهبرد "جنگ 
به  مربوط  پیــروزی"  تا یک 
فرماندهی جنگ و اصولاً حوزه 
سیاست بود که آقای هاشمی 

آن را نمایندگی می کرد.
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راهبـرد پیـروزی نظامی متکـی بر قـدرت نظامی. این 
دو بـا هـم تفاوت داشـتند. گفتیم کـه در طول جنگ 
دو تـا نیـروی مسـلح داشـتیم، امـا ایـن دو راهبـرد 
مربـوط به ارتش و سـپاه نبود. راهبـرد "جنگ، جنگ 
تـا پیـروزی" مربـوط بـه سـپاه پاسـداران و راهبـرد 
"جنـگ تـا یک پیـروزی" مربوط بـه فرماندهی جنگ 
و اصـولاً حـوزه سیاسـت بود کـه آقای هاشـمی آن را 
نمایندگـی می کـرد. ایـن دو اسـتراتژی چه آثـاری در 
جنـگ دارنـد؟ آثار واقعـی آن را در مقطع پایان جنگ 
می توانیـم ببینیـم. تعیین هـدف با عمق کـم یا عمق 
زیاد موجب تغییر تخصیص منابع و روش ما می شـود. 
در جنـگ دو دیـدگاه وجـود داشـت: دیـدگاه اول که 
می گفـت "جنـگ، جنگ تا پیـروزی"، قـدرت نظامی 
و تخصیـص منابـع بیشـتر را خواسـتار بـود تـا جنگ 
زودتـر تمـام شـود؛ دیـدگاه دوم هـم  فکـر می کرد که 
اسـتعمال منابـع بیشـتر برای جنگ میسـر نیسـت و 
می گفـت مـا یک نظـام انقلابی هسـتیم و مـردم براثر 
انقـلاب می خواهنـد کاهـش شـکاف ها را ببیننـد و از 
امکانـات حداقلـی برخوردار شـوند؛ ضمن اینکه جنگ 
مردمی اسـت و در جنگ مردمـی اگر نتوانیم برخی از 
نیازهـای زندگی مردم را پوشـش بدهیم، فرزندانشـان 
بـرای حضـور در جبهه ها با مشـکل مواجه می شـوند. 
در کربـلای5 آقـای هاشـمی گفتنـد اگـر این جـوری 
اسـت، برویـد به امـام بگویید، شـما می دانیـد که امام 
چشمشـان به فرماندهان سـپاه اسـت، برویـد بگویید 

کـه مـا نمی توانیـم بجنگیـم. یکی از مسـئولان سـپاه 
در پاسـخ ایشـان گفـت امـام ما خـودش گفتـه بروید 
بجنگیـد، ما چـرا برویم بگوییـم نمی توانیـم بجنگیم؛ 
شـما خـودت بـرو بگـو. ایـن دو اسـتراتژی این گونـه 
چالش هـا و برخوردهـا را نیـز در پـی داشـت. بنابراین 
در جنـگ مردمـی ایـن  مسـائل هسـت، امـا در جنگ 
کلاسـیک نـه. اگـر ارتـش می توانسـت قـدرت دفاعی 
کشـور را نمایندگـی کنـد، خیلـی زودتر می توانسـت 
قضیـه را جمـع کند و قضیـه جمع می شـد، اما وقتی 
انقلابی هـا آمدنـد وسـط، چـون دیـدگاه دارنـد، فکـر 
دارنـد، قـدرت تحلیـل دارنـد، موضـوع دامنـه و عمق 
پیـدا کـرد. در هـر موضوعـی کـه طرف هـای ذی نفع 
زیـاد شـدند، آن موضـوع را نمی شـود جمع کـرد. این 
را مـا در روابـط بین الملـل تحـت عنـوان تطویل علل 
اختلافـات منطقـه ای مطالعـه می کنیـم. با زیادشـدن 
طرف هـا، ملاک هـا و اهـداف متفاوت مطرح می شـود 
و بعـد مدیریت کـردن و حـل آن به سـادگی میسـر 
نیسـت؛ امـا اگـر فقط ارتش وسـط ماجرا بـود می آمد 
می گفـت دیگـر نمی توانیـم بجنگیـم و جنـگ تمـام 
سـپاه  اسـت.  وسـط  پاسـداران  سـپاه  امـا  می شـد، 
راهبـرد "جنـگ، جنـگ تـا پیـروزی" را نمایندگـی 
می فرمایـد  رهبـری  آن  از  بالاتـر  چـون  می کنـد؛ 
"جنـگ، جنگ تا رفـع فتنه". بنابراین بایـد به راهبرد 
 نظامـی دوگانـه در فهم جنگ تحمیلـی و تحولات آن 

نیز توجه داشت.
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دزفول، شمالی ترین شهر خوزستان که در جنوب غرب کشور پهناور ایران قرار دارد و به عنوان قطب کشاورزی 
این استان محسوب می شود، از شهر های باستانی ایران است که در جریان دفاع مقدس در فاصله سال های 
1367ـ 1359 مورد خصومت و دشمنی خاصی ازطرف ارتش بعثی عراق در طول مقاطع پنج گانه جنگ شهر ها 
قرار گرفت. به طوری که در اکثر حملات دشمن به 127 شهر ایران ازطریق هوا و زمین، هم ازنظر حجم و هم 
ازنظر تعداد حملات، در صدر شهر های موردحمله قرار داشت. استفاده دشمن از جنگ افزار های مختلف و متنوع 
)توپخانه ای، هوایی و موشکی( علیه مردم بی دفاع دزفول در مقایسه با دیگر شهر های کشور از تمایزی کاملًا 

آشکار و البته حیرت آور و سؤال برانگیز برخوردار است.
در مقاله پیش رو نقش مقاومت شهر دزفول در آستانه تهاجم و تجاوز ارتش عراق و همچنین در مقاطع مختلف 

جنگ شهر ها مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: شمال خوزستان، شهر دزفول، جنگ شهرها، حملات موشکی، بمباران، مقاومت مردمی.

چکیده

* نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

دزفول، پایتخت مقاومت ایران

مقدمه
با بررسی اسناد دوران دفاع مقدس و با توجه به جایگاه 
کلیدی دزفول در شمال خوزستان، این شهر در مقاطع 
مختلف جنگ شهرها، مورد حملات شدید دشمن قرار 
داشت؛ به گونه ای که کمتر روزی را می توان یافت که 
این شهر مظلوم موردحمله قرار نگرفته باشد. اما آنچه 
استواری مردم را نه تنها در نگاه دوستان برجسته کرد، 
بلکه حیرت جهانیان و دشمنی رژیم بعث را برانگیخت، 
و  حمایت  و  زندگی  جریان  بودن  ساری  و  جاری 

کمک های بی دریغ مردم این شهر به رزمندگان اسلام، 
باوجود در مضیقه بودن خود بود. شهادت دسته جمعی و 
مجروحیت های گروهی در روزهایی که شهر پی درپی 
موردحمله قرار می گرفت، نشانی پرافتخار از این حضور 
بی وقفه و غیرتمند در شهر است که با بررسی تاریخ 
اثبات  مدعا  این  به خوبی  روز ها  آن  حملات  تعداد  و 

می شود. 
دشمنی حزب بعث عراق با این شهر کوچک که 
در تقسیم بندی حملات، آن را همواره در ردیف »الف« 

عبدالرضا سالمی نژاد*
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از  بسیاری  مورد کنجکاوی  قرار می داد، علاوه براینکه 
تحلیل گران امور سیاسی نظامی داخلی و خارجی بود، 
برای مردم ایران نیز حیرت آور می نمود. این در حالی 
بود که این شهر نه در مسیر راهبردی نظامی ویژه ای 
قرار داشت تا بتوان با آسیب به آن، شرایط هجوم را 
هموار کرد، و نه قطب اقتصادی تعیین کننده ای بود که 
با انهدام آن بتوان به زیرساخت  های کشور ضربه اساسی 
زد. ازطرفی، مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی 
به آن  با فشار  تا  نیز محسوب نمی شد  نظامی کشور 
بتوان به امتیازات مناسبی دست یافت. این شهر کوچک 
حتی به عنوان شاهراه یا پایگاهی نظامی مطرح نبود که 
بتوان با انواع حملات از راه دور، دست به انهدام نیرو 
و تجهیزات در آن زد. از همه مهم تر، مردم این شهر 
اعتراضی  در طول جنگ شهرها، کمترین مخالفت و 
تحمیل  با  بتوان  تا  ندادند  بروز  اسلامی  به جمهوری 
ازدست دادن  و  دشمن  وحشیانه  حملات  سخت ترین 
شهادت  های  تحمیل  و  خود  کاشانه  و  خانه  مکرر 
دسته جمعی و خانوادگی که پیش از این در هیچ برهه ای 
از تاریخ ایران سابقه نداشت، آنها را دربرابر نظام قرار داد. 
اما بااین همه تا پایان جنگ هرگز نه از شدت حملات 
و نه از حجم آنها به این شهر کاسته نشد و حتی وقتی 
عراق در تهدیدات مکرر خود، در میانه جنگ، تهران 
پایتخت ایران را به لیست حملات موشکی خود افزود، 

دزفول هرگز از ردیف اول لیست تنزل نکرد.
به  دزفول  مردم  حیرت انگیز  مقاومت  بااین همه، 
عوامل و عناصر مختلفی متکی بود که پیشینه وابستگی 
و علاقه مندی آنها به مذهب و اطاعت از فرامین ائمه 
اطهار)ع( و تعصب خاص دینی سیاسی به انقلاب اسلامی 
و حضرت امام خمینی)ره( ازجمله شاخص ترین آنها به 

حساب می آمد که بیشترین سهم زیرساخت مقاومت را 
به خود اختصاص داده بود.

عادت به زندگی در شرایط سخت و قدرت تحمل 
بسیار دربرابر ناملایمات و پائین بودن سطح توقعات از 
زندگی، از ویژگی  های خاص مردم این دیار است که به 
نظر می رسد خود را به خوبی در جریان جنگ شهر ها 

نیز نشان داد.
این شهر قهرمان که به شهر موشک ها و توپ ها و 
الصواریخ" معروف شد، در طول  "بلد  به قول عراقی ها 
سال های دفاع مقدس و در جریان جنگ شهرها، صد ها 
ارتش  و  عراق  بعث  و دشمنی حزب  مورد هجوم  بار 
اشغالگر آن قرار گرفت و در طول 2700 روز مقاومت، 
 147 و  آزاده   452 جانباز،   4000 شهید،   2600
مفقودالاثر تقدیم اسلام و آرمان های حضرت امام کرد.

دولت جمهوری اسلامی پس از نظرسنجی عمومی 
و کارشناسانه در 4 آذر 1366 این شهر را به عنوان شهر 
نمونه در استقامت و پایداری معرفی و لوح سپاس مردم 
و دولت جمهوری اسلامی را طی مراسمی در یکی از 

میادین این شهر نصب کرد.

معرفی و موقعیت دزفول
سابقه تمدنی دزفول، بنا به کاوش  های باستان شناسی 
در تپۀ چغامیش واقع در 25 کیلومتری جنوب خاوری 
در  یافته شده  شکسته  های  سفالینه  و  دزفول  شهر 
آنجا که به دوران پیش از تاریخ و به سدۀ 34 پیش 
از میلاد می رسد، متعلق به آن دوران است. به گفته 
بنگاه  و  اعزامی دانشگاه کالیفرنیا  باستان شناس  گروه 
باید  را  چغامیش  تپه  شیکاگو،  دانشگاه  خاورشناسی 
شهرستان  دانست.1  نوشتن  و  خط  جایگاه  نخستین 
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دزفول در محدوده تاریخی سرزمین ایلام قرار داشته 
 ،Awan است. ایلام دارای چهار بخش بود: شوش، آوان
و   Ansan انزان  یا  انشان   ،Simas )سیمش(  سیماش 
در  آوان  شهر  کنونی(.  )مسجدسلیمان  پارسوماش 
بود.2  واقع  دز  رود  کنار  در  و  شوش  شمال باختری 
باور است  این  بر  آلمانی،  پژوهشگر  والترهینس  دکتر 
که دزفول در جایگاه شهر آوان واقع است.3 ایلامی  ها 
 2500( اداری  تشکیلات  که  بودند  مردمی  نخستین 
سیاسی  پایتخت  آوان  شهر  و  داشتند  تا1500 پ.م( 
آنان بود. سارگن اول شاه اکد Sargon )2350ـ 2305 
پ.م( در یکی از کتیبه هایش گزارش می دهد که در 
لشکرکشی به ایلام، بر این سرزمین مسلط شده و از 

سلسلۀ قدیمی حاکم بر آوان حمایت کرده است.4 
شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول می باشد و در 
با  آن  جلگه ای  قسمت  در  و  خوزستان  استان  شمال 
مساحت 4762 کیلومترمربع واقع شده است. این شهر 
در موقعیتی بین 48 درجه و 34 دقیقه طول شرقی 

از نصف النهار گرینویچ و بین 32 درجه تا 32 درجه 
و 8 دقیقه عرض شمالی از استوا قرار گرفته و ارتفاع 
دزفول  شهر  است.  متر  دریا 120  از سطح  شهر  این 
در 721 کیلومتری تهران و در فاصله 160 کیلومتری 
شمال اهواز قرار دارد و از شمال به لرستان، از شرق 
به شوشتر، از جنوب به اهواز، و از مغرب به اندیمشک 
و ایلام محدود می شود. این شهر سه بخش مرکزی، 
نام های  به  شهر   5 از  که  دارد  سردشت  و  چغامیش 
 11 و  سردشت  میانرود،  دزآب،  صفی آباد،  دزفول، 

دهستان دیگر تشکیل شده است.
شایان ذکر است شهر های شوش و اندیمشک در دوران 
دفاع مقدس، جزو شهرستان دزفول به حساب می آمدند 
که اکنون خود به شهرستان تبدیل شده اند. نتایج حاصل 
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دزفول 
حکایت از آن دارد که این شهرستان در محدوده فعلی آن 
در سال 1365 از جمعیتی برابر 239116 نفر برخوردار 
معادل 72777  سال 1355  به  نسبت  که  است  بوده 

یادمان مقاومت مردمی دزفول نماد مقاومت مردم این شهر در برابر حملات موشکی عراق در یکی از میادین اصلی شهر
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برخورداری  بر  امر دال  این  نشان می دهد.  افزایش  نفر 
شهرستان از متوسط رشد سالانه جمعیتی معادل 3/7 
درصد در طی سال های 1365 تا 1355 است. آمار گویای 
آن است که شهر دزفول در سال 1365 جمعیتی برابر 
151420 نفر داشته که براین اساس، درصد شهرنشینی 

به 63/3 درصد تنزل کرده است.
شهرستان دزفول در منطقه ای قرار گرفته است که 
زمینه ها و عوامل متعددی برای رشد و توسعه اقتصادی 
در آن وجـود دارد. اراضـی مناطق اطراف آن از کیفیـت 
مطلوبی بـرای فعالیت های کشاورزی برخوردارند. منابع 
انـدازه  بـه  تحت الارضـی  و  سـطح الارضـی  آب هـای 
کافـی برای بهره بـرداری های گوناگون به طور دائـم وجود 
دارد. فعالیـت های صنعتـی به صورت هـای مختلـف از 
دیـربـاز در ایـن شهرسـتان متناسب با نظام بهره برداری 
از  فعالیت ها  این گونه  است.  داشته  استمرار  منطقه  در 
تبدیل  سنتی،  کشاورزی  در  ساده  تولید  ابزار  ساختن 
فراورده های کشاورزی، رنگرزی و... تا امروز که کارخانه 
و کارگاه های بزرگی مانند کارخانه قند، تصفیه نیشکر، 
واحد کوچک  و صد ها  متوسط  واحد  ده ها  و  آردسازی 
کارگاهی صنعتی در این شهرستان درحال تولید انواع 
است.  داشته  وجود  و صنعتی اند،  محصولات کشاورزی 
رشد این دو بخش از فعالیت های اقتصادی به طور مداوم 
در این منطقه موجب توسعه و شکوفایی آن به خصوص در 
دهه 1350 شده است. با آغاز دهه 1360 و شروع جنگ 
تحمیلی از سال )1359( اقتصاد این شهرستان در طول 
8 سال جنگ زیان های فراوانی دید. تأسیسات زیربنایی، 
واحد های تولیدی و کشتزارها آسیب های کلی و جزئی 

دید؛ به طوری که مانع جریان عادی تولید در آنها شد.
در  شهرستان  این  اقتصادی  منابع  به طورکلی 

دارای  خدمات  و  صنعتی  کشاورزی،  بخش  سه  هر 
منابع بالقوه و بالفعل فراوانی است. این سه بخش در 
این شهرستان تقریباً رشد متعادل و موزونی داشته 
اقتصادی  فعال  نیرو های  به  مربوط  ارقام  و  آمار  که 
این  است.  موضوع  این  بیان کننده  آنها  ترکیب  و 
شهرستان درمجموع از شهرستان های هم جوار خود 
و  است  برخوردار  بیشتری  بالفعل   اقتصادی  توان  از 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  ویژ ه ای  جایگاه  و  نقش 

منطقه شمال خوزستان بر عهده دارد. 
دکتر محمد معین درباره گویش دزفولی می گوید: 
بدان  دزفول  در  که  ایرانی  است  لهجه ای   »دزفولی، 
است  خوزی  زبان  بقایای  از  ظاهراً  آن  و  کنند  تکلم 
که قدما از آن نام برده اند.«5 و در لغت نامه دهخدا نیز 
همین سخن تکرار شده و آمده است : »لهجه دزفولی، 
لهجه ای است ایرانی که در دزفول بدان تکلم کنند و 
آن ظاهراً از بقایای "خوزی" است که قدما از آن نام 
برده اند.«6 با تأکید بر منابع بالا می توان نتیجه گرفت 
اصیل  زبان های  از  نشئت گرفته  دزفولی  گویش  که 
زبان محاوره ای  یعنی  زبان خوزی  بقایای  از  و  ایرانی 

مردم خوزستان بوده است . 
دزفول با قدمتی چند هزار ساله ازجمله شهر های 
آجری ایران است که به شهر آجر معروف شده است. 
بافت قدیم این شهر از خانه  ها و بناهای آجری متعددی 
در کنار رودخانه دز تشکیل شده است که شامل 28 
محله قدیمی درهم تنیده و با معماری خاص و تزئینات 
آجری بی نظیری است و به واسطه همین ویژگی به شهر 
آجر شهرت یافته است. آجرکاری بنا ها در دزفول میراث 
باشکوهی  تمدن  های  از  انسان ها  تجربه  سال  هزاران 
همچون روم، ایلام، هخامنشیان و ساسانیان بوده است.
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عوامل بحران ساز قبل از جنگ در منطقه دزفول
همچنان که انقلاب شـکوهمند اسـلامی مردم ایران به 
رهبـری امام خمینی)ره(، نقطه آغاز خـود را در برخی از 
شـهر های مذهبی ایـران در 15 خـرداد 1342 رقم زد، 
در دزفـول نیـز همـگام بـا قـم، مرکز خیزش اسـلامی، 
از همـان روز آغـاز شـد. مـردم دزفـول بـا پیشـینه ای 
کهـن در جانب داری و تبعیت از علمای دینی و سـابقه 
طولانـی در مبـارزه بـا مظاهـر فسـاد و بی دینـی، از 
مواضـع اسـلامی و آرمانی حضرت امام در سـال 1342 
حمایـت کردنـد و بـا تعطیل کـردن نماز هـای جماعت 
مسـاجد، اولیـن حرکت سـازمان یافته و مردمی را علیه 

رژیـم شـاه به نمایش گذاشـتند.
در  فـراوان  تکایـای  و  حسـینیه ها  مسـاجد،  وجـود 
جای جـای شـهر زمینه هـای جـذب هرچـه بیشـتر مـردم 
را بـه ایـن مراکـز دینـی فراهـم آورد و جوانـان انقلابـی که 
عمومـاً در دانشـگاه ها و دانشسـرا های دیگـر شـهر ها بـه 
تحصیل مشـغول بودند به کمک نیرو هـای مؤمن و معتقد 
بـه آرمان هـای حضـرت امام اقـدام بـه راه انـدازی و تقویت 
جلسـات قرائـت قـرآن در سـطح مسـاجد و حسـینیه ها 
کردنـد. ایـن جلسـات که بـا اسـتقبال جوانان روبه رو شـد، 
 کم کـم آنها را در جریان مسـائل جهان اسـلام و موضوعات 
سیاسـی کشـور قـرار مـی داد و ازطرفـی امـکان ارتبـاط 
مسـتمر بـا روحانیـت آگاه کشـور را نیز فراهم می کـرد. در 
1347 شـهید شیخ عبدالحسین سبحانی از روحانیون آگاه 
ایـن شـهر، با بهره گیـری از ظرفیت موجـود و بـا راه اندازی 
انجمـن دانشـوران و انجمـن دانش آموزان اولیـن فردی بود 
کـه دسـت بـه کار تشـکیلاتی مذهبـی در دزفـول زد و بـا 
تشکیل گروه مسـلحانه "جبهه اسلامی دفاع" شعله مبارزه 
قهرآمیـز بـا رژیم شـاه را از جبهه نیرو های مذهبی روشـن 

کـرد. سـرانجام مجموعـه فعالیت  هـای نیرو هـای انقلابی و 
مردمـی کـه بـا تقدیـم 29 شـهید والامقـام همراه بـود، به 
سـقوط رژیـم شـاه حتـی قبـل از 22 بهمن مـاه 1357 در 

این شـهر انجامید.
و  منافق )سازمان مجاهدین خلق(  ازطرفی گروه های 
ملحد )گروه های چپ گرا( در اولین ماه های پس از پیروزی 
تلاش  اجتماعی  فرهنگی  فعالیت  های  با  اسلامی  انقلاب 
گسترده ای را برای جذب اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان 

کردند و البتـه بـه موفقیت  هـای 
آمدند.  نائل  نیز  چشمگیری 
منافقانه  و  ضدانقلابی  حرکت 
برادران خـادمی در اندیمشک 
حمله  و  شهربانی  تسخیر  با 
غائــله آفرینی  ژاندارمری،7  به 
گروه  های سیــاسی ضدانقلاب 
در مسجدسلیمان با حمله به 
فرمانداری و تلاش برای تصرف 
فعالیت  های  و  دولتی8  ادارات 
ضـدامنیـتی خلــق عــرب در 
شوش برخی از این حرکت  های 

ضدانقلابی به حساب می آمدند . آنها در ادامه، به فکر اشغال 
مناصب حکومتی افتادند و چون در این حوزه به موفقیتی 
دست نیافتند، به طرف فاز نظامی و اعمال قدرت و حذف رقیب 
کشیده شدند. مهم ترین حادثه در استان خوزستان جریان 
خلق عرب یا "جبهه التحریر" با هدف استقلال خوزستان و 
تبدیل آن به "عربستان" مستقل بود. اعضای جبهه با دولت 
بعث عراق همکاری داشتند و در آن کشور آموزش می دیدند 

و حزب بعث به آنها کمک مالی می کرد.
عوامل بحران ساز داخلی توسط گروه های سیاسی، 

حزب بعث عراق در تقسیم بندی 
حملات، شهر دزفول را همواره در 
ردیف "الف" قرار می داد. تا پایان 
جنگ هرگز نه از شدت حملات و 
نه از حجم آنها به این شهر کاسته 
نشد و حتی وقتی عراق، در میانه 
را  ایران  پایتخت  تهران  جنگ، 
به لیست حملات موشکی خود 
افزود، دزفول هرگز از ردیف اول 

لیست تنزل  نکرد.
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همسو با تحرکات مرزی توسط ارتش بعث عراق، نشان 
از جنگی قریب الوقوع می داد که تمامیت ارضی کشور 
را به خصوص در خوزستــان موردتهدیــد جدی قرار 
می داد. درایــن بین، اقدامات ضدامنیتی اداره استخبارات 
عراق در کنار فعالیت  های ضدانقلابی گروه های سیاسی 
داخل ازجمــله گروه هــای چپ گرا و منافق علاوه براینکه 
جان و مال مردم را در این خطه موردهدف قرار می داد، 
باعث انهدام زیــرساخت  ها و منــابع اقتصــادی کشــور 
نیز می شــد. در ایــن مسیر 
گروه هـای سیــاسی مخالف 
جمهوری  مقدس  نظام 
اسلامی، همسو با رژیم بعث 
فعالیت  های  به  دست  عراق 
زدند  تخریبی  و  ضدانسانی 
که به مذاق بیگانگان خوش 
ورود  است  ذکر  شایان  آمد. 
مرز ها  از  مهمات  و  سلاح 
آنها  سهل الوصول بودن  و 
گروه ها  کار  به  اینکه  ضمن 
گستاخی  زمینه  آمد،  نیز 
آنها را درمقابل نظام نوپای اسلامی فراهم آورد. ازطرفی 
احساس تنهانبودن درمقابل نظام و امکان پناه بردن به 
عراق درصورت بدشدن اوضاع، دلگرمی بیشتری به آنها 

می بخشید.
ارتش  علیه  به خصوص  انحرافی  شعار های  طرح 
فعالیت  های هدف دار  از  اسلامی یکی دیگر  جمهوری 
جلب  ضمن  که  بود  الحادی  و  منافق  گروهک های 
توجه جوانان به خود، تلاش کردند با سهم خواهی در 
این  از شعارهای  ارکان نظام نقش آفرینی کنند. یکی 

گروهک ها خصوصاً چریک  های فدایی خلق که علاوه بر 
درج آن در نشریات خود بر درودیوار دزفول هم مانند 
دیگر شهر های ایران توجهات را به خود جلب کرد، شعار 
این شعار  بود.  باید گردد"  "ارتش شاهنشاهی منحل 
اگرچه ظاهری انقلابی و متناسب با مطالبات مردمی 
به حساب  رژیم خودکامه شاهنشاهی  از سقوط  پس 
می آمد، از این منظر که سبب ازبین رفتن توان نظامی 
کشور در حفظ مرز ها و مقابله با دشمن می شد، شعاری 

انحرافی و منافقانه به حساب می آمد.
پس  روز   68 دقیقاً  یعنی  شهریور 1358  در 31 
زیادی سلاح  تعداد  وقتی  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از 
کشف  اندیمشک  شهر  در  منفجره  مواد  و  مهمات  و 
شد و به دنبال آن سه روز بعد همین حادثه تکرار شد، 
دزفول  سپاه  جوان  پاسداران  بین  در  حساسیت هایی 
برای کشف ماجرا برانگیخته شد. هرچند کشف سلاح 
و مهمات در روز های بعد همچنان ادامه داشت، اقدام 
ناموفق عوامل ضدانقلاب در انفجار پل جدید دزفول در 
22 اردیبهشت و انفجار خط لوله نفت در حوالی شوش 
دانیال در 29 خرداد، اولین اقدامات تخریبی دشمن به 
حساب می آمد که ضمن نواختن زنگ خطر، پاسداران 
را بر آن داشت که برای دستگیری عوامل آن و کشف 
به  این فعالیت های ضدامنیتی دست  انگیزه و اهداف 

تلاشی گسترده بزنند.
در  مین  انفجار  براثر  مسافربری  قطار  خارج شدن 
منطقه شوش در 29 مهر و انفجار بمب در یک خودرو 
در خیابان امام خمینی دزفول در 8 آذر نشان داد که 
اهداف ضدانقلاب یا دشمن خارجی فقط ایجاد ناامنی و 
ضربه زدن به شریان  های اقتصادی نیست؛ چراکه این بار 
مردم را هدف قرار داده بود. در سال 1358 درمجموع 

شهر  به  که  دزفول  شــهر 
موشک ها و توپ ها و به قول 
الصواریخ"  "بلــد  عراقی ها 
معــروف شــد، در جریان 
بار  صدها  شــهرها،  جنگ 
مورد هجوم و دشمنی حزب 
اشغالگر  ارتش  و  عراق  بعث 

آن قرار گرفت.
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16 عملیات ضدامنیتی و تخریبی در منطقه دزفول علیه 
انقلاب نوپای اسلامی اجرا شد که با دستگیری بعضی 
از عوامل آن و اقدامات مشابهی در خرمشهر، آبادان و 
سوسنگرد، بر سپاه پاسداران مسجل شد که این حرکات 
توسط استخبارات رژیم بعث عراق فرماندهی و هدایت 
می شود. با این تهدید، نیرو های انقلابی سپاه دزفول بر 
آن شدند که بخشی از توان و استعداد خود را صرف 
برای مراقبت از مرز، جایی که به دشمن امکان می داد 
که ازآن طریق اقدامات خود را سامان دهند، به کار گیرد.

توجه به مرز به عنوان جدی ترین تهدید، نیرو های 
جوان سپاه دزفول را بر آن داشت که به واحد عملیات 
سپاه به فرماندهی غلامعلی رشید، گستردگی خاصی 
وارد  مستقل تر  و  وسیع تر  به صورت  بتواند  تا  بخشند 
صحنه شود. با این نگرش، حضور در پادگان کرخه و 
تأمین بخشی از امنیت مرز ها با استقرار در پاسگاه های 
بود  مهمی  اقدامات  اولین  از  دزفول،  غرب  در  مرزی 
از  به دست آمده  تجربیات  گرفت.  انجام  در 1358  که 
گروه  های اعزامی سپاه به شهر های مختلف خوزستان 
و  کردستان  به  اعزامی  نیرو های  گران سنگ  تجربه  و 
آذربایجان خیلی سریع به کار این نیرو های جوان آمد 
و آنها را مصمم تر و مطمئن تر در ادامه به باور رساند.9 
از  »ما  رشید می گوید:  رابطه سردار غلامعلی  این  در 
در  را  عراق  استخبارات  دوم سال 1358 دست  نیمه 
تجهیز شیوخ و ارسال سلاح به ایران را به عینه مشاهده 
اقتدارگرایی  به  می شد  مربوط  این  نمی دانم  کردیم. 
ایلام در  و  استان خوزستان  یا ضعف  جوانان دزفولی 
اداره امور که کمیته انقلاب و سپس سپاه دزفول خود 
را در سطح دو یا سه استان و بیش از ده شهر گسترش 
داده بود. فکر می کنم آن روز ها یک مثلث در ذهنمان 

نقش بسته بود که یک رأس آن در دزفول، یک رأس 
آن در مهران و رأس دیگرش در چزابه قرار داشت که 
300 الی 320 کیلومتر مرز در این مثلث قرار داشت؛ 
یعنی 20 درصد مرز ایران و عراق. کل مثلث 10 هزار 
این  لبنان.  کشور  اندازه  به  چیزی  بود؛  کیلومترمربع 
مقدار فقط از زاویه نگاه به مرز بود؛ درصورتی که در کل 
شمال دزفول نیز سیطره داشتیم. این جدای از منطقه 
به دزفول  بود. خداوند لطف خاصی  گتوند و شوشتر 
"معدن سرباز" شده  قول دوستان  به  آن  و  بود  کرده 
بود؛ یک سربازخانه بزرگ. اعزام نیروی مسجدسلیمان 
به  به سوسنگرد،  به شادگان،  به خرمشهر،  آبادان،  به 

ارومیه، به دهلران انعکاسی از این سربازخانه بود.«10
و  دزفول  در  رویداد ها  و  حوادث  فراوان  حجم 
فعالیت  های ضدانقلابی گروهک های ملحد و منافق در 
منطقه دزفول و شدت عملیات جاسوسی و خرابکاری 
برای  به قدری  خوزستان  سراسر  در  عراق  استخبارات 
انقلاب نوپای اسلامی نگران کننده بود که سپاه دزفول 
به دلیل توانمندی و ظرفیت  های قابل اتکایش برای نظام 
جمهوری اسلامی، خیلی زود و قبل از اینکه بتواند خود 
را آماده برخورد با مأموریت  های سخت کند، اجباراً وارد 
نبردی گسترده، هم علیه گروهک ها در سراسر شهر های 
خوزستان و هم مقابله با اقدامات تخریبی و ضدامنیتی 
از  بخشی  شد.  عراق  بعث  رژیم  استخبارات  و  ارتش 
مأموریت  های این سپاه نوپا اما پرانگیزه در روز های پس 

از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح ذیل می باشد:
جـلـوگیـری از ورود اسلحه به مـرز در چم سـری، 
از سپاه دزفول در خطوط مرزی به  نفر  استقرار سی 
فرماندهی محمد رئوفی نژاد، استقرار در قلعه باستانی 
شوش به فرماندهی حمید صفری، محافظت از مرز های 
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شوش و جلوگیری از ورود اسلحه، جمع آوری 3 هزار 
اسلحه از طوایف عرب نشین اطراف شوش و ارسال آنها 
به تهران، درگیری با نیرو های شیخ یعقوب جاسوس 
نظامی ارتش بعث عراق و دستگیری او، درگیری در 
روستای خلف حیدر با عبدالرضا آل کثیر و دستگیری 
وی، درگیری و دستگیری 6 نفر از عوامل بمب گذاری در 
اهواز در روستای شیخ حنوط، سرکوب غائله گروهک ها 
به عنوان  صفری  حمید  استقرار  و  مسجدسلیمان  در 
در  خادمی  برادران  جریان  با  درگیری  سپاه،  فرمانده 
اندیمشک و خارج کردن شهربانی و بخشی از شهر از 
دست آنها، سرکوب غائله شبیر خاقانی در خرمشهر با 
کمک سپاه خرمشهر به فرماندهی سیدمحمد جهان آرا، 
اعزام نیرو به استان های آذربایجان غربی و کردستان 
مهاباد  به  نیرو  اعزام  گروهک ها،  غائله  سرکوب  برای 
سرکوب  به منظور  باکری  حمید  شهید  درخواست  به 
اقدامات تجزیه طلبانه گروهک کومله و حزب دموکرات، 
استقرار نیرو در عین خوش و چنانه برای جلوگیری از 

تحرکات ارتش بعث عراق قبل از 31 شهریور 59 و... .
بنابر اسناد موجود، 25 شهریور 1358 اولین تنش 
مرزی در منطقه دزفول با تیراندازی نیرو های ارتش بعث 
عراق در فکه به طرف نیرو های ایران رخ داد. درمجموع در 
طول یک سال ونیم قبل از آغاز رسمی جنگ در 31 شهریور، 
27 مورد تحرک و تعرض زمینی و تجاوز هوایی در منطقه 
دزفول ثبت شده که مهم ترین آنها اجرای آتش توپخانه 
به طرف پل دوئیرج در 9 خرداد، اجرای آتش توپخانه در 
فکه و سمیده در 16 تیر، یورش 60 تانک با پشتیبانی آتش 
توپخانه به پاسگاه فکه در 27 شهریور و سقوط یک فروند 

هواپیمای ایرانی در 30 شهریور 1359 است.
درمجموع، نیروی هوایی ارتش بعث عراق 150 مورد 
تجاوز مرزی هوایی به حریم جمهوری اسلامی ایران کرد 
که چندین مورد آن به منطقه دزفول بود. از مهم ترین 
این تجاوزات می توان به تجاوز هوایی به شوش و فکه 
در 27 و 29 تیر 1358 و تجاوز هوایی به دزفول در 
13 خرداد 1359 اشاره کرد. در ماه های نزدیک به آغاز 

تلاش نیروهای مردمی برای نجات مصدومان و مجروحان حمله موشکی ارتش بعثی عراق به دزفول در جنگ شهرها
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تحرکات  کنترل  به منظور  ایران  هوایی  نیروی  جنگ، 
مرزی ارتش عراق، با هواپیما های اف5 از پایگاه هوایی 

تبریز در مرز غربی کشور گشت هوایی انجام می داد.
جوانان  کمک  به  دزفول  سپاه  قدرتمند  حضور 
انقلابی این شهرستان در اکثر آشوب  ها و ناآرامی  های 
شهر های مختلف استان که توسط عوامل یادشده رقم 
می خورد، علاوه براینکه دزفول را از آشوب و ناآرامی دور 
نگه می داشت، زمینه دشمنی و خصومت عوامل بیگانه 
و رژیم بعث را با مردم این شهر فراهم آورد. رژیم بعث 
عراق در آغاز تصور می کرد با فشار و شورش از درون 
می تواند به اهداف تجزیه طلبانه اش مبنی بر جداسازی 
استان زرخیز خوزستان از ایران اسلامی برسد، اما با 
ناکامی در این هدف که بخش عمده آن مدیون شجاعت 
و شهادت نیرو های جوان خوزستان به خصوص دزفول 

بود، تصمیم به جنگ غافلگیرانه گرفت.
درمجموع، همدلی و هم زبانی مردم با حضرت امام، 
علاقه و وابستگی شدیدی را بین مردم و انقلاب اسلامی 
به وجود آورد که در حراست از دستاورد های آن، تعصب 
و جانب داری خاصی را سبب شد؛ چیزی که رژیم بعث 
به دنبال  معاند  و  مخالف  سیاسی  گروه های  و  عراق 
این موضوع  بودند.  بین مردم  نتیجه ای عکس آن در 
ناکام گذاشتن  و  متوقف کردن  در  اساسی  عاملی  خود 
گروه های  توسط  ناآرامی  ایجاد  و  تجزیه طلبی  تهدید 
سیاسی ضدانقلاب و اداره استخبارات عراق در سطح 

استان از ناحیه جوانان دزفولی شد.

دزفول، محور تهاجم دشمن در شمال خوزستان
موقعیت راهبردی دزفول در شمالی ترین نقطه خوزستان 
که رشته کوه های زاگرس این منطقه را از منطقه میانی 

کشور جدا می کند از یک طرف، و مرکزیت سپاه دزفول 
با حضور چشمگیر جوانان این شهر در تحولات منطقه ای 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر مستقیم فعالیت  ها 
و مأموریت  های آنها بر جلوگیری از اقدامات تجزیه طلبانه 
رژیم بعث عراق در ایران از طرف دیگر، ارتش بعث عراق 
را بر آن داشت که در طرح سراسری حمله به میهن 
اسلامی ایران، دزفول را به عنوان یکی از محور های مهم 
لشکر های  مأمور کردن  با  و  کند  انتخاب  خود  تهاجم 
10 و 1 ارتش خود، تصرف و اشغال این شهر را از آنها 
بخواهد. استخبارات عراق پیش از حمله سراسری در 
31 شهریور 1359، با استفاده از عوامل داخلی خود، 
فعالیت  های سیاسی مداخله جویانه متعددی را در منطقه 
ازجمله دزفول انجام داد و ارتش این کشور نیز اقدام 
به تجاوزات هوایی و زمینی فراوانی در مرز ها کرد، اما 
عدم توانایی نیرو های مردمی و سپاه برای مقابله با آن و 
به خصوص ازهم پاشیدگی سازمان رزم ارتش در مرزها، 
سرانجام به وسوسه ارتش بعث عراق مبنی بر حمله به 
سرزمین کشور اسلامی که از هیچ گونه حمایت جهانی 
برخوردار نبود، جامه عمل پوشاند و ارتش عراق خود را 
تا نزدیکی شهر دزفول رساند و این شهر را مورد تهدید 

جدی قرار داد. 
تحمیـل  و  خوزسـتان  سـه روزه  تصـرف  اندیشـه 
اسـلامی کـه ریشـه در  ایـران  بـه  صلحـی ظالمانـه 
خصومتـی دیرینـه بـا ملت ایران داشـت، خیلـی زود و 
قبـل از اینکـه نـور امیدی در دل دشـمن روشـن کند، 
بـه شکسـت انجامیـد و ارتش بعث عـراق برای تحمیل 
شـهر های  موشـک باران  و  بمبـاران  بـه  خـود،  اراده 
نزدیـک بـه مناطـق جنگـی و سـپس سراسـر ایـران 
اقـدام کـرد. این نـوع راهبـرد که در جنگ  های بشـری 
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از آن به عنـوان جنـگ شـهر ها یـاد می شـود، در طـول 
هشـت سـال جنگ بـا شـدت و حدتـی فـراوان دنبال 
می شد. دخـــالت نکــردن مجـامــع حقــوق بشـری 
بــرای توقـف  ایـن نـوع حملات ضدبشری، سبب شـد 
جمهـوری اســلامی ایران با هدف بازدارندگی دشمن، 
از سـال 1362 بـا محدودیت  های بشردوسـتانه به اصل 
مقابله به مثـل روی آورد، امـا ایـن راهبرد نیز نتوانسـت 

دشـمن را از حملـه بـه شـهر ها منصـرف کند.

جنـگ شـهرها، راهبرد 
دشمن علیه مردم

جنـگ شهــر ها به منظــور 
ایجــاد رعــب و وحشـت و 
درنتیجه فرسایش و تضعیف 
اراده نیروی مقابل و درنهایت 
او  بـر  اراده خــود  تحمیـل 
بنابر ایـن  می یابـد؛  تحقـق 
ریشـه و مبنـای روانی یعنی 
تـرس و احســاس ناتوانــی 
دارد. بـه همین جهـت، آن را 
نوعـی جنـگ روانـی و درواقع بدترین نـوع آن که همراه 
بـا خسـارات و ضایعـات شـدید می باشـد، دانسـته اند.

عمده اهداف جنگ روانی را می توان شامل این موارد 
دانست که ازطریق جنگ شهر ها قابل اکتساب است: 

1. تضعیف روحیه نیروهای نظامی و مردم طرف 
مقابل ازطریق ایجاد ترس و ارعاب؛ 

تسلیم  به  مقابل(  )طرف  دشمن  وادارکردن   .2
به عنوان تنها راه پایان جنگ؛ 

3. کوتاه کردن زمان جنگ؛

برای  مقابل  طرف  وادارکردن  درجهت  تلاش   .4
انجام مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ؛

5. ناتوان کردن طرف مقابل و انهدام امکانات و روحیه او؛ 
با  برخورد  ناتوانی و ضعف در  به  ایجاد عقیده   .6

طرف مقابل در جنگ.
در ایران واژه جنگ شهر ها واژه ای است که حیات 
خود را از جنگ ایران و عراق اخذ کرده است. البته به 
این مفهوم نیست که ازنظر تاریخی نیز کاملًا هم زمان 
با جنگ ایران و عراق باشد، بلکه در مفهوم خاص آن 
اصطلاحی است که در اسفند 1363 )فوریه 1984( به 
وجود آمد و رایج شد. درحالی که تا قبل از این تاریخ 
از آن تحت عنوان "بمباران هوایی" و "بمباران مناطق 
مسکونی" یاد می شد. بنابراین جنگ شهر ها دو مفهوم 
عام و خاص دارد. جنگ شهر ها به مفهوم عام، بیانگر 
نیروی  به کارگیری  با  که  است  نظامی  عملیات  نوعی 
بمب افکن،  و  جنگی  )هواپیماهای  هوانیروز  هوایی، 
هلی کوپترها( توپخانه های سنگین به ویژه با برد بلند، 
مناطق  شهرها،  با  مقابله  در  موشکی  پایگاه های  و 
مسکونی و سایر مناطق غیررزمی و با هدف ایجاد رعب 
و وحشت و گاه تخـریب و ناتـوان سازی طرف مقابل 

صورت می گیرد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز 
یکشنبه سوم اسفند 1365 تحت عنوان "جنگ شهر ها و 
سقوط صدام" نوشت: »درواقع تاریخ شروع جنگ شهر ها 
به آغاز جنگ تحمیلی بازمی گردد و رژیم بغداد، تجاوز 
خود به سرزمین ایران اسلامی را با "جنگ شهرها" آغاز 
کرد، اما تا زمانی که دشمن در این میدان یکه تاز بود و 
احساس می کرد که می تواند به هر جنایتی دست بزند و 
پاسخ متقابلی را دریافت نکند، سختی از جنگ شهرها به 

بنابر اسناد موجود، 25 شهریور 
در  تنــش مرزی  اولین   1358
تیراندازی  بــا  دزفول  منطقه 
نیروهای ارتش بعث عراق در فکه 
داد.  رخ  ایران  نیروهای  به طرف 
درمجموع در طول یک سال ونیم 
قبل از آغاز رســمی جنگ در 
31 شهریور، 27 مورد تحرک و 
تعرض زمینی و تجاوز هوایی در 

منطقه دزفول ثبت شد.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

30

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

31

میان نیامده بود و اساساً واژه جنگ شهرها در هیچ مورد 
به کار گرفته نمی شد. به عبارت بهتر، تا زمانی که رژیم 
بغداد به طور یک طرفه جنگ شهر ها را ادامه می داد، جنگ 
شهر ها موضوعیت نداشت. اما به محض آنکه جمهوری 
اسلامی ایران )در سال 1363( وارد عمل شد و پس از 
هشدار پیاپی به شرارت های دشمن پاسخ گفت، ناگهان 

در همه جا سخن از "جنگ شهرها" به میان آمد.«11
ایـران همـواره خواسـتار اقـدام بین المللـی بـرای 
توقـف حملـه بـه مناطـق مسـکونی بـود و در همـه 
مراحـل جنگ شـهرها، بار هـا در مجامـع بین المللی و 
همچنیـن در مراسـم نمازجمعـه تهران اعـلام کرد که 
از حملـه بـه شـهرهای عـراق به عنـوان عمـل متقابل 
اکـراه دارد و از هرگونـه تلاشـی بـرای اجـرای توافـق 
12 ژوئـن حمایـت می کنـد و درصـورت خـودداری 
عـراق از انجـام آن، از اقـدام متقابل خـودداری خواهد 
کـرد. البته عـراق بـرای پایـان دادن به جنگ شـهرها، 
نامربـوط  بسـیار  کـه  می کـرد  مطـرح  را  شـروطی 
و متزلـزل بودنـد و راه ازسـرگیری آن را بـرای خـود 
بـاز می گذاشـت. در شـرایط پیشـنهادی عـراق بـرای 
پایـان دادن بـه حمله هـا، موضـوع بمبـاران شـهر ها به 
همـه جنـگ مرتبـط شـده بـود و هیـچ تمایـزی بین 
این گونـه اعمـال غیرقانونی و غیرانسـانی با اقـدام دفاع 
مشـروع در جبهه هـای نبرد مشـاهده نمی شـد و بار ها 
درخواسـت عـراق پایـان دادن بـه کل جنـگ و نه فقط 

آتش بـس در جنـگ شـهر ها بـود.
بااین همه، هیچ گاه مجامع مدعی حقوق بشـر ارتش 
عراق را به دلیل حمله به شـهر ها و کشـتار دسـته جمعی 
مـردم بی گنـاه مجرم نشـناختند و حتی یـک بیانیه نیز 
علیـه او صادر نکردند؛ بلکه با تحریف حقایق، شـرایط را 

به گونـه ای جلـوه دادند کـه در بهترین حالت دو کشـور 
در یـک عمل متقابل یکدیگر را موردحمله قـرار داده اند. 
کاربــرد عبـارت "جنــگ شـــهــرهـا"    تــــوســـط 
رسانــــه  های اسـتکباری و اروپایی از آخرین ماه 1363 
دقیقاً از ایــن ناحیــه صــورت مـی گرفـت. بـرای ایــن 
کشــور ها شـــروع جنـــگ شهرها )war of cities( به 
اسـفند 1363 بازمی گـردد و در همـه گزارش هـای خود 
از ایـن زمـان به عنـوان اولین دوره جنگ شـهر ها نـــام 

می برنـد و بـــا ایـن عمـل، 
چهـار سـال و نیـم حملـه و 
کشـتار غیرنظامیان ایرانی را 
نادیـده می گیرند. متأسـفانه 
برخــی نیز در داخل کشـور 
بـدون توجـه با ایـن موضوع 
هدفمند، ایــن عبـــارت را 
بـــه کار می برند؛ درحالی که 
قطعاً قصد و نیت نویسندگان 
و گوینـدگان ایرانی از جنگ 
شـهر ها با آنچـه آنهـا دنبال 
متفـاوت  کامـلًا  می کننـد، 

است.
اقدامات  بین الملل،  حقوق  براساس  درمجموع، 
آن سال ها می بایستی  در  عراق  بعثی  رژیم  غیر انسانی 
بی درنگ در سال 1359 توسط شورای امنیت سازمان 
ملل پیگیری و صدام به عنوان نقض کننده صلح بین الملل 
تنبیه می شد، اما حتی پس از صدور قطعنامه598 و اعلام 
خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل، مبنی بر 
متجاوزبودن دولت عراق، پرونده این تجاوز عملاً تا سقوط 

صدام و دستگیری و محاکمه و اعدام وی مسکوت ماند. 

از عملیات  ارتش عراق پــس 
فتح المبین علاوه بر تداوم حملات 
هوایی خود به این شهر، آن را با 
 ـبی  موشک های نقطه زن اسکاد 
همچنان موردهدف قرار می داد و 
تا پایان جنگ، جایگاه اول را به 

دزفول اختصاص داده بود و
در بیانیه های ارتش بعث عراق در 
هنگام تهدیدها و هشدارها این 
شهر در ردیف "الف" قرار داشت.
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دزفول در جنگ شهرها
شهر مقاوم دزفول در طول جنگ شهر ها همواره در صدر 
حملات وحشیانه دشمن قرار داشت و اگرچه در روز های 
آغازین جنگ، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران سیاسی 
و نظامی و پندار عموم ملت ایران بر این بود که آن را نوعی 
اجبار مردم به تخلیه شهر و آماده شدن برای ورود ارتش 
عراق می دانستند، با دورشدن ارتش عراق از دروازه  های 
شهر در عملیات پیروزمند فتح المبین در فروردین 1361 
نه تنها از شدت حملات تا پایان جنگ به این شهر کم 
نشد، بلکه ارتش عراق علاوه بر تداوم حملات هوایی خود 
اسکاد-بی  نقطه زن  موشک های  با  را  آن  شهر،  این  به 
همچنان موردهدف قرار می داد و هرگز در صدرنشینی 
دزفول در جنگ شهر ها تغییری نداد و تا پایان جنگ، 
جایگاه اول را به دزفول اختصاص داده بود، به طوری که در 
این شهر بیانیه های ارتش بعث عراق در هنگام تهدید ها و 

هشدار ها در ردیف "الف" قرار داشت.
شهر های  به  دشمن  حملات  تقسیم بندی  براساس 

ایران و با توجه به مشخص بودن آغاز و فرجام هر مقطع، 
آن را به پنج دوره تقسیم کرده اند که دزفول ضمن اینکه 
در تمام مقاطع، در لیست اکثر حملات مختلف دشمن 
تعداد حملات  ازنظر  دارد،  قرار  ایران  سایر شهر های  به 
خصوصاً حملات موشکی و هوایی از برجستگی خاصی 

برخوردار است. 
شایان ذکر است به دلیل عدم تمرکز و هماهنگی در 
مراکز ثبت حملات موشکی و هوایی به شهر دزفول و گاه 
اشکال در تشخیص نوع حمله و سلاح کاربردی دشمن 
در حمله به مناطق مسکونی یا پی درپی و هم زمان بودن 
فاحشی  تفاوت  های  حملات  تعداد  ثبت  در  حملات، 
است  شده  تلاش  همه  این  با  اما  است.  گرفته  صورت 
براساس اطلاعات موجود و با استفاده از اطلاعات برخی 
ارتش  مشترک  ستاد  اطلاعات  ازجمله  معتبر  مراکز  از 

جمهوری اسلامی بهره جوید. 
از سه نوع موشک  رژیم بعث عراق در طول جنگ 
بالستیک فراگ7، اسکاد-بی و الحسین علیه شهر ها استفاده 

ویرانی یک ساختمان مسکونی بر اثر حملات موشکی ارتش بعث عراق به دزفول در جنگ شهرها.
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کرد. موشک های بالستیک موشک هایی اند که از روی زمین 
به سمت اهداف زمینی پرتاب می شوند و سکوی پرتاب ثابت 
یا متحرک دارند. این نوع موشک ها ابتدا با قدرت موتور 
تا ارتفاع زیادی اوج گرفته، پس از خاموش شدن موتور، 
با استفاده از نیروی جاذبه به سمت هدف فرود می آیند. 
تغییر و تصحیح مسیر این موشک ها در مرحله اوج و قبل 
از خاموش شدن موتور امکان پذیر است. امروزه برخی از 
موشک های بالستیک با برد بلند از جو خارج شده، پس از 

طی مسافتی مجدداً به زمین بازمی گردند.
رژیم عراق هر دو موشک فراگ7 و اسکاد-بی را برای 
اولین بار بر سر مردم دزفول فرود آورد؛ اولی در 16 مهر 
1359 با پرتاب 5 فروند و دومی در 4 آبان 1361 با پرتاب 
یک فروند. موشک های الحسین که نوع بهینه شده ای از 
موشک های اسکاد بی در افزایش بردند، برای شهرهایی 
شیراز  و  اصفهان  تهران،  مثل  دور  بسیار  مسافت  با 

مورداستفاده ارتش عراق قرار می گرفتند.
به دلیل قرارگرفتن عراق در کشور های بلوک شرق، 
سیستم موشکی ارتش این کشور به طور کامل به شوروی 
سابق وابسته بود و همه موشک های یادشده از آن کشور 
نظام  با  غرب  دشمنی  به لحاظ  هرچند  می شد؛  تأمین 
انگلیس،  ناتو، امریکا،  اسلامی، کشور های غربی و عضو 
فرانسه، ایتالیا، هلند و... نیز در تجهیز و آموزش ارتش 
عراق سهم بسزایی داشتند که تجهیز ارتش بعث عراق به 
سلاح های میکروبی و شیمیایی یکی از نمونه  های آن است. 
لفظ جنگ شهرها از 13 اسفند 1363 با حمله هوایی 
به شهر های اهواز و بوشهر روی تلکس های خبری جهان 
برده شد و از آن پس در ادبیات جنگ تحمیلی جایگاهی 
برای خود باز کرد، اما از اولین روز آغاز جنگ با حمله 
توپخانه ای به شهر های مختلف ازجمله دزفول به عنوان 

یکی از راهبرد های اصلی رژیم بعثی عراق مطرح شد.
جنگ شهر ها بسته به شرایط خاص سیاسی نظامی و 
به لحاظ توقف و ضعف و شدت هایش به مراحل مختلفی 
تقسیم شده است که به اعتقاد نگارنده می توان آن را به پنج 

مقطع تقسیم کرد:
مقطع اول که طولانی ترین مقطع آن نیز می باشد، از 
شروع جنگ تا 22 خرداد 1363 اتفاق افتاد و بیشترین 

تلفات جانی و مالی را بر دزفول تحمیل کرد؛
مقطع دوم از 14 بهمن 1363 تا 18 فروردین 1364؛ 

مقطع سوم از 4 خرداد 1364 تا 9 تیر 1364؛
مقطع چهارم از 20 مرداد 1365 تا 28 بهمن 1365؛
و مقطع پایانی جنگ شهر ها از 19 مرداد 1366 تا 

31 فروردین 1367.
در همه این مقاطع، هم آغازکننده و هم پایان دهنده 
آن، رژیم بعث عراق بود و هرگز مجامع بین المللی نتوانستند 
کمترین تأثیر را در جلوگیری و ممانعت از رژیم عراق، چه 
در آغاز کردن آن و چه در پایان دادن آن داشته باشند. 
هرچند نباید عملیات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران 
را با هدف بازدارندگی دشمن از حمله به شهر ها نادیده 
گرفت که در این موضوع، بی شک یگان موشکی سپاه 
نیروی  و تلاش های خالصانه  اسلامی  انقلاب  پاسداران 
هوافضای سپاه به خصوص اقدامات سردار رشید اسلام 

شهید حسن طهرانی مقدم سهم بسزایی داشته است.

مقطع اول جنگ شهرها
)از 31 شهریور 1359 تا 22 خرداد 1363(

اولین مقطع جنگ شهر ها که طولانی ترین مقاطع از 
غیرنظامیان محسوب  علیه  نوع جنگ ضدبشری  این 
می شود، حدود 45 ماه به درازا کشید. این مقطع را که 
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با تجاوز هواپیما های جنگی عراق در ظهر 31 شهریور 
1359به حریم هوایی جمهوری اسلامی و شکست دیوار 
صوتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ضمن 
بمباران پایگاه هوایی دزفول شروع شد و در 22 خرداد 
باید  یافت،  پایان  ارتش عراق  براساس تصمیم   1363
مقطع خویشتن داری جمهوری اسلامی نامید. جمهوری 
اسلامی تقریباً تا پایانی ترین روز های اتمام این مقطع، از 
عملیات مقابله به مثل اجتناب کرد. شهر های موردهدف 
دشمن در این مقطع از تعداد کمتری نسبت به دیگر 
مقاطع برخوردار بود و عموماً شهر های موردهدف از بین 
شهر های نزدیک به مناطق عملیاتی انتخاب می شدند. 
شروع جنگ شهر ها در این مقطع با شکست دیوار صوتی 
شهر های دزفول و اهواز در خوزستان همراه بود و در 
ادامه دشمن از انواع توپ های دوربرد و بمب افکن  های 
میگ  و  توپولف  سوخو،  هواپیما های  ازجمله  روسی 
استفاده کرد و سرانجام با کاربرد موشک های فراگ7 و 
در ادامه موشک های اسکاد بی برای شدت بخشیدن به 

حملات غیرانسانی خود بهره جست.
دزفـول بـرای اولیـن بـار در 5 مـهـر مـورد حمـلات 
توپخانه ای، در 7 مهر مورد حملات هوایی و در 16 مهر 
1359 مورد هجوم حملات موشکی قرار گرفت و در این 
مقطع بیشترین تلفات جانی و مالی را هم نسبت به دیگر 
شهر ها و هم نسبت به دیگر مقاطع متحمل شد. در این 
مقطع کشور برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
با شهادت  های دسته جمعی و خانوادگی روبه رو و وارد 
چالشی مهم و خطرناک شد که می توانست به خصوص 
در داخل کشور تنگناهای سیاسی را سبب شود. باوجود 
انعکاس خبری این موضوع در خارج از مرز ها، مجامع 
حقوق بشری نه تنها عکس العملی دربرابر این جنایات 

جنگی از خود نشان ندادند، بلکه تلاش ها و استمداد های 
و  اعتراض  گذاشتند.  بی نتیجه  نیز  را  در این باره  ایران 
در  نیز  ایران،  وقت  نخست وزیر  رجایی  شهید  شکایت 
اجلاس عمومی سازمان ملل راه به جایی نبرد و دشمن 
را به تداوم راهبرد جنگ شهر ها مصمم تر کرد. بااین حال، 
خواست عمومی مردم دزفول در سومین حمله موشکی به 
این شهر در 4 آبان 1359 مبنی بر عملیات مقابله به مثل، 
با مخالفت صریح حضرت امام)ره( و رئیس جمهور بنی صدر، 
باوجود مشاهده مکرر  روبه رو شد و جمهوری اسلامی 
حملات وحشیانه دشمن به شهرهایش تا خرداد 1363 

از خود خویشتن داری نشان داد.
یک  درجه  مسئولان  و  فرماندهان  پررنگ  حضور 
نظام و نمایندگان حضرت امام برای تسلای خاطر مردم 
رنجدیده دزفول ازجمله مقام معظم رهبری و هاشمی 
رفسنجانی به عنوان نمایندگان حضرت امام)ره(، مرحوم 
آیت الله حسینعلی منتـظری قائـم مقام وقـت رهبـری، 
محمدعلی  شهید  رئیس جمهور،  بنی صـدر  ابوالحسـن 
رجایی نخست وزیر، شهید دکتر بهشتی رئیس قوه قضاییه 
و... در این مقطع انجام پذیرفت. همچنین بیشترین سطح 
تردد هیئت  های صلح و سازمان ملل به دزفول در همین 
مقطع بود. از طرف دیگر، به دلیل شدت و حجم گسترده 
حملات دشمن در این مقطع، بیشترین خسارت به آثار 
تاریخی و قدیمی شهر وارد شد و همچنین حمله به 
محلات قدیمی که از استحکام کمتری برخوردار بودند، 
خسارات بیشتری به بار آورد. اگرچه این حملات سبب 
برانگیخته شدن خشم ملت و مسئولان جمهوری اسلامی 
شد و اعتراضاتی نیز به سازمان ملل از جانب مردم و 
یا  به اعلان توبیخ  انعکاس یافت، هرگز  دولت اسلامی 

ارسال اعتراضی به رژیم بعث نینجامید. 
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غلامحسین بهادری از حادثه دیدگان اولین موشک 
اصابت شده به دزفول )16مهر 1359( در محله چولیان 

می گوید:
»من و پسرم در عالم خواب بودیم که موشک زد. 
من بیهوش شدم. در منزل مشهدی سردار )همسایه( 
به هوش آمدم. دیدم خانم ها   دورم گریه می کنند. تمام 
بدنم با شیشه های منزل مجروح و زخمی شده بود. مرا 
به شوادون بردند و بعد به بیمارستان افشار منتقل کردند. 
ترکش ها   به مغز سرم وارد شده بود؛ به خاطر همین مرا 
افتاد. سی  از کار  تهران منتقل کردند. دست چپم  به 
روز در بیمارستان امام خمینی)ره( بستری شدم و سپس 
مرخص شدم. تا پانزده روز به قم رفتم و بعد برگشتم 
را  جنگ  مجروحین  خمینی؛  مصطفی  بیمارستان  به 
آنجا جا می دادند. حجت الاسلام هادی خامنه ای از من 
دیدن کرد. مرا به دیدار رهبر بردند. در پرونده ام نوشتند 
"بی سواد و مظلوم". سرم را عمل جراحی کردند. دکتر ها 
آرامی  باید در محل  باشی،  نباید در دزفول  می گفتند 
زندگی کنی. حدود 50 ترکش در مغزم وجود دارد. چند 
عمل جراحی کرده ام، ولی فایده ای نکرده است. برگشتم 
به دزفول بعد از ده ماه. پسرم موج انفجار گرفته بود؛ 
کسی را نمی شناخت. محله چولیان 21 شهید داده است. 
مژگان و امید و آرزو و بهادر فرزندان پسر برادرم، همه 

شهید شدند. الآن 31 سال است هنوز سردرد دارم.«12
کاربرد مناسب زیرزمین های گود بومی که در لهجه 
دزفولی به آن شوادون می گویند، درمقابل حملات موشکی 
سبب شد که از صبح 16 مهرماه نهضت "شوادون سازی" در 
منازل و ادارات دزفول آغاز شود. این حرکت مورد حمایت و 

پشتیبانی دولت مکتبی شهید رجایی نیز قرار گرفت.
بازسازی و ترمیم مناطق موشک خورده برای امکان  

تداوم زندگی در شهر به عنوان یکی از پایه  های اساسی در 
مقاومت مردم درمقابل دشمن مطرح بود که هم مردم و هم 
مسئولان تلاش های جدی و خستگی ناپذیری در این مسیر 
از خود نشـان دادنـد. حضـور شهید محمـدعلی رجـایی 
نخست وزیر، به همراه وزیران کابینه اش در 20 مهر 1359 
چهار روز بعد از اولین حمله موشکی به دزفول، از مهم ترین 
دیدار های مسئولان مملکتی بـه حـسـاب می آمـد کـه در 
روز های بعد تأثیر مستقیمی بر بـازسـازی شهر گـذاشت. 

هرچند همه دولت  های نظام 
اسلامی به نوبه خود در کمک 
به بازسـازی شهــر و روحیه 
مــردم تــلاش های زیــادی 
کردند، شهید رجایی با حضور 
در دزفول و مشاهده مقاومت 
توأم با مظلومیت مردم و حتی 
انعکاس آن در سازمان ملل، 
ازنظر  کمک های شایانی هم 
حجم و هم ازنظر طول مدت، 
در بازسازی دزفول به ثبــت 
رساند که خاطره آن در ضمیر 

مردم و مسئولان این شهر به یادگار مانده است.
سومین حمله موشکی دشمن به دزفول در 4 آبان  
1359 که با شلیک 5 فروند موشک فراگ7 صورت گرفت 
و به شهادت 115 نفر، مجروحیت 450 نفر و انهدام 
بیش از 100 منزل مسکونی و ساختمان اداری و مذهبی 
انجامید، بار دیگر دزفول را در صدر اخبار ایران و جهان 
قرار داد. در بین شهدا، همه خانواده عبده خوشروانی 
قرار داشتند که شهادت آنها در شوادون منزلشان صورت 
ایمن بودن شوادون ها را درمقابل  این فاجعه،  گرفت و 

 13 از  شــهرها  جنگ  لفظ 
اسفند 1363 با حمله هوایی 
بوشهر  و  اهواز  شهرهای  به 
روی تلکس هــای خبــری 
جهان برده شد و از آن پس 
در ادبیــات جنگ تحمیلی 

جایگاه پیدا کرد.
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موشک های روسی موردتردید قرار داد.
شعار  سردادن  با  دزفول  مردم  آبان 1359   4 در 
"بنی صدر، بنی صدر، موشک جواب موشک" در هنگام 
بازدید رئیس جمهور از مناطق مسکونی موشک خورده، 
رسماً از دولت جمهوری اسلامی تقاضای اجرای عملیات 

مقابله به مثل کردند.
این درخواست که براثر شدت حملات ناجوانمردانه 
موشکی و تکرار صحنه های فجیع شهادت کودکان و زنان 
در زیر خروار ها خاک و آجر و آتش و تکه تکه شدن اجساد 
مردم بی دفاع دزفول از یک طرف و تهدیدات گستاخانه 
دولتی  رادیو  ازطریق  عراق  بعث  رژیم  عوامل  مکرر  و 
عراق به همراه پخش مکرر صحنه های جشن و پایکوبی 
سربازانش در تلویزیون و ابراز سخنان تضعیف کننده صدام 
و عواملش از طرف دیگر صورت می گرفت، فشار سنگین و 
مضاعف روحی و روانی را بر مردم مظلوم و بی گناه دزفول 
تحمیل می کرد. مردم مصیبت دیده دزفول، در هنگام 
استقبال از مسئولان کشور که برای بازدید از محله های 
موشک خورده به این شهر می آمدند، از آنها می خواستند 
که در جواب حملات موشکی دشمن، مقابله به مثل کنند.

شهری  مسئولان  و  مردم  بین  در  که  شعار  این 
بازتاب های مختلفی داشت، در محافل مختلف فرهنگی 
خانوادگی،  و  محله ای  تجمع های  خصوصاً  اجتماعی 
موافقین و مخالفینی را پدید آورد. از نگاه دیگر، اعتقاد 
به ناتوانی جمهوری اسلامی ایران در تحقق این شعار 
به دلیل محرومیت کشور از تأمین موشک های دوربرد، 
بعد ها بسیاری را متقاعد کرد که اصراری بر این شعار 

نداشته باشند.
هرچند تنها عاملی که توانست مردم دزفول را قانع 
کند که در حملات مجدد موشکی به شهر، از سردادن 

این شعار خودداری کنند، متوسل شدن فرماندهان و 
مسئولان فرهنگی و مذهبی به نظریه اسلامی و خلاف 
شرع دانستن آن ازطرف حضرت امام بود. ولی گذشته 
از درست یا نادرست بودن این شعار، خوشبختانه همین 
کشور  در  موشکی  صنعت  پدیدآمدن  سبب  موضوع 
شد؛ چیزی که به همت و تلاش سردار شهید حسن 
تهرانی مقدم و دیگر پاسداران انقلاب اسلامی در نیروی 

هوایی سپاه شکل گرفت.
آذر  در 30  دزفول  به  گلوله  شلیک  انبوه  به دلیل 
1359، این شهر یکی از سخت ترین روز های خود را در 
زیر باران آتش تجربه کرد. در این روز بیش از یک صد 
گلوله توپ از توپخانه دوربرد دشمن به جای جای شهر 

اصابت کرد و روز خونینی را برای دزفول رقم زد.
از   ،1359 آبان   15 در  دزفول  رادیو  راه اندازی 
کمک های شایانی بود که دولت جمهوری اسلامی ایران 
به مقاومت این شهر کرد که بعد ها خود به عنوان یکی 
از عناصر مقاومت اسطور های مردم این شهر مطرح شد. 
این مرکز علاوه بر حفظ و گسترش روحیه انقلابی مردم 
درمقابل تبلیغات روانی دشمن، توانست در اطلاع رسانی به 

مردم لحظاتی قبل از اصابت موشک به شهر مؤثر باشد.
مردم  غرورانگیز  اما  دردناک  صحنه های  از  یکی 
دزفول در جنگ شهرها، تشییع پیکر پاک رزمندگان 
جبهه ها در کنار خیل شهدای مردم در حملات هوایی 
و توپخانه ای دشمن بود. مردم بی آنکه چیزی به هم 
بگویند احساس می کردند در دو جبهه درحال مقاومت 

و نبرد با دشمن اند. 
تسخیر، چه  و  تجاوز  درمقابل  از شهر  دفاع  برای 
نیرو های نظامی و چه مردم عادی، طرح  های زیادی به 
مسئولان می دادند که البته در هیچ یک از آنها اثری از 
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تخلیه شهر نبود. انهدام پل نادری )کرخه(، سنگربندی 
پل  های  انفجار  پشت بام ها،  در  مستقرشدن  خیابان ها، 
ورودی شهر و درنهایت انهدام سد دز برای ر ها کردن آب 

پشت سد زیر پای متجاوزان ازجمله این طرح  ها بود.
هفتم دی 1359 یکی از شادترین و خاطره انگیزترین 
روز ها برای مردم داغ دیده دزفول بود. در این روز حدود 
700 نفر از خانواده های معظم شهدای دزفول به همراه 
عد ه ای از مردم شهر های جنگ زده خوزستان به حضور 
حضرت امام خمینی)ره( در جماران شرفیاب شدند. در 
این دیدار، حضرت امام از مردم مصیبت دیده و خانواده 

شهدا تجلیل کرد.
علاوه بـر تشـدید حمـلات توپخانـه ای دشـمن بـه 
دزفـول در دی و بهمـن 1359، در فاصلـه روز هـای 15 تا 
19 اسـفند نیـز دزفـول 4 بار هـدف موشـک های دوربرد 
ارتـش عـراق قرار گرفـت که در موشـک باران 19 اسـفند 
یکـی از نادرتریـن فجایع جنـگ تحمیلی اتفاق افتـاد. در 
ایـن حادثـه 13 تـن از نوجوانـان بسـیج مسـجد نجفیـه 
بـه شـهادت  بودنـد در مسـجد  درحالی کـه در خـواب 
رسـیدند. پارک خودرو حمل کپسـول های گاز شـهری در 
جلوی پایگاه بسـیج مسـجد برای ایمن ماندن از دسـتبرد 
سـارقان، آتش گرفتـن خـودرو و انفجـار کپسـول های گاز 
یکـی پـس از دیگـری براثـر اصابـت موشـک بـه آنهـا، به 
فاجعه شـدت بخشـید و سـبب پرتـاب ترکـش و خفگی 
آسـیب دیدگان نیـز شـد. خطـر نزدیک شـدن به مسـجد 
برای امدادرسـانی بـه فاجعه دیدگان، به دلیل پرتاب شـدن 
کپسـول های گاز بـه اطـراف در کار امدادرسـانی اخـلال 
ایجاد کرد و سـبب شـهادت افراد بیشـتری شـد. درمقابل 
بـه دزفـول،  حمـلات پرشـتاب و مرگ آفریـن دشـمن 
مـردم و مسـئولان ایـن شـهر در حرکتـی هماهنـگ و 

سـازمان یافته علاوه بـر مدیریـت بحـران و تأمین مایحتاج 
جـذب  بـا  به خصـوص  و  گوناگـون  اشـکال  بـه  مـردم 
کمک  هـای مردمـی و دولتی موفق شـدند علاوه بر سـاری 
و جـاری کردن زندگی در شـهر، با راه انـدازی جریان فعال 
بازسـازی، حضـور مـردم در شـهر را عـادی جلـوه دهند؛  
به طوری کـه هـر تـازه واردی را بـه حیـرت واداشـتند. این 
حضـور، تأمین کننده مایحتـاج یگان های نظامی مسـتقر 
در اطـراف دزفـول و تقویت بخـش روحیـه سلحشـوری و 

پایـداری آنـان نیز می شـد.
اگرچـه موشــک باران و 
بمباران شهر هر بار آب و برق 
شهر را قطع و مردم را دچار 
مشکلاتی می کرد، کارکنان 
سازمان آب و بــرق خیــلی 
سریــع اقـدام به بازســازی 
تجهیزات آسیب دیده کرده، 
تلاش می کردند آب و برق را 
به شهر برگردانند. بااین حال، 
بـرخی از حمــلات هــوایی 
دشمــن در شــب صــورت 

می گرفت و روشنایی شهر سبب اطمینان و دید بهتر 
خلبانان دشمن می شد. بنابراین، به لحاظ ایمنی دربرابر 
آغازین،  ماه های  در  دزفول  دشمن،  هوایی  حملات 
شب  ها خود را از نعمت برق بی بهره می کرد. این تصمیم 
را مسئولان شهر برای حفظ جان شهروندان گرفته بودند 
و مردم نیز نهایت همکاری را در خاموش ماندن شهر در 
شب ها می کردند، ولی بااین حال تاریک ماندن شهر در 
شب ها، فشار مضاعفی را تحمیل می کرد. مردم برای 
تأمین روشنایی داخل منازل و کارگاه ها مجبور بودند 

 5 در  اولین بار  برای  دزفول 
حملات  مــورد   1359 مهر 
مورد  مهر   7 در  توپخانه ای، 
و در 16 مهر  حملات هوایی 
مورد هجوم حملات موشکی 
مقطع  این  در  و  گرفت  قرار 
و  جانی  تلفات  بیشــترین 
مالی را نســبت به ســایر 
دیگر  به  نســبت  و  شهرها 

مقاطع متحمل شد.
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از چراغ  های والور، فانوس و موتور برق استفاده کنند. 
در این ایام، هم به لحاظ استفاده از خنکای زیرزمین و 
هم برای تأمین امنیت جانی دربرابر حملات وحشیانه 
می گذشت.  شوادون ها  در  اوقات شب  بیشتر  دشمن، 
ایمنی و  از مردم خواسته شد که اصول  بعد ها وقتی 
خاموشی را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده 

دشمن رعایت کنند، روشنایی برق به خانه  ها برگشت.
با تهدید لحظه به لحظه خرمشهر و آبادان در حجم 
وسیع جنگ افزار های دشمن و سپس با فشار سنگین 
و  خرمشهر  تصرف   برای  بعث  رژیم  پیاده  نیرو های 
آبادان در مهر 1359، مردم این دو شهر با وسایل نقلیه 
مختلف و با حمل حداقل امکانات زندگی، شتاب زده از 
شهر خارج شدند و بعضاً با عبور از خیابان های دزفول 
صحنه های ترس و وحشت خود را از میدان های جنگ 
از  عبور  با  آنها  می کاشتند.  شهر  این  مردم  ذهن  در 
شهر به مقصد شهر های مرکزی و شمالی کشور برای 
ذهن  در  را  زمینه  این  جنگ،  آتش  از  درامان ماندن 

بسیاری از مردم دزفول به وجود می آوردند که چنین 
سرنوشتی در روز های آینده پیش روی دزفول نیز خواهد 
بود. تهدیدات رادیو عراق در جنگی روانی علیه مردم 
دزفول و ادعای صدام مبنی بر تصرف دزفول، زمینه های 

القای آن ترس و وحشت را نیز بیشتر فراهم می آورد.
حضرت آیت الله قاضی به عنوان محور مقاومت مردمی 
ضمن تشویق مردم به پشتیبانی از رزمندگان اسلام تلاش 
کرد با ماندن در شهر، الگویی از مقاومت و پایداری درمقابل 

ارتش بعث عراق را نشان دهد.
مقام معظم رهبری دراین باره فرموده اند: »پل نادری 
دالان و دروازه ورود عراقی  ها به خوزستان بود؛ یعنی 
بودند دشت عباس و  بود. اصلًا آمده  این  اینها  هدف 
این منطقه را پر کرده بودند برای اینکه بتوانند از این 
پل یعنی از کرخه عبور کنند و بیایند طرف دزفول. اگر 
می آمدند دزفول، تمام مقطع ورودی خوزستان گرفته 
می شد. اینکه مرحوم قاضی در دزفول ماند و موجب 
شد که مردم در دزفول بمانند و با این همه موشکی که 

ویرانی های انفجار کپسول های گاز مجاور مسجد پس از حملات موشکی ارتش بعثی عراق به دزفول
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به دزفول زدند، دزفول تخلیه نشود، راز آن اینجا است؛ 
چون اگر دزفول از سکنه خالی می شد، گرفتن آن آسان 
بود. مرحوم قاضی)ره( با آن چشم نابینا، در آن شهر ماند 
و موجب شد که همه در آنجا بمانند و نیرو های مسلح 
و مرحوم ظهیرنژاد هم آنجا جلوی این پل را سد کرد؛ 
بعد از یک غفلت دشمن استفاده کرد، رفت آن طرف پل 

و سر پل را گرفت و دشمن را متوقف کرد.«13
حضور پررنگ و روحیه بخش مسئولان کشوری و 
لشکری در اجتماعات مردمی و دعوت مردم این شهر 
به پایداری، در کنار سخنان قدرشناسانه حضرت امام از 
مردم دزفول در این مقطع از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بود و تأثیر مستقیمی در پایداری مردم دزفول داشت. 
حضور مسئولان درجه یک کشور از جمله بنی صدر، 
و  بهشتی  دکتر  شهید  رجایی،  محمدعلی  شهید 

همچنین آیت الله منتظری از آن جمله بود. 
سال های1360 و 1361 همانند سال 1359 سال هایی 
پرحادثه و پرفاجعه برای مردم دزفول بود. شدت حملات 
توپخانه ای در فاصله ماه های اردیبهشت تا  تیر 1360 بیشتر 
از بقیه ماه های این سال بود. در این سال ها دزفول متحمل 
فجایع جدیدی شد که پیش از این در جنگ شهر ها رخ 
نداده بود. اصابت گلوله توپ به مینی بوس حامل مسافر و 
شهادت دسته جمعی آنها و همچنین شهادت دسته جمعی 
23 نفر فقط از یک خانواده ازجمله آنها بود. مردم با تبعیت 
از حضرت آیت الله قاضی امام جمعه و نماینده حضرت 
برای  فراوان  مجروحیت  های  و  شهادت  ها  باوجود  امام، 
دفاع از کیان اسلامی و تقویت روحیه رزمندگان اسلام 
تصمیم گرفتند در شهر بمانند و دشمن را در رسیدن به 
اهداف نظامی و جنگ روانی اش ناکام گذارند. استفاده از 
به روستا ها  زیرزمین  های محلی و مهاجرت  های موقت 

بیابان های اطراف شهر در هنگام حملات موشکی و  و 
توپخانه ای، از راهکار های مهم این راهبرد مردمی بود.

هم زمانی تشییع پیکر پاک شهدای حملات توپخانه ای 
دشمن در روز های اول و پنجم آذرماه 1360 به دزفول با 
تشییع پیکر 56 نفر از جوانان غیور دزفولی که در جریان 
عملیات پیروزمند فتح بستان )عملیات طریق القدس( در 
8 آذرماه به شهادت رسیده بودند، ضمن اینکه جلو ه ای از 
مظلومیت این شهر شهیدپرور را به نمایش می گذاشت، 
صحنه ای غرورانگیز از وفاداری و پایداری مردم و رزمندگان 

این شهر را فراروی مردم جهان قرار داد.
حضرت امام در 5 اردیبهشت 1362 ضمن تجلیل 
از مقاومت مردم دزفول خطاب به مردم ایران فرمودند: 
»ملت ایران و دزفول عزیز مقاوم ایستاده است.« در 20 
خرداد حضرت آیت الله قاضی نماینده حضرت امام)ره( و امام 
جمعه دزفول، با ارسال تلگرامی به محضر امام خمینی)ره( 
ایستادگی مردم دزفول را یادآور شدند. در بخشی از این 
تلگرام آمده است: امام عزیز و امت شهادت طلب ایران، 
اینجانب ازسوی مردم مظلوم و بی دفاع و درعین حال 
سترگ و سازش ناپذیر سخن می گویم که از آغاز جنگ 
تاکنون متجاوز از 110 موشک مخوف روسی و بیش 
از یک هزار گلوله توپ دورزن از خدا بی خبران بغداد، 
صد ها شهید گلگون کفن از آنان گرفته است. ما مردم 
دزفول که بار ها و بار ها حملات هوایی موشکی و دوربرد 
با  اسلام  ارتش  تا  مصریم  همچنان  کردیم،  تحمل  را 
شدت هرچه سریع تر امان از صدامیان گرفته و فرصت 
تجدید قوا به عفلقیان جنگ افروز ندهند. ما از دولت 
خدمتگزار خواهانیم که نسبت به تأمین ضرورت های 

زندگی آسیب دیدگان سریعاً اقدام نمایند.14
روز های   1362 مهر  تا  خرداد  فاصله  در  دزفول 
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آرام تری پشت سر نهاد و زندگی سرعت و شتاب بیشتری 
در شهر به خود گرفت. طولانی ترشدن این آرامش نسبی 
سبب شد که اردوگاه های موقت جنگی کم کم خالی از 
سکنه شده و بسیاری از جنگ زدگان به شهر بازگردند 
که ناگهان در 8 مهر، اصابت 3 فروند موشک 9 متری به 

شهر بار دیگر این آرامش نسبی را به هم ریخت.
در 30 مهـر 1362 بـار دیگـر دیوار هـای دزفول با 
اصابـت 3 فرونـد موشـک لرزید که نتیجه آن شـهادت 
35 نفر و ویرانی 60 واحد مسکونی و 55 واحد تجاری 
بـود. در همیـن روز آیـت الله محمدرضـا مهدوی کنـی 
طـی حکمـی از سـوی بنیان گـذار جمهوری اسـلامی 
حضرت امـام خمینی، مأموریت یافت سـتادی را برای 
کمک رسـانی بـه مناطق بمباران شـده تشـکیل دهد و 
کمک هـای لازم بـرای مـردم این مناطـق ازطریق این 

سـتاد انجام گیرد.15
در  دزفول  به  دشمن  مهم  حملات  دیگر  از 
مهر  در 30  به مسجد جامع شهر  مقطع، حمله  این 

1362 بود که ابعادی جهانی به جنگ شهر ها بخشید. 
از  و  ساسانیان  دوره  باستانی  آثار  از  که  مسجد  این 
یادگارهای تاریخی سده هفتم است، یک شبستان، 51 
ستون و دو مناره دارد. قسمت های میانی دیوار شمالی 
و نمای خارجی درِ بزرگ مسجد به وسیله موشک های 
آبان  در 12  آن  به دنبال  شد.  ویران  عراق  بعث  رژیم 
1364 هیئت نمایندگان سازمان یونسکو به سرپرستی 
اسلامی  دولت جمهوری  دعوت  به  که  لومو  پروفسور 
ایران و به منظور دیدار از خسارت های واردشده به آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی براثر تجاوز وحشیانه مزدوران 
بعثی صهیونیستی عراق به ایران آمده بودند، در ادامه 

بازدیدهای خود از مناطق تاریخی دیدن کردند.
حادثه تخریب بخش هایی از مسجد جامع، در کنار 
حضور شهید محمدعلی رجایی در سازمان ملل و بیان 
جلوه هایی از مظلومیت مردم دزفول در حملات موشکی 
رژیم بعث عراق به این شهر، دو موضوع پرمخاطبی بود 
که هم دزفول را در صدر اخبار مربوط به جنگ قرار داد 

حمله موشکی ارتش بعث عراق به مسجد جامع شهر دزفول
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و هم ابعادی جهانی به آن بخشید.
به شدت  عراق  موشکی  حملات   1363 سال  در 
سال قبل ادامه یافت و برای زدن شهر ها از موشک های 
اسکاد استفاده شد. در مقایسه با دیگر سال های دفاع 
مقدس، بیشترین تعداد موشک در یک سال و همچنین 
بیشترین تعداد موشک در هر مرحله نیز در این سال 
می باشد. ارتش عراق در این سال 18 مرتبه اقدام به 
شلیک موشک کرد که شهر های دزفول و مسجدسلیمان 
به ترتیب با 33 فروند و 17 فروند بیشترین حملات را 
متحمل شدند. آمار حملات موشکی در این سال نشان 
می دهد که بیشترین تعداد مجروح متعلق به دزفول 

)606 نفر( و خرم آباد )450 نفر( بوده است.
از مهم ترین رخداد های روز های پایانی این مقطع 
در چارچوب جنگ شهر ها، تصمیم جمهوری اسلامی 
به عملیات مقابله به مثل و عملی کردن آن پس از 41 
ماه خویشتن داری بود. این عملیات که سرانجام پس 
از ماه ها انتظار مردم دزفول عملی شد، به توقف موقت 
حملات علیه شهر های ایران به خصوص دزفول انجامید.

مقطع دوم جنگ شهرها
از 14 بهمن 1363 تا 18 فروردین 1364

پس از آرامشی هشت ماهه بر فضای اجتماعی و روحی 
جمهوری  مقابله به مثل  عملیات  دستاورد  که  دزفول 
اسلامی ایران علیه راهبرد ارتش بعث عراق در جنگ 
شهر ها به حساب می آمد، در بهمن 1363 دشمن بعثی 
با راهبردی نامیدن جنگ شهر ها برای به زانودرآوردن 
موشکی  حملات  ایران،  مردم  نظامی  روحیه  و  توان 
هوایی و توپخانه ای خود را علیه شهر های بی دفاع ایران 

ازجمله دزفول از سر گرفت. 

 22 تاریخ  در  ملل  سازمان  میانجی گری  از  پس 
خرداد 1363 / 12 ژوئن 1984 که براساس آن طرفین 
به  را  توپخانه ای خود  و  متعهد شدند حملات هوایی 
اوایل بهمن  از  شهر ها متوقف کنند، رژیم بعث عراق 
همان سال تهدیدات خود را مبنی بر حمله مجدد به 
شهر های ایران از سر گرفت و در تاریخ 14 بهمن آن را 
عملی کرد. صدام طی سخنانی که از رادیو بغداد پخش 
شد، گفت: ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا مصالحه کنیم یا 
اینکه برای حل مسئله جنگ شهر های ایران را بزنیم.16

در این مقطع، دزفول شاهد اعلان  های قبلی ازطرف 
دشمن بود که ازطریق بخش فارسی رادیو عراق دریافت 
می شد. این اقدام که به نظر می رسد به تبعیت از جمهوری 
به  حمله  در  مقابله به مثل  عملیات  در  ایران  اسلامی 
شهر های عراق بود، تأثیرات خاص روانی خود را در پی 

داشت، اما سبب کاهش تعداد شهدا می شد.
نبود مرکزی برای ثبت تعداد انواع جنگ افزار های 
دوربرد شلیک شده ازطرف دشمن به دزفول بعضی از 
به  اقدام  آن داشت که خود شخصاً  بر  را  رزمندگان 
بمب  از  موشک  تشخیص ندادن  کنند.  مهم  امر  این 
از  توپ  گلوله  های  اصابت  محل  و  زمان  شمارش  و 

مشکلات این کار بود. 
افزایش حملات در  این مقطع،  از برجستگی  های 
تعداد موشک ها بود. از آغاز جنگ تا پایان آن بجز در 
این مقطع هرگز علیه دزفول با تعداد 8 فروند به صورت 
به  آن  کاربرد یک باره  بود که  نشده  استفاده  هم زمان 
ضایعه بزرگی ازجمله تکرار شهادت  های دست جمعی 
مانند اوایل جنگ انجامید. در 16 اسفند 1363 دشمن 
بعثی با پرتاب 8 فروند موشک غول پیکر، مردم دزفول 
را به خاک و خون کشید. براثر این جنایت ضمن اینکه 
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19 نفر شهید و 66 نفر مجروح شدند، صد ها باب منزل 
و مغازه ویران شد. باوجود وسعت خرابی  های ایجادشده 
در هشت محله، به دلیل اعلان قبلی حمله توسط رژیم 

بعث، تعداد شهدا نسبت به دیگر حملات کمتر بود.
حاج عزیز بخیط قصاب از شاهدان این حمله موشکی 
می گوید: آن شبی که 8 موشک زد به دزفول )63/12/16( 
مردم سیل آسا کمک می کردند. من نمی دانستم کجا را زده؛ 
چون هشت نقطه را زده بود. کسی آمد و آب می خواست 
ببرد. گفتم کجا آب می بری؟ 
گفــت: منـــزل ابوالقنـــدی 
روبـه روی مسجد پاسداران در 
کوچه همسایۀ ما بود؛ پسرانش 
در بسیج بودند. فوری به کمک 
و امداد آنها رفتم. دیدم پسرش 
عبدالرضا ابوالقندی بالا خوابیده 
بود و شهید شده بود و پدر، مادر 
زیرزمین  در  زنده  برادرش  و 
بودند؛ آنها را درآوردیم. پدرش 
روحیه عجیبی داشت؛ آنها ذکر 
الله اکبر می گفتند. تا حالا در 
تمام عمرم پدر و مادری ندیدم که خانه خراب شوند، پسرشان 
زیر آوار باشد و تکبیر بگویند. این روحیه تا فردا صبح آن روز، 
در تشییع جنازه شهید ادامه داشت. اگر اینها را نگوییم و 
ننویسیم فراموش خواهند شد. مثلاً اگر امروز شهرداری و 
بنیاد حفظ آثار بیایند محل منزل مشهدی حمزه در چولیان 
را که خالی و پارکینگ خودرو ها است بسازند و یادمان شهدا 
در آنجا ساخته شود، نسل جدید با فرهنگ مقاومت و مردان 

تاریخ ساز و زنان شیردل این سامان آشنا خواهند شد.17
عبدالحسـین صاحـب محمـدی از دیگـر شـاهدان 

می گویـد: در تاریـخ 63/12/16 عـراق خیلـی تهدیـد 
ابـول  حسـین  همرزممـان  به اتفـاق  مـن  و  می کـرد 
گچ کـوب، درب بسـیج، سـاعت دوازده تـا دو نیمه شـب 
در سـنگر پسـت می دادیـم. هـوا هـم خیلـی سـرد بود 
و چـراغ نفتـی هـم در جلـوی مـا قـرار داشـت. همـان 
موقـع مـن پیچ رادیو را بـاز کردم؛ گوینده عراق داشـت 
تهدیـد می کـرد. خـدا گـواه اسـت چندین بـار می گفت  
الـف( دزفـول، ب( اهـواز، ج( مثـلًا فـلان شـهر و مرتب 
تهدیـد می کـرد. بـه حسـین گفتم پاشـو برویـم بچه ها 
را از سـالن مسـجد بیـدار کنیـم که بـه شـوادون بروند. 
مـا که باید بـه نگهبانی خودمـان ادامه بدهیـم، حداقل 
بچه هـا را بفرسـتیم داخـل زیرزمین. حسـین گفت:  ای 
بابـا! ولـش کـن؛ هرچـه می خواهـد تهدید کنـد، بکند. 
ولـی مـن درحـال برخاسـتن بودم که هشـت موشـک 
غول پیکـر نقـاط مختلـف دزفـول را درهـم کوبیـد. من 
و حسـین کـه در سـنگر بودیـم هفـت تـا هشـت متـر 
به طـرف خیابـان پرتـاب شـدیم. چـراغ نفتی نیـز آتش 
گرفـت و سـنگر را پـر از شـعله کـرد. اسـلحه  های ما به 
یـک طرف پرتاب شـد. یک نگاهی به روبه روی مسـجد 
انداختـم؛ حـدود ده متـری مسـجد شـعله هایی زبانـه 
کشـید. اسـلحه را از زمیـن برداشـتم و به طـرف دفتـر 
بسـیج دویدم. خوشـبختانه چون هوا سـرد بـود، بچه ها 
بـه روی خـود پتـو کشـیده بودنـد و زمانی کـه درب و 
پنجره  هـای مسـجد کنـده شـده و شیشـه  ها روی آنهـا 
ریختـه بود آسـیب جـدی ندیـده بودنـد و زخم  ها همه 
سـطحی بـود. همه آمدیـم بیرون. کامیونی کـه در کنار 
مسـجد پارک کرده بود آتش گرفته و درحال سـوختن 
بـود. سـریع به اتفاق بچه هـا آن را خامـوش کردیم. بعد 
نگاهـم به خیابان اسـتقلال در شـمال مسـجد افتاد که 

در موشک باران 19 اسفند 1359، 
13 تن از نوجوانان بسیج مسجد 
نجفیه درحالی که در خواب بودند، 
در مسجد به شهادت رسیدند. 
پارک خودرو حمل کپسول های 
گاز شهری جلوی پایگاه بسیج 
و  خودرو  آتش گرفتن  مسجد، 
انفجار کپسول های گاز یکی پس 
از دیگری براثر اصابت موشک به 

آنها، به فاجعه شدت بخشید.
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دیـدم موشـک بـر سـر چهـارراه افتـاده و خرابی  هـای 
وسـیعی بـه وجـود آورده اسـت. سـریع خـودم را بـه 
آنجـا رسـاندم. خانـواده ای درحـال خارج شـدن از میان 
آوار بودنـد. تیر هـای چـراغ بـرق شکسـته و کابل  هـای 
بـرق روی زمیـن ریخته بـود. در همین بیـن دختربچه 
چهـار، پنج سـاله ای خود را از خانواده جـدا کرد و چون 
پابرهنـه بـود، پایـش به سـیم فشـار قـوی بـرق گرفت 
و درجـا کامـلًا سـوخت و صـدای وحشـتناکی هـم بـه 
گـوش رسـید. منظـره بسـیار وحشـتناکی بـود و ایـن 

اتفـاق درمقابـل پـدر و مـادرش افتاد.18
یکی از حوادث تلخ این مقطع حمله به بیمارستان 
پی  در  بود که خساراتی  بیمارستان شهر  تنها  افشار، 
داشت. رژیم بعث عراق پس از سال گذشته این دومین بار 
بود که به این بیمارستان حمله می کرد. مسئولان شهری 
برای تأمین کادر پزشکی و اقلام موردنیاز آن با مشکلاتی 
روبه رو بودند که برای حل آنها از مراجع مختلف استمداد 
کردند. این بیمارستان، هم پاسخ گوی حجم زیادی از 
پاسخ گوی  هم  و  بود  موشکی  حملات  مجروحان 

مجروحان جبهه های نزدیک به شهر.
از دیگر رخداد های این مقطع تجلیل حضرت امام 
از خلبانان شجاع پایگاه چهارم شکاری دزفول بود که 
علیه دشمن،  در عملیات هوایی  مؤثر  علاوه بر حضور 
تلاش می کردند با ضربه به سایت  های موشکی دشمن 
پاسخ گوی خواست عمومی مردم دزفول باشند. پیش از 
این، حضرت آیت الله قاضی بار ها مراتب تشکر و قدردانی 
خود را از پرسنل و خصوصاً خلبانان شجاع این پایگاه 

ابراز کرده بود.
ارتش جمهوری  یا چهارم شکاری  پایگاه وحدتی 
ورودی  ضلع  و  غربی  حومه  در  که  ایران  اسلامی 

اجرای  علاوه بر  جنگ  طول  در  دارد،  قرار  اندیمشک 
مأموریـت  های نظامی خـود، در جـریـان جنـگ شهـر ها 
کمک  های فراوانی به مردم مـظلـوم دزفـول کـرد کـه 
کمک رسانی برای شناسایی محل اجـساد و مجروحـان 
احتمالی در زیـر آوار توسـط سگ  های آموزش دیده این 
پایـگاه در اولیـن لحـظات موشـک باران در نـگاه مـردم 
این شهر نمود چشمگیری داشت. خلبـانان ایـن پایگاه 
نقطه امیـد مردم دزفــول برای اجرای عملیــات علیه 

دشمن در جنگ شهر ها به 
حساب می آمدنــد و مــردم 
دزفول از آنها انتظار داشتند 
از  را  انتقام شهدایشـان  که 
تقدیم  بگیرند.  بعث  ارتش 
حضرت  ازطرف  تقدیر  لوح 
امـام بـه کـارکنـان و کـادر 
پروازی این پایگاه در مقطع 
چهارم جنگ شهرها، نشان 
برجسته  نقش  و  اهمیت  از 
پایگاه  این  دارد.  آن  کادر 
همچنین به عنــوان ستــاد 

و  شخصیت  ها  حضور  شاهد  اول  روز های  در  جنگ 
فرماندهان زیادی ازجمله شهید رجایی و بنی صدر بود.

مقطع سوم جنگ شهرها
از 4 خرداد 1364 تا 9 تیر 1364

در این مقطع که فقط 35 روز به طول انجامید، دزفول 
از حمله موشک ها در امان بود و روز های تقریباً آرامی 

را پشت سر نهاد.
 جنگ شهر ها که توقفی 35 روزه را تجربه می کرد 

 176 جنگ  طول  در  دزفول 
بار به وسیله موشک، 489 بار 
به وسیله بمب و راکت و 2500 
بار به وسیله توپ موردحمله 
قــرار گرفــت کــه از این 
رهگذر 19 هزار و 500 واحد 
آموزشی  و  اداری  مسکونی، 

این شهر ویران شد.
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در حالی وارد مقطع سوم خود شد که دشمن در روز های 
ازسرگیری  برای  بهانه ای  به دنبال  فروردین ماه  پایانی 
از  ایران بود. پخش اخبار بی اساس  حمله به شهر های 
رسانه های عراقی مبنی بر نقض قرارداد 28 مارس 1985/ 
8 فروردین 1364 توسط ایران با حمله توپخانه ای به 
شهر های مندلی، ناحیه الشعیبه و غزانیه در 19 و 20 
اردیبهشت، زمینه سازی برای ازسرگیری حملات یادشده 
محسوب می شد که با ترور نافرجام امیر کویت در 4 خرداد 

1364 و نسبت دادن آن به ایران تکمیل شد.
ساعاتی پس از حادثه ترور، رژیم بعث بدون ارائه 
هیچ سند و ادله ای مبنی بر دخالت ایران در این ترور، 
اعلام کرد که "حملات قدرتمندانه خود را علیه مراکز 

مزاحم و متجاوز در تهران" آغاز خواهد کرد.19 
طبق پیش بینی های به عمل آمده، رژیم عراق در 5 
خرداد 1364 تهدیدات خود را عملی و با حملات هوایی 
خود به تهران، چند تن را شهید و مجروح کرد. با حمله  
مجدد هوایی رژیم عراق به شهرهای ایلام، گیلان غرب  

و کرند و حمله  موشکی به باختران و اسلام آباد غرب، 
عملًا مقطع سوم جنگ شهر ها آغاز شد.

تشدید حملات دشمن به سد دز با راه اندازی جنگی 
روانی علیه مردم دزفول مبنی بر به زیرآب بردن این شهر، 
در کنار حمله به قطار مسافربری در ایستگاه هفت تپه 
از جدیدترین حملات ارتش عراق در چارچوب جنگ 
اراده مردم  شهر ها به حساب می آمد که نتوانست در 
به  تشدید حملات  وارد کند. همچنین  دزفول خللی 
مراکز فرهنگی و مساجد این شهر که برخی از قدمتی 
بنا های  زمره  در  و  بودند  برخوردار  ساله  هزار  چند 
تاریخی به حساب می آمدند، از دیگر اقدامات ضدبشری 
ارتش بعث بود که خسارات جبران ناپذیری را به تاریخ 
کشور وارد کرد. این موضوع از این منظر که دزفول مهد 
تمدن آجر جهان شناخته می شد، موردتوجه نهاد های 

بشردوستانه بین المللی نیز قرار گرفت.
به  موشکی  و  هوایی  توپخانه ای،  ویرانگر  حملات 
آثار  مردم،  بی رحمانه  کشتار  علاوه بر  شهر  جای جای 

تلاش مردم مقاوم دزفول برای بیرون آوردن وسایل زندگی از زیر آوار بمباران هوایی و حملات موشکی ارتش بعث عراق
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باستانی و قدیمی ثبت شده در سازمان ملل را موردتهدید 
قرار داد و در برخی از موارد باعث نابودی آنها شد. این 
خود موضوعی بود که پای هیئت  های مختلف جهانی را 
به دزفول کشاند. شهرت دزفول به عنوان شهر آجر که 
موزه ای از تمدن بشری را در آثار خود دارد، اهمیت این 

شهر را در نزد جهانیان بالاتر برده بود.
در طول جنگ تحمیلی، خسارات، ضایعات و صدمات 
فراوانی به آثار فرهنگی، بنا های تاریخی و محوطه های 
باستانی وارد آمد؛ به طوری که مجامع بین المللی مجبور 
به اظهارنظر و موضع گیری در این زمینه شدند. دشمن 
متجاوز برخلاف قوانین و معاهدات بین المللی اقدام به 
بمباران و موشک باران مساجد و مدارس و بافت قدیم 
کرخه  در  ساسانی  کاخ  بقایای  ازجمله  که  کرد  شهر 
موردهجوم مستقیم دشمن قرار گرفت. برخی از این آثار 
مانند چغازنبیل، پل قدیم دزفول، مسجد جامع دزفول، 
محله قلعه و بازار قدیم، مسجد لبخندق )شیخ انصاری(، 
محله کتکتان، محله کرناسیان، محله حیدرخانه، محله 
محله  فولادیان،  محله  لبخندق،  محله  مرشدبکان، 
سیاهپوشان، محله احمدکور، محله گیوه کشان، محله 
ملاعلیشاه، مسجد نجفیه، محله سادات آقامیر، مسجد 
صنیعی، مسجد حجت بن الحسن)عج(، بازار خراطان و بازار 
قدیمی شهر که در محله قلعه قرار دارد، قبل از حملات 
و  و دکان  ها  بود  مانده  باقی  عراق هنوز دست نخورده 
حرفه های سنتی مانند آهنـگری، خراطـی، نمدمـالی، 
پنبه زنی، زرگری، کوزه گری، پارچه بافی، سماورسازی، 
کلاهـدوزی، لحـاف دوزی، گهـواره سـازی، قفل سازی، 
چرم بـری، چمـدان سـازی، خیـاطـی، شیـرینـی پـزی، 

چاقوسازی، کلیدسازی، نعل بندی و پارچه بافی داشت.
از مهم ترین رخداد های این مقطع که کام مردم مقاوم 

دزفول را تلخ کرد، رحلت نماینده حضرت امام در این شهر 
و محور مقاومت مردم این دیار، حضرت آیت الله قاضی بود. 
ایشان باوجود کهولت سن و قرارداشتن منزل شخصی اش 
در مسیر اصابت موشک ها هرگز حتی برای یک روز شهر 
را ترک نکرد و با این اقدام عملی مردم را به ماندن در شهر 
تشویق می کرد. برگزاری هر هفته نمازجمعه حتی در زیر 
بارش توپ ها و موشک ها، به نماد استواری و مقاومت این 
شهر در رسانه  ها تبدیل شده بود و رزمندگان یگان های 
مستقر در اطراف دزفول با حضور فعال در آیین نمازجمعه 
هم  و  می نهادند  ارج  را  مردم  پایداری  و  استقامت  هم 
ایستادگی دربرابر دشمن را تا سرحد جان سپردن، از مردم 

این شهر می آموختند.
حضور فعال زنان و دختران دزفولی در کنار رزمندگان 
و تداوم کمک رسانی به آنها و تشویق مردان و برادران 
جلوه  های  دیگر  از  رزم  میدان  های  در  حضور  به  خود 
مقاومت مردم این شهر بود که در این مقطع به شکل 

سازمان یافته ای به نمایش گذاشته شد.

مقطع چهارم جنگ شهرها
از 1365/5/20 تا 1365/11/28

فاصله میانی مقطع سوم جنگ شهر ها تا آغاز مقطع چهارم 
نسبت به مراحل قبل از مدت طولانی تری در توقف حمله 
به شهر ها برخوردار بود. جنگ شهرها در حالی مجدداً در 
مرداد 1365 از سر گرفته می شد که اجرای پیروزمندانه 
قدرت  موازنه  فاو،  عملیاتی  منطقه  در  والفجر8  عملیات 
سیاسی نظامی را به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.

رژیـم عـراق پس از ناکامـی در انهدام تـوان رزمی 
سـپاهیان اسـلام در سلسله عملیات موسـوم به "دفاع 
متحـرک" و همچنیـن حملـه گسـترد ه  تحـت عنوان 
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جنـگ نفتکش هـا در خلیج فـارس و هـدف قـراردادن 
اقتصـاد نظـام بـرای درهم شکسـتن ماشـین جنگـی 

ایـران، مجـدداً به جنـگ شـهر ها روی آورد.
ایـن دور از اقدامـات عـراق کـه هم زمـان بـا بمباران 
مناطـق مسـکونی و غیرنظامـی شـهرهای ایـران از 23 
اسـفند 1364 شـروع شـد، بـا اشـغال مهـران در 27 

اردیبهشـت 1365 بـه اوج خـود رسـید.
در این مقطع، دزفول همچنان موردحمله موشک های 
اسکاد بی دشمن قرار داشت و باوجود قرارگرفتن تهران و 
دیگر مراکز استان های کشور در لیست تهدیدات قبل از 

حمله، دزفول همچنان در ردیف اول قرار داشت.
دزفول که در جریان عملیات کربلای5 در منطقه 
شلمچه و شرق بصره در 19 دی، 72 نفر از رزمندگان خود 
را از دست داده بود، در این روز نیز چند فروند هواپیمای 
دشمن به دو روستای آن )چاته و محمدبن جعفر( حمله 
کردند که براثر آن یک نفر به شهادت رسید و 3 تن 
مجروح شدند. به دنبال آن نیز در 21 دی 1365 رژیم 

بعث عراق در دو نوبت 4 فروند موشک زمین به زمین به 
دزفول پرتاب کرد و در روز های 24، 25، 26، 27، 28 و 
30 دی، بار ها این شهر را مورد حملات هوایی و موشکی 
خود قرار داد و تعداد زیادی از مردم شهر را به شهادت 
رساند. اصابت یک فروند موشک در دقایق اولیه روز 26 
دی 1365 بعد ها به عنوان آخرین موشک پرتاب شده به 
دزفول ثبت شد، ولی هیچ کس نمی دانست در ماه های 
آینده تحولی اساسی در جنگ عراق علیه ایران رخ خواهد 
داد. مردم دزفول با این  حال هم به مقاومت خود دربرابر 
دشمن ادامه می دادند و بازسازی مناطق موشک خورده را 
با شتاب هرچه بیشتر دنبال می کردند. ساخت سنگر  های 
بتونی برای احداث آنها در میادین و مراکز پرجمعیت شهر، 
اقدامی درجهت زنده نگه داشتن جریان زندگی در شهر زیر 
تهدید موشک ها به حساب می آمد که ازطرف مسئولان و 

پایگاه های بسیج مردمی با قوت ادامه داشت.
طولانی ترین حمله هوایی با بیش از 50 فروند جنگنده 
به شهر های اندیمشک و دزفول با هدف کشتار نیرو های 

آیت الله قاضی دزفولی امام جمعه دزفول در دوران دفاع مقدس
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مردمی و انهدام زیرساخت  های این دو که به شهادت و 
مجروحیت تعداد کثیری از مردم این دو شهر و رزمندگان 
حاضر در ایستگاه راه آهن اندیمشک انجامید، یکی از اتفاقات 

نادر جنگ به حساب می آمد که در این مقطع رخ داد.
اندیمشک در فاصله 8 کیلومتری دزفول قرار دارد 
جنگ  زمان  در  استان،  جغرافیایی  تقسیم بندی  در  و 
حساب  به  دزفول  شهرستان  جزو  شهر شوش  همانند 
می آمد. این شهر در دوران جنگ بار ها موردهدف توپ ها 
و هواپیما های دشمن قرار گرفت و در 11 حمله موشکی، 
اصابت بیش از 20 فروند موشک اسکاد-بی را متحمل 
بیشتری  آرامش  از  دزفول  به  نسبت  چون  اما  شد، 
برخوردار بود، برخی از مردم دزفول در تهدیدات رادیو 
عراق در جنگ شهر ها به این شهر مهاجرت می کردند. 

چهارم آذر 1365 از روز های به یادماندنی در مقاومت 
هشت ساله مردم منطقه شمال خوزستان به ویژه مردم 
دلیر شهر اندیمشک است که در آن یکی از شدیدترین، 
وحشت انگیزترین و متفاوت ترین حملات هوایی دشمن 
در طول سال های جنگ علیه یک شهر بی دفاع اتفاق 
هواپیمای  فروند  ده  ها  که  هوایی  حمله  این  در  افتاد. 
جنگی ارتش بعث عراق در آن مانور می دادند، بیش از 
و گلوله باران  بمباران  اندیمشک هدف  15 دقیقه شهر 
هوایی قرار گرفت و تعدادی از مردم بی دفاع به شهادت 
رسیدند. اندیمشک در طول دفاع مقدس حدود یک هزار 
شهید تقدیم اسلام کرد که بسیاری از شهدای این شهر 
در جریان 52 حمله موشکی دشمن به شهادت رسیدند.
از فاجعه آمیز ترین حوادث این مقطع حمله موشکی 
دشمن در تاریخ 1365/10/20 با دو فروند موشک دوربرد 
بود که یک فروند آن به خیابان حضرت رسول بین نظامی و 
مدرس اصابت کرد و براثر آن، تعدادی از خانواده  ها ازجمله 

خانواده باباخان زاده، زاده شیر، خورشیدزاده، برزن و تعدادی 
دیگر به خاک و خون کشیده شدند. مزدوران بعثی عراق، 
لحظاتی بعد درحالی که مردم مصیبت دیده دزفول مشغول 
تخلیه شهدا و مجروحان بودند، یک فروند موشک دیگر 
شلیک کردند که با اصابت به نزدیکی همان نقطه یعنی 
خیابان آفرینش، خانواده هایی دیگر ازجمله خانواده سعادتی، 
شلال حلاج، ظفری، جولاپور و منصفی را عزادار کرد. در 
باباخان زاده 8 شهید،  خانواده  ناجوانمردانه،  این حملات 
خانواده آجیلی 2 شهید، خانواده سعادتی نسب 7 شهید، و 

خانواده زاده شیر 6 شهید تقدیم اسلام کردند.
صدیقه باباخان زاده از شاهدان عینی این حملات حمله 
موشکی می گوید: بنده فرزند شهدا، عبدالمجید باباخان زاده 
و زری شـلال حـلاج هستـم. بـرادرانـم، محمـدحسـن و 
محمدحسین و حمیدرضا و خواهرم، هما و دو فرزندش الهه 
و وحید خورشی زاده هم به شهادت رسیده اند. قبل از حادثه، 
شش ماه بود ازدواج کرده بودم و در خانه شوهرم محمدرضا 
خلیلی فر، واقع در خیابان طالقانی زندگی می کردم. ساعت 
یک بعدازظهر بود که موشک به خانه پدرم زد. دقایقی بعد 
که امدادگران درحال کمک رسانی به قربانیان بودند، موشک 
دومی به خیابان آفرینش اصابت کرد. آن روز خانواده ام در 
زیرزمین نبودند و همگی در منزل بودند؛ حتی خواهرم هما 
که معلم بود و دو تا فرزندش را در خانه پدرم می گذاشت 
و به مدرسه می رفت، ظهر هم می آمد و بچه ها را می برد، 
آن روز با دو فرزندش ماندند و هر سه به شهادت رسیدند. 
هنگامی که اجساد غرق به خون آنها را از زیر آوار بیرون 
آوردند، در حالی بود که بچه اش را در آغوش داشت و حتی 
سینه او به دهان بچه بود و هم زمان هر دوی آنها را از 
زیر خرابه ها خارج کردند. بنده خدا شوهرش یعنی آقای 
خورشیدی هم درست در بزرگداشت شهادت آنها فوت کرد 



دزفول، پایتخت مقاومت ایران

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

48

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

49

و دیگر کسی از خانواده آنها باقی نماند. از کسانی که از 
زیر آوار زنده بیرون آمدند، فقط یک دختر سه ساله؛ یعنی 
کوچک ترین خواهرمان فاطمه بود که قبل از حادثه اصابت 
موشک به همراه پسر خواهرم وحید، در کنار گهواره بازی 
می کرد. وقتی که موشک اصابت می کند، گهواره وارونه 
می شود و هر دو زیر آن می مانند، اما تا غروب طول کشید تا 
هر دو را بیرون آوردند. متأسفانه وحید شهید شده بود. کلًا 
ما چهار خواهریم که باقی مانده خانواده باباخان زاده هستیم 
و همگی هنگام اصابت موشک، 
بودیم.  پدری  منزل  از  بیرون 
محمدحسن،  برادرم   درباره 
کمی  باوجود  که  بگویم  باید 
شانزده  تا  پانزده  یعنی  سن 
سالگی، ایشان یک رزمنده بود 
و اولین بار در عملیات رمضان 
و دومین بار در عملیات محرم 
شرکت کرد که در این عملیات 
به شهادت رسید. یادم هست 
چهارمین سالگرد این بزرگوار 
را گرفته بودیم که در حادثه 

موشک باران، خانواده ما به شهادت رسیدند.20
به   دشمن  حملات  رویکرد  و  قبل  مقطع  ادامه  در 
مردم  کنار کشتار  در  و صنعتی  اقتصادی  زیرساخت  های 
بی دفاع، دشمن بعثی در چند نوبت با حمله به مراکز فوق الذکر 
و مرکز اقتصادی صنعتی هفت تپه تلاش کرد این مرکز را به 
تعطیلی بکشاند که کارکنان آن با اقدامات عمرانی به بازسازی 
آن پرداختند و با استفاده از پدافند غیرعامل کوشیدند این 

مرکز را از آسیب  های بعدی دشمن در امان بدارند.
شدت حملات دشمن که بار دیگر مردم را به روستا های 

اطراف دزفول که از حملات دشمن در امان بود کشاند، 
مسئولان را بر آن داشت با تقویت امکانات روستا ها و انتقال 
مایحتاج روزانه مردم به اردوگاه ها و روستا ها به یاری مردم 
بشتابند. روستاییان نیز با دراختیارگذاشتن بخشی از محل 
زندگی خود به مردم شهرنشین، آنها را در پایداری درمقابل 
دشمن یاری می رساندند. از طرفی حضور فعال پایگاه های 
بسیج در شهر و همچنین فعال بودن سیستم اداری به خصوص 
فرمانداری و همچنین همت اداره آموزش وپرورش دزفول در 
عادی سازی امور آموزشی دانش آموزان از نقاط برجسته ای 

بود که شهر را از یک شهر جنگی خارج می کرد.

مقطع پنجم جنگ شهرها
از 1366/5/19 تا 1367/1/31

پس از توقف چندماهه جنگ شهر ها در فاصله مقطع 
باشکوهترین  از  یکی  دزفول  پنجم،  مقطع  تا  چهارم 
روز های خود را سپری کرد. در 4 خرداد 1366 مردم 
و  به پاس شجاعت ها  ایران  اسلامی  و دولت جمهوری 
وحشیانه  حملات  دربرابر  شهر  این  مردم  رشادت های 
در  دزفول  نمونه بودن  بر  مبنی  زرینی  لوح  دشمن، 
مقاومت در بین دیگر شهر های ایران تقدیم کردند که 
جمهوری  تقویم  در  بعد  سال ها  به یادماندنی  روز  این 

اسلامی ایران به ثبت رسید. 
در این مقطع، دزفول شاهد رویداد های مختلفی در 
چارچوب جنگ شهر ها بود که برخی از اهم آنها به قرار 

ذیل می باشد:
در 19 مرداد هواپیمای دشمن دو بار دیوار صوتی شهر 
را شکستند و در روز های 26 و 30 مرداد مجتمع صنعتی 
به شهادت 27  در منطقه دزفول بمباران شد که جمعاً 
تن از کارگران و مجروحیت 78 تن دیگر انجامید. در 18 

مردم و دولت اسلامی به پاس 
شهادت های  و  رشــادت ها 
مردم دزفــول در 4 خرداد 
را  شهر  این  رســماً   1366
پایتخت مقاومت مردم ایران 
تقویم  در  کردنــد  معرفی 
اسلامی  جمهوری  رســمی 

ایران ثبت شد.
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شهریور هواپیما های دشمن به کارخانه قند دزفول یورش 
بردند و ضمن مجروح کردن تعدادی از کارگران، خسارتی به 
کارخانه وارد کردند. در 19 مهر هواپیماهای دشمن دیوار 
صوتی شهر را شکستند و در روز های 9، 12 و 20 اسفند 
هواپیما های دشمن همچنان حملات سنگینی به دزفول 
وارد کردند که حمله 20 اسفند 1366 آخرین حمله دشمن 

به دزفول تا پایان جنگ محسوب می شود.
حمله وحشیانه به یکی از مدارس دزفول درحالی که 
دانش آموزان در کلاس  های درس حاضر بودند و روز های 
سخت عقب نشینی قوای اسلام درپی حمله دشمن و شایعه 
جنگ شیمیایی دشمن در جبهه ها، از خبرسازترین حوادث 

این مقطع به حساب می آید.
از شاخصه  های این مقطع، توقف حملات موشکی به 
دزفول می باشد و طبق اطلاعات موجود، همه حملات این 
مقطع با استفاده از هواپیما های بمب افکن و جنگنده بوده 
است؛ بدین معنی که دزفول در این مقطع شاهد انفجار 

موشکی نبوده است.

انتخاب دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت
دزفول در طول جنگ 176 بار به وسیله موشک، 489 بار 
به وسیله بمب و راکت و 2500 بار به وسیله توپ موردحمله 
قرار گرفت که از این رهگذر 19 هزار و 500 واحد مسکونی، 
شهر های  اگرچه  شد.  ویران  شهر  این  آموزشی  و  اداری 
موردهدف در الفبای ارتش عراق، تغییر می یافت، کم و زیاد 
یا جابه جا می شد، تا پایان جنگ، دزفول هرگز از جایگاه 
"الف" خارج نشد و دلیل آن به عنوان یک سؤال بی پاسخ 

جنگ تاکنون در ذهن  ها باقی مانده است.
مـردم و دولـت جمهوری اسـلامی ایـران در تاریخ 
1366/3/4 ایـن شـهر را بـه پـاس حماسـه مقاومتش 
"شـهر نمونه" معرفی کردند. آنچه این شـهر را شهری 
افسـانه ای در مقاومت و پایداری نشـان داد و در همان 
سـال ها حیـرت دوسـتان و دشـمنان را برانگیخـت، 
جـاری و سـاری بـودن جریـان زندگـی در زیـر انـواع 
تهدیـدات و حمـلات بـود، طوری کـه شـهادت عروس 
و دامادی در حجله، شـهادت بیـش از 80 نفر در یکی 

ویرانی خانه های مسکونی بر اثر حملات موشکی ارتش بعث عراق به دزفول
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از خیابان هـای شـهر، شـهادت دسـته جمعی اعضـای 
چنـد خانـوار در یـک حملـه موشـکی و شـهادت 13 
نوجـوان بسـیجی در بسـیج یـک مسـجد نمونه هایی 
از ایـن حضـور بی وقفـه می باشـد. از طرفـی ذکـر این 
نکتـه ضروری اسـت که اکثر شـهادت  ها در زیر سـایه 
انـواع تهدیـدات رادیـو تلویزیونـی بـود که دشـمن از 
قبـل، در جنگـی روانـی برای ترسـاندن بیشـتر مردم 

حمـلات را اعـلام می کرد. 
ایـن شـهر کوچک با داشـتن سـه گلـزار شـهدا در 
سـه گوشـه شـهر اکنون نیز افتخار دارد کـه در فضایی 
روحانـی و معنـوی متأثـر از فرزنـدان شـهید خویش به 
زندگـی مؤمنانه خـود ادامه می دهد و همچنان پیشـتاز 
در حمایـت از دسـتاورد های انقلاب اسـلامی می باشـد.

در مورخ چهارم خرداد 1366، لوح زرینی به عنوان 
برای  اهدا و مراسمی  به دزفول  نمونه مقاومت  شهر 
نصب آن در میدان فتح المبین )یعقوب لیث( با حضور 
بعضی از شخصیت  ها و مسئولان کشوری و منطقه ای 
لوح  از  است:  آمده  روز  آن  خبر های  در  شد.  برگزار 
ایثارگری ها  به  ارج نهادن  به منظور  که  تقدیر  زرین 
شهر  به عنوان  که  دزفول  قهرمان  مردم  مقاومت  و 
شد،  برگزیده  ایران  ملت  استقامت  مظهر  و  نمونه 
بعدازظهر روز گذشته طی مراسم باشکوهی در میدان 
شهر  این  غیور  اهالی  به  و  پرده برداری  فتح المبین 

تقدیم شد.

نتیجه گیری
طولانی ترین  از  یکی  ایران  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ 
جنگ  های قرون اخیر پس از جنگ جهانی اول و دوم به 
حساب می آید. کاربرد وسیع انواع سلاح های غیرمتعارف 

همچون گاز های شیمیایی در صحنه جنگ و استفاده 
گسترده از توپخانه، راکت و موشک های بالستیک علیه 
غیرنظامیان توسط ارتش بعث عراق که به کشتار بیش از 
11 هزار نفر انجامید، این جنگ را به یکی از مخرب ترین 

جنگ  های بشری تبدیل کرده است.
یکی از مخرب ترین سلاح هایی که سابقه استفاده 
دوم  جهانی  جنگ  تا  را  کشور  یک  شهروندان  علیه 
بالستیک است که  یا  ندارد، موشک های زمین به زمین 
بیشترین تلفات را به شهر  های موردهدف در ایران به 
قدرت  به دلیل  سلاح  این  است.  داده  اختصاص  خود 
همراه  نیز  فراوانی  تخریبی  وسعت  با  که  بالا  انفجار 
است، خسارات جانی و مالی و روحی شدیدی از خود 

بر جای می گذاشت.
اولین بار این سلاح مخرب  همچنان که گفته شد، 
از آن پس تا  در جنگ جهانی دوم به کار برده شد و 
شروع جنگ تحمیلی هرگز علیه غیرنظامیان استفاده 
نشد. در جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان نازی وقتی به 
دانش ساخت و به کارگیری این موشک ها دست یافت، 
بی درنگ از آن استفاده کرد. اولین موشک های بالستیک 
نام داشتند که در سال  این کشور وی1 وی2  ساخت 
پایانی جنگ دوم جهانی در فاصله ژوئن 1944 تا مارس 
1945، بیش از 25 هزار عدد از آن به سوی انگلیس و 

دیگر کشور های اروپایی شلیک شد.
و  شهر ها  به  حمله  تحمیلی،  جنگ  جریان  در 
مهاجم  کشور  ازطرف  غیرنظامیان  قراردادن  هدف 
نبرد  از  پشتیبانی  درجهت  و  سیاسی  اهداف  با  که 
در صحنه جنگ دنبال می شد، با انگیزه اعمال فشار 
روحی و روانی به مردم و مسئولان به دنبال راهی برای 
تحمیل اراده سیاسی بر نظام مقدس اسلامی صورت 
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می گرفت. این راهبرد غیربشری که مجامع بین المللی 
هرگز آن را سرزنش و محکوم نکردند و همواره دست 
رژیم بعث را برای شدت بخشیدن به حملات خود باز 
می گذاشت، با  عنوان جنگ شهر ها نام برده می شود. 
به  موشکی  و  هوایی  مرگ آفرین  و  وحشیانه  حملات 
مردم بی پناه ضمن اینکه می توانست بر عملکرد قوای 
اسلام در صحنه جنگ تأثیر مستقیم بگذارد، به دلیل 
فشار های روحی روانی حاصل از آن و تحمیل فشار های 
اجتماعی اقتصادی فراوان که با آوارگی گسترده اقشار 
مردم از خانه و کاشانه خود نیز همراه بود، می توانست 
به ایستادگی مردم درمقابل دولت خود نیز بینجامد و 

آنها را مجبور به شورش و نافرمانی اجتماعی کند.
به لحاظ  عراق  بعث  رژیم  تحمیلی،  جنگ  طول  در 
مردم  علیه  مرگ آور  جنگ افزار های  انواع  فراوان  کاربرد 
مظلوم دزفول، بیشترین فشار های روحی روانی و اجتماعی 
و اقتصادی را بر این شهر کوچک تحمیل کرد که به نظر 
می رسد با نوعی انتقام جویی و تسویه حساب سیاسی مربوط 
به قبل از جنگ همراه بود. دزفول با شهادت 711 نفر و 
هزاران مجروح و جانباز غیرنظامی و ویرانی گسترده شهر، 
بیشترین خسارات و تلفات انسانی را متحمل شد، اما هرگز 
به خواست دشمن، یعنی تسلیم دربرابر او و قرارگرفتن 
درمقابل نظام اسلامی و عدم حمایت از رزمندگان تن در 
نداد و همواره خود را به عنوان وفادارترین مردم به امام 
خویش در عرصه  های داخلی و حتی بین المللی نشان داد. 
سردادن شعار "جنگ، جنگ، تا پیروزی" و "می میریم، 
می میریم، سازش نمی پذیریم" توسط مردم بر خرابه های 
خانه و کاشانه خود و انعکاس آن در رسانه  های بیگانه یکی 
از صد ها نمونه وفاداری مردمی دزفول به نظام اسلامی به 

حساب می آید.

مقاطع  جریان  در  و  جنگ  طول  در  عراق  ارتش 
موردهدف  را  ایران  شهر   127 شهرها،  جنگ  پنج گانه 
حملات وحشیانه خود قرار داد که همواره دزفول در ردیف 
اول حملات قرار  داشت. این خصومت که به نظر می رسد 
ریشه در عملکرد مردم دزفول در قبل از آغاز جنگ دارد و 
به ناکام گذاشتن سیاست  های مداخله گرانه عراق در تجزیه 
خوزستان از ایران مربوط می شود، متأسفانه از دید مراکز 
پژوهشی دفاع مقدس مغفول مانده و از مأموریت پژوهش 
حاضر نیز خارج است. به نظر می رسد برای قدرشناسی 
از مردم مظلوم این دیار، حتی با احتساب هزینه هایی که 
دشمن برای تخریب روحیه مردم این شهر کوچک در 
طول جنگ اعم از به کارگیری حجم فراوانی از موشک های 
انجام  گران قیمت،  جت  موتور های  با  فراگ  و  اسکاد 
پرواز های عملیاتی فراوان بر فراز این شهر و... صرف کرد 
و اصرار غیرمنطقی اش بر قراردادن دزفول در ردیف اول 
حملاتش در جنگ شهرها، لازم است که توجهی جداگانه 

و درخور صورت گیرد. 
مردم قهرمان دزفول برای حمایت از رهبری نظام 
خسارات  متحمل  خود  انقلاب  دستاورد های  حفظ  و 
خواست  به  نه تنها  اما  شدند،  فراوانی  مالی  و  جانی 
دشمن دربرابر انقلاب اسلامی نایستادند، بلکه تا آخرین 
برنداشتند.  دست  خویش  امام  حمایت  از  جنگ  روز 
را  دیار  این  مردم  بار ها  قدرشناسانه  نیز  امام  حضرت 
تهدیدات  زیر  در  نمازجمعه   برگزاری  بر  و حتی  ستود 
دشمن مباهات کرد. مردم و دولت اسلامی نیز به پاس 
رشادت  ها و شهادت  های مردم دزفول در 4 خرداد 1366 
این شهر را پایتخت مقاومت مردم ایران معرفی  رسماً 
کردند و سال ها بعد آن روز به یادماندنی در تقویم رسمی 

جمهوری اسلامی ایران ثبت شد.
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جنگ تحمیلی که با گفتمان تشیع به دفاع مقدس تبدیل شد، از مهم ترین آزمون های انقلاب اسلامی بعد از 
پیروزی انقلاب بود. درواقع جنگ تحمیلی سبب شد گفتمان تشیع به عنوان گفتمان غالب در کشور ایران و 
جمهوری اسلامی بار دیگر ظرفیت های بالقوه اش را به وسیله نهاد روحانیت و در صدر آن امام خمینی)ره( نشان 
دهد و با تبدیل کردن جنگ تحمیلی به مبارزه شرک و باطل علیه توحید و حق آن را به عنوان یک امر دینی 
تلقی کند؛ به نحوی که حضور مردم در آن یک وظیفه شرعی خوانده می شد. با عجین شدن دین در فرهنگ دفاع 
مقدس، مقوله ایثار و شهادت یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که در دفاع مقدس پررنگ شد؛ چراکه حضور در 
جنگ به مثابه ایثار و فداکاری در راه دین و خداوند تبیین شد. در تبیین این مقوله نقش نهاد روحانیت پررنگ 
و برجسته است. دراین میان، یکی از مهم ترین تریبون هایی که در شهرهای مختلف با تدبیر امام خمینی)ره( برای 
نهاد روحانیت مهیا شد، تربیون نماز جمعه بود که هر هفته به امامت یکی از نمایندگان امام خمینی)ره( که عموماً 
مجتهد بودند در شهرهای مختلف برگزار می شد. هدف این مقاله بررسی نقش شهدای محراب در تریبون نماز 

جمعه و در قامت امام جمعه در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.
واژگان کلیدی: ایثار و شهادت، شهید، شهدای محراب، ائمه جمعه، دفاع مقدس.

چکیده

* محصل درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب
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مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظامی اسلامی 
ـ جمهوری در ایران، بسیاری از کشورها با مواضع ایران 
درمقابل ظلم و ستم و استعمار، منافع خود را در منطقه 

ازجمله  کشورهایی  دیدند.  خطر  در  خاورمیانه  بزرگ 
ایران  در  که  فراوانی  منافع  از  را  دستشان  که  امریکا 
نصیبشان می شد کوتاه دیدند، با کمک عوامل داخلی و 
خارجی تلاش فراوانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی 

مهدی بهرامی*
عزیزه کریمی**
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کردند.  اسلامی  مقاومت  به عنوان  اندیشه ای  پایان  و 
تحمیل جنگ بر ایران در 1359/6/31 یکی از مهم ترین 
برنامه های این گروه علیه ایران بود؛ جنگی که نتیجه ای 
معکوس داشت، چراکه سیر تحولات آن، قدرت نیروی 
به  مدرن  جهان  در  که  را  خداوند  به  اعتقاد  و  ایمان 
فراموشی سپرده شده بود، نشان داد. درواقع، این نیرو 
نیرویی بود که نهاد روحانیت سبب تبلور، رشد و اشاعه 
آن در جامعه شد و باعث شد مردم ایران بعد از جنگ 
عراق علیه ایران به رهبری امام و یارانش در قالب نهاد 
روحانیت متحدتر شوند و همراه با نهاد روحانیت از مال 
و جان خود مایه گذارند تا جنگ تحمیلی که تبدیل به 
دفاع مقدس شده بود به سرانجامی جز شکست برای 

عراق و صدام نرسد.
براین اساس، می توان گفت که دفاع مقدس به عنوان 
اسلامی،  انقلاب  تأثیرگذار  و  مهم  عرصه های  از  یکی 
میدانی سخت و جانفرسا برای نهاد روحانیت و مبارزان 
انقلابی به شمار می آمد. تبیین مبانی جهاد و به عبارتی 
فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام، ارائه تصویری صحیح 
از باطن دشمن، حمایت های مادی و معنوی از جنگ و 
حتی حضور مستقیم در دفاع مقدس، عرصه  فعالیت های  
محسوب  مقدس  دفاع  جریان  در  روحانیت  نهاد  مهم 
می شد؛ مباحثی که سبب می شد جنگ تحمیلی عملًا 
عنوان  با  مقدس  امری  برای  دفاع  و  مقدس  دفاع  به 

حمایت و محافظت از دین اسلامی تبدیل شود.
درواقع نهاد روحانیت در جریان دفاع مقدس به عنوان 
میدانی وسیع و متفاوت، علاوه بر ارتقای بصیرت عمومی 
احساسات  توانست  امور دینی،  و  زمینه دین  مردم در 
و  برانگیزاند  را  ایران  مردم  وطن دوستانه  و  خداجویانه 
با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آنها را برای حضور در 

این امر دینی تشویق و ترغیب کند. به عبارتی، حضور 
به ویژه  اسلامی  انقلاب  سطوح  همه  در  دین  پررنگ 
دفاع مقدس و تلاش بی شائبه نهاد روحانیت در ترویج 
شده  سبب  جامعه  در  دین  از  حفاظت  و  دینی  مبانی 
ایران  اسلامی  شکوهمند  انقلاب  پرافتخار  تاریخ  است 
مخصوصاً در هشت سال دفاع مقدس سرشار از ایثار و 
فداکاری و ازخودگذشتگی افرادی باشد که با شهادت 
خود در راه خداوند به بیگانگان اجازه ندادند شعله ای 
واقعی مکتب جعفری  که توسط متدینان و مسلمانان 
است  شده  روشن  دین گریزی،  قرن  بیستم،  قرن  در 

به راحتی خاموش شود.
ایثار  فرهنگ  نقش  که  گفت  می توان  براین اساس 
و شهادت در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دفاع 
به نحوی که  است؛  بوده  اساسی  و  مهم  بسیار  مقدس 
برای  انگیزه ای  اگر چنین مقوله ای وجود نداشت هیچ 
مردم جهت دفاع از کیان اسلام و انقلاب و حضور در 
جنگ تحمیلی وجود نداشت و بدون حضور همه جانبه 
مردم، حفظ انقلاب اسلامی و پیروزی در دفاع مقدس 
و  اهمیت  به واسطه  و  لحاظ  از همین  نبود.  امکان پذیر 
ارزش این مقوله در دفاع مقدس، نقش نهاد روحانیت و 
مخصوصاً امامان جمعه در طول دفاع مقدس بسیار مهم 

و پررنگ به نظر می رسد.
بنابراین در این مقاله سعی شده است با تشریح نهاد 
روحانیت و جایگاه نماز جمعه در اسلام و سال های اولیه 
انقلاب اسلامی با مطالعه موردی شهدای محراب به دلیل 
اهمیت و شهادت آنها به دست منافقین در دوران اولیه 
دفاع مقدس، نقش آنان براساس خطبه های نماز جمعه 
و فعالیت های آنها درخصوص شهدا و بازماندگان شهدا 

تبیین شود.
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نهاد روحانیت
و  مانده  مفتوح  همچنان  اجتهاد  باب  تشیع  مکتب  در 
این خود نه تنها موجب رشد و شکوفایی فقه شیعه شده، 
بلکه موضوع اجتهاد و تقلید به مکتب تشیع اهمیت و 
یا  شیعیان  براین اساس،  است.  بخشیده  خاص  اعتباری 
باید خود مجتهدی عادل و آگاه به مسائل فقهی و علوم 
مربوطه باشند یا از مجتهدی جامع الشرایط که به مرجع 
تقلید مشهور و صاحب رساله عملیه است، تقلید کنند. 
طبیعی است که به خاطر دسترسی نداشتن همه مردم در 
و  رابط  نقش  روحانیان  تقلید،  مراجع  به  مختلف  نقاط 
منتقل کننده افکار و نظریات آنها را دارند و بدون آنکه 
سلسله مراتبی خاص به وجود آورند به عنوان واسطه میان 
رهبران بزرگ مذهبی و مردم نقش مهمی را بر عهده 
برای  را  مراجع  فتاوای  و  نظرات  درواقع  آنها  می گیرند. 
و  متقابلًا مسائل  بازگو کرده،  منابر  و  مردم در مساجد 

مشکلات مردم را به رهبران مذهبی منتقل می کنند.1
بنابراین روحانیت شیعه و در رأس آن مرجعیت از منظر 
جامعه شناختی، به طبقه یا گروه رسمی مبلغ، مروج و مفسر 
مذهب تشیع که به صورت زنده و مداوم، نقش خود را در 
جامعه ایفا می کند، اطلاق می  شود. به تعبیر امام خمینی)ره( 
مراجع با توجه به تحصیل در حوزه های علمیه به عنوان 
"کارمندان اسلام"، حفظ اسلام در همه ابعادش را وظیفه 

خود می دانند.2
درواقع مراجع تقلید یا عالمان دین که در بالاترین رتبه 
نهاد روحانیت جای گرفته اند و در عصر غیبت جانشین 
امامان معصوم)ع( در امور تشریعی به حساب می آیند، با اقتدا 
به آن بزرگواران در سخت ترین شرایط از هیچ تلاشی برای 
ترویج معارف اسلامی فروگذار نکردند و باوجود تضییقات 
حکومت ها، کتاب نوشتند، درس دادند و تبلیغ کردند و به 

هر شکل ممکن میراث فکری اهل بیت)ع( را نسل به نسل 
منتقل کردند.3

فرد  یک  به عنوان  خمینی)ره(  امام  مبارزات  شروع  با 
از نهاد روحانیت، کارگزاران این نهاد مخصوصاً  برخاسته 
علما و مراجع، به جایگاهی که اسلام برای آنها در جامعه 
در نظر گرفته بود دست یافتند و مردم هم با علم به این 
مبارزات  شروع  با  کردند.  حرکت  آنها  سر  پشت  جایگاه 
بی امان امام خمینی)ره( درمقابل رژیم پهلوی، عده زیادی از 
علما، روحانیان، طلاب فاضل و نیروهای مذهبی از قشرهای 
مختلف، به فعالیت های سیاسی و فرهنگی گسترده ای دست 
زدند و درحقیقت ورود امام به عرصه مبارزه سبب ورود نهاد 
روحانیت به صحنه مبارزه و جهاد علیه کفر شد. رژیم شاه 
که حکومت خود را در معرض خطر می دید، درصدد مقابله 
با فعالیت های این نهاد برآمد و ازاین رو، گروهی را تبعید و 
عده ای را ممنوع المنبر کرد، بسیاری را به زندان انداخت و 

تعدادی را در گوشه های زندان به شهادت رساند. 
قدرت نهاد روحانیت به طور عام و مرجعیت به طور 
و  میان فردی  ارتباطی  ابزارهای  از  استفاده  در  خاص 
شکل دهی شبکه های اجتماعی نهفته است. مکتب تشیع 
آیین های جمعی بسیاری دارد که از مهم ترین آنها برپایی 
عزاداری برای امام حسین)ع( و سایر ائمه است؛ آئینی که 
از  راه خداوند و حفظ اسلام یکی  شهید و شهادت در 
مهم ترین و اساسی ترین استوانه آن می باشد، چراکه امام 
حسین)ع( برای حفظ دین جدش، خود، خانواده و یارانش 
را در یک جنگ نابرابر فدا کرد و رضایت خداوند را برای 
خود و همراهانش خرید. از دیگر مراسم مهم مذهبی که 
بعد از سال ها فراموشی بعد از انقلاب اسلامی ایران دوباره 
اجرا می شد نماز جمعه بود؛ نمازی که دو خطبه دارد و از 
مهم ترین مسائل مطرح شده در آن باید مسائل سیاسی و 
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مربوط به اسلام و دنیای اسلامی باشد. البته مناسبت های 
دیگری مانند عید فطر، عید غدیر، شب های قدر و... هم 
هستند که همگی اشکالی جمعی دارند و در سال هایی 
که رسانه های جمعی به صورت امروزی در اختیار ما نبود، 
نهاد روحانیت ازطریق شبکه ای که در میان مراجع، علما، 
روحانیون و شاگردان آنها ایجاد شده بود پیام های مد نظر 

خود را به سرعت به مردم منتقل می کردند.

نماز  جمعه 
به  پی بردن  برای  به طورکلی 
اهمیت نماز جمعه باید نخست 
اهمیــت خــود روز جمعــه را 
دریافت. روز جمعه در اسلام روز 
مبارکی است و روایات متعددی 
درباره اهمیت و ارزش شب و 
روز جمعه از ائمه معصومین)ع( 
نقل شده است. براساس روایات 
تاریخی  وقایع  گفت  می توان 
مهمی در این روز رخ داده است 
یا رخ خواهد داد. خلقت  حضرت  
آدم)ع(  و حوا)ع(، هبوط  آنها به  زمین ، پذیرفته  شدن  توبه آدم )ع( 
و وفات  او، خاموش  شدن  آتش  نمرود بر حضرت  ابراهیم)ع( ، 
فرستاده  شدن  قربانی برای حضرت  ابراهیم)ع( ، برداشته شدن  بلا 
از حضرت  ایوب)ع( ، ولادت  پیامبر اکرم)ص(  و برخی معصومان )ع(  
حضرت   و  فاطمه)س(  حضرت   و  علی)ع(  حضرت   )ازجمله  
مهدی)ع( (، واقعه غدیر خم ، ازدواج  حضرت  علی)ع( و حضرت  
زهرا)س(، شهادت  برخی بزرگان  )از جمله  امام  حسین)ع( ، امام  
کاظم)ع(  و امام  رضا)ع(  و زیدبن علی(، ظهور امام  زمان)عج( ، نابودی 
لشکر سفیانی، کشته  شدن  دجال ، و برپاشدن  قیامت ازجمله 

این اتفاقات است.4 از همین روست که روز و شب جمعه در 
میان ایام هفته اهمیت خاصی دارد و برای آن آداب و اعمال 
خاصی در نظر گرفته شده و از آن با عناوینی چون سید ایام، 

افضل ایام و روز عید یاد شده است.5
یکی از مهم ترین اعمالی که برای این روز بیان شده نماز 
جمعه است. یکی از دلایل اهمیت آن وجود خطبه هایی در 
این نماز است که برای حاکمان  مسلمان ، فرصتی مناسب  را 
فراهم  می کند تا ضمن  برقراری ارتباط  با مردم ، از امکانات  
رسانه ای این  روز نیز به خوبی استفاده  کنند. اعلام  تغییر 
خلیفه ، سلطان  یا حاکمان  رده های پایین تر، ولایتعهدی، 
اخذ بیعت  از مردم ، اعلام  براندازی، شورش  یا استقلال  و 
خودمختاری، عزل  و نصب  کارگزاران  ارشد، اعلام  فرمان های 
حکومتی، ضرب  سکه جدید، لعن  مخالفان ، معرفی مدرّسان  
جدید مدرسه های بزرگ  و... معمولاً قبل  یا بعد از ادای نماز 
جمعه  یا در ضمن  ایراد خطبه این  نماز انجام  می گرفت. 6نماز 
جمعه  همچون  نمازهای عید، برای نمایش  قدرت  و شکوه  

مسلمانان و حکومت اسلامی تلقی می شد.
بنابراین با استناد به آیه نهم سوره جمعه که می فرماید 
لَاهِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَهًِْ فَاسْعَوْا  َّذِینَ آمَنُوا إذَِا نوُدِیَ للِصَّ ُّهَا ال »یاَ أیَ
ِ وَذَرُوا البَْیْعَ ذَلکُِمْ خَیْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ تعَْلمَُونَ؛  إلِیَ ذِکْرِ اللهَّ
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در روز جمعه برای نماز 
جمعه بانگ اذان داده شد، به سوی نماز که ذکر خداست 
بشتابید و دادوستد و دیگر کارها را واگذارید. این برای شما 
بهتر است اگر بدانید«۶، می توان گفت این امر در زمان پیامبر 
گرامی اسلام رایج بوده و حتی به نظر برخی از تاریخ نویسان، 
اولین نماز جمعه در مدینه و به امامت خود پیامبر اکرم)ص( 
اقامه شده است. برخی دیگر معتقدند این  نماز نخستین  نماز 
جمعه پیامبر اکرم)ص( بوده است نه  اولین  نماز جمعه  در صدر 
اسلام . پس  از عصر نبوی، براساس  گزارش های تاریخی، اقامه 

روحانیت شــیعه و در رأس آن 
مرجعیت از منظر جامعه شناختی، 
به طبقه یا گروه رســمی مبلغ، 
مروج و مفسر مذهب تشیع که 
به صورت زنــده و مداوم، نقش 
خــود را در جامعه ایفا می کند، 

اطلاق می شود.
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نماز جمعه  در دوره خلفای نخستین  و نیز در دوره حکومت  
حضرت  علی)ع( )35ـ40( و امام  حسن)ع(  )سال  40( متداول  
بود.8 خلفا، امامان  جمعه مرکز خلافت  را منصوب  می کردند 
و انتخاب  خطبای جمعه ولایات  برعهده امیران  و والیان  بود.9 
بر پایه برخی احادیث ، امامان  شیعه)ع( و پیروان  ایشان ، از باب  
تقیه  یا به  دلایلی دیگر، گاه  در مراسم  نماز جمعه  شرکت  
می کردند.10 همچنین  گاهی مخالفان  حکومت ها، برای ابراز 
نماز جمعه  خودداری  در  از شرکت  کردن   خود،  مخالفت  

می کردند.11 
اگرچه نماز جمعه در دوران قاجار و پهلوی به واسطه 
و  می شد  منصوب  ازطریق حکومت  امامت جمعه  اینکه 
حاکمان این دوره ها موردتأیید علما و فقها نبودند و همچنین 
امامان جمعه نیز غالباً از مقبولیت عموم برخوردار نبودند، این 
امر چندان رونق نداشت.12 اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
با تدبیر امام خمینی)ره( این امر رونق یافت و امام خمینی)ره( 
برای اقامه نماز جمعه نمایندگانی را به شهرهای مختلف 
اعزام کرد و چون انقلاب و حکومت جدید به رهبری امام 

خمینی)ره( اساساً دینی بود و مورداقبال مردم بود، اقامه نماز 
جمعه در شهرهای مختلف کشور پررونق شد؛ به نحوی که 
به یکی از مهم ترین تریبون های نظام اسلامی مبدل گشت. 
امام خمینی)ره( بـا درک نیروی متراکم امت در تجمعات 
نمـاز جمعـه و فهـم اینکـه نمـاز جمعـه می توانـد بسـتری 
مناسـب برای طرح موضوعات مهم سیاسی، تجهیز عمومی، 
آگاهی بخشـی ملی و بسـیج توده ها و خنثی سازی توطئه ها 
باشـد، معتقد بود با توجه به وضع زمان و احتیاج مسـلمانان 
در هر منطقه به اتحاد و هم بسـتگی بیشـتر و آشـنایی بهتر 
با مسـائل روز و وظایف خطیری که دارند، مقتضی اسـت در 
هر محل، روزهای جمعه اقامه نماز جمعه بشـود و در ضمن 
انجـام این فریضـه الهی، هدف مزبور به خوبی تأمین شـود.13 
ایـن تیزبینـی و باریک بینی امـام و لبیک امت شـیعه ایرانی 
به این حرکت ایشـان سـبب شـد کـه نماز جمعـه به عنوان 
مهم ترین تجمع سیاسـی اجتماعی شـمرده شـود. از همین 
رو، منافقـان برنامه هـای متعددی را بـرای ترور امامان جمعه 
تأثیرگذار در شـهرهای بـزرگ طرح ریزی کردند؛ به طوری که 

از راست آیت الله مدنی امام جمعه تبریز و آیت الله دستغیب امام جمعه شیراز از شهدای محراب
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در فاصلـه سـال های 1358 تا 1361 توانسـتند چنـد تن  از 
امامـان  برجسـته جمعـه را بـه  شـهادت  برسـانند. آیـت الله 
سـید محمدعلی قاضی طباطبایی )شـهادت  در 1358ش (، 
ســید اسدالله مدنی )شـهادت  در 1360ش ( در تــبـــریز، 
سید عبدالحسین  دستغیب  شیرازی )شـهادت  در 1360ش ( 
در شـیراز، محمد صدوقـــی )شـهادت  در 1361ش ( در یزد 
و عطـاءالله  اشـرفی اصفهانـی )شـهـــادت  در 1361ش ( در 

کرمانشـاه  از این افـراد بودند.14

شهدای محراب
انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه  
اندیشه سیاسی اسلام به رهبری 
امــام خمینــی)ره( و حمــایت 
همه جانبه نهاد روحانیت، علما 
و روحانیون شهرهای مختلف 
بدون تردید  شد.  پیروز  ایران 
حمایت همه جانبه دیگر علمای 
اسلام در نقاط مختلف ایران و 
حتـــی جهــان در پیــروزی 
انقلاب اسلامی بی تأثیر نبود؛ تا 
حدی که می توان گفت این حمایت ها بسیار مؤثر و ثمربخش 
بود. از همین رو، امام خمینی)ره( با درک این مطلب که حضور 
یک عالم فقیه در هر شهر می تواند شهر های مختلف را به یک 
پایگاه مستحکم برای حمایت از انقلاب اسلامی تبدیل کند.15 
برخی از علمای برجسته و متعهد به اندیشه سیاسی اسلام و 
انقلاب اسلامی را بعد از پیروزی انقلاب در کسوت امام جمعه 

به شهرهای مختلف گسیل داشت. 
توانست شهرهای  موضوع  این  به  امام  توجه  و  دقت 
مختلف کشور را به صورت یکپارچه و در لوای رهبری و 

هدایت نمایندگان امام در خدمت انقلاب اسلامی قرار دهد؛ 
به طوری که هر تحلیل گر سیاسی در آن زمان با رصد وقایع 
کشور به راحتی می توانست سنگینی این وزنه ها را در نقاط 
مختلف ایران حس کند. بدون تردید فعالیت های مستمر و 
مؤثر نمایندگان امام)ره( همچون آیات عظام مدنی، دستغیب، 
صدوقی و اشرفی اصفهانی در سال های آغازین دفاع مقدس 
بود که دشمنان و منافقان را بر آن داشت که دفعات متعدد 
اقدام به ترور این شخصیت های بزرگ دینی و سیاسی کرده و 
بالاخره مردم و انقلاب را از وجود این شخصیت های برجسته  
محروم کنند. بی شک شهادت این افراد که همه زندگی خود 
را وقف اسلام و کمک به مردم و انقلاب اسلامی کرده  بودند 
و از یاران نزدیک امام)ره( به شمار می آمدند، برای ایشان بسیار 
سخت و ناراحت کننده بود؛ به طوری که این ناراحتی و حزن 
در همه اطلاعیه  هایی که امام بزرگوار برای شهادت هرکدام 

از این بزرگان داده بود کاملاً مشهود است.
اولین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت الله مدنی 
تبریزی بود. اگرچه شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی 
اولین شهید امام جمعه در شهر تبریز در جریان بعد از انقلاب 
اسلامی بود که در تاریخ 1358/8/10 به شهادت رسید، اما 
چون قبل از آغاز دفاع مقدس به شهادت رسیده اند نمی توان 
مطلبی درباره تأثیرگذاری در دفاع مقدس از ایشان بیان 
کرد.16 آیت الله مدنی تبریزی اولین کسی بود که در جریان 
انقلاب در سال 1342 در نجف از امام تبعیت کرد و در انتشار 
تلگرام آیت الله حکیم به همین مناسبت نقش بسزایی داشت. 
تحت نظر ایشان عده ای از علمای نجف برای افشاگری چهره 
طاغوت در ایران و همچنین به امر امام به منظور تدریس 
علوم دینی به خرم آباد رفتند و حوزه علمیه کمالیه در آنجا 
با تلاش ایشان تأسیس شد. وی در این مدت به مبارزات 
سیاسی خود ادامه داد و در این راه، بارها دستگیر و تبعید 

امام  باریک بینی  و  تیزبینــی 
خمینی و لبیک ملت ایران به این 
حرکت ایشان سبب شد که نماز 
جمعه به عنوان مهم ترین تجمع 
سیاسی اجتماعی شمرده شود. 
از همین رو، منافقان برنامه های 
متعددی را بــرای ترور امامان 
شهرهای  در  تأثیرگذار  جمعه 

بزرگ طرح ریزی کردند.
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شد. بعد از پیروزی انقلاب، مردم همدان آیت الله مدنی را 
به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب کردند و ایشان بعد 
از شهادت آیت الله قاضی طباطبایی ازسوی امام خمینی)ره( 
به سمت امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب شد. 
شهید مدنی بعدازظهر روز جمعه، بیستم شهریور 1360 
پس از آنکه خطبه های نماز جمعه به پایان رسید، در سن 

67 سالگی به دست منافقین به شهادت رسید.17
دومین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت الله 
عبدالحسین دستغیب بود. او پس از بازگشت از نجف و 
کسب درجه اجتهاد در شیراز به سرپرستی حوزه علمیه و 
تربیت طلاب و ارشاد مردم مشغول شد. وی در کنار تعلیم 
و تربیت از مبارزه سیاسی با رژیم دست نشانده پهلوی نیز 
از سال 1342تا 1357 چندین  راه  این  و در  غافل نشد 
نوبت دستگیر، زندانی و تبعید شد. این مجتهد مجاهد در 
حرکت دادن به مبارزات مردم مسلمان فارس علیه رژیم شاه 
نقش بسیار مهم و مؤثری داشت. افشاگری های بی پروا و 
به موقع او، حرکت های اسلامی مردم فارس را عمق بیشتری 

می بخشید. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ازطرف امام 
خمینی به سمت نماینده ایشان و امام جمعه شیراز منصوب 
شد؛ تا اینکه در روز بیستم آذر 1360 هنگام رفتن به نماز 

جمعه به شهادت رسید.18
آیت الله محمد صدوقی سومین شهید محراب در جریان 
دفاع مقدس بود. او از همان آغاز تحصیل در حوزه عملیه قم 
با امام خمینی آشنا شد. وی در دورانی که فدائیان اسلام 
مبارزات مسلحانه خود را علیه رژیم دیکتاتور شاه آغاز کردند، 
از ایشان حمایت های بسیاری کرد. شهید صدوقی در حدود 
1370ق، بنا به خواهش مراجع عظام قم، برای رهبری مردم 
خطه کویر و جنوب به استان یزد رفت و با شروع نهضت 
عظیم در سال های 1341 و 1342 و بعد از آن، مبارزات 
امام  به عنوان  صدوقی  شهید  داد.  ادامه  را  خود  سیاسی 
جمعه و نماینده امام خمینی)ره( در یزد را به جرئت می توان 
از سرسخت ترین و پر قدرت ترین مخالفان خطوط انحراف، 
ارتجاع و ملی گرایی و لیبرالیسم و امثال اینها در بعد از انقلاب 
دانست. سرانجام شهید صدوقی در دهم ماه مبارک رمضان 

آیت الله صدوقی امام جمعه یزد و محمد بروجردی فرمانده سپاه کردستان
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مطابق با یازدهم تیر 1361 پس از ادای نماز جمعه به دست 
منافقان به شهادت رسید.19

چهارمین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت الله 
عطاء الله اشرفی اصفهانی بود. وی دروس مقدماتی حوزه را 
در اصفهان خواند و سپس رهسپار قم شد و از محضر آیات 
عظام خوانساری، حجت و صدر کسب علم کرد. وی در سال 
1334 برای نشر معارف اسلامی با هجرت به باختران مبارزات 
سیاسی خود را علیه رژیم شاه شروع کرد و بارها در این راه 
دستگیر و زندانی شد. وی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی ازسوی 
 1358 سال  در  خمینی  امام 
به امامت جمعه شهر باختران 
)کرمانشاه( منصوب شد و در 
همین کسوت در سال 1360 
رمضان  مبارک  ماه   22 روز 
برای  به مسجد  رفتن  درحال 
اقامه نماز ظهر بعد از چندین 
به  منافقان  به دست  سوءقصد 

شهادت  رسید.20

و  شهید  مفاهیم  تبیین  در  محراب  شهدای  نقش 
شهادت در دفاع مقدس

شاخصه ها  مهم ترین  از  یکی  شد،  بیان  که  همان طور 
از صدر اسلام به واسطه  و خصوصیت های نماز جمعه 
کارکردهای  است  نماز  از  جزئی  که  خطبه  دو  وجود 
سیاسی اجتماعی آن می باشد. درحقیقت نماز جمعه 
امور  در  سیاسی  ـ  اجتماعی  تصمیم گیری های  مرکز 
مهم جامعه، نظیر جنگ و لشکرکشی و بسیج عمومی 

برای کارهای عام المنفعه بوده است.21

درحقیقت چه در طول دفاع مقدس و چه قبل از آن در 
جریان برقراری جمهوری اسلامی و حفظ آن، ائمه جمعه 
به عنوان یکی از مهم ترین رسانه های نظام اسلامی توانستند 
به صورت یک زیرساخت قوی در جامعه باعث شکل گیری 
نیرویی اجتماعی به نام بسیج، فرهنگ ایثار و شهادت و 
هماهنگی برای حضور در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی شوند. ائمه جمعه در جایی که دشمنان با خیال 
ایران کار جمهوری اسلامی  به  با حمله صدام  خام خود 
و  مردم  بیرون آوردن  با  توانستند  می دانستند،  یکسره  را 
همچنین نسل جوان از انزوای سیاسی اجتماعی و تقویت 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  دقیق  تبیین  و  دینی  اعتقادات 
و ارزش آن از دیدگاه اسلام و استوارکردن این باور، یک 
شبکه ارتباطی وسیع را در جامعه ایجاد کنند. خطبه های 
نماز جمعه به عنوان یک سلاح بسیار قوی فرهنگی توانست 
واجدان اجتماعی سیاسی جوانان را با توجه به روحیه دینی 
آنان برانگیزاند و توجه همه مردم را به حضور در جبهه های 
جنگ برای جانفشانی در راه اسلام و مسلمین با الگوگرفتن 

از امام حسین)ع( جلب کند.
بدون تردید تأثیر سخنان ائمه جمعه و فعالیت های آنان را 
در تبدیل نماز جمعه به یک سنگر مستحکم در پشت جبهه 
که همواره جانفشانی و شهادت را براساس اندیشه جهاد در 
اسلام برای حفظ کیان اسلام و مسلمین یکی از وظایف 
مؤمنان عنوان می کردند نباید از یاد برد. تبیین و تشریح 
جهاد، شهید و شهادت و پرداختن به موضوعات مربوط به 
آن که هم به عنوان یک موضوع سیاسی در مقوله جهاد و هم 
به عنوان یک وظیفه شرعی به شمار می آمد در طول خطبه 
 اول و دوم سبب تشویق و ترغیب همه نمازگزاران برای اعزام 
به جبهه بود؛ به طوری که براساس آمار ارائه شده در تاریخ 
1361/10/3 حدود 3000 نفر نیروی بسیجی و در تاریخ 

آیت الله مدنــی تبریزی اولین 
کسی بود که در جریان انقلاب 
در ســال 1342 در نجــف از 
امام تبعیت کرد و در انتشــار 
تلگرام آیت الله حکیم به همین 
مناسبت نقش بسزایی داشت.
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1361/11/15 نیز 3000 بسیجی دیگر از نماز جمعه شهر 
تهران به جبهه اعزام شدند.22

دلایل  مهم ترین  از  یکی  اینکه  به واسطه  به هرجهت، 
سیاسی  فعالیت های  محراب  شهدای  ترور  و  سوءقصد 
اجتماعی آنها براساس آموزه های امام خمینی)ره( و تبیین امور 
مربوط به انقلاب به ویژه دفاع مقدس و همچنین فعالیت های 
این  سخنان  و  فعالیت ها  بوده،  راه  این  در  آنها  بی دریغ 
بزرگواران درخصوص تبیین مقوله شهید و شهادت و حضور 
مردم برای جانفشانی در راه دین از چند جهت قابل بررسی 
است. نقش ائمه جمعه در تبیین مقوله شهید و شهادت در 
راه اسلام و جایگاه شهید نزد خداوند بر پایه قرآن و روایات 
و الگو قراردادن امام حسین)ع( یکی از مهم ترین جهاتی است 
که درخصوص شهدای محراب قابل تبیین و بررسی است. 
باید بررسی شود شرکت آنها  جهت دومی که دراین باره 
در تشییع جنازه شهدا و توصیه به مردم برای شرکت در 
این مراسم و تبیین این موضوع است که حضور در تشییع 
جنازه شهدا به مثابه احترام به خون شهدا و یک امر مذهبی 

می باشد. جهت سومی که در عملکرد شهدای محراب قابل 
بررسی و تأمل است احترام آنان به خانواده شهدا و تأکید به 
مردم برای احترام گذاشتن به آنها به عنوان کسانی است که 
مهم ترین سرمایه های خود را در راه دفاع از کیان اسلام و 

مسلمین فدا کرده اند. 

الف( تبیین شهید و شهادت در اندیشه شهدای محراب در 

خطبه های نماز جمعه

براساس آمار به دست آمده از سخنان و خطبه های نماز جمعه 
شهدای محراب به نظر می رسد که مفهوم شهید و شهادت 
یکی از مهم ترین مفاهیمی بوده است که در خطبه های نماز 
جمعه به آن پرداخته می شده است و این شهدا همواره 
از این کلمات و مفاهیم مرتبط با آن در خطبه های نماز 
جمعه استفاده می کردند. براساس آماری که نگارنده مقاله از 
خطبه های نماز جمعه شهدای محراب به دست آورده است، 
از مجموع 20 خطبه  نماز جمعه موردبررسی، در حدود 70 
درصد به انحای مختلف به این مفهوم پرداخته شده است 

آیت الله اشرفی اصفهانی امام جمعه کرمانشاه در لباس رزم
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و شهدای محراب هرکدام در مجموعه این بیست خطبه 
موردبررسی به تشریح فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام و 
نقش آن در زنده نگه داشتن اسلام پرداخته اند یا به نقش 
محوری امام حسین)ع( در زنده نگه داشتن دین اسلام اشاره 

کرده اند و قیام عاشورا را الگوی انقلاب اسلامی خوانده اند.
بـرایــن اسـاس، می تـوان گفت ترویج فرهنـگ ایثار و 
شهادت و تشـریح آن توسط شهدای محـراب از مهم ترین و 
اصلی ترین کارویژه های شهدای محراب بوده است. اهمیت این 
کارویژه در دوران دفاع مقدس 
شهدای  که  بود  شده  سبب 
محراب همواره با استناد به قرآن 
جایگاه  درخصوص  روایات  و 
شهید و شهادت و مجاهدین 
در  که  کسانی  و  فی سبیل الله 
شهید  رسول الله)ص(  محضر 

شدند سخن بگویند.
آیاتی که همواره  از  یکی 
در سخن و کلام این شهدای 
فرهنگ  ترویج  برای  بزرگوار 
جامعه  میان  در  شهادت 
مورداستفاده قرار می گرفته، آیات 169 الی 171 سوره آل 
عمران است که خداوند در این آیات وضعیت شهدا را در 
آخرت تبیین و تشریح می کند و می فرماید: »وَلاَ تحَْسَبَنَّ 
ِّهِمْ یرْزَقُونَ  َّذِینَ قُتِلُواْ فیِ سَبِیلِ الله أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاء عِندَ رَب ال
َّذِینَ لمَْ یلحَْقُواْ  فَرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ الله مِن فَضْلهِِ وَیسْتَبْشِرُونَ باِل
بهِِم مِّنْ خَلفِْهِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ یسْتَبْشِرُونَ 
بنِِعْمَهًٍْ مِّنَ الله وَفَضْلٍ وَأنََّ الله لایَضِیعُ أجَْرَ المُْؤْمِنِینَ؛ کسانی 
را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و 
نزد پروردگارشان به ایشان روزی می دهند. از فضیلتی که 

خدا نصیبشان کرده است شادمان اند و به آنها که در پی شان 
هستند و هنوز به آنها نپیوسته اند بشارت می دهند که بیمی 
بر آنها نیست و اندوهگین نشوند. آنان را مژده نعمت و فضل 
نمی کند.«23  تباه  را  مؤمنان  پاداش  و خدا  خدا می دهند 
به واسطه اینکه در این آیه صراحت در تبیین مقام شهید و 
شهادت زیاد است و خداوند تبارک و تعالی به روشنی از مقام 
شهید نزد خود پرده برداشته است، کاربرد این آیه در سخنان 

این شهدای بزرگوار زیاد بوده است.24
شهید اشرفی اصفهانی در یکی از خطبه ها درخصوص 
اجر شهید می فرماید که در اجر شهید و شهادت همین 
بس که براساس روایتی که از پیامبر اسلام)ص( نقل شده 
است خداوند با هر کسی سخن گفت از ورای حجاب سخن 
گفت، به غیر از شهید؛ چراکه خداوند در جنگ احد با پدر 
جابربن عبدالله انصاری که شهید شد بلاواسطه سخن گفت. 
خداوند در این خطاب به جابر فرمود چه می خواهی جابر؟ 
جابر گفت اول اینکه به دنیا برنگردم؛ که خداوند گفت تو به 
دنیا بر نخواهی گشت. جابر گفت دومین خواسته من این 
است که بستگان و نزدیکان من در دنیا از وضع من در آخرت 
و برزخ مطلع شوند و بفهمند که وضعیت من در اینجا چگونه 
است؛ و خداوند از همین رو آیات 169 الی 171 سوره آل 

عمران را نازل کرد.25
ایشان همچنین در همین خطبه اضافه می کنند که مقام 
شهید به قدری بالاست که آرزوی همه شهیدان این است که 
در اعتلای کلمه توحید بارها زنده شوند و دوباره شهید شوند. 
یکی از آیات قرآن کریم درباره شهید و شهادت آیه 23 
سوره احزاب است که خداوند در این آیه می فرماید: »مِنَ 
المُْؤْمِنِینَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلیَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی 
لوُا تبَْدِیلًا؛ از مؤمنان مردانی  نحَْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ینتَظِرُ وَمَا بدََّ
هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضی 

آیت الله عبدالحسین دستغیب 
از سال 1342تا 1357 چندین 
نوبــت دســتگیر، زندانی و 
تبعید شد. این مجتهد مجاهد 
در حرکــت دادن به مبارزات 
مردم مســلمان فارس علیه 
و  مهم  بسیار  نقش  شاه  رژیم 

مؤثری داشت. 
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بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راه اند 
و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند.«26 از امام علی)ع( در 
ذیل این آیه روایتی نقل شده است که حمزه سیدالشهدا 
عمویم، جعفر برادرم و ابوعبیده پسر برادرم، کسانی بودند که 
مصداق قسمت اول آیه اند؛ یعنی کسانی بودند که با خدا عهد 
بستند و به عهد خود وفا کردند و در راه اسلام و راه خداوند 
شهید شدند و کسی که مصداق قسمت دوم آیه است منم؛ 
چراکه من منتظر شهادت هستم و منتظر روزی هستم که 
به وعده خود به خداوند عمل کنم. در جریان کربلا هم بیان 
شده است که هرکدام از یاران و نزدیکان امام حسین)ع( برای 
اجازه جنگ و جهاد خدمت ایشان می رسیدند امام این آیه را 
می خواند و بعدش می فرمود من همان منتظر هستم؛ یعنی 
من منتظر آن ساعتی ام که ازطرف خداوند خطاب شود 
رْضِیَّهًًْ  ِّکَ رَاضِیَهًًْ مَّ »یآَ أیََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّهًُْ ارْجِعِی إلِیَ  رَب

فَادْخُلیِ فیِ عِبَادِی وَادْخُلیِ جَنَّتِی.«27
آیت الله شهید صدوقی نیز در خطبه نماز جمعه در تاریخ 
23 آبان 1357 درخصوص مقام شهید عنوان می کند که 

احترام به شهید واجب است؛ چراکه پیامبران و خداوند به 
شهید احترام می گذارند. ایشان در تشریح این سخن خود 
به آیات 38 به بعد سوره مبارکه عبس استناد می کند که 
می فرماید »وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَهًٌْ ضَاحِکَهًٌْ مُسْتَبْشِرَهٌ و وَُجُوهٌ 
یوَْمَئِذٍ عَلیَْهَا غَبَرَهًٌْ ترَْهَقُهَا قَتَرَهًٌْ أوُلئَِکَ هُمُ الکَْفَرَۀُ الفَْجَرَهًُْ؛ آری، 
چون آن بانگ برآید و قیامت برپا گردد، در آن روز چهره هایی 
تابان اند، خندان و شادمان اند و چهره هایی در آن روز بر آنها 
غبار غم و اندوه نشسته است و سیاهی و تیرگی آنها را فرا 
می گیرد؛ اینان همان کافرانِ بدکارِ گناه پیشه اند.«28 ایشان 
یکی از مصادیق این  آیه را شهدا و مجاهدین عنوان می کند. 
در روایتی از حضرت امیر)ع( آمده است که شهدا و مجاهدین 
فردای قیامت صورت های نورانی دارند. حضرت امیر در روایت 
دیگری می فرماید اگر غازی در راه خدا جنگیده باشد، در روز 
قیامت وقتی که محشور می شود در حالی محشور می شود 
که همه بفهمند این مجاهد در راه خدا بوده است؛ یعنی 
طوری بیرون می آید و در صحنه محشر محشور می شود که 
همه بفهمند این چه کاره بوده است و چه کار کرده است. 

آیت الله صدوقی امام جمعه یزد، محمد اللّهیاری تاریخ نگار و راوی مرکز و آیت الله مشکینی در سنگر قرارگاه کربلا در 
علمیات بیت المقدس
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آیت الله صدوقی سپس درخصوص مقام شهید اضافه می کند 
که موضوع دیگر درباره شهدای راه اسلام که در این روایت به 
آن تصریح شده، این است که احترام به شهید واجب است؛ 
چون وقتی شهید می آید، پیامبران اگر سواره هستند پیاده 
می شوند. براین اساس، دیگر جایی برای شک و شبهه در مقام 
شهادت و شهید باقی نمی ماند. بنابراین شهید درحقیقت 
کسی است که پیامبران مقرب الهی به او احترام می گذارند 
و همین عمل آنها برای احترام به شهید حجت است. جبهه 
 ما نیز علیه کفر است و برای 
حفظ اسلام و مسلمین است؛ 
پس مقام شهدای جنگ ما هم 

همین است.
این  در  همچنین  ایشان 
در  که  می کند  اضافه  خطبه 
روایــت دیـگری از حضــرت 
»مـا  اسـت:  آمـده  رسول)ص( 
من احد یدخل الجنه فیتمنی 
الشهـداء  الا  منـها  یخرج  ان 
فیقتل  یرجع  ان  یتمنی  فانه 
عشر مرآت مما یری من کرامه 
الله؛ کسی نیست که وارد بهشت شود و آرزو کند از آن بیرون 
آید مگر شهید که به خاطر کرامتی که ازجانب خداوند دیده 
است، آرزو می کند به دنیا برگردد و ده بار کشته شود.«۲۹ هیچ 
کسی نیست که وارد بهشت شود و بخواهد از بهشت با آن 
همه نعمت هایش خارج شود. اصلاً آرزوی همه انسان ها ورود 
به بهشت است، اما حضرت می فرماید برخی از افراد حاضرند 
از بهشت خارج شوند. این افراد شهدا هستند که بهشت 
را می خواهند رها کنند و از آن خارج شوند. آنها که هم 
لذت شهادت و هم لذت درک بهشت را چشیده اند، به خاطر 

هدفی بالاتر می خواهند بهشت را ترک کنند. آنها می خواهند 
بهشت را ترک کنند تا بار دیگر شهید شوند و باز هم شهید 
شوند. حضرت رسول می فرماید وقتی که شهید کرامت و 
احترامی که به شهید می گذارند را می بیند، می خواهد از 

بهشت خارج شود و به دنیا بیاید و باز هم شهید شود.
شهید دستغیب نیز درخصوص مقام و جایگاه شهید و 
شهادت معتقد بودند که اعلی مرتبه قرب پروردگار عالم که 
متّصل به مبدأ حیات می گردد از ساعت مرگ، کشته شدن 
در راه خداست . کسی که جانش را داد، آیا از جان عزیزتر 
لحظۀ  همان  از  می شود؟  چه  عزیزتر  جان  از  می شود؟ 
فاصله گرفتن از بدن، متّصل به مبدأ حیات است، به تمام 
سعادتی که فوق آن تصوّر نمی شود. بالاتر از هر نیکی، نیکی 
است تا می رسد به کشته شدن در راه خدا، »فَوقَ کُلِّ ذِی برٍِّ برٌِّ 
«؛ لذا هروقت  علی)ع(   حتّی یقُتَلَ فی سبیلِ الله فلیس فَوقَهُ برٌِّ
از جبهه به سلامت برمی گشت، ناراحت بود و به  پیغمبر 
به فیض  آله  عرض می کرد: »می ترسم  و  صلی الله علیه 
شهادت نرسم.« که  پیغمبر صلی الله علیه و آله  بشارتش 
داد: »عاقبت در محراب عبادت، در راه خدا محاسنت را از 
خون سرت خضاب می نمایند«، علی)ع(  خوشحال شد. راستی 
چه سعادتی از این بالاتر که  قتل، فی سبیل الله  باشد. ای 
رزمندگان اسلام و ای مردم ایران! بشارت باد شما را که 
خریدار جان شما خداست! ای جوانان عزیز! می دانید به چه 
سعادتی رسیدید؟ فدای آنها که در راه خدا کشته شدند و 
آنان که تا شعار "لا اله الّا الله"  را تثبیت نکنند، آرام ننشینند. 
جهاد ما برای  "لا اله الّا الله"  بود؛ این را فراموش نکنید. شکر 
خدای را که شما ملت اسلام کلمه  توحید را یاری کردید. 
شما هنوز در جبهه جنگید. همه باید پاسدار انقلاب باشید. 
هرکس جلوتر مسامحه کرده، الآن توبه کند و در ازبین بردن 

ریشه های طاغوت، همکاری نماید.30

آیت الله محمد صدوقی به عنوان 
امام جمعــه و نماینــده امام 
به جرئت  را  یزد  در  خمینی)ره( 
می توان از سرســخت ترین و 
پرقدرت ترین مخالفان خطوط 
انحراف، ارتجاع و ملی گرایی و 
لیبرالیسم و امثال اینها در بعد 

از انقلاب دانست. 
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ایشان همچنین در یکی از خطبه های نماز جمعه بیان 
از مشک  کردند که رسول خدا)ص( فرمودند: خون شهید 
بهشتی خوشبوتر است؛ پس شهید را نشویید. این خون بهتر 
از مشک است. رسول خدا)ص( ملکوت را می بیند، ما ظاهرش 
را می بینیم. لباسش را درنیاورید؛ هیچ پوششی بهتر از همین 
لباس خونین شهید نیست. به همین وضع او را دفن کنید. 
لذا هر روزی که جنازه های مطهر این عزیزان را می آورند 
همه باید احترام کنیم؛ به امیدی که ان شاءالله فردای قیامت 
ما را شفاعت کنند. این جوانان عزیزی که در این عنفوان 
شباب به شوق شهادت می روند چه ایمانی دارند؟! احترام 

کنید کسی که مورداحترام خداست.31
آیت الله مدنی از دیگر شهدای محراب نیز توجه ویژه ای 
بارها در  به مقام شهید و شهادت داشت و علاوه براینکه 
خطبه های نماز جمعه و دیگر سخنرانی های خود اعلام کرده 
بود که از شهادت و کشته شدن در راه خداوند نمی ترسد، 
همواره آرزو داشت که در جبهه های جنگ حضور یابد و 
در میان رزمندگان اسلام باشد. ایشان معتقد بود که یکی 
از مهم ترین تعالیم اسلام آرزوی شهادت است.32 همچنین 
ایشان با عنایت به مقام شهدا و تسلط بر مبانی اسلامی و 
نظر اسلام درباره مقام شهید در آخرت، جایگاه والای شهدا 
در روز جزا را چنین توصیف می کرد: »در روایت آمده است 
که در روز قیامت فقط یک دسته از ممتازین اهل بهشت در 
کنار عرش، به سخنان امام حسین)ع( گوش می دهند و اینها 

شهدا هستند.«33
در پایان این بخش باید به این نکته اشاره کرد که مطالب 
بیان شده فقط قسمت اندکی از سخنانی است که شهدای 
محراب درخصوص مقام شهید و شهادت در خطبه های نماز 
جمعه و دیگر سخنرانی های خود که ممکن است ضبط 
و نگهداری نشده باشد، بیان کرده اند. همان طور که بیان 

شد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون تردید از مهم ترین 
کارویژه های آنها بوده است و در اکثر خطبه ها و سخنرانی های 
خود به این موضوع اشاره می کردند؛ لذا مطالب بیان شده 

فقط قسمتی از بیانات ایشان درخصوص این موضوع است.

ب( شرکت در تشییع جنازه شهدا و توصیه به مردم برای 

شرکت در این مراسم

بررسی  بزرگوار و  این شهدای  آنچه در احوالات  براساس 
خطبه های  در  آنها  سخنان 
دارد، جای  نماز جمعه وجود 
هیچ شک و تردیدی نیست که 
آنها عموماً اولین کسانی بودند 
که در مراسم تشییع شهدای 
جنگ تحمیلی که در آن زمان 
برگزار می شد حضور داشتند. 
حضور شهدای محراب در این 
مراسم ها علاوه براینکه به عقیده 
شرعی  وظیفه  یک  خودشان 
بود و به این طریق به مقام شامخ 
می گذاشتند،  احترام  شهدا 

سبب تشویق مردم برای احترام به شهدا و به عبارتی شهادت 
در راه اسلام بود.

در احوالاتی که از زبان دیگران درباره آیت الله مدنی 
بیان شده، بارها به این نکته اشاره شده است که ایشان 
علاقه عجیبی به شهدا داشتند و باوجود مشغله های فراوان 
و مسئولیت های مختلف در مسائل نظام، هر شهیدی که 
می آمد حتماً در تشییع، تدفین و تا آخر در مجالسش چه در 
تبریز و چه در اطراف شرکت می کرد. ناصر برپور درخصوص 
حضور آیت الله مدنی در تشییع جنازه یکی از شهدا می گوید: 

اشــرفی  عطاءالله   آیــت الله 
اصفهانی در ســال 1334 برای 
نشر معارف اسلامی با هجرت به 
باختران مبارزات سیاسی خود را 
علیه رژیم شاه شروع کرد و بارها 
در این راه دستگیر و زندانی شد. 
وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
امام خمینی)ره( در سال  ازسوی 
1358 به امامت جمعه شــهر 
باختران )کرمانشاه( منصوب شد.
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»یادم هست گلزار شهدا تازه راه افتاده بود و پنج، شش 
نفر شهید دفن شده بود و همه محوطه هنوز خاک بود، 
خاک آن هم خیلی نرم بود. شهید حسین توانا، روحانی و 
اولین فرمانده بسیج مستضعفین قبل از ادغام در سپاه بود. 
وقتی پیکر ایشان را با چند نفر شهید دیگر دفن کردیم ، 
بعد از دفن آنها حاج آقا نشست روی خاک، درست مثل 
اینکه روی یک فرش ابریشمی نشسته است. حاج آقا مثل ابر 
بهاری اشک می ریختند. ما فقط به ایشان نگاه می کردیم و 
نمی توانستیم جلوی اشک خود 
را بگیریم. تا آخر برنامه همان جا 
نشست و همه لباسش خاک آلود 
شد. پاک هم نکرد و همان طور 
کنار  که  ما  ماشین شد.  سوار 
ایشان نشسته بودیم، احساس 
می کردیم دارد لذت می برد که 

این طور خاک آلود شده است.«34
شهید دستغیب نیز وظیفه 
حضور در تشییع جنازه شهدا 
و تشویق و ترغیب مردم برای 
باشکوه برگزارکردن این مراسم 
را در شیراز بر عهده داشت و تلاش می کرد در تشییع جنازه 
شهدا شرکت کند. ایشان در مجلس یادبود شهدای بستان، 
با بیان اینکه بدن  های ما جیفه است، همه خواهند مرد و 
مرگ حق است، گفت که چه بهتر است که در بستر نمیریم 
و در حالی بمیریم که در پیشگاه خداوند سربلندیم و لباس 
شهادت در تنمان است. ایشان درواقع با بیان این سخنان در 
این مراسم آرزوی قلبی خود را در پیوستن به خیل شهدا 
اظهار کرد.35 براساس آنچه سید بهاءالدین دستغیب فرزند 
آیت الله دستغیب، در مصاحبه خود با شاهد یاران گفته است، 

ایشان حتی در برخی از موارد مثلاً چهلم شهدای قم، شخصاً 
با برخی از افراد تماس می گرفتند و از آنها دعوت می کردند 

تا در مراسم بزرگداشت این شهدا شرکت کنند.36
آیت الله صدوقی نیز با اعتقاد به اینکه احترام به شهید 
واجب است، یکی از نمونه های بارز این احترام را شرکت در 
تشییع جنازه شهدا عنوان می کرد و همواره مردم را برای 
شرکت در این مراسم عبادی ـ سیاسی دعوت کرده، خود 
نیز زودتر از دیگران برای حضور در این مراسم حاضر می شد. 
ایشان درخصوص تشییع جنازه شهدا و تشییع کنندگان 
شهید در یکی از خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: »ای 
برادران عزیز یزدی! خیلی فراموشکار شدید. دو شهید این 
روزها آوردند یزد؛ فقط و فقط خاندان شهید بوده و سپاه 
پاسداران. یک نفر از شما در تشییع این شهیدها شرکت 
نکرده اید و در بوته فراموشی گذاشته اید آنچه را که قبلاً درباره 
شهدا انجام می دادید. به خاطر دارم روز شهادت و تشییع 
مرحوم محمد منتظرقائم تمام خیابان ها از شما جمعیت 
پر بود؛ کمتر همچو جمعیتی دیده شده بود. برای شهدای 
بعد هم اگر به آن مقدار نبود، نصف، ثلث، ربع، خمس بود؛ 
نه اینکه هیچ کس از شما اعتنایی نکند و در تشییع شهید 
شرکت نکند. و حال آنکه حدیث از رسول خداست، اولین 
بشارتی که خدای متعال به آن متوفایی که شما تشییعش 
کرده اید می دهد این است که من تمام تشییع کنندگان تو را 
مشمول آمرزش خود قرار دادم؛ به خصوص اگر شهید باشد 
که تشییع شهید به مراتب از تشییع اشخاص عادی فضیلتش 
بیشتر، ثوابش زیادتر و تشویقی است برای کسانی که در راه 

خدا شهید می شوند.«37 
آیت الله اشرفی نیز در طول جنگ تحمیلی بسیار مقید 
بود که در مراسم تشییع جنازه شهدا در باختران، اصفهان 
و خمینی شهر شرکت کنند. هیچ گاه دیده نشد یک شهید 

ترویــج فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت و تشریح آن توسط 
شهدای محراب از مهم ترین و 
اصلی ترین کارویژه های شهدای 

محراب بوده است.
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در باختران تشییع شود و او در مراسم تشییع جنازه آن 
شهید شرکت نداشته باشد و هرگاه چند شهید تشییع 
می شدند اعلامیه های مبنی بر تعطیل بازار و عزای عمومی 
صادر می کرد و در خطبه های نماز جمعه مکرر از مردم 
می خواست که در این مراسم شرکت کنند و این را وظیفه 
هر فرد مؤمن و انقلابی برمی شمرد. ایشان درحقیقت تشییع 
در  بارها  چراکه  می خواند؛  امری سیاسی  را  جنازه شهدا 
نماز جمعه به شکل گیری اجتماعات مردمی حامی انقلاب 
و نظام و دفاع مقدس اشاره می کرد و این گونه مراسمات و 
اجتماعات را خاری در چشم دشمنان و منافقان می دانست و 
حضور همه جانبه مردم را نشانه اتحاد آنان درمقابل دشمن و 

پشتیبانی از ولایت فقیه و کشور تبیین می کرد.38 
در ایامی که به اصفهان می رفت، دراین باره با آقایان 
می کرد  صادر  مشترک  اعلامیه  طاهری  و  خادمی  آیات 
از مردم درخواست می شد در مراسم تشییع  که در آن 
جنازه شهدا شرکت کنند. آیت الله اشرفی هنگام عملیات 
فتح المبین در اصفهان بود و همه روزه در مراسم تشییع 
جنازه شهدای عزیز اصفهان و خمینی شهر شرکت می کرد 
و بر جنازه هایشان نماز می گزارد. در یکی از مراسمی که 
ایشان حضور داشت بر جنازه 105 شهید نماز خواند و 
در اولین مجلس بزرگداشت آنها در مسجد سید اصفهان 
سخنرانی کرد. همچنین در تشییع 13 شهید خمینی شهر 

شرکت کرد و بر جنازه آنها نماز گزارد.39 
در پایان باید خاطرنشان کرد که نمونه های ذکرشده 
که  است  مواردی  و حتی  موجود  موارد  از  قسمتی  فقط 
احیاناً در تاریخ ضبط نشده است، اما به هرحال به اعتراف 
همه اطرافیان و کسانی که شهدای محراب را می شناختند 
و همچنین بنابر اعتقاد راسخ و محکم آنها به امام خمینی)ره( 
و انقلاب اسلامی و تبیین جنگ تحمیلی به عنوان دفاع 

مقدس و امری شرعی و دینی، دور از انتظار نیست اگر به 
این نتیجه برسیم که آنها همواره به مقام شامخ شهیدان 
احترام می گذاشتند و برای آنها احترام و ارزش زیادی قائل 
بودند و برای نشان دادن این احترام و ارزش در تشییع جنازه 

شهدا شرکت می کردند.

برای  مردم  به  تأکید  و  شهدا  خانواده های  به  احترام  ج( 

ارج گذاشتن به خانواده های شهدا

براســاس آنچــه درخصـوص 
احـوالات شـهدای محـراب از 
زبان اطرافیان آنها آمده اسـت، 
ایشـان  برنامه هــای  از  یکـی 
باوجـود همــه مشــکلات و 
مشغله های فکری که داشتند، 
سرکشــی بــه خانواده هــای 
شـهدا بود. این احتـرام و اکرام 
خانواده های شـهدا در روزهای 
مهـم سـال مانند اعیاد بسـیار 
پررنگ تر بـود. آیت الله شـهید 
دســتغیب درخصــوص ایـن 

مطلـب در یکـی از خطبه هـای نمـاز جمعـه خـود اظهـار 
کـرد: »در ایـام عید به خانواده های شـهدا سرکشـی کنید. 
الحمـدلله کـه تاکنـون از امتحـان خـوب بیـرون آمده اید؛ 
امیـد اسـت از ایـن بـه بعـد بیشـتر و بهتـر. و بدانیـد هم 
که خداوند شـکور اسـت، سپاسگزار اسـت، خدمت شما را 
محـو نخواهد کرد. تمـام اعمالتان ثبت اسـت و در برابرش 
خداونـد شـما را در دنیـا و آخـرت عزیز خواهد داشـت.«40 
ایشـان همچنیـن در جایـی دیگـر بـا اعـلام نارضایتـی از 
عیش ونـوش و خوشـگذرانی برخـی از مردم بیـان کرد که 

در  محراب  شــهدای  حضور 
جنگ   شهدای  تشییع  مراسم 
عقیده  بــه  علاوه براینکــه 
خودشــان یک وظیفه شرعی 
بود و به این طریق به مقام شامخ 
می گذاشتند،  احترام  شــهدا 
سبب تشویق مردم به احترام 
به شهدا و به عبارتی شهادت در 

راه اسلام بود.
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چطـور می شـود در جایـی که مـا مصیبـت زدگان جنگی 
داریـم، کسـانی که جـان نزدیـکان خـود را در راه حمایت 
و دفـاع از میهن و اسـلام فـدا کرده اند، خوشـگذرانی کرد. 
مراعـات همسـایه و مصیبـت زدگان تنهـا بـه این نیسـت 
کـه بایـد به دیدارشـان رفـت و به آنهـا دلـداری دارد، بلکه 
بایـد مجروحین جنگـی که در بیمارسـتان ناله شـان بلند 
اسـت را از نزدیـک دیـد و دلشـان را محکم کـرد که ملت 
مسـلمان ایـران همواره پشـت آنها خواهند بـود. باید همه 
بـه دیدار مجروحیـن جنگی در بیمارسـتان ها و همچنین 
مصیبـت زدگان جنگـی و خانواده هـای شـهدا رفـت و بـه 
آنها تسـلیت گفـت تا بفهمند که ملت شـریف ایـران قدر 

فـداکاری آنهـا را می داننـد.41 
آیت الله صدوقی نیز در یکی از سخنرانی های خود با 
اشاره به دیدارش با خانواده های شهدا، گفت: »آن دیدار 
آن چنان در من اثر گذاشت که از خدا خواستم ای کاش من 
هم به فیض شهادت نائل می شدم و آنچه که این خانواده ها 
در اثر دادن شهید و فدایی که برای اسلام داده اند ]به دست 
آورده اند[ ما هم به آن بهره های عظیم نائل می شدیم. در 
میبد ملاقاتی با مادر شهیدی داشتم؛ به قدری خندان و 
متبسم بود که تنها چیزی که در خاطره اش مخدر نبود 
رنج شهادت فرزندش بود. چنان اظهار خوشحالی می کرد 
که هرکس در آنجا بود اظهار شگفتی می کرد. یک خانواده  
دیگری بعد از آن که پای فرزندشان را برایشان آوردند، هیچ 
آه و ناله نمی کرد و مادر شهید می گفت این یک فرزندم 
است، من چهار فرزند دیگر دارم و می خواهم هر چهار فرزند 
را در راه خدا تقدیم کنم و پس از دادن فرزندانم خودم و 
شوهرم به جبهه ها برویم و به شهادت برسیم. این نتیجه  
انقلاب است و این نتیجه  نهضت امام است که این چنین 
خانواده هایی به ما معرفی کرد. اگر این پیشامدها قبل از 

انقلاب می شد، یعنی یکی از جوانان که در راه انقلاب شهید 
می شد، به زیر آوار می رفت یا تصادف می کرد، تا چندین 
سال خانواده  عزادار و در ماتم می نشستند. رفتم رحمت آباد؛ 
وقتی وارد منزل شدم، اولین کسی که پیش آمد با روی 
خندان، مادر شهید بود. عکس های فرزندش را نشان می داد 
و آن عکسی که نشان می داد فرزندش گلوله خورده بود، 
آن عکسی که فرزندش در کفن بود. این چه توفیقی است 
که خداوند به این خانواده ها داده است؟ در منزل دیگری 
مادر شهیدی آمد اظهار کرد: "چون فصل میوه ها بود من 
ناراحت شدم که فرزندم نیست تا استفاده از این میوه ها 
ببرد. می گفت چند روز بعد یکی از دوستان فرزندم آمد و 
اظهار داشت که فرزند شهیدم را در خواب دیده که به من 
پیغام داده است که به مادرم بگو این قدر گریه نکند، این قدر 
بی تابی نکند، ما را متأثر نکند، ما در این عالم از گریه  شما 
متأسف می شویم. شما شاد و خرسند باشید از اینکه ما 
شهید شده ایم. پس از این پیغام متوجه شدم که فرزندم 
به حالات من پی برده و به وسیله  دوستش در عالم رؤیا 
به من پیغام داده است." و همه  کسانی که شهید داده اند، 
حرفشان این است که ما خوشحال هستیم که توانستیم 
شهیدانمان را در راه اسلام و قرآن هدیه بدهیم. کسانی که 
در این محضر تشریف دارند و همه  مرتبط با شهیدان این 
دیار و سامان هستند، بدانند شهدایی که از بیت آنها رفتند 
و وارد عالم دیگری شده اند، هیچ گاه به مکروهی برخورد 
نمی کنند و همگی آنها مورد عنایت و لطف خداوند خواهند 
بود و نسبت به خویشاوندان نظر لطف و عنایت دارند. در 
این رابطه حضرت علی)ع( فرمودند: "هر شهیدی در صحرای 
محشر چهل هزار نفر از خویشان، نزدیکان و همسایگان را 
شفاعت می کند." پس همه  شما مشمول شفاعت شهدایی 

هستید که از این عالم رفتند.«42
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نتیجه گیری
در نتیجه می توان گفت شهدای محراب در قالب نهاد روحانیت 
و در جایگاه امامت نماز جمعه، یکی از فریضه های عبادی ـ 
سیاسی اسلام که با درایت و تیزبینی امام خمینی)ره( در اوایل 
انقلاب احیا شد، تاثیر بسزایی در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت داشتند؛ چراکه تریبون نماز جمعه که به عنوان یک 
عمل سیاسی- عبادی در اختیار امامان جمعه قرار گرفته بود، 
با تجمع بسیاری از متدینان همراه بود. مؤمنان که درحقیقت 
با  نماز جمعه می رفتند،  به  عبادی  انجام یک عمل  برای 
از نماز  گوش سپردن به خطبه های نماز جمعه که جزئی 
جمعه است، با مفهوم شهید، شهادت و ایثار بیش از گذشته 
آشنا می شدند و این آشنایی درواقع سبب می شد که آنان 
نیز به دنبال شیرینی شهادت بروند که نتیجه آن اعزام افراد 
زیادی بعد از نماز جمعه به سوی جبهه های دفاع مقدس و 

برای جانفشانی و ایثار در راه خداوند و دین بود. 
در این راستا همان طور که بیان شد، اولین کار ویژه ای که 
شهدای محراب درخصوص جنگ تحمیلی انجام دادند، اقتدا 
به ولی فقیه و رهبری امام خمینی)ره( در نشان دادن جنگ 
تحمیلی به عنوان دفاع مقدس بود. آنها در طول خطبه های 
نماز جمعه تلاش می کردند جنگ تحمیلی را یک جنگ 
خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشه  ازبین بردن  برای  مذهبی 
از اسلام و درنهایت اسلام ناب تشریح کنند. زمانی که این 
جنگ و دعوا، خارج از جنگ انسانی تلقی شد، طبیعی بود 
نهاد روحانیت که خود را متولی دین و دین داری و حفظ 
دیانت مردم می دانست وارد این جریان شود. به عبارت دیگر، 
ورود مرجع تقلیدی همچون امام خمینی که در رأس نهاد 
روحانیت قرار داشت، به موضوع جنگ و تبدیل گفتمان جنگ 
تحمیلی به دفاع مقدس سبب شد که همه پیکره این نهاد 
مخصوصاً ائمه جمعه تلاش کنند به تبعیت از امام خمینی)ره( 

این گفتمان و اندیشه را در جامعه گسترش دهند و مشوق 
کمک های  ارسال  و  جبهه ها  در  مردم  همه جانبه  حضور 
فراوان به جبهه ها شوند. اما دراین میان به نظر می رسد که 
نقش شهدای محراب بسیار بیشتر از دیگر ائمه جمعه باشد؛ 
چراکه هرکدام از این شهدا بارها مورد سوء قصد منافقان قرار 
گرفتند که بی تردید مهم ترین دلیل این سوء قصد، تجربه موفق 
آنها در حفظ نظام جمهوری اسلامی و گسیل کردن مردم به 

جبهه های نبرد حق علیه باطل بوده است.
درواقع واکاوای سخنان و خطبه های شهدای محراب 
نشان می دهد که آنها هر هفته با تشریح جنگ تحمیلی و 
بیان آیات، روایات و همچنین تشریح شرایط صدر اسلام 
تلاش می کردند گفتمان جنگ تحمیلی را جنگ اسلام و 
کفر و حق علیه باطل جلوه دهند و با تشریح مفهوم شهید 
و شهادت در راه اسلام، شرکت در دفاع مقدس و جهاد 
دفاعی را یک وظیفه الهی برای مردم عنوان کنند. وقتی 
که جنگ تحمیلی در این گفتمان قرار گرفت، هم زمان 
مفهوم ایثار و شهادت در راه خداوند و حرکت انقلابی امام 

حسین)ع( نیز به میان کشیده  شد.
تبیین هفتگی مقام شهید و شهادت در اسلام با بیان آیات 
و روایات فراوانی که درخصوص این امر در منابع اسلام وجود 
دارد، به منظور تهییج و تشویق مردم برای رفتن به جبهه های 
نبرد و جانسپاری برای حفظ دین و اسلام کافی بود. درواقع، 
شهدای محراب مردم را به آنچه در اسلام درباره شهید و 
شهادت آمده است آشنا کردند و این آشنایی سبب شد که 
مردم تحت تأثیر مفهوم والای شهید و شهادت در پیشگاه 
خداوند، از فداکردن جان خود برای خدا و دین خدا هیچ ابایی 
نداشته باشند. ازطرفی، احترام و اکرامی که شهدای محراب به 
شهدا و خانواده  آنها می گذاشتند و همواره در خطبه های نماز 

جمعه مردم را به آن توصیه می کردند، بسیار اهمیت داشت.
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 جنگ احساس وفاداری و فداکاری برای اعضای یک ملت را درمقابل دشمن به بالاترین درجه می رساند. 
براین اساس، به همان میزان یا حتی بیشتر از هزینه و سرمایه اقتصادی، جنگ به سرمایه انسانی و اجتماعی 
نیازمند است. جنگ ایران و عراق و مقاومت مردمی شکل گرفته در آن نیز بار دیگر اهمیت حضور این سرمایه 
بوده اند که  این جنگ  اقشار و گروه  های حائز اهمیت در طول  از  را نشان داد. روستاییان یکی  اجتماعی 
سرمایه  های انسانی، اقتصادی و معنوی خود را در اختیار جبهه ها قرار داده اند. پس جا دارد نوع فعالیت و انگیزه 
مشارکت افراد روستایی در مناطق جنگی و در طول دفاع مقدس مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. یکی از 
روستا های شناخته شده در دفاع مقدس، روستای فردو در حوالی شهر مقدس قم است که با داشتن آمار بالایی 
از شهدا و ایثارگران نسبت به جمعیت کم خود در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرده است. پژوهش حاضر 
حاصل گفت وگوها و تحقیقات میدانی در بین رزمندگان بومی و افراد مطلع این روستا است که به بررسی 
چرایی و چگونگی ایفای نقش مردم فردو در دوران دفاع مقدس می پردازد و درنهایت این ایفای نقش را حاصل 

بسیج مردمی با تأثیرپذیری از عناصر و انگاره    های پرنفوذ مذهبی در روستا تلقی می کند.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، دفاع مقدس، روستاییان، روستای فردو، بسیج مردمی، عناصر مذهبی.

چکیده

* مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
** دانشجوی دکتری علوم سیاسی و کارشناس گروه مطالعات اجتماعی مرکز
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مقدمه و بیان مسئله پژوهش
رویه متداول در تحقیقات اجتماعی آن است که محقق با 
کنکاش در واقعیت به تأیید مسئله ای که در حیات اجتماعی 
اتفاق افتاده است، می پردازد و سپس ازطریق روش علمی 
آن مسئله را مطالعه می کند. معمولاً تحقیقات پیمایشی با 
این الگو پیش می روند. اما گاهی مسئله اجتماعی، کم توجهی 
به میراث فرهنگی یک جامعه و تداوم و حفظ آن در بین 

نسل  های مختلف است. مسئله، نحوه تحقق یک ارزش است 
که با فداکاری انسان  های ازخودگذشته میسر شده است. 
مسئله ممکن است نادیده گرفتن برخی ارزش  های اجتماعی 
باشد که در برهه ای از تاریخ یک ملت، تاریخ ساز بوده اند. اگر به 
قول پارسونز، حفظ الگو یکی از چهار نیاز و ضرورت کارکردی 
برای بقای جامعه باشد، حفظ ارزش  های دفاع مقدس یکی از 

چهار نیاز حیاتی جامعه ایران محسوب می شود. 

یحیی نیازی*
فرزاد حسینی**
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معمولاً جوامعی که در همسایگی هم قرار دارند، دارای 
زمانی  برهه  های  برخی  در  که  مورداختلافی اند  موضوعات 
قابل تحمل و در زمان  های دیگر، با اراده و خواست حکومت 
یا تحریک دیگر جوامع، ممکن است مسئله آفرین شوند و 
همین ممکن است آتش یک جنگ خانمان سوز و ناعادلانه 
را شعله ور کند. تجاوز ارتش عراق در شهریور 1359 ازجمله 
این جنگ ها است که توجیهی جز فزون طلبی صدام حسین و 
تحریک کشور های غربی ندارد. »انگیزه یورش ارتش عراق به 
ایران... در دیدگاه ژئوپلیتیک و جغرافیای اقتصادی قرار داشت؛ 
یعنی هم هدف های جغرافیایی و هم هدف های اقتصادی دنبال 
می شد، ولی به علت ناتوانی آن کشور در زمینه جغرافیای 
اطلاعاتی مربوط به ایران، پس از هفت سال جنگ، ارتش عراق 
نتیجه ای جز ویرانی سرزمین و ازدست دادن نیروی نظامی خود 
نگرفت....«1 درواقع به نظر می رسد یکی از موانع پیروزی عراق 
در جنگ، وجود تصورات غیرواقعی و اطلاعات ناقص دولت 
عراق درباره نیرو های ایران بود؛ چراکه حضور داوطلبانه گروه ها 
و اقشار جامعه ایران با عقاید و افکار متفاوت در جنگ، ازنظر 
ایشان، بعید و دور از عمل بود. به بیان دیگر، مقاومت ایران 
در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس نشان از اهمیت و نقش 
سرمایه انسانی و اجتماعی مشارکت کننده در این جنگ دارد و 
لزوم توجهی عمیق را می طلبد و باوجود تحقیقات متعددی که 
 ـکه در جای خود  درباره این موضوع در ایران انجام گرفته است  
 ـهنوز جنبه  های اجتماعی آن و ارائه  ارزشمند و ضروری است 
تیپولوژی و نوع شناسی اقشار مشارکت کننده در طول جنگ 
تحمیلی خصوصاً با نگاه جامعه شناختی، مهجور مانده و همانا 
حوزه ای مناسب و ضروری برای مطالعات جامع و عمیق است.

به بیان دیگر، چنانچه تاریخ جنگ و دفاع مقدس با 
نگاهی عادلانه نوشته شود، نمی تواند فقط محدود به شرح 
فتوحات و جنگاوری رهبران و نخبگان باشد و کنش ها و 

رشادت  های انسان هایی که بی نام ونشان در جنگ فداکاری 
کرده  و با مشارکت خود در تحقق یک ارزش ملی  مذهبی  ـ 
یعنی دفاع از وطن ـ سهیم شده اند را نادیده انگارد. روستاییان 
یکی از همین اقشار و گروه های حائز اهمیت در طول دفاع 
مقدس بوده اند که یا تجربه مستقیم حضور در جبهه جنگ 
و  رزمندگان  همواره  غیرمستقیم،  به طور  یا  داشته اند  را 
جبهه های جنگ را موردحمایت قرار داده و از سرمایه  های 
انسانی، اقتصادی و معنوی خود در یاری رسانی به ایشان دریغ 
نکرده اند. ازجمله شاخص ترین این روستاییان در طول دفاع 
مقدس اهالی "روستای فردو" در حوالی شهر مقدس قم است 
که به دلیل داشتن آمار بالایی از شهدا به نسبت جمعیت خود 
و معرفی فرماندهان و شخصیت  های برجسته در دوران جنگ 
تحمیلی در این زمینه رکوردار است. دسترسی سهل الوصول 
به رزمندگان و مردم این روستا دلیل دیگری بود تا به عنوان 
مورد مطالعاتی پژوهش حاضر قرار گیرد تا مدل مناسبی را 
برای ادامه این پژوهش در سایر روستا های کشور فراهم کند.

  اما سؤالاتی که در این پژوهش به دنبال یافتن آنهاییم 
عبارت اند از: »روستاییان فردو چه نقشی در دفاع مقدس ایفا 
کردند؟ ایفای این نقش به صورت داوطلبانه و با برنامه ریزی های 
بومی و محلی )بسیج محلی( بوده است یا در حوزه فعالیت های 

ازپیش تعیین شده و سازمان یافته قرار می گیرد؟«
 سؤالات فرعی که ما را در یافتن پاسخ دو سؤال فوق 

راهنمایی می کنند نیز عبارت اند از:
1. چه اقشار و گروه هایی در روستای فردو و به چه نحو، 

نقش حامی و پشتیبان دفاع مقدس را ایفا کردند؟ 
2. نحوه اعزام و حضور رزمندگان روستای فردو در 

جبهه های جنگ به چه شکل بوده است؟
3. عوامل محرک و مشوق رزمندگان و روستاییان فردو 

در دفاع مقدس چه بوده است؟
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ادبیات نظری پژوهش
اغلب، جنگ و ستیزه را آفریننده تاریخ می دانند؛ چراکه 
»تقریباً تمام تمدن  های معروف دراثر جنگ از بین رفته اند 
به عرصه وجود  پا  با جنگ  نیز  تمام تمدن  های جدید  و 
نهاده اند.«2 درواقع جنگ و ستیزه از واقعیات اجتماعی زندگی 
بشر است و اگرچه اکثر متفکران آن را مخل نظم و تعادل 
اجتماعی تلقی کرده اند، ازآنجاکه افراد و جوامع منافع، منابع 
و ارزش های خود را دارند، جنگ و ستیزه هم وجود دارد. 
به بیان دیگر، جنگ از مهم ترین عوامل تغییرات اجتماعی 
است که سبب گشودن در های جوامع به روی عناصر فرهنگ 
مادی و غیرمادی جوامع دیگر می شود و سطح وسیعی از 
حیات جامعه را می تواند دگرگون کند. به تعبیری، جنگ 
نوعی "تحول شتابان" است. جنگ در عین  حال که همه 
آن را بدیهی می پندارند، اما تحقیقات جامعی درخصوص 
آن صورت نگرفته و هنوز پدیده ای ناشناخته است. جنگ 
به عنوان خشن ترین و مصیبت بارترین شکل تعامل اجتماعی، 
اگرچه بیش از تمام بلایای طبیعی و بیماری ها خسارت و 

کشته به بار می آورد، با اسراف زیاد همراه است و تعادل 
جمعیتی را بر هم می زند، اما با کارکرد  های اجتماعی مثبت 
نیز همراه است که همانا لزوم دفاع از ارزش ها و مرز های ملی 
و همچنین هم بستگی ملی میان افراد در یک سرزمین است. 
ازاین رو، نباید با دیدی یک سویه به آن نگریست. در همین 
راستا لویس کوزر معتقد است »کشمکش  های اجتماعی 
پایداری اجتماعی را از بین برده و ساختار اجتماعی را به 

خطر می اندازند....«3
 البته ایشان باوجود تأثیرات ناگواری که برای ستیزه قائل 
است، بر این باور است که »... کشمکش می تواند به تحکیم 
گروهی که ازنظر ساختاری دچار ضعف است، کمک کند. 
کشمکش با جامعه ای دیگر، می تواند هسته یکپارچه کننده 
جامعه ای را که به ازهم گسیختگی گرایش دارد، ترمیم کند... 
در چارچوب یک جامعه، کشمکش می تواند برخی از افراد 

نسبتاً منزوی را وادار به قبول یک نقش فعال کند.«4 
جنـگ سـبب می شـود آن افـرادی کـه در زندگـی 
عـادی و روزمـره خودخـواه و منفعت طلب بوده انـد، فداکار 

رژه رزمندگان روستای فردو جهت اعزام به خط مقدم جبهه
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و ایثارگـر باشـند و بـرای وطـن و تعهـد به میهـن و عقیده 
جان فشـانی کننـد. جنـگ سـبب تجدیـد حیـات "حـس 
وفـاداری و ارادت افـراد بـه ارزش هـای جامعـه" می شـود. 
بـا نـگاه دورکیمی نیـز، جنگ موجبـات تحکیـم و ارتقای 
هم بسـتگی اجتماعـی را فراهم می آورد. جنگ یا در سـوی 
دیگـر آن دفـاع از وطـن، وفـاداری می آفرینـد؛ که به تعبیر 
زیمـل بـدون وفاداری، جامعـه به وجود نمی آیـد. »وفاداری 
وضعیتـی روحـی و نـه یک احسـاس اسـت: مـن می توانم 
بـه دوسـتانم یـا بـه میهنـم، 
احسـاس من نسـبت بـه آنان 
هرچه باشـد، وفادار باشـم....«5 
وفـاداری  احسـاس  جنـگ 
اعضـای  بـرای  فـداکاری  و 
درمقابـل  را  خـودی  گـروه 
دشـمن بـه بالاتریـن درجـه 
بـه  براین اسـاس،  می رسـاند. 
همـان میـزان یا حتی بیشـتر 
از هزینـه و سـرمایه اقتصادی، 
جنـگ بـه سـرمایه انسـانی و 
اجتماعی نیازمند اسـت. بدون 
امـکان  معتقـد،  انسـان  های 
مقاومـت و پیـروزی در جنگ 
مشـارکت  اسـت.  نامحتمـل 
توده  های انسـانی در جنگ کلید موفقیت و پیروزی اسـت. 
از منظر تالکوت پارسونز، هر نظام اجتماعی کل برای بقا و 
تداوم موجودیت خود بایستی بتواند سازوکارها و نهاد هایی را 
به وجود آورد که چهار نیاز یا ضرورت کارکردی را تأمین کند. 
این چهار نیاز شامل انطباق یا سازگاری با محیط، یکپارچگی، 
حفظ الگو  های فرهنگی و هدف یابی است. »یکی از این نیاز ها 

در زمان جنگ با دشمن خارجی، حفظ موجودیت کامل یا 
استقلال ارضی جامعه و دفاع از جان، مال و حیثیت ملی در 
قبال تجاوز نیرو های دشمن است. زمانی که این استقلال و 
موجودیت ازطریق نیرو های مهاجم خارجی به خطر افتد، 
نیرو های مبارز و سازمان های نظامی آن جامعه به مقابله 
برمی خیزند....«6 بنابراین جنگ ازجمله عوامل تهدیدکننده 
انطباق جامعه محسوب می شود که مردم در گروه ها و اقشار 
مختلف به شیوه  های متفاوت برای مبارزه با این تهدید نظام 
اجتماعی کل به ایفای نقش پرداختند. پس جا دارد نوع 
فعالیت و انگیزه مشارکت افراد روستایی  ـ زن، مرد، پیر و 
جوان ـ در مناطق جنگی و در طول دفاع مقدس در این کنش 

و بسیج عمومی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
 از سـوی دیگـر، یکـی از ملزومـات بقای هـر جامعه ای 
معمـولاً انتقال ارزش ها و میـراث فرهنگی  ـ حفظ الگو های 
ارزشـی و هنجاری  ـ به نسـل  های آینده می باشـد که برای 
این منظور یادآوری داسـتان فداکاری ها و جان فشـانی  های 
افـراد جامعـه روسـتایی در زمان دفاع مقـدس از این منظر 
نیز بسیار مؤثر و ضروری است و شناخت و فهم آن ازجمله 
اولویت هـا در حـوزه مطالعـات جنگ و دفاع مقدس اسـت. 
بنابراین مسـئله اصلی در طرح مطالعاتی حاضر شـناخت و 
فهـم نحوه و دلایـل مشـارکت توده  های روسـتایی مناطق 

جنگـی در دفاع مقدس می باشـد.

روش تحقیق
هر تحقیقی به تناسب ماهیت موضوع و سؤال اصلی تحقیق، 
از روش یا روش های خاصی استفاده می کند و به عقیده 
ماکس وبر معیار انتخاب روش صرفاً بایستی کارایی روش 
در دستیابی به یافته  های واقعی و دقیق باشد. ازآنجاکه این 
تحقیق نه درصدد بررسی روابط متغیر ها یا سنجش نگرش، 

شــاخص ترین  ازجملــه 
روســتاهای کشور در طول 
"روســتای  دفــاع مقدس 
فردو" در حوالی شهر مقدس 
داشتن  به دلیل  که  است  قم 
آمار بالای به نسبت جمعیت 
و  فرماندهان  معرفی  و  خود 
در  برجسته  شخصیت  های 
در  تحمیلی  دوران جنــگ 

این زمینه رکوردار است.
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بلکه شناخت و فهم مناسب شیوه ها و اشکال مشارکت افراد 
درقالب  می باشد،  و جنگ  از جبهه  در حمایت  روستایی 
استراتژی استفهامی که خاص علوم اجتماعی است، قرار 
می گیرد. ازاین رو، از روش کیفی برای گردآوری و تحلیل 
یافته ها بهره می برد. در این روش، شناخت عمیق و همه جانبه 

پدیده  های اجتماعی مهم تر از تعمیم پذیری نتایج است. 
در طرح مطالعاتی حاضر نیز به منظور گردآوری اطلاعات، 
تجربه  افرادی که خود  با  تکنیک مصاحبه  های عمیق  از 
مستقیمی درباره موضوع داشته اند یا اطلاع دقیقی از نحوه 
مشارکت مردم روستای فردو در کمک به جبهه و جنگ 

داشتند، استفاده شده است.

تاریخچه و موقعیت روستای فردو
روستای فردو در 15 کیلومتری جنوب شرقی کهک و 47 
کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد و از جنوب غربی به کوه 
چال، از جنوب شرقی به کوه عبدالوهاب، و از شرق به کوه 
سلطان سعیدشاه محدود می شود. نام روستای فردو برگرفته 
از کلمه فردوس به معنای بهشت است. روستای فردو در 
محدوده کوهستانی جنوب شرقی کهک واقع شده و ارتفاع 
آن از سطح دریا در حدود 2070 متر است و اقلیمی معتدل و 
کوهستانی دارد. آب وهوای این روستا در بهار و تابستان خنک 
و مطبوع و در زمستان سرد و خشک است. رودخانه فصلی 

فردو در شرق روستا جریان دارد.
روسـتای فـردو قدمـت و پیشـینه تاریخـی طولانـی 
دارد. بنـای امامـزاده بسـوره )بـاوره( در حوالــی روسـتا 
و همچنیــن امـامـــزاد ه ای در داخــل روســتا قدمــت 
ایـن روسـتای کوهسـتانی را نشـان می دهـد. قدمـت ایـن 
زیارتگاه هـا بـه دوره صفـوی می رسـد. مردم روسـتای فردو 
به زبان فارسـی و با لهجه محلـــی سخـــن می گوینـــد 

و مسـلمان و پیـرو مذهـب شـیعه جعفری انـد. درآمد اکثر 
مردم روسـتای فردو از فعالیت  های زراعـــی و دامـــداری 
تأمیــن می شــود و گروهــی از آنهــا در امــور خدمــاتی 
و تولیـــد صنایع دسـتی اشـتغال دارند. در روسـتای فردو 

پـرورش زنبـور عسـل نیـز رواج دارد.
مراتع سرسبز و حاصلخیز اطراف این روستا موجبات رونق 
دامداری را فراهم آورده است و انواع لبنیات در آن فرآوری 
و  زراعی  فعالیت  های  فردو در کنار  زنان روستای  می شود. 

قالی،  انواع  بافت  به  دامداری، 
زیلو و گلیم می پردازند. روستای 
کوهپایه ای فردو بافت مسکونی 
متراکمی دارد و خانه  های روستا 
برای غلبه بر شیب طبیعی زمین 
و امنیت بیشتر در کنار یکدیگر 
و اکثراً در یک طبقه و به ندرت 
در دو طبقه با سقف  های مسطح 
با  روستا  این  شده اند.  ساخته 
تقدیم 108 شهید )با توجه به 
جمعیت کم( در دوران جنگ 

تحمیلی در ایران زبانزد است. 

مردم فردو در دفاع مقدس
به  نیرو  اعزام  در  قم  استان  پیشگامان  از  فردو  روستای 
کردستان در مقابله با غائله ضدانقلاب بود که حضور در 
حماسه آزادسازی باشگاه افسران سنندج یکی از افتخارات 
رزمندگان این روستا است. با شروع جنگ تحمیلی، اعزام 
جنگ  جبهه های  به  هم  روستا  رزمندگان  دوره  اولین 
حضور  با  روستا  این  رزمندگان  گرفت.  انجام  تحمیلی 
حداقل دویست نفری رزمندگان فردویی در تپه چشمه 

در  حیدریان  جعفر  »شهید 
بارزی  نقش  خیلی  جبهه ها 
روســتا[ ]مردم  داشــت. 
و  می دادند  گوش  را  حرفش 
وقتی صحبت می کرد بچه ها 
یک  او  می کــرد.  جذب  را 
مرتبه 120 نفــر فردویی را 
نام  به  می برد و در یک خط 
جبهه های  در  چشمه"  "تپه 

جنوب، مستقر می کند.«
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آزادسازی  و  آبادان  حصر  شکست  در  شرکت  و  دزفول 
با  خرمشهر  آزادسازی  و  فتح المبین  عملیات  و  بستان 

تقدیم 22 شهید نقش بسزایی داشتند.
رزمندگان  از  زیادی  تعداد  رمضان  عملیات  در 
از  نفر  هفت  آنها  میان  از  که  داشتند  شرکت  فردویی 
تا  آنها  اجساد  که  شدند  مفقود  روستا  جوانان  بهترین 
محرم  عملیات  در  ماند.  باقی  منطقه  در   1377 سال 
تا  کردند.  اسلامی  کشور  و  اسلام  تقدیم  شهید   4 نیز 
اینکه والفجرها شروع شدند؛ مقدماتی 1، 2 و... تا پایان 
و عبور  فاو  آزادسازی شهر  والفجر8 و حماسه  عملیات 
از رزمندگان  ایثارگری تعداد زیادی  یادآور  اروندرود  از 
روستای فردو است که در این عملیات نیز 250 نفر از 
در  روستا  شهدای  و  داشتند  شرکت  روستا  رزمندگان 
از  مرحله  این  تا  و  بودند  نفر  دوازده  والفجر8  عملیات 
دفاع مقدس شهدای فردو به 70 نفر رسید. درنهایت تا 
پایان دفاع مقدس تعداد شهدای روستا به 108 نفر و 

تعداد جانبازان فردو به 250 نفر می رسد.

1. نقش حمایتی اقشار روستای فردو در دفاع مقدس
شناخت افراد و گروه هایی که نقش حمایتی و پشتیبانی از 
رزمندگان و جبهه ها در طول دفاع مقدس داشته اند کمک 
بسیاری به پی بردن به عقبه مقاومت مردمی در جنگ تحمیلی 
می کند و سازوکار و اسرار این بعد مهم و تأثیرگذار را بیشتر و 
بیشتر هویدا می کند. بررسی پایگاه اجتماعی افراد و اقشار دخیل 
در دفاع مقدس در روستای فردو نیز به عنوان یکی از باسابقه ترین 
و فعال ترین روستا های کشور ازنظر اعزام رزمندگان و تقدیم 
ایثارگران، از این حیث قابل توجه و حاوی نکات مهمی است که 
به شناخت دقیق نقش این روستا و ابعاد اجتماعی و مغفول مانده 
آن در جنگ ایران و عراق کمک شایانی می کند. ازاین رو، این 
ابعاد و اقشار را در گفت وگو با چند تن از رزمندگان بومی این 

روستا در دوران دفاع مقدس به بحث و بررسی نشستیم. 

1.1.   نقش معتمدین و روحانیون فردو در دفاع مقدس

در گفت وگو با یکی از رزمندگان باسابقه فردو، از وی درباره 
نقش معتمدین دوران جنگ در فردو سؤال شد که ایشان 

جمعی از رزمندگان روستای فردو درحال توجیه برای عزیمت به مناطق عملیاتی
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در پاسخ نقش دو گروه را پر رنگ تر خواند: »در روستای 
فردو دو تا گزینه می توانست نقش مهمی را ایفا کند که 
را در جبهه ها داشت؛  این تعداد حضور رزمنده ها  روستا 
یک بخش برمی گردد به بچه های انقلابی که آنجا بودند و 
امروز به عنوان پاسدار و اعضای سپاه شده اند و هم بچه های 
حزب اللهّی که از انقلابیون بوده اند. یعنی یک بخش نقش 
این افراد پررنگ بود که موجب شد جوانان به سمت جبهه ها 
روی بیاورند و بعد هم نقش روحانیون. من فکر می کنم این 
موضوع را در دو بخش می توان دسته بندی کرد؛ یک بخش 
روحانیون هستند و یک بخش بچه های انقلابی که یک 
تعدادشان پاسدار بودند و یک تعدادشان پاسدار نبودند ولی 
از سابقه انقلابی برخوردار بودند. نقش روحانیون می توانست 
خیلی در این قضیه پررنگ باشد؛ چون خودشان هم در 
روزها  فکر می کنم آن  پیدا می کردند. من  جبهه حضور 
روستای فردو نزدیک به سی، چهل تا روحانی داشت که 

پنج، شش نفرشان در جبهه ها بسیار فعال بودند.«
یکی دیگر از رزمندگان بومی، تأثیرگذاری روحانیت را در 
بین اهالی فردو از سال های قبل از انقلاب می داند و رفت وآمد 
علمای طراز اول در روستا را مسبوق به سابقه می خواند و 
این گونه به آن می پردازد: »یکی از ویژگی  های بارز مردم فردو 
همراهی با روحانیت است؛ یعنی هر جایی که ما مشکلی 
داشتیم یا مردم فردو مشکلی داشتند مردم می گفتند »هرچه 
روحانی می گوید.« اگر به تاریخ فردو نگاه کنیم این روستا 
آیت الله  ازجمله  است  بوده  علما  رفت وآمد  محل  همیشه 
کبیر، آیت الله اراکی، آیت الله تبریزی که ایشان هر سه ماه 
تابستان را در محل حسینیه مسجد شهدای فردو مستقر 
بودند. آنجا مسقف نبود. بالای مسجد جامع سیدالشهدا به 
حسینیه اشراف داشت. خدا رحمتشان کند آنجا منزل هم 
دارند. سه ماه تابستان آنجا نماز جماعت را اقامه می کردند. 

آیت الله معرفت که اولین علوم تفسیری قرآنی را نوشته است، 
اصرار داشتند پسرشان یعنی شهید محمدهادی معرفت 
را از شهدای فردو بدانند. ایشان می گفتند من که همیشه 
اینجایم. می روم و می آیم در طول سال. باغ هم دارد که به باغ 
بالا معروف است. در پایین پاسگاه قدیم فردو منزل آیت الله 
معرفت است. ایشان عنایت ویژه ای داشت. مرحوم عموی ما 
رعیت ایشان بود. چون مداح بود و فرمانده پایگاه بود آیت الله 
معرفت خیلی به ایشان اعتماد داشت. مرحوم پدربزرگ من 
عنایت  معرفت  آقای  بودند.  ایشان  معتمدین  ازجمله  هم 
ویژه ای هم به فردو و شهدایش داشتند. وقتی دید که چنین 
آیت الله  بودند.  ساکن  فردو  در  سال  خیلی  دارد  مردمانی 
رمضانی که ازجمله خود علمای روستا هستند. ایشان مجتهد 
امام رحمۀ الله علیه هستند.  و هم مباحثه حضرت  هستند 
آقاشیخ فضل الله از علمای ما بوده است، ولی در گذشته. افراد 
دیگری هم بودند که منبری  های خیلی قدر و توانایی بودند؛ 
مرحوم نکو بودند، مرحوم حاج آقای ابراهیمی بودند که ایشان 
هم موردنظر دفتر حضرت آقا بودند، مرحوم حاج آقای مردانه 
بودند. دو سه مورد دیگر هم بودند که من خیلی اسامی شان 

در ذهنم نیست.«
وقتـــی از رزمنـــده ای قدیمـی کـه اهل روستاسـت 
دربـاره نفـوذ و خدمـات روحانیـون در فردو پرسـیده شـد، 
پاسـخ داد: »فردو یک خصوصیتی داشـت کـه از اول یعنی 
از پیـش از انقـلاب کـه پدرم برایمـان تعریف می کـرد این 
بـود که فـردو روحانـی داشـت. روحانیون باتقوایی داشـت؛ 
مثـل آخونـد ملا غلامحسـین کـه من خـودم ایشـان را به 
یـاد نـدارم. آخوند ملا غلامحسـین هم کشـاورزی می کرد 
و هـم اینکـه مـلا بـود و درس می خواند و روضـه می خواند 
و نمـاز جماعـت می خوانـد. آقـای شـیخ حسـین مردانه و 
پسرشـان هـم بودند. آیـت الله آشـیخ ابراهیم رمضانـی بود. 
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بیـداری فـردو در اصـل از ایـن بـود کـه از قدیـم خـودش 
روحانـی بومـی داشـت. روحانیـان بومـی اش هـم واقعـاً بـا 
مـردم بودنـد؛ یعنـی کشـاورزی می کردنـد، نمـاز جماعت 
هـم می خواندنـد و مسـئله هم می گفتنـد و مـردم را بیدار 
می کردنـد. در فـردو روضه  هـای خانگی هم زیـاد بود به غیر 
از تکیـه. دیگـر اینکـه فردو یـک ویژگی خاصی داشـت که 
اگـر کسـانی با هـم کـدورت داشـتند و دعـوا کـرده بودند 
شـب کـه می شـد می آمدنـد تـوی تکیـه و همـه بـا هـم 
سـینه می زدنـد! همـه بـا هم 
پـای روضـه می نشسـتند! روز 
دعـوا کـرده بودند، ولـی از هم 
جـدا نمی شـدند. ایـن هـم از 
لطـف ائمه اطهار بـود که توی 
اینهـا  حسـین  امـام  مراسـم 
همیشـه یکـی بودنـد. همه با 

هـم در یـک تکیـه بودند.« 
افـــراد  نــقــش  از  وی 
غیرروحانی شاخــص هم در 
روستا  جوانان  و  اهالی  جذب 
نقش  و  می گوید  جبهه ها  به 
یکی از شهدای شاخص فردو به نام شهید جعفر حیدریان را 
برجسته می کند: »شهید جعفر حیدریان در جبهه ها خیلی 
نقش بارزی داشت. حرفش را گوش می دادند. ایشان واقعاً 
سخنور بود و وقتی صحبت می کرد بچه ها را جذب می کرد. 
او یک مرتبه 120 نفر فردویی را می برد و در یک خط به 
نام "تپه چشمه" در جبهه های جنوب، مستقر می کند. سال 
1360 این تدبیر آقای حیدریان بود، منتها بچه های دیگر 
هم همکاری می کردند. آقای حیدریان یک چیزی می گفت 

بچه های دیگر هم همکاری می کردند.« 

۲-1. نقش زنان روستای فردو در دفاع مقدس

اغلب از زنان به عنوان افراد حاضر در صحنه  های مختلف و بسیار 
تأثیرگذار و تعیین کننده در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی یاد 
شده است که نقشی حمایت گر و دلگرم کننده داشته اند و در 
ایفای این نقش از بذل هرگونه ایثار و فداکاری مضایقه نکرده اند 
و برخی صاحب نظران موفقیت در دو عرصه مذکور تاریخ این 
مرزوبوم را با حذف این قشر تعیین کننده، ناممکن دانسته اند. 
ازاین رو، از طرف  های گفت وگو خواستیم تا از چگونگی حضور 

این قشر روستا در دوران دفاع مقدس بگویند. 
یکی از اهالی فردو نقش زنان و مادران را در تشویق 
همسران و فرزندان خود برای حضور در جبهه ها این گونه بیان 
می کند: »علاوه بر نقش مؤثر همه مادران بزرگوار رزمندگان و 
شهدا در زمینه همکاری برای تشویق فرزندانشان برای حضور 
در جبهه و تحمل رنج دوری و عدم حضور همسران و فرزندان 
خودشان در جبهه و عهده داری سرپرستی خانواده در آن 
زمان، تحمل رنج  های روحی از شنیدن خبر های ناگواری 
که دائماً از جبهه پخش می شد که چه کسی شهید شده 
برای  و چه کسی مجروح شده است، هم نقش تشویقی 
بچه ها داشتند و هم همکاری می کردند برای حضور بچه ها 
و همسران در جبهه. در زمینه پشتیبانی جبهه ها هم خیلی 
کارها کردند؛ از اموال شخصی و طلای خودشان هدیه دادند، 
در مجالس دعا و مراسم بزرگداشت شهدا حضور داشتند، 
دیدار جانبازان و مجروحان در بیمارستان ها می رفتند. یک 
کاری هم که به وفور انجام می شد پختن نان بود که ازطرف 
بچه های تأمین لشکر17 علی ابن ابی طالب)ع( و بچه هایی که 
در فردو کار می کردند در بحث پشتیبانی جبهه و جنگ، آرد 
تهیه می شد و زنان هم نان  های تنوری را می پختند و خشک 

می کردند و جمع می کردند و به جبهه می فرستادند.« 
رزمنده ای دیگر هم از خدمات زنان روستا به جبهه ها 

»دختــری یــک جفــت 
برای  را  خودش  گوشــواره 
به  بود.  به جبهه آورده  اهدا 
او گفتم خواهرم، بهتر است 
و  نکنی  عمل  احساســاتی 
این گوشواره را برای خودت 
نگــه داری. گفت یعنی این 
که  برادرم  جان  از  گوشواره 
برای دفاع از اســلام دادیم 

عزیزتراست؟!«
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این گونه می گوید: »خانه  های فردو قدیمی اند و چند تا اطاق 
داشتند. مادر یکی از شهدای فردو می گفت ما در زمان جنگ 
این اطاق ها را اختصاص داده بودیم که برای رزمندگان کاری 
انجام دهیم. خیاطی بود یا اطاق نان پزی داشتیم یا اطاق برای 
درست کردن نان خشک روغنی )کسمه( داشتیم. با مادران 
شهدا دور هم جمع می شدیم و نیازمندی  های رزمندگان را 
دسته بندی می کردیم. نان خشکی که رویش کنجد و سیاه دانه 
پاشیده بودند را آماده می کردند برای بچه های رزمنده در لشکر 
علی ابن ابی طالب می فرستادند. خانم  های روستا یک نگاه ویژه ای 
به جنگ داشتند. مثلاً اگر طلایی داشتند کمک می کردند. 
آقایان روحانی می آمدند و اعلام می کردند که به کمک مردم به 
جبهه نیاز داریم؛ خانم  ها هم انگشتر یا النگو یا هر چیز دیگر را 

در توان خودشان کمک می کردند.«

1.۳.  کمک  های مردمی فردو در دفاع مقدس

کمک  های داوطلبانه مردمی در جنگ ایران و عراق 
غیرنظامی  مایحتاج  تأمین  منابع  عمده ترین  از  یکی 

جبهه های نبرد بوده است که در آن زمان تکاپوی خاصی 
بررسی  و  بود  برانگیخته  جبهه ها  پشت  و  شهرها  در  را 
شکل و شیوه تهیه و ارسال آن برای رزمندگان و سهم هر 
منطقه در آن حاوی نکات و ابعاد متفاوتی از مدل دفاع 

مردمی را به منصه ظهور رسانده است. 
این  نحوه  بیان  در  فردویی،  مطلعان  از  یکی 
گفته  چشمه  تپه  در  »بچه ها  می گوید:  کمک رسانی 
جعفر  شهید  می آید.  کم  نان  داریم،  کم  نان  بودند 
حیدریان هم پیام داده بود که نان بفرستید بیاید. مردم 
روستا نان خشک پخته بودند و یک ماشین جمع شد. 
کمک  های مردمی هم جمع شد. یک نیسان و یک تویوتا 
و فکر می کنم یک مزدا جمع شد که مردم کمک  های 
فرستادند.  منطقه  به  و  زدند  بار  را  جمع آوری شده 
ماشین ها را هم همان جا تحویل شهید حیدریان دادند 

که برای جبهه بماند.«
یکی دیگر از پیشکسوتان فردو هم جزئیات اقلام ارسالی و 
نحوه جمع آوری و انتقال آنها را به جبهه ها این گونه شرح می دهد 

جمعی از رزمندگان روستای فردو در خطوط مقدم جبهه
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که نشان از شوق مردم به اهدای هر نوع کمک در توان و وسع 
خود به جبهه ها دارد: »مربا که یک مورد اصلی بود. طی یک 
هفته زنان و دختران روستا 2000 کیلو مربا پختند و به جبهه 
فرستادند. بعضی هم با بافتن شال گردن یا دستکش دین خود 
را ادا می کردند. دائم نان می پختند. تعدادی از خانم ها مسئولیت 
پختن نان را به عهده گرفته بودند و روزانه مقدار زیادی نان 
محلی تولید می کردند و به جبهه می فرستادند. خود من زمانی 
که مسئول ناحیه مقاومت کهک بودم تقریباً از کاروانی که راه 
انداختند و برای جبهه کمک 
بردیم، چهار تا کامیونش را فقط 
از فردو بردیم. پول جمع کرده 
بودیم و با آن خرید می کردیم 
که بگوییم این مال این روستا 
است. بیسکویت خریده بودیم، 
نان پخته بودیم، مـقـداری آرد 
بــودیــم، سیب زمینی  آورده 
از  تعداد  یک  بودیم.  گرفته 
فردویی ها در بازار قم بودند؛ آنها 
حتی پولی را جمع کرده بودند 
رزمنده ها  خانــواده  های  به  و 
کمک مالی می کردند. اینها چند مرتبه هم خرید های آن چنانی 
داشتند؛  منتها  کسی آمار نگرفت که بگوییم چند کیلو بوده 
است و چقدر نان بوده است و... من مربا را به طور شاخص 
گفتم که سندش هم هست، ولی ما بارها چند تا کامیون بار 
زدیم و فرستادیم. یک کامیونش فقط نان بود... یعنی آرد را 
می آوردند در پایگاه. بچه های پایگاه آرد را با فرغون می بردند در 
خانه پیرزن ها می دادند و آنها هم می پختند. بعد بچه ها دوباره 
بار می کردند و می آوردند پایگاه و به جبهه ها می فرستادند. یک 
پیرزنی یک دبه عسل آورد و گفت ننه! می خواهم خودت این 

دبه عسل را ببری بدهی به رزمندگان. گفتم حالا معلوم نیست 
من بروم، ممکن است کس دیگری برود. گفت نه! اگه خودت 
نمی روی نمی دهم! چون همه عسل من همین بوده است. گفتم 
اگر همین بوده است چشم! من می برم. ما دبه را برداشتیم و 
رفتیم. تقریباً 5 کیلویی بود. رفتم در گردان حضرت معصومه که 
یکی از گردان  های عملیاتی لشکر17 علی ابن ابی طالب)ع( است. 
شهید مجتبی اویسی را صدایش کردم گفتم مجتبی! این را 
به تدارکاتی ها ندادم؛ این را دادم که خودتان امروز صبح که 
صبحانه بچه ها را می دهید بین بچه ها تقسیم کنید. حتی یک 
بار یک نفر یک مرغ زنده آورده بود. ما آن را همین طوری داخل 
کارتون گذاشتیم و به جبهه بردیم! دختری هم آمده بود و یک 
جفت گوشواره خودش را برای اهدا به جبهه آورده بود. به او 
گفتم خواهرم! بهتر است احساساتی عمل نکنی و این گوشواره 
را برای خودت نگه داری. گفت یعنی این گوشواره از جان برادرم 

که برای دفاع از اسلام دادیم عزیزتراست؟!«

۲. نحوه حضور و نقش آفرینی رزمندگان فردو 
در دفاع مقدس

 ۲.1. اعزام ها

در  رزمندگان  مستقیم  نقش آفرینی  عطف  نقطه  اعزام ها 
جبهه ها بود که برای هر نقطه ای کمیت و کیفیت به خصوص 
خود را داشت. درحقیقت، کیفیت و کمیت اعزام ها می توانست 
میزان تأثیرگذاری رزمندگان همان منطقه را در عملیات ها و 
تحرکات خودی مشخص کند و به نحوی در آمار شهدا و 
مجروحان تعیین کننده باشد. این مقوله که نام نویسی و اعزام 
به جبهه ها چه سازوکار و شکل و شیوه ای را دنبال می کرد، 
از نکات جالب و قابل تأمل در دوران دفاع مقدس است که در 
روستای فردو نیز روایت خاص خود را دارد که کم وکیف آن 

را از شاهدان عینی جویا شدیم.

»در شهدای شاخصمان شهید 
جعفــر حیدریــان را داریم. 
ایشــان هم عضو فرماندهی 
تشــکیل دهنده  و  قم  سپاه 
اول سپاه قم بود و هم مدتی 
امام در  بیت  مسئول حفاظت 
قم بود. بعد هم ایشان به عنوان 
فرمانده تیپ در تپه چشمه در 

لشکر17 معرفی شد.«
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یکی از شاهدان عینی، نحوه اعزام کاروان رزمندگان در 
روستا را این گونه روایت می کند: »اعزام های کاروانی بیشتر 
قبل از عملیات ها بود؛ چون بچه های فردو بیشتر در زمانی 
که عملیات بود حضور پیدا می کردند. خبر توسط بچه های 
در  عملیاتی  که  می رسید  بودند  منطقه  در  که  پاسداری 
که  را  اعزام  یک  می گرفت.  صورت  آنها  اعزام  و  است  راه 
فیلمبرداری شده و الان یک گوشه هایی از آن هست این 
است که حتی در یکی از اعزام ها بچه های قمی را آوردند 
آنجا و کل اعزام از آنجا انجام شد. در موردی اعزام حدود 
1500 نفر در قالب کاروان "محمد رسول الله)ص(" بود که حاج 
حسین ایرانی در حسینیه سخنرانی کرد و بعد اینها به منطقه 
اعزام شدند. این یک مورد رسمی انجام شد و تصویربرداری 
هم شد. بعضی اوقات ما حتی لباس هایشان را هم از بسیج 
می گرفتیم. یکی از شهدا که تازه فرزندش متولد شده بود، 
گفت من الان نمی توانم لباس ببرم خانه، چون فرزندم به من 
وابسته است؛ صبح می آیم همین جا و لباس هایم را می گیرم. 

این شهید هم در عملیات کربلای8 شهید شد.«

رزمنده ای از خستگی ناپذیری و تبعیت کامل از ولایت 
امام راحل در شوق به اعزام به جبهه ها در بین مردم روستا 
می گوید: »در بحث اعزام خب هر چقدر در جنگ پیش 
می رفتیم شهید هم می آمد؛ یعنی بچه ها اعزام می شدند، به 
تبعش عملیاتی بود و به تبعش یک تعدادی شهید می آمد. 
وقتی جنگ طول کشید و به سال پنجم و ششم رسید در 
فردو اصلاً این مطلب مطرح نبود که چرا جنگ طولانی شده 
و خانواده ها نگذارند بچه هایشان بروند؛ یعنی می گفتند چون 
امام گفته است و تا زمانی که امام صلاح بداند تابع هستیم 

فردو از اول به امام علاقه مندی خاصی داشت.« 

۲. ۲. افراد و فرماندهان شاخص فردو در دفاع مقدس

یـکی از پیـشکسوتـان رزمنـده، افـراد شـاخص در بیـن 
رزمندگان فردو را که سمت  های مهمی هم در لشکر17 
»در  می کند:  معرفی  این گونه  داشتند  علی ابن ابیطالب)ع( 
شهدای شاخصمان شهید جعفر حیدریان را داریم. ایشان 
هم عضو فرماندهی سپاه قم و تشکیل دهنده اول سپاه بود و 

سفر حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت به روستای فردو در دوران دفاع مقدس
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هم یک مدتی مسئول حفاظت بیت امام در قم بود. بعد هم 
که دیگر بحث اعزام ها و مسئولیت ایشان در لشکر17 بود 
که به عنوان فرمانده تیپ معرفی شد در تپه چشمه. وقتی 
پاسداران  از  گروهی  غائله ضدانقلاب شد،  درگیر  سنندج 
قم به فرماندهی شهید حیدریان به آن منطقه اعزام شدند. 
شهر در دست ضدانقلاب بود و در باشگاه افسران جمعی از 
برادران ارتشی در محاصره بودند. شهید حیدریان توانست با 
یک مدیریت قوی محاصره را شکسته و وارد باشگاه  شوند. 
چیزی نمی گذرد که با حمله مجدد ضدانقلاب، باشگاه بار 
دیگر به محاصره درمی آید و آنها به مدت 19 روز در محاصره 
می مانند... بالاخره با استقامت نیرو های تحت امر و با تدبیر 
صحیح آن شهید محاصره باشگاه شکسته می شود و با کمک 
نیرو های دیگر به تعقیب ضدانقلاب در شهر می پردازند و 
به فرماندهی شهید محمد بروجردی از سپاه، شهید صیاد 
شیرازی از ارتش و دلاوری  های شهید و همرزمان او، سنندج 
و سپس جاده سنندج مریوان از لوث ضدانقلاب پاک سازی 
می شود و سپس وی و همرزمانش بعد از پاک سازی سنندج، 
به قم مراجعت می نمایند. در سال 1360 شهید حیدریان 
درمقابل  در جبهه جنوب  بار  این  می کند  پیدا  مأموریت 
متجاوزان عراقی بایستد. قبل از اعزام در زادگاهش سخنرانی 
می کند و با بیان شیوا و پرصلابتش از انقلاب دفاع می کند و 
اهداف تجاوز عراق را به کشور اسلامی تبیین می کند. بعد از 
سخنرانی 150 نفر از جوانان فردو به همراهی جعفر به جبهه 
اعزام می شوند و در محور تپه چشمه در کنار او با متجاوزان 
بعثی می جنگند. دوکوهه شاهد سخنرانی حیدریان در سال 
1360 بود و گواه است که جعفر در حضور سردار رشید 
اسلام شهید صیاد شیرازی و جمعی از بسیجیان، پاسداران و 
ارتشیان با خدای خود عهد و پیمان بست که برای بیرون راندن 
بجنگد. نفس  آخرین  تا  اسلامی،  کشور  از   متجاوزان 

وی در عملیات فتح المبین فرماندهی محور تپه چشمه را بر 
عهده داشت. اما در این عملیات تیری به پای او اصابت کرد 
و به شدت مجروح  شد. او به پشت جبهه منتقل می شود، 
اما در بین راه به ندای پروردگارش لبیک می گوید....« رهبر 
انقلاب در دیداری که با خانواده  های شهدا و جانبازان قم 
داشتند از شهید حیدریان این گونه یاد کردند: »آن روزی که 
شهید حیدریان از شهر قم با یک عده  معدودی بلند شد رفت 
کردستان و درمقابل دشمن جنگیدند، آن روز ملت ایران در 
غربت کامل بود؛ درمقابل ما همه  اردوگاه غرب ایستاده بود؛ 
همه  امکانات جهانی علیه ما مجهز شده بود. چند تا جوان از 
قم، چند تا جوان بود از فلان شهر دیگر، از سراسر روستاها، از 
سراسر شهرها، اعتقاد به معامله  با خدا را در عمل نشان دادند؛ 
»انّ الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّه 
یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعداً علیه حقّاً فی 
التّوریه و الانجیل و القران.«7 این پیشکسوت در ادامه می گوید: 
»شهید محمد اویسی را هم داشتیم که یک مدت فرماندهی 
قرارگاه را داشت. شهید الیاس فضل اللهّی را داشتیم که مدتی 
جانشین گردان و مسئول آموزش بود؛ یکسری مسائل مربوط 
به سپاه و کار های خارج از کشور انجام می داد. شهید علیرضا 
غلامعلی  شهید  بود.  ادوات  گردان  جانشین  که  محمدی 
محمدی که مسئول اعزام نیروی سپاه قم و جانشین گردان 
در عملیات خیبر بود که همان جا شهید شدند. سردار شهید 
جواد احمدیان جانشین گردان در عملیات رمضان که همان 
سال 1360 شهید شد. حاج حسین شکارچی که مسئول 
بهداری لشکر17 بود. علیرضا اسماعیلی که مدتی مسئولیت 
بهداری را در لشکر داشت. علی رنجبرها را داشتیم؛ یکی شان 
تهران است و یکی شان قم است. اولی مسئول دفتر فرماندهی 
قضایی در زمان جنگ بود، دومی هم مدتی مسئول آموزش 

لشکر21 حمزه بود.«
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جانشین گردان در عملیات رمضانشهید جواد احمدیان
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کربلای4، شلمچهاحمد مرسلی13
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عملیات محرممحمدعلی ملایی92

عملیات محرممحمود رمضانی93

کوت شیخ خرمشهرمحمود رنجبر94

بیت المقدسمرتضی  بهاءالدینی95

کربلای5، شلمچهمرتضی شریفی96

پاسگاه زیدمهدی حقیقی97

قلاویزانمهدی خرم صفا98

کربلای5، شلمچهمهدی رضانژاد99

جزیره مجنونمهدی رنگرز100

جزیره مجنونمهدی عسگری101
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بیمارستان نکوئیهادی مردانه103

مناطق  در  فردو  رزمندگان  حضور  کیفیت   .۲.۳

عملیاتی

یکی از رزمندگان بومی فردو که در زمان جنگ فعالیت 
اطلاعاتی و آماری در لشکر17 داشته است درباره کمیت 
عملیاتی  مناطق  در  روستا  رزمندگان  حضور  دفعات  و 
از  قبل  از  فردو  روستای  از  نفر  »هزار  می گوید:  چنین 
جنگ  پایان  تا  و  بودند  کردستان  قضایای  در  جنگ 
حضور داشتند. بین اینها افرادی بودند که دائماً حضور 
داشتند یعنی هشت سال دفاع مقدس را به طور دائمی 
بودند. کسانی را هم داریم که در همه عملیات ها شرکت 
نرسد.  به سه سال  ولی شاید جمع جبهه اش  کرده اند، 

افرادی را داریم که یک مرتبه به جبهه رفته اند؛ یعنی 
یا  روزه  چهل وپنج  یا  یک ماهه  مثلًا  حضور  یک  فقط 
دوماهه دارد. کسانی را هم داریم که ده مرتبه رفته اند. 
به  برسد  اعزام هایشان  شاید  بگیریم  میانگین  ما  اگر 

حدود پنج هزار نفر مرتبه!« 
وی همچنین درباره محل استقرار رزمندگان بومی 
فردو و روحیات و محل به کارگیری آنها چنین می گوید: 
از تجمع نیرو های فردویی یادم  »چیز شاخصی که من 
می آید این است که بچه ها یک اعزام به بانه و گیلان غرب 
شهید  و  آخوندی  علی  فرماندهی  با   1360 سال  در 
غلامعلی محمدی داشتند. در گیلان غرب 3 تا تپه داشت 

محل شهادتاسامی شهدای فردو ردیف محل شهادتاسامی شهدای فردو ردیف
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که اسامی شان تپه حیدری و تپه یک شبه و تپه سبحانی 
تا  الی 60  اما 50  بودند،  این رزمندگان همه قمی  بود. 
هم فردویی بودند. آنها که اصلًا به غرب نمی آمدند! یک 
شاخصه ای که این بچه های فردویی داشتند این بود که 
از کار های خدماتی و پشتیبانی و نشستن توی پرسنلی 
تنفر داشتند. اصلًا مخالف این بودند که در مناطقی غیر از 
مناطق عملیاتی و گردان به کارگیری شوند. به شهیدی که 
دو نفر از چهار برادرش شهید شده بودند گفته بودند تو 
را به خط نفرستیم. به عنوان 
بود  آمده  آمبولانس  راننده 
یعنی از محل اعزامش اجازه 
بیاید.  رزمی  که  نمی دادند 
وقتی آمده بود آنجا، به یکی 
من  بود  گفته  فرماندهان  از 
نیستم،  آمبولانس  راننده 
هــستــم؛  آرپـی جـی زن 
و  مـی مــانـم  می خـواهــی 
نمی خواهی می روم! یعنی ما 
به نــدرت از بچه هـای فــردو 
تدارکات  تــوی  را  کســی 
پیدا می کنید که در کار های  را  به ندرت کسی  داشتیم. 
پشتیبانی بوده باشد و در عملیاتی نبوده باشد؛ به همین 
خاطر هم یک دفعه در عملیات بدر، 6 شهید دادیم که 
گروهان  یک  در  بودند!  گرفته  با هم عکس  جا  یک  در 
بودند.  خط شکن  بودند.  شده  شهید  و  بودند  گردان  و 
بعضی از فرمانده گردان ها خودشان می گویند که ما دنبال 
بچه های فردویی می گشتیم؛ چون کار خط شکنی شان را 
بیشتر برعهده فردویی ها می گذاشتند. قرار بر این شده بود 

که بچه های فردو خط شکن بدر باشند.«

۳. عوامل مشوق روستاییان فردو در دفاع مقدس
اینکـه چـه عامـل یـا عواملـی می توانـد اولاً زمینه سـاز و 
محـرک این حضـور داوطلبانـه و خودجـوش در جبهه ها 
باشـد و ثانیـاً مـردم عـادی روسـتایی را بـه تکاپـو بـرای 
همـه نـوع مسـاعدت و ازخودگذشـتگی وادارد سـؤالی 
جدی اسـت کـه لاجرم بایـد در پایان پژوهـش حاضر به 
آن پرداخـت تـا بـه علل و عوامل انگیزشـی و ریشـه های 
بسـیج مردمـی روسـتای فـردو رسـید. ایـن انگیزه هـا و 
مشـوق ها را نیـز از طرف  هـای گفت وگـو جویـا شـدیم تا 
بـه شـناخت عمیق تـری از ماهیـت کنش مـردم فردو در 

دوران دفـاع مقـدس دسـت یابیم.
فردو  مردم  مشوق  عوامل  به  پاسخ  در  پیشکسوتی 
و  عزاداری  تکیه  های  نقش  مقدس،  دفاع  دوران  در 
می بیند  برجسته  را  سیدالشهدا)ع(  عزاداری  مراسم های 
این بود  بر  انقلاب  از  از قبل  و  می گوید: »سعی مردم 
که روحانی هایی که در تکیه دعوت می کنند روحانیانی 
بکنند.  آگاه  روز  مسائل سیاسی  در  را  مردم  که  باشند 
یک سال یک روحانی را که در اوایل انقلاب فعال بودند 
مبارز  خیلی  زمان  آن  که  روحانیانی  می کردند.  دعوت 
اینکه روحانیون بومی  از  به غیر  بودند دعوت می شدند؛ 
فردو هم مبارز بودند. خود تکیه پایگاه جوششی بود که 
خیلی مؤثر بود؛ چون نام امام حسین)ع( خودش موجب 
این  واقعاً  و  بود  جبهه ها  خروش  و  جوشش  و  حرکت 
بود.  ساکن  جبهه ها  در  که  بود  حسین)ع(  امام  فرهنگ 
وقتی عاشورا و محرم شروع می شد این دو با هم توأمان 
فرهنگ  و  عاشورا  شهادت طلبی  فرهنگ  می شدند؛ 
مرام شهدا  و جنگ. عکس شهدا،  شهادت طلبی جبهه 
و وصیت نامه شهدا در تکیه بود و الآن هم هست. وقتی 
به  سال  هر  اینکه  و  می دیدند  را  اینها  می آمدند  مردم 

یکی از روستاییان فردو:
بچه های  اصلــی  »محرک 
جبهه  در  حضــور  برای  ما 
امام  عاشورای  مراسم  همان 
حسین بود؛ یعنی الگوگیری 

از این قضیه بود.« 
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و  افزوده می شد، شور جدیدی می گرفتند  تعداد شهدا 
ترغیب می شدند راه شهدا را ادامه بدهند. در فرهنگشان 
این بود که راه شهدا و راه امام حسین)ع( یک راه است. 
را  امام حسین)ع(  ناصر«  من  »هل  ندای  باید  عملًا  آنها 
این گونه پاسخ دهند. امروز روز پاسخ به ندای هل من 
ندایی  هر  خمینی)ره(  امام  است.  حسین)ع(  امام  ناصر 
جبهه ها  زمان  در  می کردند.  اطاعت  مردم  این  می داد 
این قضایا بیشتر زنده می شد. فرهنگ عاشورا از جنس 
فرهنگ جنگ بود و اینها که با هم توأم می شدند جلوه 
روز  ده  مردم  تکیه  همان  در  اگر  مثلًا  داشت.  خاصی 
عزاداری می کردند، به محض اینکه دهه اول تمام می شد 
تعداد زیادی از همان جا تصمیم می گرفتند که بروند به 
جبهه؛ یعنی این فرهنگ ها توأمان با هم بود. آن زمان 
هم هیئت  های ما متمرکز بود و چون جمعیت کمتر و 
محدودتر بود، هیئت فقط تکیه بود. در کل برداشت من 
این است که در اصل محرک بچه های ما برای حضور در 
جبهه همان مراسم عاشورای امام حسین)ع( بود؛ یعنی 

الگوگیری از این قضیه بود. شاید حتی نشود یک نفر را 
پیدا کرد که بگوییم این آقا در مراسم شرکت نمی کرد 
رزمنده  هزارتا  این  بگویم  می خواهم  نداشت.  نقشی  یا 
فردویی اکثریتشان خودشان دست اندرکاران هیئت امام 
بودند. خودشان  حسین)ع( و هیئت  های عزاداری روستا 
میان داران  و  تعزیه گردان ها  و  مجالس  بانی  های  جزء 

مجلس بودند.«
وقتی از برادر دیگری دلیل اصلی حضور هزار رزمنده 
از فردو در جبهه ها، صدوچهارده شهید و تعدادی جانباز 
و اسیر پرسیده می شود، در جواب می گوید: »دو علت 
امام  روضه  های  که  بود  این  اول  علت  داشت؛  اصلی 
همیشه  فردو  در  بود.  کرده  بیدار  را  مادران  حسین)ع(، 
روضه  جامع  مسجد  سه  هر  بود.  برقرار  روضه خوانی 
هم  دیگرش  علت  خانگی.  روضه  های  از  غیر  داشتند؛ 
مقلدبودن مردم بود. این مردم مقلد امام بودند. مقلدبودن 
خیلی مهم است. مقلد اگر هر گرفتاری ای برایش پیش 
بیاید اگر مجتهدش دستور بدهد مشتاقانه به نظر مرجع 

تشییع پیکر شهدا در روستای فردو در دوران دفاع مقدس
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عمل می کند... و علت دوم در عزا های امام حسین وقتی 
تشریح می کردند امام حسین با چه وضعی کشته شد، 
اثر مهمی بر جا می گذاشت. خود خون شهیدان هم اثر 
دارد؛ هرچه شهید می آوردند مردم آبدیده تر می شدند.« 
رزمنـده دیگـری هـم فضای مذهبـی فـردو و تأثیر 
آن بـر مـردم را این گونـه شـرح می دهد: »فـردو از قبل 
جوّ مذهبی داشـت؛ یعنی مردمـش کلًا مذهبی بودند و 
الآن هم همین طور اسـت. ایــن مطلب درحـــال حاضر 
خیلی مهـم اسـت. آن زمان 
هـم مـــردم کـلًا مذهبــی 
بودنـد. نمونـه اش اینکـه در 
 ،16 حـدوداً  شـاید  فـردو 
17 تـا مسـجد اسـت؛ ایـن 
نشـان می دهـــد کـه اینهـا 
بـه مسـجد، دیـن و مذهـب 
اول  از  داشتـنــد.  علاقـه 
اجتمـــاع اینها و وحدتشان 
یکـی بـوده اسـت. علاقـه  به 
کـه  هسـت  هـم  روحانیـت 
دیـن  عمومـاً  مـردم  ایـن 
را از سرچشـمه اش گرفته انـد؛ یعنـی نیامده انـد دیـن 
بــی اساس  کـه  بگیــرند  جایـی  از  و  همین طـوری  را 
حضـور  آنجـا  در  علمـا  اینــکه  نمونــه اش  باشـد. 
تابسـتان ها  در  به خصــوص  می آمدنـد  داشتــه اند. 
دعـوت  را  علمـا  داشــت،  کـه  آب وهوایـی  به خاطـر 
مثـل  نمونـه اش  و...  می خواندنـد  نمـاز  و  می کردنـد 
آیـت الله تبریـزی کـه چنـد سـال آمـد و آنجـا نمـاز 
علمـای  و  می مانـد  و  داشـت  خانـه  آنجـا   خوانـد. 

دیگر هم بودند.«

جمع بندی و نتیجه گیری
در  آمده  روایت  های  و  اطلاعات  آمار،  تحلیل  و  تجزیه 
قرارگرفتن  باوجود  که  است  آن  بیانگر  حاضر  پژوهش 
از  دوری  و  حاشیه  در  فردو  همچون  کوچک  روستایی 
مرزی  مناطق  و  بزرگ  ازقبیل شهر های  تحولات  مرکز 
درگیر در جنگ، اقشار مختلف آن در کمک به جبهه ها 
و وسع  بضاعت  در  آنچه  بذل  از  روند جنگ  پیشبرد  و 
آمار  را  گزاره  این  و  نکرده اند  دریغ  داشته اند  خود 
قابل ملاحظه شهدا، ایثارگران، رزمندگان اعزامی، حضور 
کمک  های  انواع  و  جنگ  فرماندهی  بالای  سطوح  در 

مردمی به خوبی تأیید می کند. 
سؤال  دیگر  بار  است  لازم  نوشتار  این  انتهای  در 
اصلی پژوهش را مرور کنیم تا میزان توفیق خود را در 
نیل به پاسخی جامع و قانع کننده بسنجیم؛ "روستاییان 
و  کردند  ایفا  مقدس  دفاع  دوران  در  نقشی  چه  فردو 

چگونه و با چه انگیزه  هایی به ایفای آن پرداختند؟"
پاسخ به قسمت اول سؤال در ابتدای جمع بندی به 
اجمال بیان شد، اما در پاسخ به قسمت دوم و مهم تر باید 
حکایت  انجام شده  گفت وگو های  و  تحقیقات  که  گفت 
از آن دارد که بسیج منابع در روستای موردمطالعه نه 
به صورت دستوری و از بالا به پائین، بلکه با انگیزه ها و 
سازوکاری کاملًا داوطلبانه و خودجوش شکل گرفته بود 
و همین نکته هم بستگی و انسجام مدنظر جامعه شناسان 
سیستمی در ایجاد حس وفاداری و فداکاری نسبت به 
جامعه و همنوعان را به اوج خود رسانده و الگوی مثالی 
به خوبی  را  خارجی  دشمن  دربرابر  مقاومت  و  اتحاد 

معرفی کرده است.
زمانـی کـه به دقـت در علـل و ریشـه های این بسـیج 
مردمـی کنـکاش شـد، محققین حاضـر را متوجـه وجود 

در این پژوهش سه عامل مهم 
و کلیدی در تحریک و تشویق 
روســتای  مردمی  بســیج 
 فردو نقش بســزایی داشت: 
1. قیام حماسی سیدالشهدا)ع(، 
امام  رهبری  بی بدیل  نقش   .2
خمینــی)ره( و 3. روحانیــت 

انقلابی.
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سـه عامـل مهـم و کلیـدی در تحریک و تشـویق مردمی 
کـرد. قیـام حماسـی سیدالشـهدا)ع( و یـاران آن حضـرت، 
به عنـوان یگانـه عامـل الهام بخش قیـام مردم ایـران علیه 
رژیـم شاهنشـاهی مطرح بـوده و در سراسـر دفاع مقدس 
نیـز به عنـوان الگو و روح انقـلاب مردمی جریان داشـته و 
تکلیـف آنهـا را در هـر صحنـه و زمـان و مـکان در  دوران 
جنگ تحمیلی نشـان می داده اسـت. دومیـن عامل نقش 
بی بدیـل رهبـری امـام خمینـی)ره(، به عنـوان ناجـی ملت 
و احیاگـر تشـیع اسـت کـه با هدایـت و معمـاری خود به 
تربیت انسـان هایی اسـطوره ای قیـام کرد و با بیـان انگاره 
"پیـروزی خون بر شمشـیر" به عنوان معلمـی برای تعلیم 
درس گیـری هـر زمـان و مـکان از قیام عاشـورا عمل کرد 
تـا ظرفیت هـا و سـرمایه  های خفتـه امـت را بـه میـدان 
جهـاد بیـاورد. عامل سـوم که به عنوان پیاده نظام و واسـط 
در دسـترس امام خمینی)ره(، نقش برجسـته و نافذی را در 

به صحنه کشـاندن مردم و ملموس کردن حماسـه حسینی 
ایفـا می کنـد، روحانیـت انقلابی اسـت که نفـوذ معنوی و 
پذیـرش آنهـا برای مردم بسـتری آماده برای شـکل گیری 
بسـیج فراگیـر توده هـا اسـت کـه "زندگـی در مـردم و با 
مـردم" و جهادگـری پیشـاپیش مـردم، آنهـا را بـه محـل 

رجـوع روسـتاییان مبدل کرده اسـت.
روستای فردو نمونه ای است در بین صدها و هزاران 
دسترسی  و  شهرت  به دلیل  که  کشور  این  روستای 
نظر  به  اما  شد،  واقع  نوشتار  این  صاحبان  موردتوجه 
ظرفیت  که  یافت  بتوان  بسیاری  مشابه  موارد  می رسد 
بررسی مشابه را داشته باشند. اهتمام پژوهش حاضر بر 
آن بوده است که الگویی کاربردی در بررسی و تحلیل 
نقش روستا و روستاییان در دفاع مقدس ارائه دهد؛ به 
این امید که نقشه راه پژوهشگران علاقه مند در تحقیق 

و گردآوری اثری جامع دراین زمینه باشد. 
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آزادسازی مناطق استراتژیک یا انهدام کامل قوای دشمن لازمه پیروزی در جنگ است. توقف پیشروی ارتش 
عراق، گرچه مانع از دستیابی آنها به اهداف خود شد، به معنای شکست نظامی ارتش عراق نبود؛ به ویژه اینکه 
عراق بخش مهمی از مناطق و شهرهای مرزی ایران را در اشغال خود داشت و ازاین طریق، ایران را برای دادن 
امتیاز تحت فشار قرار می داد. بنابراین آزادسازی مناطق اشغالی پس از تثبیت و زمین گیرشدن ارتش عراق 
ضروری بود. این امر در منطقه شمال غرب وضعیت خاصی داشت؛ زیرا نیروهای خودی علاوه بر رویارویی با 
ارتش عراق لازم بود در گام نخست با نیروهای ضدانقلاب به عنوان بازوی عملیاتی ارتش عراق در منطقه مقابله 
می کردند. با توجه به این امر، پاک سازی مناطق فعالیت گروه های ضدانقلاب مقدمه ای برای آزادسازی مناطق 
اشغالی و مقابله با ارتش عراق محسوب می شد. ضرورت های سیاسی ـ راهبردی پس از مرحله پاک سازی، 
به منظور تهاجم نظامی به دشمن در چارچوب استراتژی آزادسازی سرزمین های اشغالی و تأمین مرزهای 
بین المللی و همچنین ورود به خاک دشمن و تحمیل ضرباتی بر آن، به طرح ریزی سلسله عملیات هایی انجامید. 
ازجمله این عملیات ها، عملیات محمد رسول الله)ص( بود که در زمستان 1360 در منطقه شمال غرب و در محور 
پاوه ـ نوسود اجرا شد. نظر به اینکه این عملیات اولین عملیات نیمه گسترده در این محور بود و با توجه به اهداف 
فرامرزی آن که مستلزم عبور نیروها از مرز و ورود به خاک عراق در دوره آزادسازی مناطق اشغالی بود، اهمیت 

راهبردی خاصی داشت. بنابراین، در این تحقیق به تحلیل این عملیات پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: پاک سازی ضدانقلاب، منطقه عمومی مریوان ـ پاوه، عملیات محمد رسول الله)ص(، حاج احمد 

متوسلیان، محمدابراهیم همت.

چکیده

تحلیلی بر عملیات محمد رسول الله)ص(

زمینه های شکل گیری عملیات محمد رسول الله)ص(
کرمانشاه  استان  شمال غرب  در  نوسود  ـ  پاوه  محور 
در  شمال غرب  منطقه  عملیاتی  محورهای  ازجمله 
دوران جنگ تحمیلی محسوب می شد. حد مرزی این 
محور، ازگله تا شمال نوسود را در بر می گرفت. ارتش 

عراق در هجوم سراسری خود، به دلیل کوهستانی بودن 
این منطقه و مسائل تاکتیکی در این جبهه پیشروی 
نکرد، بلکه با تجهیز و سازماندهی نیروهای ضدانقلاب 
تقویت  را  نیروها  این  فعالیت  زمینه  منطقه،  این  در 
کرد و کوشید ازاین طریق تعدادی از یگان های نظامی 

حسن جعفرزاده*

* دانشجوی دکتری رشته جغرافیا
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ایران را در این منطقه درگیر نگه دارد. هدف عراق از 
برای  تأمین جناح شمالی سپاه دوم خود  اقدام،  این 
پیشروی به سوی تنگه پاتاق بود. بدین منظور سپاه یکم 
عراق در تاریخ 1359/6/30 ارتفاعات مهم و برخی از 
مناطق حاشیه ازگله تا نوسود را اشغال کرد. درنتیجه 
این اقدام، فعالیت نیروهای ضدانقلاب در این مناطق 

گسترش یافت.1
با شروع جنگ تحمیلی، نیروهای سپاه پاسداران 
ارتش جمهوری  از  یگان هایی  به همراه  پاوه  و  مریوان 
اسلامی طی چند عملیات موفق شدند قسمت اعظم 
کنند.2  پاک سازی  را  ضدانقلابیون  تحت نفوذ  منطقه 
مهم ترین عملیات های نیروهای خودی برای پاک سازی 
عناصر ضدانقلاب در محور پاوه ـ نوسود قبل از شروع 

عملیات محمد رسول الله)ص( به شرح زیر بوده است:
پس از عقب راندن ضدانقلاب به داخل خاک عراق 
و امکان دسترسی ایران به مرزهای دو کشور درنتیجۀ 
عملیات های فوق، نیروهای عراقی در زمستان 1359 با 
هجوم سراسری خود حاشیه مرزی از نوسود تا مریوان 
را به اشغال خود درآوردند و مانع از الحاق نیروهای دو 

ارتفاع "کاوه زهرا" شدند. به  محور مریوان و پاوه در 
تاریخ 1360/4/11  نیروهای خودی در  همین دلیل، 
منطقه  کبیر"  خمینی  "روح الله  نام  با  عملیاتی  در 
نوسود را آزاد کردند. با تسلط رزمندگان خودی بر نوار 
مرزی و برخی مواضع دشمن، زمینه اجرای عملیات 
به منظور انهدام قوای دشمن، تأمین مرز در دو منطقه 
نوسود و هانی گرمله در دستور کار فرماندهان نظامی 
عملیات ها  این گونه  برای  حتی المقدور  گرفت.  قرار 
زمینه  که  می شدند  انتخاب  و  شناسایی  هدف هایی 
مناسبی را پس از تصرف برای اجرای عملیات روانی 
و تبلیغاتی در سطحی نسبتاً گسترده داشته باشند و 
دشمن را ناگزیر به انتقال و گسترش نیرو و گشایش 
برهه  آن  در  اینکه  به  توجه  با  کنند.4  جدید  جبهۀ 
شهر  آزادسازی  به  طریق القدس5  عملیات  زمانی، 
برای  جدید  جبهه ای  گشایش  بود،  انجامیده  بستان 
کاهش فشار بر جبهه جنوب و پراکنده کردن نیروهای 
دشمن ضروری بود. بنابراین به منظور حفظ و تثبیت 
پیروزی بستان، به همت فرمانده سپاه منطقه7 کشوری 
)سردار شهید محمد بروجردی(، دو رشته عملیات در 

محل نبردنوع عملیاتتاریخنام عملیات
سازمان 

عمل کننده
فرماندهی 

عملیات

سپاهسپاهپل دوآبپاک سازی59/10/24پل دوآب
سپاهسپاهنرویپاک سازی59/10/24نروی

سپاهسپاهپاسگاه شیخانپاک سازی59/10/24پاسگاه شیخان
سپاهسپاهارتفاع شمسیپاک سازی59/11/3شمسی

سپاهمشترکارتفاع عاقلی و دکل نودشهپاک سازی60/1/4دکل نودشه
سپاهسپاهنودشهپاک سازی60/2/7نودشه

سپاهمشترکنوسودپاک سازی60/3/8کاوه زهرا
عملیات های نیروهای خودی به منظور پاک سازی نیروهای ضدانقلاب در محور پاوه ـ نوسود3



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

92

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

93

جبهه های غرب طراحی و اجرا شد. عملیات اول با نام 
"مطلع الفجر" بود که در 20 آذر 1360 در جبهه سرپل 
ذهاب ـ گیلان غرب به اجرا درآمد. پس از آن، عملیات 
"محمد رسول الله)ص(" در جبهه اورامانات در دستور کار 
فرماندهان نظامی قرار گرفت. دو عملیات مطلع الفجر 
از آن جهت اهمیت داشت که  و محمد رسول الله)ص( 
عملیات  تثبیت  برای  را  پشتیبانی  تک  نقش  درواقع 
سردرگم کردن  بستان،  آزادسازی  و  طریق القدس 
آرایش  به هم ریختن  درنهایت  و  دشمن  فرماندهان 

جنگی دشمن در جبهه طریق القدس ایفا می کرد.6
عملیات محمد رسول الله)ص( پس از عملیات "روح الله 
خمینی کبیر" در محور نوسود، دومین عملیات آفندی 
راستای  در  و  می شد  محسوب  جبهه  این  در  ایران 
استراتژی سلسله عملیات های کربلا و قبل از عملیات 
فتح المبین و بیت المقدس اجرا می شد.7 از سوی دیگر، 
این عملیات اولین عملیات فرامرزی ایران در محور پاوه 

ـ نوسود به حساب می آید.

منطقه عملیات
عملیاتی  طرح  براساس  رسول الله)ص(  محمد  عملیات 
کربلای10 در منطقه عمومی مریوان ـ پاوه به مرحله 
اجرا درآمد. این منطقه گسترده که جنوب غربی استان 
کردستان و شمال غربی استان کرمانشاه را در بر می گیرد، 
از شمال به دشت شیلر واقع در شمال شرقی ارتفاعات 
حدفاصل  و  مریوان  جبهه  به  شرق  از  سلطان،  قوچ 
ارتفاعات دالانی و کمانجیر تا پنج قله، و از جنوب به 
جنوب  تا  پنج قله  حدفاصل  و  نوسود  مرزی  منطقه 
ارتفاعات مرزی شمشی محدود می شود.8 منطقه این 
عملیات میان سه شهر مریوان، نوسود و پاوه محصور 
و در ارتفاعات مرزی معروف به "تخت اورامانات" واقع 
است. شهرهای بیاره، طویله، پنجوین و حلبچه عراق 

نیز مقابل این منطقه قرار دارند.9 
حاج ابراهیم همت در بخشی از گزارش خود درباره 
عملیات محمد رسول الله)ص( نوشته است: »... موقعیت 
منطقه عملیاتی محمد رسول الله)ص(، ازنظر طول نزدیک 

شهید محمد بروجردی فرمانده سپاه منطقه7  در پشت فرمان جیپ فرماندهی
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به 30 کیلومتر بود که در قسمت های مختلف جبهه 
مزبور، عمق آن تفاوت داشت.«10

 مهم ترین مناطق و ارتفاعات موجود در این منطقه 
گسترده عبارت اند از:

1. دشت شیلر: این دشت با فرورفتگی خاص آن در 
ایران و عراق،  ایران در مرز مشترک دو کشور  خاک 
در  ـ  مریوان  و  ـ  در شمال  ـ  بانه  دو شهر  حدفاصل 
جنوب ـ قرار دارد. این دشت از راه های اصلی رفت وآمد 

ضدانقلاب به ایران بود.
سلطان:  قوچ  ارتفاعات   .2
استراتژیک،  بلندی های  این 
شهرستان  شمال غربی  در 
مریوان، مشرف بر خاک عراق 
پنجوین  شهر  جنوب  در  و 

واقع شده است.
سوق الجیشی  ارتفاعات   .3
نوار  بر  بلندی ها،  این  شنام: 
مرزی ایران و عراق، در امتداد 
غرب "راه خون"، از پایین قله 
ارتفاع  جنوب غربی  تا  "تته" 

"هانی گرمله" واقع شده است.
غربی ترین  در  ارتفاعات  این  شینگادور:  ارتفاعات   .4

نقطه مرزی جنوب مریوان قرار دارد.
و  کوهستانی  است  منطقه ای  اورامانات:  منطقه   .5
صعب العبور، واقع در حدفاصل جنوب غربی مریوان تا 

شمال پاوه. 
6. قلـه دالانـی و منطقه مـرزی ملخـورد: این منطقه 
کوهسـتانی و مرتفـع، در امتـداد غربی جـاده مریوان 
ـ نوسـود و در جنـوب کـوه "سـورن" و شـرق منطقه 

دارد.  قـرار  "هنی قل" 
این محور کوهستانی، در حدفاصل  پنج قله:  7. محور 
جنوب غربی ارتفاعات مرزی "کمانجیر" و شرق ارتفاعات 

مرزی شینگادور واقع شده است. 
8. شـهر مـرزی طویلـه: طویلـه، نزدیک تریـن شـهر 
مـرزی اسـتان سـلیمانیۀ عـراق بـه خـاک ایـران، در 
منطقـه شـمال غربی نوسـود و جنوب شـرقی ارتفاعات 

پنج قلـه قـرار دارد. 
9. شـهر مـرزی بیـاره: ایـن شـهر کوچک کردنشـین 
عراقـی، در امتـداد نـوار مـرزی عـراق با ایران، بر سـر 

جـاده مواصلاتـی خرمـال ـ طویله قـرار دارد. 
10. راه خـون: ایـن گـذرگاه کوهسـتانی صعب العبـور 
مـرزی، در حدفاصـل قلـه "تتـه" در غـرب دزلـی تـا 

جنوب شـرقی ارتفاعـات شـنام واقـع شـده اسـت. 
11. نوسـود: یـک شـهر مـرزی ایرانـی اسـت کـه در 

شـمال غربی شهرسـتان پـاوه قـرار دارد. 
شمشـیر(:  بـه  )معـروف  شمشـی  ارتفاعـات   .12
بلندتریـن عارضـه طبیعی )بـه ارتفـاع 2200 متر( در 

غـرب منطقـه مـرزی نوسـود اسـت.
13. دره تـاور )معـروف به دره تاریـک(: گذرگاه مرزی 
و تنگـه ای کوهسـتانی در داخـل خـاک عـراق اسـت 
و در حدفاصـل غـرب منطقـه نوسـود تـا شـرق شـهر 

عراقـی حلبچه قـرار دارد.11
جاده های اصلی این منطقه، جاده آسفالته پاوه ـ 
نقش  که  بود  نوسود  ـ  مریوان  مرزی  جاده  و  نوسود 
خطوط  به  خودی  نیروهای  عقبه  اتصال  در  مهمی 
نیز جاده  عملیاتی داشتند. در طرف مقابل در عراق 

آسفالته حلبچه به نوسود این نقش را ایفا می کرد.12 
رسول الله)ص(  محمد  عملیاتی  منطقه  موقعیت 

و  مطلع الفجر  عملیــات  دو 
نقش  رســول الله)ص(،  محمد 
برای  را  پشــتیبانی  تــک 
تثبیت عملیات طریق القدس 
بســـتان،  آزادســـازی  و 
فرماندهان  ســردرگم کردن 
دشمن و درنهایت به هم ریختن 
آرایش جنگی دشمن در جبهه 

طریق القدس ایفا می کردند.
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ازلحاظ طرز قرارگیری ارتفاعات، شبکه آب ها و شکل 
هندسی مرز و دیگر ویژگی های انسانی موجب شده 
و  پدافندی  امکانات  نوع  همه  منطقه  این  که  است 
آفندی را داشته باشد. نگاهی به شکل هندسی مرز در 
این منطقه نشان می دهد که در سرتاسر مرز ایران با 
کشورهای همسایه، هیچ منطقه ای چنین امکاناتی را 
برای یک واحد عملیاتی فراهم نکرده است؛ زیرا شیب 
زمین از شرق به غرب به تدریج کاهش یافته و درنتیجه 
از مرز به داخل ایران مواضع پدافندی مطلوبی فراهم 
شده است. از طرفی، وجود عوامل متنوع جغرافیایی 
موجب شده است که این منطقه همه نوع امکانات را 

برای عملیات نفوذی و آفندی فراهم کند.13

اهداف عملیات
ایـن عملیـات اهـداف متعـددی را در سـطوح و ابعـاد 
مختلـف دنبـال می کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه در آن 
در  طریق القـدس  گسـترده  عملیـات  زمانـی  برهـه 

جبهـه جنـوب درحـال اجـرا بود و بـا عنایت بـه لزوم 
و پشـتیبانی و تسـهیل عملیـات نیروهای خـودی در 
منطقـه جنـوب، نیـاز بـه اجـرای عملیـات در منطقه 
شـمال غرب بیشـتر احسـاس می شـد؛ بنابراین اجرای 
عملیات محمد رسـول الله)ص( دشـمن را وادار به انتقال 
و گسـترش نیـرو و گشـایش جبهـه جدیـد می کرد.14 
حـاج احمـد متوسـلیان از فرماندهـان ایـن عملیـات، 
کـرده  تشـریح  چنیـن  را  مزبـور  عملیـات  اهـداف 
اسـت: »در ایـن عملیـات قصـد مـا ایـن بـود کـه در 
منطقـه غـرب، جبهـه ای علیـه ارتـش عراق باز شـود 
تـا بدین وسـیله ارتبـاط نیروهـای عراقـی و خطـوط 
دشـمن را از جنـوب به طـرف شـمال، تجزیـه و قطـع 
کنیم.«15 ازاین رو، می توان در سـطح کلان و راهبردی 
جنـگ، این عملیـات را درجهت تثبیت دسـتاوردهای 
ارزیابـی  جنـوب  جبهـه  در  طریق القـدس  عملیـات 
کـرد؛ زیـرا اجـرای آن می توانسـت جبهه جدیـدی را 
درمقابـل نیروهای دشـمن گشـوده، با مشـغول کردن 

ناصر کاظمی فرمانده سپاه استان کردستان
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بخشـی از نیروهـای عراقـی در آن، آرایـش نظامـی 
دشـمن را در مناطـق عملیاتـی به هـم زنـد. 

بااین حال، در سـطح منطقه عملیاتی نیز با توجه به 
اهـداف فرامـرزی طرح شـده، اهـداف عملیـات اهدافی 
اسـتراتژیک تلقـی می شـد که درصـورت دسـتیابی به 
آنهـا، زمینـه بهره برداری از دسـتاوردهای آن در دو بعد 

سیاسـی و نظامی فراهـم می آمد.
اهداف این عملیات در سطح منطقه عملیاتی عبارت 
دالان هـای  انسـداد  از:  بـود 
ضدانقـلاب؛  عناصـر  ورودی 
پاک سـازی و تأمیـن امنیـت 
شـهرهای مـرزی در منطقـه 
اورامانـات؛ تصـرف چندیـن 
ارتفـاع و روسـتای منطقه؛ و 
تصرف شـهر طویله عـراق.16 
محورهـای  در  اهـداف  ایـن 
عملیاتی بدین صـورت بودند:

ـ در محــور مــریــوان 
تسلط بر ارتفاعات شنگادور، 
ترانی، دره تاریــک، جانباز و 

روستاهای هانی گرمله و بیاره عراق؛
ـ در محـور پـاوه آزادسـازی ارتفاعـات کل هرات، 
سـرنی، کاوچرال، قبرسـتان نوسـود و تسـلط بر شـهر 

طویلـه عراق؛
ـ پاک سـازی شـهر نوسود و روسـتاهای شیخان ـ 

شوشـمی بالا و پائین.17
عملیـات  ایـن  اجـرای  نیـز  سیاسـی  به لحـاظ 
عملیـات،  ایـن  اینکـه  بـا  داشـت.  اهمیـت خاصـی 
عملیـات گسـترده ای نبـود و در مقطـع آزادسـازی 

مناطق اشـغالی اجرا می شـد، اهداف تعریف شـده اش 
اهدافـی فرامـرزی بـود که لازمـه آن عبـور نیروها از 
مـرز و ورود بـه خـاک عـراق بـود. ازایـن رو، اجـرای 
ایـن عملیـات می توانسـت اراده و تـوان ایـران را در 
اجـرای عملیات هـای فرامـرزی و ضربـه زدن به عراق 
در درون خـاک ایـن کشـور به اثبات رسـاند و زمینه 
بهره بـرداری تبلیغاتی و روانـی از آن را فراهم آورد.18 

استعداد و گسترش نیروهای خودی و دشمن
به دست آمده، استعداد و گسترش  براساس اطلاعات   
نیروهای خودی و دشمن در منطقه عملیاتی محمد 

رسول الله)ص( بدین شرح می باشد:
  استعداد و گسترش نیروهای خودی:

الف( یگان های خودی در جبهه مریوان
گردان پیاده یکم سپاه مریوان مأمور به عمل در 

محور پنج قله ـ بیاره، به فرماندهی حسین قجه ای؛
گردان پیاده دوم سپاه مریوان مأمور به عمل در 

محور پنج قله ـ طویله، به فرماندهی محمّد عبدی؛
لشکر28  مریوان  تیپ3  تقویت شدۀ  گردان112 

ارتش، فرمانده گردان سرگرد صفایی.
جریان  در  مذکور،  گردان  سه  که  است  گفتنی 

عملیات به صورت ادغامی وارد عمل می شدند.
ب( یگان های خودی در جبهه نوسود )غرب پاوه(

گردان پیاده یکم سپاه پاوه مأمور به عمل در محور 
شمشی ـ طویله، به فرماندهی اسماعیل قهرمانی؛

ارتش،  خرم آباد  تیپ84  از  پیاده  گردان139 
فرمانده گردان سرگرد شاه مراد نقدی؛

استان  ژاندارمری  ناحیه  از  )منها(  گروهان  یک 
کرمانشاه به استعداد 60 رزمنده.

رسول الله)ص(  محمد  عملیات 
دومین عملیات آفندی ایران 
در منطقــه عمومی مریوان 
ـ پــاوه و اولیــن عملیات 
فرامرزی ایران در محور پاوه 
ـ نوسود به حساب می آید.
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اسـت کـه گـردان139 در کنتـرل عملیاتی لشـکر28 
کردسـتان ارتـش قـرار داشـت و در جبهـه نوسـود 
نیـز واحدهـای ارتشـی و سـپاهی به صـورت ادغامـی 
یگان هـای  دیگـر،  سـوی  از  می شـدند.  عمـل  وارد 
پشـتیبانی آتـش و توپخانه نیز نیروهای فـوق را یاری 

می کردنـد.19 
استعداد و چگونگی گسترش نیروهای دشمن در 

منطقه عملیاتی ذکرشده بدین صورت می باشد:
 الف( یگان های دشمن درمقابل جبهه مریوان

گردان9 پیاده از تیپ3؛
یک گردان تانک در بیاره؛

گردان3 از تیپ116 پیاده کوهستان در درگه شیخان؛
گردان های پیاده 1 و 3 از تیپ98 احتیاط؛

گردان های 1 و 2 و 3 تیپ96؛
گروهان کماندویی غزّه از لشکر11 شنام؛

گروهان کماندویی الحرّیه از لشکر2 پیاده.
 ب( یگان های دشمن در جبهه نوسود )غرب پاوه(

گـردان3 از تیـپ47 لشـکر11 پیـاده مسـتقر در 
شوشـمی؛

گردان1 از تیپ29 لشکر4 سلیمانیه مستقر در طویله؛
کوهستان  پیاده  تیپ116  از   2 و   1 گردان های 

مستقر در طویله و شوشمی؛
گردان21 تانک مستقر در شوشمی؛

گردان های 2 و 4 از تیپ98 مستقر در محدوده 
بین طویله و بیاره؛

گروهان کماندویی خالد از لشکر7 پیاده و گروهان 
کماندویی الصمود مستقر در طویله، کل هرات و سونی 

هرات؛
گروهان  و  لشکر4  از  المهدی  کماندویی  گروهان 
کماندویی الحزم از لشکر8 در محدوده بین طویله و 

بیاره.
یگان های پشتیبانی آتش و توپخانه دشمن نیز در 

این منطقه حضور داشتند.20
از سوی دیگر، 5 گروه از حزب دموکرات کردستان 

از راست نفرات دوم و سوم، محمدابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه و احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان
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که در راستای اهداف ارتش عراق فعالیت می کردند، در 
منطقه عملیاتی ذکرشده مستقر بودند.21

ترکیب و سازمان رزم نیروهای خودی
این عملیات ازجمله عملیات های مشترک می باشد که 
به همت نیروهای سپاه و بسیج پاوه و مریوان، یگان های 
ارتش و با همکاری نیروهای پیشمرگ مسلمان کُرد، 
اجــرا  توپخـانه  هماهنگی  و  هوانیروز  پشتیبانی 
هماهنـگی های  می شــد.22 
لازم میـــان فرمانــدهــان 
دربــاره  ارتــش  و  سپــاه 
آمــادگی اجــرای عملیات 
مشتـرک در منــاطق غربی 
بین مریوان و نوسود حدود 
دو ماه قبل از شروع عملیـات 

صــورت گرفتــه بود.23
درحالی که عراق در این 
و  پیاده  تیپ116  منطقه، 
تیپ20 پیاده کوهستانی را 
مستقر کرده بود،24 سازمان 
رسول الله)ص(  عملیات محمد  اجرای  برای  رزم خودی 
پاوه  پاسداران  سپاه  از  گردان  چهار  از:  بودند  عبارت 

و مریوان و یک گردان از تیپ84 خرم آباد )ارتش(.25
به  نبرد  هدایت  برای  مشترک  فرماندهی  چارت 

شرح زیر تعیین شد:

 فرماندهی ارشد عملیات
محمّد بروجردی فرمانده سپاه منطقه7 کشوری.

فرماندهی  جانشین  جمالی  علی اصغر  سرهنگ 

قرارگاه عملیات غرب نزاجا.
فرماندهی  جانشین  جوادیان  سیاوش    سرهنگ 

لشکر28 کردستان نزاجا.
  ناصر کاظمی، فرمانده سپاه استان کردستان.

  فرماندهی عملیاتی جبهه مریوان:
  احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان.

  سرهنگ ستاریان فرمانده تیپ3 مریوان لشکر28.

فرماندهی عملیاتی جبهه نوسود
محمدابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه، 

سرگرد شاه مراد نقدی، فرمانده گروه رزمی139. 26
منطقـه  شناسـایی  مراحـل  خاتمه یافتـن  درپـی 
هماهنگــی  جـلســه  در 7 دی 1360  عملـیاتــی، 
فرماندهـان ارشـد سـپاهی و ارتشـی محـور شـمالی 
عملیـات )جبهـه مریـوان( به منظـور اجـرای هرچـه 
سـریع تر عملیات در محل سـپاه مریوان برگزار شـد.27

از سوی دیگر، پیش از آغاز عملیات طی جلسه ای 
اکراد  و  پاوه(  سپاه  )فرمانده  همت  شهید  حضور  با 
اکراد  مشارکت  برای  لازم  هماهنگی های  محلی، 

محلی در نبرد محمد رسول الله)ص( انجام شد.
در این عملیات برای نخستین بار در طول تاریخ 
بزرگ  نسبتاً  مجموعه ای  مریوان،  جبهه  تشکیل 
گرفته  کار  به  جبهه  این  در  بسیجی  نیروهای  از 
کمترین  فاقد  که  پرشور  و  جوان  نیروهایی  می شد؛ 
ازاین رو،  بودند.  کوهستانی  مناطق  در  رزمی  تجربه 
این  به  اعزامی  بسیجیان  ورود  روزهای  نخستین  از 
منطقه، به صلاحدید حاج احمد متوسلیان یک دوره 
مناطق  در  رزم  شیوه های  درباره  آموزشی  فشرده 

کوهستانی برگزار شد.28

محمد  عملیات  طرح  پایه  بر 
رســول الله)ص(، رزمنــدگان 
می بایست از دو محور مریوان 
و پاوه وارد عمل شده، ضمن 
آزادسازی بخشی از ارتفاعات 
منطقــه در محــدوده بین 
نوسود و مریوان و نیز انهدام 
و  عراق  طویله  شهر  دشمن، 
چند روستا را به تصرف خود 

درمی آورند.
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 طرح عملیات
از  رسول الله)ص(  محمد  عملیات  مقدماتی  طرح ریزی 
احمد  و  همت  محمدابراهیم  توسط   1360 مهرماه 
متوسلیان آغاز شد. در آذرماه همین سال، مقرر شد 
که در وهله اول، یک رشته عملیات شناسایی فشرده 
بود  در حالی  این  اجرا شود.  منطقه  ارزیابی  با هدف 
که همه مراحل توجیهی و هدایت این مأموریت های 
اکتشافی، تحت نظارت دقیق و مستمر احمد متوسلیان 
به عمل آمده  توافقات  بر  بنا  می گرفت.  انجام  همت  و 
میان این دو، قرار شد یک اکیپ اطلاعاتی ویژه، برای 
امکان  درصورت  و  مقدم  خطوط  سنگرها،  شناسایی 
مناطق عمقی و عقبه دشمن تشکیل شود. مسئولیت 

سرپرستی این اکیپ نیز به عباس کریمی محول شد.29
بر پایه طرح عملیات، رزمندگان می بایست از دو 
محور مریوان و پاوه وارد عمل شده، ضمن آزادسازی 
ارتفاعات منطقه در محدوده بین نوسود و  از  بخشی 
مریوان و نیز انهدام دشمن، شهر طویله عراق و چند 

روستا را به تصرف خود درآورند.30
 محور مریوان به فرماندهی حاج احمد متوسلیان 
ارتفاعات شنگادور،  آزادسازی  داشت ضمن  مأموریت 
تاریک، جانبازان و ملقه پشقله،  توالی )پنج قله(، دره 

شهر طویله را تصرف و تأمین کند.
محور پاوه به فرماندهی حاج محمدابراهیم همت 
نیز مأموریت داشت شهر نوسود، ارتفاعات کله هرات، 

کالک عملیات محمد رسول الله)ص( 1360/10/12
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سونی، شوشمی و تعدادی از روستاهای منطقه را از 
عراقی(  نیروهای  و  ضدانقلاب  )عناصر  دشمن  وجود 

پاک سازی کرده، وارد شهر طویله شود.
 گفتنی است دو محور فوق، از محورهای فرعی برای 
فرعی  محورهای  می گرفتند.  بهره  خود  اهداف  تأمین 
به تناسب نیروهای ادغامی، فرماندهی متغیر داشتند. مثلًا 
محور توالی شنگادور با استعداد 350 نیرو و با فرماندهی 
ارتش وارد عمل می شد و محور دره تاریک با استعداد 
200 نیرو و نیز محور ملقه 
پشقله و جانبازان با استعداد 
120 نیرو با فرماندهی سپاه 

عمل می کرد.31
 در ضــمــن، در طـرح 
بود  شده  پیش بینی  چنین 
که با اعزام چنــدین گــروه 
عملیـاتی به عمــق خــاک 
نیز  عراق، عقبه های دشمن 
با عملیــات اصلی  هم زمان 
موردتعــرض قــرار گیـرند. 
به  گروه  یـک  بدین منظور، 
در  "کولــوس"  پل  داشت  مأموریت  نفر  استعداد 20 
به  دیگر  منهدم کند. همچنین یک گروه  را  پنجوین 
استعداد 40 تن عهده دار انفجار پل "زلم" در منطقه ای 
بین دو شهر سیدصادق و حلبچه بود. گروه دیگری نیز 
مأموریت انهدام توپخانه های دشمن را بر عهده داشت.32

شرح عملیات
عصـر روز پنجشـنبه، 10 دی  1360 بـه همـه نیروهای 
حاضـر در منطقـه مریـوان ـ پـاوه اعلام آماده باش شـد. 

ازایـن رو، رزمنـدگان مشـغول آماده کـردن خـود بـرای 
ورود بـه خطوط مقدم شـدند.33 در شـامگاه این روز نیز 
آخرین جلسـه هماهنگـی فرماندهان عملیاتی سـپاهی 
و ارتشـی محـور جنوبـی عملیـات )جبهـه نوسـود( در 
گردنـه "مله هندو" برگزار شـد. در این جلسـه که میان 
سـرگرد شـاه مرادی فرمانـده گـروه رزمـی139، و حاج 
ابراهیـم همـت فرمانـده سـپاه پاوه، تشـکیل شـده بود، 
ابتـدا گزارش هایـی دربـاره وضعیـت نیروهـای خـودی 
و دشـمن داده شـد و سـپس مسـیر حرکـت، چگونگی 
حرکـت و نحـوه عمـل یگان هـا روی اهـداف موردنظـر 
به منظـور انهـدام دشـمن مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت.34 در ایـن جلسـه، حاج ابراهیـم همت چگونگی 
اجـرای مانور و محل اسـتقرار یگان هـا و عوارض منطقه 
را بـا توجه بـه اطلاعات گروه های شناسـایی از وضعیت 
دشـمن و منطقـه تشـریح کـرد. درحالی کـه نیروهـا در 
انتظـار فرمـان بعـدی بودنـد، در نیمه شـب خبر رسـید 
کـه عملیات به تعویق افتاده اسـت؛ چراکه از نخسـتین 
دقایق شـب قبـل، نیروهای دشـمن تا صبـح در اطراف 
مواضـع خـود اقـدام به شـلیک گلوله هـای منـور کرده 
بودند. بنا به اطلاعات رسـیده از پسـت شـنود مکالمات 
بی سـیم دشـمن، فرماندهی تیپ116 پیاده کوهستانی 
آماده بـاش  خـود  نیروهـای  همـه  بـه  عـراق  ارتـش 
هشـیاری  به خوبـی  کـه  امـری  بـود؛  داده  صددرصـد 
دشـمن را دربـاره آمادگـی نیروهـای ایرانـی بـرای آغاز 
حملـه نشـان مـی داد. بااین حـال، در غـروب روز جمعه 
11 دی 1360 بـار دیگـر فرمان آماده باش سراسـری به 
نیروهـای حاضـر در منطقـه عملیاتـی مریوان ـ نوسـود 
ابـلاغ شـد و رزمنـدگان آمـاده عزیمـت بـه محورهـای 

عملیاتی شـدند.35

عصر روز پنجشــنبه 10 دی 
1360 به همه نیروهای حاضر 
در منطقه مریوان ـ پاوه اعلام 
آماده باش داده شد. نیمه شب 
خبر رسید عملیات به تعویق 
افتــاده اســت؛ فرماندهی 
کوهســتانی  پیاده  تیپ116 
ارتش عراق به همه نیروهای 
صددرصد  آماده بــاش  خود 

داده بود.
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پس  خودی  رزمندگان   ،1360/10/12 تاریخ  در 
از اقامه نماز مغرب و عشا، به طرف اهداف تعیین شده 
سرد  یک شب  در  رزمندگان  حرکت  کردند.  حرکت 
برف  از  پوشیده  و  کوهستانی  منطقه ای  در  زمستانی 
ساعت  چندین  از  پس  سرانجام  می گرفت.  صورت 
کــوه پیــمایی، عمــلیــات در بــامــداد )ساعت6( 
محمد  "لااله الاالله،  مبارک  رمز  با   1360/10/12 روز 
رسول الله)ص(" آغاز شد. با شروع عملیات، صدای تکبیر 
به  اورامانات  غرب  ارتفاعات  سرتاسر  از  تیراندازی  و 
پاوه  و  مریوان  محورهای  ارتفاعات  و  می رسید  گوش 
ـ نوسود یکپارچه غرق در آتش و دود شده بود.36 در 
جبهه غرب پاوه، رزمندگان به ارتفاعات مله گاه، پشقله، 
گملی  دره  دزآور،  روستای  هرات،  سونی  هرات،  کل 
و  بردند  یورش  طویله،  شهر  بر  مشرف  بلندی های  و 
در جبهه مریوان هم نیروهای خودی تهاجم خود را 
و شرق  ارتفاعات شنام  دامنه های  و  پنج قله  از محور 

شینگادور آغاز کردند.37

ملقـه  محـور  نیروهـای  عملیـات،  شـروع   بـا 
پشـقله و جانبـازان نیـز موفـق شـدند اهـداف خـود 
را به سـرعت تصـرف کننـد و وارد شـهر طویلـه عراق 
ایـن  در  دشـمن  موفقیـت،  ایـن  از  پـس  شـوند.38 
محـور چنـد بـار اقدام بـه پاتک کـرد که بـا مقاومت 

نیروهـای خـودی بـه نتیجـه ای نرسـید.39
 در محـور پـاوه، نیروهایی که از معبـر وزلی وارد 
عمـل شـده بودنـد، حیـن عبور از کنار شـهر نوسـود 
بـرای عزیمت بـه ارتفاع سـونی با عناصـر ضدانقلاب 
درگیـر شـدند و درنتیجـه، تعـدادی از ضدانقلابیـون 
کشـته شـدند و تعـدادی نیـز بـه اسـارت درآمدنـد. 
باوجـود هوشـیاری  ایـن نیروهـا  ادامـه، اگرچـه  در 
کننـد،  تأمیـن  را  خـود  هـدف  توانسـتند  دشـمن 
فشـارهای دشـمن موجـب شـد ایـن ارتفـاع چندین 

شـود.40 بـار دست به دسـت 
و  هـرات  کلـه  ارتفـاع  عدم سـقوط  دراین میـان، 
حضـور دشـمن روی آن موجب شـد باوجود موفقیت 

احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان
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نیروهـای خـودی در طرفیـن ایـن قلـه، مشـکلاتی 
جـدی در تأمیـن و تـدارک نیروهـای خـودی ایجـاد 
شـود. کمبـود نیرو نیـز امکان ادامه عملیـات را دچار 

مشـکل مضاعفـی کرده بـود.41
از  قبـل  خـودی  نیروهـای  مریـوان،  محـور   در 
رسـیدن بـه پـای اهـداف، بـا تیرانـدازی و درگیـری 
دشـمن مواجـه شـدند. در معبـر شـنگادور اگرچه 4 
قلـه از 5 قلـه ایـن ارتفـاع بـه تصرف درآمد، دشـمن 
قلـه  روی  اسـتقرار  بـا 
پنجم، تدارک و پشـتیبانی 
نیروهـای خـودی را مختل 

کـرده بـود.42
 یکـــی از مهم تریـــن 
در  تعییــن شــده  اهــداف 
جبهه مریـوان، نفـوذ عمقی 
تاریـک(  )دره  تـاور  دره  بـه 
بـرای انهدام مواضع دشـمن 
در اطـراف شـهر بیـاره عراق 
بـود. در این محـور، نیروهای 
خودی ابتدا با یک پیشـروی 
سـریع و عمقـی از دره خطرنـاک و سوق الجیشـی تـاور 
عبـور کـرد،43 امـا در ادامه نیروهـای این محـور به دلیل 
تسـلط و درنتیجه دید و تیر دشـمن زمین گیر شـدند.44

به کارگیـری  بـا  دشـمن  عملیـات،  ادامـه  در 
 3 انتقـال  ازجملـه  منطقـه  احتیـاط  نیروهـای 
گـردان از پنجویـن و بـا اسـتفاده از نیروهـای گارد 
بعدازظهـر روز  از  را  پاتـک خـود  ریاسـت جمهوری، 
اول عملیـات آغـاز کـرد.46 شـدت حملـه دشـمن در 
محـور جانبـازان بـود و بـا توجه بـه اینکـه ارتفاعات 

تحت تسـلط نیروهـای خودی بلندی کمتری نسـبت 
به ارتفاعات اطراف تحت تسـلط دشـمن داشـت، این 
امـر فشـار دشـمن را مضاعف می کـرد و امکان حفظ 
آن بسـیار مشـکل بـود.47 بنابرایـن، اگرچـه دشـمن 
در ایـن پاتک هـا متحمـل خسـارات سـنگینی شـد، 
نیروهـای  و جایگزین نشـدن  تـوان خـودی  کمبـود 

تازه نفـس، ادامـه عملیـات را غیرممکـن کـرد.48
 متناسـب بـا تحـولات به وجودآمـده در میـدان 
بروجـردی  محمـد  و  جمالـی  سـرهنگ  نبـرد، 
شـدند  ناگزیـر  سـپاه،  و  نزاجـا  ارشـد  فرماندهـان 
تغییـر  را  درگیـر  واحدهـای  بـه  مأموریـت  اهـداف 
دهنـد. بـر همیـن اسـاس، مقـارن سـاعت 10 49 روز 
دوازدهـم دی مـاه، بـه همـه واحدهـای درگیـر ابلاغ 
یافتـه  تغییـر  آنهـا  بـه  محول شـده  مأموریـت  شـد 
اسـت و آنهـا موظف انـد مأموریـت خـود را گشـتی 
ضربـات  واردآوردن  از  پـس  و  تلقـی  برون مـرزی  ـ 
بـه  اقـدام  وقـت،  اسـرع  در  دشـمن،  بـه  انهدامـی 
عقب نشـینی سراسـری بـه مواضـع خـودی کننـد.50 
بـا توجـه بـه اینکـه هـدف جدیـد اعلام شـده انهدام 
مواضـع و تجهیـزات دشـمن بـود، نیروهـای خـودی 
توانسـتند ضربـات مؤثـری بـر دشـمن وارد کننـد؛ 
به طوری کـه انبـار مهمـات تیـپ116 عراق در شـهر 
منفجـر  خـودی  نیروهـای  به دسـت  عـراق  طویلـه 
از  فرماندهـان  اطمینـان  از  پـس  ادامـه  در  و  شـد 
تخلیـه محورهـای عملیاتـی در خـاک عـراق، فرمان 
اجـرای آتش بـه واحدهـای توپخانـه و ادوات خودی 
اعـلام شـد کـه درنتیجـه آن خسـارات سـنگینی بر 
تجهیـزات نظامـی دشـمن در شـهر خالـی از سـکنه 

طویلـه وارد آمـد.51

پاسداران،  سپاه  وقت  فرمانده 
طی بازدیدی از جبهه اورامانات، 
به قدرت مدیریت بالا و کارآمدی 
و شایستگی متوسلیان و همت 
پی برد و پیشنهاد تأسیس یک 
تیپ مستقل را مطرح کرد و نبرد 
زمســتانی محمد رسول الله)ص( 
تیپ27  تشــکیل  زمینه ساز 
محمد رسول الله)ص( به فرماندهی 

حاج  احمد  متوسلیان شد.
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را  شرایط  آن  در  نیـروها  عقب نشینی  به  دستور 
کرد؛  ارزیابی  منطقی  و  درست  تصمیمی  می توان 
شدید  سرمای  و  برف  از  پوشیده  زمین  شرایط  زیرا 
آن  در  را  سرپناه  تدارک  و  سنگرگرفتن  امکان  هوا 
ازبین رفتن  احتمال  و  می برد  بین  از  سخت  شرایط 
شدید  سرمای  براثر  را  رزمندگان  از  بیشتری  عده 
کوهستان افزایش می داد. از طرف دیگر، به دلیل نبود 
و  بر دشمن  تهاجم  امکان  تازه نفس،  احتیاط  نیروی 
باقی ماندن  بنابراین،  نداشت.  وجود  آن  عقب راندن 
امکان  که  دشمن  مواضع  در  وضعیت  آن  در  نیروها 
تدارکات و پشتیبانی از آنها وجود نداشت، نتیجه ای 
جز افزایش تلفات نیروهای خودی را نداشت. بنابراین، 
خاتمه عملیات در شرایطی که ضرباتی بر دشمن وارد 

شده بود، به صلاح بود.52
پـس از پایـان عملیات، درگیری هـای پراکنده در 
طـول خطـوط جبهـه عملیاتـی ادامـه داشـت. صبح 
روز چهاردهـم دی مـاه، نیروهـای تازه نفـس دشـمن 
)لشـکر7 عـراق( وارد منطقـه شـدند و بـا مشـاهده 
درصـدد  تیـپ116  مواضـع  بـه  واردشـده  ضربـات 
برآمدنـد تـا مواضع تصـرف و تثبیت شـده رزمندگان 
جبهه هـای مریوان و پاوه را باز پـس بگیرند. ازاین رو، 
در جلسـه مشـترک میـان ابراهیـم همـت و احمـد 
متوسـلیان، مقـرر شـد که ضمـن توجیـه فرماندهان 
واحدهـا و ترمیـم خطـوط دفاعـی در ارتفاعـات نوار 
مـرزی مریـوان پـاوه، از گسـترش دامنه تحـرکات و 
پیشـروی دشـمن به سـمت مواضـع خـودی ممانعت 
بـه عمـل آید.53 ازایـن رو، نیروهای خودی با تشـکیل 
خطـوط پدافندی مانع از پیشـروی نیروهای دشـمن 

به سـمت مواضـع خودی شـدند.

نتایج و دستاوردهای عملیات
ازآنجاکـه هـدف عملیـات مزبـور، انهـدام نیروهـای 
تأمیـن  و  منطقـه  ضدانقـلاب  پاک سـازی  عراقـی، 
ایـران  رزمنـدگان  بـود،  مـرزی  شـهرهای  امنیـت 
باوجـود عبـور از مـرز بین المللـی و ورود بـه خـاک 
عـراق کـه همـراه بـا واردآوردن تلفـات و صدمـات 
شـدید بـه آنهـا بـود، در نقـاط تصرف شـده در داخل 
خـاک عـراق مسـتقر نشـدند و بـه مواضـع خـود در 

داخـل ایـران بازگشـتند.
محمد  عملیــــات  در 
رسول الله)ص( تلفات و ضایعات 

زیر بر دشمن وارد آمد:
حـدود  کشته شـدن   ـ
زخمی شـدن  تـن،   1000
4500 تن و به اسـارت درآمدن 
191 تن از نیروهای دشـمن؛
ـ انهدام 15 قبضه توپ، 6 
قبضه خمپاره انداز، یک قبضه 
تفنگ106، 4 دستگاه تانک و 

چندین دستگاه خودرو.54
ـ مناطق آزادشـده در این عملیـات عبارت بودند 
از: پاسـگاه طویلـه، ارتفـاع ملـگان، ارتفـاع پشـقله، 

ارتفـاع سـمت چپ پاسـگاه مـرزی عـراق و... .55
پـس از پایـان عملیـات، فرماندهـان نظامـی نیـز 
بـه تشـریح نتایـج و دسـتاوردهای آن پرداختنـد. در 
ایـن راسـتا، فرماندهـی وقـت نزاجـا سـرهنگ علـی 
صیـاد شـیرازی، ایـن عملیـات را چنیـن تشـریح کرد:

»این عملیات یکی از زیباترین عملیات در میان آن 
چند عملیات محدودی که داشتیم، بود. زمانش چقدر طول 

رسول الله)ص(  محمد  عملیات 
در حکم ســنگ محکی بر 
دســتاوردهای  مجموعــه 
تئوریک رزمی متوســلیان 
و همت تلقی می شــد. آنان 
ابتکاری  شیوه  همین  بعدها 
رزم را در دو عملیات بزرگ 
"فتح المبین" و "بیت المقدس" 

نیز به کار بستند. 
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کشید؟ یک روز؛ یعنی ساعت شش ونیم صبح دوازدهم 
دی ماه سال 60 آغاز و ساعت چهار بعدازظهر همان روز 
تمام شد. 132 اسیر گرفتیم. برآورد شد که دشمن حدود 
1000 نفر کشته و زخمی داده... این عملیات خیلی زیبا 
بود. نیرو خیلی کم به کار گرفتیم، ولی از حداکثر عامل 

وحدت بین ارتش و سپاه استفاده کردیم....«56
فرماندهـی جبهـه پـاوه یعنی حـاج همـت نیز که 
فرماندهـی محـور جنوبـی عملیـات )محور شمسـی ـ 
طویلـه( را بر عهده داشـت، پـس از پایان عملیات، طی 
مصاحبـه ای درباره دسـتاوردهای این نبـرد اظهار کرد:

»عملیات درمجموع بسیار خوب و هماهنگ انجام 
شد؛ به شکلی که از 12 محور عملیاتی، ارتش عراق 
در 7 محور شکست خورد و مناطق تحت اشغال دشمن 
درآمد.  ما  تصرف  به  به طورکلی  محور  هفت  این  در 
طویله  شهر  داخل  به  توانستند  ما  برادران  همچنین 
کنند.  منهدم  را  عراقی  تانک   3 و  کنند  نفوذ  عراق 
مناطق آزادشده در این عملیات عبارت اند از: پاسگاه 
طویله، ارتفاع مله گاه، ارتفاع پشقله، ارتفاع سمت چپ 
این عملیات ارتش بعث  پاسگاه مرزی عراق و... طی 

1000 کشته و زخمی و 191 اسیر داده است.«57
حاج احمد متوسلیان نیـــز ایــن عمــلیــات را 

تحلیل کرد: این گونـه 
»در ایـن عملیـات قصد مـا این بود کـه در منطقه 
غرب، جبهـــه ای علیه ارتــش عـــراق باز شــود تــا 
خطـوط  و  عراقـی  نیروهـای  ارتبـاط  بدین وســـیله 
دشـمن را از جنـوب به طـرف شـمال تجزیـه و قطـع 
کنیـم. کم ارتفاع تریـن قله هـای منطقـه 2200 متـر و 
بیشـترین آن 2960 متـر بلنـدی دارد. ایـن ارتفاعـات 
در فصـل سـرما در شـرایطی کـه برفـی به ارتفـاع 8 تا 

9 متـر بـر زمیـن منطقـه نشسـته بـود، به تصـرف ما 
درآمـد. قبـل از آغـاز عملیـات ازآنجاکه سـابق بـر این 
هیـچ راه تدارکاتـی در منطقه وجود نداشـت، ما مجبور 
شـدیم برای تأمین تـدارک نیروهـای خودمان مهمات 

را بـه دوش کشـیده و بـه ارتفاعـات ببریم.«58 
پـس از مدتـی، سـردار محسـن رضایـی فرمانده 
جبهـه   از  بازدیـدی  طـی  پاسـداران،  سـپاه  وقـت 
اورامانـات، بـه قـدرت مدیریـت بـالا و کارآمـدی و 
شایسـتگی متوسـلیان و همـت پـی بـرد و پیشـنهاد 
کـرد.  مطـرح  را  مسـتقل  تیـپ  یـک  تأسـیس 
به این ترتیـب، نبـرد زمسـتانی محمـد رسـول الله)ص( 
زمینه سـاز تشـکیل تیـپ27 محمـد رسـول الله)ص( ـ 
سـپاه فعلی محمد رسـول الله)ص(ـ بـه فرماندهی حاج 

احمـد متوسـلیان شـد.59 
در  امـام  نماینـده  رفسـنجانی  حجت الاسـلام 
شـورای عالـی دفـاع، نیـز در توصیـف و تحلیـل این 

عملیـات اظهـار کـرد:
طویلـه  شـهرک  تصـرف  بـرای  مـا  »نیروهـای 
تصـرف  را  هـدف  نتوانسـتند  شـده اند؛  عـراق  وارد 
کننـد، ولـی ضربـه ای بـه دشـمن وارد آورده انـد و 
جنـگ  از  جدیـدی  مرحلـه  اسـیرگرفته اند.60   124
بـه وحشـت  اسـت. عـراق و کشـورهای حامـی اش 
کوهسـتانی  عملیـات  تحلیـل  در  وی  افتاده انـد.«61 
محمـد رسـول الله)ص( دو ویژگـی عمـده را برشـمرد:

الف( ویژگی منحصربه فرد تاریخی

عملیـات مزبور به مثابـه "آغاز مرحله ای جدیـد در روند 
دفـاع مقـدس" تلقـی می شـود؛ خصیصـه ای تاریخـی 
کـه در میان مجموعـه نبردهای پیروز لشـکریان ایران 
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اسـلامی طی شـش  ماهه دوم سال 1360، این عملیات 
را در جایگاهـی بـس رفیع قـرار می دهد.

ب( ویژگی منحصربه فرد مقطعی

ویژگـی  مهم تریـن  رفسـنجانی،  هاشـمی  آیـت الله 
محمـد  عملیـات  سیاسـی  دسـتاورد  و  مقطعـی 
رسـول الله)ص( را ایجـاد رعـب و وحشـت در صفـوف 
کادر رهبـری رژیـم متجاوز عـراق و حامیـان جهانی 
و منطقـه ای دشـمن بـرآورد کرد؛ هراسـی که ناشـی 
انقـلاب  مسـلح  قـوای  اقتـدار  به نمایش گـذاردن  از 
اسـلامی بـرای نفـوذی برق آسـا بـه عمـق مواضـع 

دشـمن در خـاک اوسـت.62 

ارزیابی عملیات و نتیجه گیری نهایی
ایـن عملیـات دارای نقـاط ضعـف و قـوت مختلفـی 
اسـت. ازجملـه اشـکالات و نقاط ضعف ایـن عملیات 
می تـوان بـه این موارد اشـاره کرد: کمبـود تجهیزات 
و امکانـات در جبهـه مریـوان و پاوه، کارشـکنی های 
یـک سـری از عوامـل نفـوذی ضدانقـلاب در تأمیـن 
مهمـات و تجهیـزات، کم تجربگـی نیروهای بسـیجی 
در جنـگ کوهسـتانی و دسـت وپنجه نرم کـردن بـا 
بـرف و سـرمای شـدید منطقـه اورامانـات،63 تأخیـر 
در اجـرای طـرح، مشـکل تخلیـه شـهدا و مجروحان 
انتخـاب  نبـرد،  منطقـه  کوهسـتانی بودن  به دلیـل 
از  یگان هـا  حرکـت  شـروع  بـرای  نامناسـب  زمـان 
پایگاه هـا،64 تأخیر و نرسـیدن به موقـع برخی نیروها، 
کمبـود  سـرگروه ها،  بـرای  صحیـح  عدم شناسـایی 
ازقبیـل  نیروهـا  برخـی  ضعیـف  آمـوزش  راهنمـا، 
و  راه پیمایـی65  و  رزم شـبانه، کوهنـوردی  آمـوزش 

ناهماهنگـی میـان نیروهـا در برخـی از محورهـا.66
از سـوی دیگـر، دسـتیابی نیروهـای خـودی در 
جبهـه مریـوان به ارتفـاع توانیـر و بخشـی از مواضع 
دشـمن در منطقـه بیـاره پـس از طی مسـافتی زیاد 
در بین برف و سـرما و ورود رزمندگان جبهه نوسـود 
بـه دروازه شـهر طویلـه، ازنظـر تاکتیکی بسـیار مهم 
خـوب  روحیـه  و  رزمـی  تـوان  از  حکایـت  و  بـود 
رزمنـدگان داشـت.67 سـقوط چندین پایگاه دشـمن 
و فـرار افـراد آن، ضربـه مهلکـی بر روحیـه نیروهای 
رزمی دشـمن بـود و سـازماندهی نیروهایش را به هم 
ریخـت؛ به طوری کـه برابـر اطلاعـات واصله، دشـمن 
نیروهـای جدیـدی را با تجهیزات بیشـتر وارد منطقه 
کـرد.68 بنابرایـن، می تـوان گفت که عملیـات محمد 
دربرابـر  را  جدیـدی  جبهـه  توانسـت  رسـول الله)ص( 
ارتـش عـراق گشـوده، آرایـش و سـازماندهی نظامی 
نیروهـای دشـمن را به هـم بریـزد. بـا درگیرشـدن 
برخـی از نیروهـای دشـمن در ایـن جبهـه، فشـار 
دشـمن بـر جبهـه جنـوب کاهـش یافـت؛ ازایـن رو، 
رزمنـدگان جبهـه جنـوب توانسـتند دسـتاوردهای 
عملیـات طریق القـدس را کـه بـه آزادسـازی شـهر 

بسـتان انجامیـد، به خوبـی حفـظ کننـد.
کـه  داد  نشـان  رسـول الله)ص(  محمـد  عملیـات 
فرماندهـان آن ـ احمـد متوسـلیان و محمدابراهیـم 
همـت ـ در تفکـر نظامی خویش، پیرو یک اسـتراتژی 
مشـخص و مجری یک تاکتیک ظریـف و ابتکاری اند؛ 
اسـتراتژی هجـوم سراسـری با اتـکا به تاکتیـک نفوذ 
نیـروی شـهادت طلب پیـاده در عمـق و عقبه خطوط 
دشـمن. ایـن طـرح، درصـورت فراهم آمـدن لـوازم و 
امکانـات مـادی مقتضـی اجـرای آن، شـرط کافـی 
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تهاجمـی  عملیـات  یـک  در  پیـروزی  تحقـق  بـرای 
از جمع بنـدی  پـس  آنـان  تلقـی می شـد.  گسـترده 
نقـاط قـوت و ضعـف عملیـات مشـترک خویـش در 
جبهـه مریـوان ـ پـاوه، بـر ایـن بـاور متفـق شـدند 
کـه اسـتراتژی و تاکتیـک اتخاذشـده در نبـرد مزبور، 
واجـد امتیازهـای فراوانـی اسـت؛ لیکن بـرای جبران 
نقـاط ضعف، ضـرورت دارد کـه بر مقولاتـی همچون 
همچنیـن  و  نیـرو  سـازماندهی  و  آمـوزش  جـذب، 
هماهنگـی در طراحـی، هدایـت و اجـرای عملیـات، 
دیگـر،  عبـارت  بـه  شـود.  بیشـتری  سـرمایه گذاری 
عملیـات محمـد رسـول الله)ص( در حکم سـنگ محکی 
بـر مجموعه دسـتاوردهای تئوریک رزمی متوسـلیان 
و همـت تلقـی می شـد. آنـان بعدهـا همیـن شـیوه 
ابتـکاری رزم را در دو عملیـات بـزرگ "فتح المبیـن" 
موفقیـت  بسـتند.  کار  بـه  نیـز  "بیت المقـدس"  و 
ایـن دو  نیروهـای تیـپ27 محمـد رسـول الله)ص( در 
عملیـات گسـترده، از به کارگیری هوشـمندانه همین 

شـیوه رزمـی نشـئت می گرفـت.69 
به طورکلـی می تـوان گفـت کـه هرچنـد عملیات 
محمـد رسـول الله)ص( نتوانسـت بـه همه اهـداف خود 
در منطقـه عملیاتـی دسـت یابد، اما هـدف کلان آن 
کـه انحـراف اذهـان فرماندهـان ارتش بعث عـراق از 
جبهـه طریق القـدس و کمک بـه تثبیـت فتح الفتوح 
بسـتان بود، محقق شـد. از سـوی دیگر، اجـرای این 
عملیـات، تأثیـرات راهبردی در رونـد جنگ ایفا کرد. 
اجـرای یک عملیـات فرامـرزی در مقطع آزادسـازی 
مناطق اشـغالی می توانسـت آغازگـر مرحله جدیدی 
از جنـگ باشـد؛ مرحلـه ای کـه در عیـن اینکـه توان 
رزمنـدگان اسـلام را در آزادسـازی مناطـق اشـغالی 
و تأمیـن مرزهـای بین المللـی بـه اثبـات می رسـاند، 
طراحـی  در  را  ایـران  اسـلامی  جمهـوری  اراده 
و  مـرز  از  نیروهـا  عبـور  برون مـرزی،  عملیات هـای 
ضربـه زدن بـه دشـمن را در خـاک ایـن کشـور برای 
اولین بـار در طـول جنـگ تحمیلی گوشـزد می کرد. 
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* کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

حدود ویرایش در تاریخ شفاهی

تاریخ شفاهی
"شـفاهی"  از کلمـه  تاریـخ شـفاهی همان طـور کـه 
پیداسـت، تاریخـی اسـت کـه منبـع آن خاطـرات و 
سـینه افراد باشـد؛ البته شـفاهیاتی که بتـوان آن را به 
آرشـیو صـدا و تصویـر سـپرد تا هـم تاریخِ روایت شـده 
مسـتند باشد و هم اینکه بتوان همیشـه از آن استفاده 
پژوهـش  روش هـای  از  یکـی  شـفاهی  تاریـخ  کـرد. 
میان رشـته ای  بین تاریخ و سـایر علوم اسـت که کمتر 

کسـی در کشـور آن را می شناسد. هرچند امروزه مراکز 
و مؤسسـاتی از جنبه هـای گوناگـون به  تاریخ شـفاهی 
بـا دشـواری های   ایـن راه  در کشـورمان می پردازنـد، 
زیـادی روبه روسـت که یکی از مهم ترین مشـکلات آن 
ضعـف  منابع دربـاره مبانی و اصول گـردآوری و تدوین 

مطالب تاریخ شـفاهی اسـت.
شفاهی،  تاریخ  تدوین  مراحل  اساسی ترین  از 
پیاده سازی و ویرایش است که جزء دشوارترین آنهاست. 

حبیب  الله مهرجو*

برای تدوینِ تاریخ شفاهیِ یک واقعه یا دورۀ خاص، ملاحظۀ ویرایش مطالب خام، شناختن و حدودِ آن 
اهمیت زیادی دارد. چه بسا ممکن است مطالبی که با زحمات فراوان گردآوری شده است، براثر بی احتیاطی 
و سهل انگاری پیاده ساز و ویراستار به صورت مغشوش یا مخدوش به دستِ چاپ سپرده شود. لذا بحث از حدود 
ویرایش در تنظیم و تدوین مطالب مصاحبه ها اگرچه چندان موردبحث قرار نگرفته است، موضوع درخور 
توجهی است. زمانی می توانیم تاریخ شفاهیِ ماندگار داشته  باشیم که به خوبی توسط تدوین گر از زبانِ گفتار 
به زبانِ نوشتار تبدیل شود و با توجه به تاریخِ وقایع روی کاغذ آورده  شود. پیاده سازی  و ویرایش در شمارِ 
اساسی ترین مراحل تدوین و درعین حال در زمره دشوارترین آنهاست. باید دقت کرد که در ویرایش تاریخ 
شفاهی لحن راوی حفظ شود و طوری نباشد که واقعۀ بیان شده توسط راوی با یک ویرایش ناشیانه دچار تغییر 
ماهوی شود. در این مقاله سعی شده مطالعات و درک و تجربیات نگارنده را در تدوین تاریخ شفاهی بیان نمایم. 

واژگان کلیدی: تاریخ شفاهی، زبان معیار، زبان گفتار راوی، حدود ویرایش

چکیده
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در  افراد  به  می تواند  مراحل  این  از  هرکدام  با  آشنایی 
چگونگی آماده سازی، ساماندهی و انتشار منابع شفاهی 
جمع آوری شده کمک کند و آنها را در فراهم آوری آرشیوی 
کامل از مصاحبه های شفاهی یاری رساند.1 »در نگارشِ 
استحصال  کیفیت  نگارش،  کیفیت  باید  شفاهی  تاریخ 
مطلب، کیفیت در نحوه ارائۀ مطلب و کیفیت در گزینش 
اولویت ها مدنظر قرار گیرند. از آفات تاریخ شفاهی، برخی 
تغییریافته  دیدگاه های  ارائۀ  و  غیرواقعی  اظهارنظرهای 
امروزی به جای دیدگاه های واقعی آن دوره تاریخی است.«2

زبانِ معیار 
کلمه "معیار" درمقابل "استاندارد" به کار رفته است. زبان 
معیار زبانی است تثبیت شده و دارای اصول و هنجارهایی 
که رعایت آنها برای متکلمان به آن الزامی است. زبان معیار 
مرجع صورت های غلط و درست در زبان است. تثبیت زبان 
معیار و تأیید بعضی صورت ها و رد صورت های دیگر دارای 
دلایل اجتماعی و سیاسی است، نه دلایل زبانی. تثبیت 
خط نیز یکی از جنبه های تثبیت زبان معیار است.3 این 
زبان معمولاً همان زبان فرهیختگان است و غالباً با زبان 
نوشتار یکی است. یکی از نکاتی که درباره زبان معیار باید 
به توضیح بیشتری درباره آن پرداخت، موضوع تثبیت و 
تدوین است. تثبیت و حفظ زبان اساساً و به طور عمده 
راویان، معلمان، نویسندگان و ویراستاران اند و به طورکلی 
همه کسانی که از زبان به صورت حرفه ای استفاده می کنند. 
از عوامل اغتشاش زبان معیار ورود عناصر زبانی متروک و 
منسوخ یا مهجور در آن، اصرار در سره نویسی و عربی زدایی، 
گرته  برداری از زبان بیگانه و کاربرد عناصر زبان محلی است. 
در تدوین تاریخ شفاهی نکته ای که باید مدنظرِ تدوین گران 
و ویراستاران باشد، حفظ تعادل ظرایف بین زبان معیار 

و تبدیل سخنان راوی به نوشتار با نظر به لحن و شیوه 
بیان راوی است. ویراستار و تدوین گر در این اقدام درپی 
برگرداندنِ سخنان راوی به زبان معیار نیست؛ بلکه درصدد 
است با درنظرگرفتن کیفیت سخن گفتن راوی، به نوعی 
از زبان معیار بپردازد. همچنان که در تقسیم زبان معیار 
شد.  قائل  می توان  و...  ادبی  علمی،  معیار  زبان های  نیز 
دراین صورت، برای تدوین مصاحبه ها و گفتار نیز قادریم 

زبانِ معیار را تعریف کنیم.

زبان گفتار راوی
تاریخ گویی و تاریخ نویسی پیشینه ای طولانی در تاریخ بشر 
دارد،4 اما در دوران اخیر شاهد رواج و گسترش بیشتر آن 
می کند  عنوان  شفاهی  تاریخ  راویِ  که  مطالبی  هستیم. 
باید خاطرات، عقاید و نظرات شخصی اش و البته به دور از 
یکجانبه گرایی باشد. حال ممکن است برخی از گفته های 
وی موردتأیید بعضی از خوانندگان نباشد. در تاریخ شفاهی 
راوی باید بکوشد خاطرات خود را بیان کند، نه اینکه به 
واقعه ای از تاریخ که در کتاب ها و منابع دیگر خوانده است 
بپردازد. زبان گفتار باید از پرگویی و بی دروپیکری خارج شود. 
زبان گفتار باید بی واسطه تبدیل به نوشتار شود؛ زیرا زبان 
نوشتاری براساس زبان گفتاری، که در اساس همان زبان 
طبیعی است، شکل می گیرد. »بزرگ ترین گرفتاری زبان 
نوشتاری جدایی اندک اندک زبان گفتار و نوشتار از یکدیگر 
است که کار آن سرانجام به جایی می رسد که گویی دو زبان 
جدا از هم اند. بی گمان، در هر زبانی این جدایی وجود دارد، 
اما در زبان فارسی به صورت یک بیماری کهنه درآمده است. 
زبان نوشتار باید از قالب کهنه و سخت خود و همچنین از 
مکتب خانه ها و مدرسه ها و محفل های دربسته خارج و بر سر 

بازار بیاید و روی سخن با هزاران هزار داشته باشد.«5
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مراحل ویرایش تاریخ شفاهی
با  که  باشد  داشته  دقت  باید  مصاحبه گر  مصاحبه:   .1
دسته بندی درست سؤالات، مصاحبه را با راوی آغاز کند تا 
هم خود دچار سردرگمی نشود و از شاخه ا ی به شاخه  دیگر 
نپرد و هم اینکه راوی کمتر دچار تکرارگویی و پرش های 
تاریخی شود. مصاحبه گر باید در حین مصاحبه پرش های 
تاریخیِ راوی را به وی متذکر شود و سعی کند گفتار راوی 
را براساس ترتیب وقایع پیش ببرد؛ زیرا اگر این کار صورت 
نگیرد، باعث افت کیفیت محتوا و ایجاد مشکلاتی برای 
مصاحبه  در  می  شود.  ویراستار  به-خصوص  و  تدوین گر 
اجتماعی،  زندگی  به  مربوط  مسائل  همه  باید  راوی  با 
سیاسی، فرهنگی و... وی مدنظر قرار گیرد. مصاحبه گر 
همچنین  و  راوی  پیشینه  درباره  دقیقی  اطلاعات  باید 
موضوع موردمصاحبه داشته باشد تا بتواند متوجه احیاناً 
خود،  از  چهره سازی  نادرست،  تحلیل های  دروغ پردازی، 
تناقض گویی و وارونه جلوه دادن واقعیات توسط راوی بشود. 
در جریان مصاحبه، مصاحبه کننده  باید فرم خاصی 
را در اختیار داشته باشد که در آن برخی نام ها، تاریخ ها، 
کلمات و عبارات نامفهوم یا قدیمی را که ممکن است  
پیاده ساز یا تدوین گر را دچار مشکل کنــد، یــادداشت 
کـرده، بعد از اتمام  مصاحبه از مصاحبه شونده بپرسد و در 
انتهای مرحله آماده سازی،  ضمیمه پرونده مصاحبه کند و 
همچنین مشخصات کامــل مصــاحبــه  را در برچسبِ 

مخصوص بنویسد و روی نوار الصاق کند.
بهتر است مصاحبه کننده تعداد کل جلساتی را که قرار 
است مصاحبه صورت گیرد مشخص و سؤالات هر جلسه 
را قبلًا آماده کند. عکس و اسنادی که از مصاحبه شونده  
درباره فعالیت های کاری یا تاریخچه خانوادگی او گرفته  
در  آن،  از  عکس  گرفتن  یا  کپی  از  پس  باید  می شود، 

برای  تشکرآمیز  نامه ای  به همراه  ممکن  فرصت  اولین 
مصاحبه شونده پس فرستاده شود.

2. پیاده سازی: پیاده ساز از افراد مهم یک پروژه تدوین 
تاریخ شفاهی محسوب میشود و باید شرایط خاصی مانند: 
مهارت تایپ، خوب شنیدن، پیشینه اطلاعاتی درباره موضوع، 
قابلیت تقسیم و درک صحیح کلمات را داشته باشد. پیاده ساز 
در هنگام پیاده سازی باید فواصل را در متن رعایت کند و 
مشخصات کامل مصاحبه را در بالای سربرگ نوشته، در فواصل 

خانوادگی  نام  و  نام  مشخص 
مصاحبه کننده را ذکر کند. 

بهتر است پیاده ساز قبل 
نوار  دقیقه  ده  پیاده سازی  از 
را گوش دهد تا با لحن راوی 
کلمات  باید  وی  شود.  آشنا 
کــه می شنود  همان گونه  را 
به آهستــگی  یـا  بنویســد 
سپــس  کنــد.  تــایــپ 
برای  را  آن  از  نسخه ای 
ارســـال  مصـاحبه شــونده 
بررسی،  از  پس  وی  تا  کند 

تصحیح احتمالی و نهایی خود را قبل از سپردن کار به دست 
امانـت داری را  باید شرط  انجام دهد. پیاده ساز  ویراستار 
به جــا آورد و گفتار راوی را برای حفظ اصالت سند، بدون 
کم وکاست از نوارهای مصاحبه پیاده کند و داوری درباره 
گفتار راوی را به خوانندگان وا گذارد. به نظر بنده، بازشنوایی 
باشد؛ مگر در مواردی که  ویرایش جدا  از مرحله  نباید 
پیاده کننده بی تجربه یا متنِ پیاده شده بدون کیفیت باشد.

3. ویراستاری: ویراستار، متن پیاده شده تاریخ شفاهی 
را با زبان معیار و دستور زبان فارسی مطابقت می دهد و 

»در نــگارشِ تاریخ شــفاهی 
باید کیفیت نــگارش، کیفیت 
اســتحصال مطلب، کیفیت در 
در  کیفیت  و  ارائۀ مطلب  نحوه 
قرار  مدنظر  اولویت ها  گزینش 
شفاهی،  تاریخ  آفات  از  گیرند. 
غیرواقعی  اظهارنظرهای  برخی 
تغییریافته  دیدگاه های  ارائۀ  و 
امروزی به جای دیدگاه های واقعی 

آن دوره تاریخی است.«
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تمرکزش روی ساخت جمله، نوع کارکرد کلمات، حروف 
به دست  باید  راوی  لحن  است.  دست  این  از  و  اضافه 
ویراستار هرچه ساده تر و عریان تر شود تا بهتر و زودتر 
فهمیده شود. باید زبان عامه و اصطلاحات و عبارت های 
گفتاری هرچه بیشتر به نوشته ها راه یابد. ویراستار باید 
روی زبانی که تدوین گر برای راوی و شخصیت ها مشخص 
کرده است، کار کند و به یکدست شدن آن در کلیت اثر 
بکوشد. وظیفه ویراستار است که به مطالب اشراف داشته 
باشد و به متن پیاده شدۀ راوی 
تکراری   مطالب  دهد،  نظم 
را حذف و در جاهایی حتی 
در  بکند.  هم  توصیه هایی 
نیست،  روشن  که  جاهایی 
ابهام را رفع کند و در جاهایی 
زیاده گویی  یا  زیاده روی  که 
شده است، به حذف زواید یا 
جمع وجورکردن آنها بپردازد. 
البته او باید همه این کارها را 
در تعامل با راوی یا تدوین گر 
انجام  دهد. اکثر مراکز تاریخ 
شفاهی برای پیاده سازی و ویرایش آثار خود، شیوه نامه هایی 
در این زمینه دارند که بیانگر اختلاف سلیقه در پیاده سازی 
و ویرایش منابع تاریخ شفاهی است. در ویراستاریِ متن 
مصاحبه بهتر است فقط به حذف مطالب تکراری که در 
مطالب خام تاریخ شفاهی زیاد است و بی اهمیت، اکتفا شود 
و حذف بعضی از کلمات یا مطالبی که به نظر می رسد 
چاپ آنها خالی از اشکال نباشد، صورت بگیرد. ویراستار باید 
مراقب باشد که گفتار راوی زبان ساده و صمیمی و سرشت 

نیمه دیمی خود را حفظ کند.

جمع بندی
از مهم ترین راه های تاریخ نگاری در عصر جدید استفاده از 
تاریخ شفاهی است؛ اصطلاحی که در کشور ما ناشناخته 
است و بعضاً هم اگر جایی نامی از آن برده شود در مفهوم 
خاطرات،  باید  شفاهی  تاریخ  راویِ  نیست.  آن  علمی 
عقاید و نظرات شخصی اش را به دور از جهت گیری های 
مبنای  زیرا  کند؛  بیان  فرهنگی  یا  اجتماعی  یا  سیاسی 
تاریخ بر درست گویی آن است. عام ترین و صمیمانه ترین 
نوع گفتار، خاطرات است. عمده  صحبت های راوی باید 

خاطراتش باشد نه تکرار وقایع تاریخ.
می توان مهم ترین بحث در تبدیل تاریخ شفاهی از 
زبان گفتار به زبان نوشتار را پیاده سازی و ویرایش آن 
باید  ویراستار  شفاهی،  تاریخ  ویرایش  درباره  دانست. 
این  برای  حدود دست بردن در متن را رعایت کند و 
باشد؛  آشنا  زبانی  مفاهیم  با  ابتدا  در  است  لازم  کار 
را  خود  وظیفه  نمی تواند  آن  شناخت  بدون  چون 
به خوبی انجام دهد. همچنین باید از شیوه نامه خاص 
ناشر استفاده کند. هر ناشری باید شیوه نامه ای داشته 
بر  او  تا  دهد  قرار  ویراستار  اختیار  در  را  آن  و  باشد 
طوری  باید  هم  شیوه نامه  آن  کند.  عمل  آن  اساس 
برای ویراستار روشن کند. بعضی  را  باشد که تکلیف 
از شیوه نامه ها موارد استثنایی زیادی دارد یا قاعده در 
آن درست تنظیم نشده است یا کلیت ندارد و خلاصه 
اینکه ویراستار در اعِمال آن دچار مشکل می شود. مهم 
این است که شیوه نامه تکلیفِ ویراستار را روشن کند 
نداشته  یا  باشند  داشته  قبول  را  آن  کسانی  اینکه  و 
مشکلی  و  دقیق  خیلی  کارِ  نیست.  مهم  زیاد  باشند 
قبول  را  ویراستار  باید  هم  تدوین گر  و  راوی  و  است 

داشته باشند.

مصاحبه گــر بایــد اطلاعات 
و  راوی  پیشینه  دقیقی درباره 
همچنین موضوع موردمصاحبه 
داشته باشــد تا بتواند متوجه 
احیاناً دروغ پردازی، تحلیل های 
خود،  از  چهره سازی  نادرست، 
تناقض گویی و وارونه جلوه دادن 

واقعیات توسط راوی بشود.
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وقوع انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی عراق با تغییر و تحولات گسترده ای در سیاست های داخلی، 
خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران همراه شد. بررسی این تحولات از موضوعات مهمی است که کار 
پژوهشی چندانی درباره آن انجام نشده است و خلأ پژوهشی در این زمینه احساس می شود. مقاله حاضر به 
قلم خانم شیرین هانتر، استاد علوم سیاسی دانشگاه جرج تاون، یکی از مقالاتی است که دراین باره نگاشته و 
در کتابی با عنوان Gulf Security and the Iran�Iraq War در سال 1985 منتشر شده است. خانم هانتر 
از تحلیل گران حوزه مسائل نظامی و راهبردی ایران به شمار می رود که در زمان جنگ در مرکز راهبردی 
مطالعات بین المللی (CSIS) فعالیت داشته و علاوه بر این مقاله، چندین مقاله تحلیلی دیگر نیز درخصوص 
روند جنگ تحمیلی و نقش غرب و به ویژه امریکا نگاشته است. این مقاله باوجود داشتن برخی سوگیری ها، 
حاوی نکات مفید و مهمی درباره سیاست دفاعی ایران در دوره پیش از انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی عراق بر سیاست دفاعی ایران و همچنین بررسی عوامل تعیین کننده سیاست دفاعی ایران است. 
مطالعه این مقاله به خوانندگان فصلنامه کمک می کند که با دیدگاه های تحلیل گران خارج از ایران درخصوص 

سیاست دفاعی ایران در دوران جنگ آشنا شوند. 
 واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، سیاست دفاعی، ارتش، سپاه پاسداران.
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جنگ ایران و عراق و سیاست دفاعی ایران*

 برداشت ایران از نیازهای دفاعی
اهداف سیاست خارجی دولت ها به ویژه در جهان سوم، به اندازه 
عوامل سیاسی داخلی در شکل دهی سیاست های دفاعی مؤثر 
است. عواملی نظیر تهدیدهای داخلی واقعی یا مفروض علیه 
مقامات حاکم و ساختار قدرت مستقر، سیاست دفاعی کشور 

و سازماندهی نیروهای نظامی اش را تحت تأثیر قرار می دهد. 

پس  و  پیش  دوره  دو  هر  در  ایران  دفاعی  سیاست 
و  داخلی  ضرورت های  و  الزامات  تحت تأثیر  انقلاب،  از 
خارجی قرار داشته، اما مصادیق آن در این دوره ها به دلیل 
نگرش های متفاوت رهبران قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
درخصوص اهمیت نسبی عوامل داخلی و خارجی متفاوت 
بوده است. بااین حال، جنگ ایران و عراق، برداشت های ایران 

شیرین هانتر**
محمد فردی***
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از نیازهای دفاعی و ساختار نیروهای دفاعی اش را تغییر داد؛ 
به گونه ای که در این دوره، وضعیت دفاعی ایران شباهت های 
زیادی با وضعیت دفاعی پیش از انقلاب این کشور دارد 
و درحال حاضر رهبران انقلابی ایران از اهمیت یک نیروی 
دفاعی ملی قدرتمند و استفاده از موقعیت ژئواستراتژیک 

ایران آگاه اند. 
درنتیجه سیــاست های دفاعی کنونی ایران را باید در 
چارچوب عوامل تعیین کنندۀ سیاسـی سـنتی، تشکیلات 
دفاعی پیش از انقلاب، تأثیر انقلاب اسلامی و تغییـــرات 

ایجادشـده از جنگ با عراق مدنظر قـرار داد.

عوامــل تعییــن کننــده سیاست های دفاعی ایران
شرایط ژئواستراتژیک

ایران در سرتاسر مرزهای شمالی خود با اتحاد جماهیر 
شوروی و در شرق و غرب با ترکیه، پاکستان، افغانستان، 
و عراق هم مرز بوده و در خلیج ]فارس[ و دریای عمان 
خلیج  بنابراین،  است.  طولانی  ساحلی  خط  دارای  نیز 
]فارس[ به منزله تنها آبراهی که ایران را با بقیه کشورهای 
جهان ]بجز اتحاد جماهیر شوروی[ مرتبط می کند، برای 
استراتژیست های نظامی این کشور اهمیت ویژه ای دارد. مرز 
مشترک طولانی با اتحاد جماهیر شوروی و صنعت نفت 
حیاتی ایران، تنگناهای دفاعی خاصی را برای ایران ایجاد 

کرده است.

تجربه تاریخی
در شرایط رقابتی حاکم بین شوروی و ایالات متحده 
]در دوران جنگ سرد[، ایران چهار استراتژی دفاعی 

احتمالی پیش روی دارد:
1. به حسن نیت همسایه ابرقدرت خود درجهت احترام 

به استقلال ایران اعتماد کرده، در مقابل از برقراری روابط 
نزدیک با یک قدرت رقیب بپرهیزد.

2. با یک قدرت غربی دوردست و رقیب هم پیمان شود.
3. حمایت یک قدرت سوم را برای خنثی سازی فشار و نفوذ 

دو بازیگر اصلی جلب کند.
4. در رقابت قدرت های بزرگ، نیروی دفاعی ملی قدرتمند 
خود را توسعه دهد و با احتیاط و دقت زیاد بی طرف بماند.

ایران در موقعیت های مختلف بارها به این راهبردها 
متوسل شده و شاهد آثار منفی و حتی تلخ و ناخوشایند 
ایران در جلب حمایت یک  آنها بوده است. تلاش های 
قدرت سوم برای ایجاد توازن دربرابر فشارهای بریتانیا 
و روسیه در طول قرن نوزدهم و سال های آغازین قرن 
بیستم، با شکست مواجه شد. همان طور که اشغال ایران 
به دست نیروهای بیگانه در هر دو جنگ جهانی نشان 
داد، اتخاذ سیاست بی طرفی کامل هم یک شکست بود. 
ازطرفی، روسیه تزاری نیز پیش تر با اتخاذ سیاست های 
تجزیه  را  ایران  خاک  از  بخش هایی  توسعه طلبانه اش 
مواجه  تجزیه  از  دائمی  ترس  نوعی  با  را  کشور  این  و 
کرده بود. ازاین رو، راهبرد اتکا به حسن نیت این همسایۀ 
واقعی  انتخابی  گزینه  نمی توانست  هرگز  ابرقدرت 
ایران باشد. راهبرد اتحاد با یک قدرت غربی دوردست 
دوران  ]در  ایران  تاریخ  اخیر  در سال های  که  ]امریکا[ 
نظر  به  موفق  حدی  تا  گرچه  نیز  شد  اتخاذ  پهلوی[ 
نبود؛  رضایت بخش  کاملًا  هم  سیاست  این  می رسید، 
حامی   ـ  پیرو  رابطه  نوعی  اساساً  هم پیمانی  این  زیرا 
به هر حال،  بود.   )Patron-Client Relationship(
با  اتحاد  تردیدهای معقولی درباره هر تصمیمی جهت 

قدرت های بزرگ برای دفاع از ایران وجود داشت.1
بنابراین، ایران ]در آغاز جنگ[ با این تجربه تاریخی 
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مبتنی بر  دفاعی  راهبرد  یک  اتخاذ  به سمت  به شدت 
بزرگ  قدرت های  با  درگیرنشدن  و  عدم تعهد  سیاست 
گرایش پیدا کرده و هم زمان به توسعه یک نیروی دفاعی 
ملی قدرتمند متمایل شده است. بااین حال، نبود منابع 
کافی مالی و فناورانه و نیز برخی موانع خاص سیاسی 
داخلی، این کشور را از پیگیری موفقیت آمیز این راهبرد 

بازداشته است.

تأثیرات نظام مند
روابط  جنبه های  همه  ایران،  ژئواستراتژیک  موقعیت 
بین الملل و ازجمله سیاست دفاعی این کشور را نسبت 
به تغییرات نظام بین المللی و روابط با قدرت های بزرگ 
آسیب پذیر و حساس کرده است. ایران در طول دو سدۀ 
گذشته معمولاً در یک محیط دوقطبی عمل کرده است؛ 
اگرچه این محیط در قرن نوزدهم و بخش اول قرن بیستم 
و با توجه به وجود توازن مرکزی ـ یعنی  اروپا ـ محیطی 
احساس  بیشترین  زمانی  ایران  است.  بوده  قطبی  چند 
امنیت داشته  که روابط بین قدرت های رقیب به حدی 
می شده  ایران  علیه  آنها  توافق  از  مانع  که  بوده  رقابتی 
رقیب  قدرت های  از  هریک  شرایطی  چنین  در  است؛ 
به طور متقابل هر نوع حرکتی ازجانب قدرت دیگر را که 

می توانست به ضرر منافع ایران باشد؛ کنترل می کردند.
روابط اتحاد شوروی و ایالات متحده امریکا در طول 
دهه 1960 ]دهه 1340[ نشان دهنده چنین شرایطی 
باوجوداین،  بود.  ایران  منافع  به سود  بود؛ شرایطی که 
آغاز تنش زدایی دو ابرقدرت در اوایل دهه 1970 ]دهه 
تبانی  و  سازش  درباره  را  ایران  نگرانی های   ]1350
احتمالی آنها علیه این کشور بار دیگر افزایش داد. ایران 
از این موضوع می ترسید که تنش زدایی در اروپا سبب 

دیگر  شکارگاه های  به  را  توجهشان  ابرقدرت  دو  شود 
معطوف کنند.2 این حس نگرانی فزاینده، ترجیح اساسی 
ایران را برای داشتن یک راهبرد دفاعی مبتنی بر نیروی 

دفاعی ملی قدرتمند تشدید کرد.
برخی تغییرات در خرده سیسـتم منطقـه ای خاورمیانه 
نیـز به تغییر راهبـرد دفاعی ایـران یاری رسـاند. مهم ترین 
این تغییرات، اعلام تصمیم بریتانیا در سال 1968 ]1347[ 
مبنی بـر خـروج نیروهـای نظامـی اش از خلیـج  ]فـارس[ 

  ]1350[  1971 سـال  تـا 
بـود. ازطرفـی، جنـگ ویتنـام 
وضعیتـی در امریکا بـه  وجود 
آورد کـه ایـن کشـور مجبـور 
شـد سـطح تعهـدات دفاعـی 
خارجـی اش را کاهـش دهـد 
و تمایلـی بـه پرکـردن خـلأ 
قـدرت ایجادشــده از خـروج 
نیروهـای بریتانیایـی نداشـته 
باشــد. بنابرایـن تلاش هــای 
ایـران بــرای تشــکیل یـک 
نیــروی نظامـی خوداتـکا که 

قـادر بـه دفـاع از کشـور باشـد، تسـریع شـد.
 

برداشت ها از تهدیدهای امنیتی 
روسیه در طول دو قرن در زمان امپراتوری ]تزارها[ و در 
دوران حکومت سوسیالیست ها همواره برای ایران به مثابه 
یک تهدید اصلی امنیتی مطرح بوده است. درعین حال، 
به دلیل کاهش هزینه های نظامی ایالات متحده، اعتماد 
هم پیمان  این  اراده  و  عزم  به  پهلوی[  دروان  ]در  ایران 
حملات  درمقابل  کشور  این  از  حمایت  برای  ابرقدرتش 

ابرقدرت  دو  تنش زدایی  آغاز 
در اوایــل دهــه 1970 ]دهه 
را  ایران  نگرانی هــای   ]1350
درباره سازش و تبانی احتمالی 
بار دیگر  این کشور  آنها علیه 
نگرانی  حس  این  داد.  افزایش 
فزاینده، ترجیح اساسی ایران 
برای داشــتن یک راهبرد  را 
دفاعی مبتنی بر نیروی دفاعی 

ملی قدرتمند تشدید کرد.
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شاه  درحقیقت،  شد.  تضعیف  شوروی  اتحاد  احتمالی 
در بسیاری از مواقع گلایه داشت که ایالات متحده مثل 
یک غول زمین گیر )Crippled Giant( عمل می کند.3 
بنابراین باوجود شکاف عمیق بین توانمندی های نظامی 
ایران و اتحاد جماهیر شوروی، ایران یک سیاست دفاعی 
پرقدرت را به عنوان عاملی بازدارنده علیه شوروی اتخاذ کرد؛ 
با این امید که با افزایش هزینه های حمله احتمالی شوروی 
]به ایران[ مانع این اقدام شود. همچنین ایران امیدوار بود 
چنانچه درمقابل اتحاد جماهیر شوروی دفاع قابل قبولی را به 
نمایش بگذارد، ایالات متحده خود را ملزم خواهد دانست تا 
برای یاری ایران وارد عمل شود. براساس این تفکر ایرانیان، 
توسعه امکانات دفاعی شان "نوعی سیاست پیشگیرانه و 
به مثابه زدن قفلی بر در برای بازداشتن متجاوز احتمالی" 
به شمار می آمد. آرایش نظامی ایران با افزایش آستانۀ اعِمال 
قدرت لازم برای به تسلیم واداشتن این کشور، مانند تله 
انفجاری یا آژیر خطری عمل می کرد که بی تفاوتی، تردید 

یا پرداختن به امور دیگر را ]برای امریکا[ دشوار می کرد.4 

نظامی  تهاجم  خطر   ، ]1350 ]دهه   1970 دهه  تا 
مستقیم اتحاد شوروی فروکش کرد، اما به نظر می رسید 
ایران به دلیل قدرت  تهدید کلی این کشور برای امنیت 
دریایی عظیم شوروی و روابط نزدیک این کشور با عراق و 
جمهوری دموکراتیک خلق یمن افزایش یافته است. اکنون 
دامنه تهدید شوروی نسبت به ایران منتشر شده بود و دیگر 

تنها محدود به مرزهای شمالی نمی شد.
ایران در مرزهای دیگرش با خطر حمله نظامی مستقیم 
و  ترکیه  با  دوستانه  روابط  داشتن  و ضمن  نبود  روبه رو 
داشت.  افغانستان  با  نیز  خوبی  نسبتاً  روابط  پاکستان، 
عراق هم که به دلیل اختلافات ارضی، ایدئولوژیکی و دیگر 
اختلاف نظرهایش با ایران تهدید بالقوه ای برای این کشور 
به شمار می آمد، با توجه به مشکلات داخلی اش و توازن قوای 
نظامی حاکم بین دو کشور در دهه های 1960 و 1970 
]دهه های 1340 و 1350[ ازنظر تهاجم نظامی مستقیم به 

ایران، خطر امنیتی جدی و مهمی به شمار نمی آمد.
بااین حال، ایــران نـگـران ثبـات داخلـی بـرخـی از 

دیدار صدام حسین با محمدرضا پهلوی پس از انعقاد قرارداد 1975
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همسایگانش بود. برای مثال، جدایی بخش شرقی پاکستان 
)بنگلادش( به دنبال جنگ هند و پاکستان در سال 1971 
]1350[ یا افزایش جنبش های جدایی طلبانه در بلوچستان 
پاکستان و استان های شمال غربی این کشور سبب تشویش 
و نگرانی ایران شد. بنابراین، راهبرد ایران تقویت و حمایت 
پاکستان برای ممانعت از تجزیه بیشتر آن و جلوگیری از 
گسترش جنبش های جدایی طلبانه به داخل ایران و به ویژه 
در میان بلوچ های این کشور بود. در خلیج  ]فارس[ نیز ایران 
نگران ثبات همسایگان عربش بود که با گسترش برخی 
برای  شوروی  تلاش های  و  منطقه  در  افراطی  گروه های 

افزایش حضورش در خلیج  ]فارس[ تهدید می شدند.

عوامل داخلی
از دیرباز، مشخصه های مختلف ایران به عنوان یک کشور 
باعث ارتقای دفاع ملی قدرتمند شده است. وسعت سرزمین 
ایران، تنوع قومی و زبانی، خشونت های معمول طایفه ای و 
پیشینه جنبش های جدایی طلبانه داخلی یا الهام گرفته از 
خارج، همه ازجملۀ این مشخصه ها هستند. افزون بر این، 
از زمان تأسیس سلطنت پهلوی نیز نیروهای نظامی ایران 
حامی اصلی رژیم این کشور بوده  اند و میزان این پشت گرمی 
و اتکای رژیم به نیروهای نظامی برای حفظ قدرت در دوران 
حکومت محمدرضا شاه به اوج خود رسید. در طول دهه 
افزایش مخالفت های داخلی و  نیز  1970 ]دهه 1350[ 
پیدایش حرکت های چریکی شهری و دیگر عوامل ضدرژیم، 

اتکای رژیم حاکم به نیروهای نظامی را تشدید کرد. 
برای  قدرتمند  نظامی  نیروی  یک  وجود  به هر حال، 
اهداف سیاسی داخلی رژیم ]سابق[ و حفظ نظم داخلی 
و حمایت از حکومت شاه ضروری بود، اما نیروهای نظامی 
ایران از تجهیزات و آموزش کافی برای برخورد با مشکلات 

امنیت داخلی بی بهره بودند؛ موضوعی که در ناآرامی های 
سال 1978 ]1357[ خود را نشان داد و درنهایت به سقوط 

رژیم شاهنشاهی انجامید.
 

محدودیت های منابع
تلاش هـای ایـران بـرای گسـترش یـک نیـروی دفاعـی 
قابـل دوام و مترقی ]در زمان شـاه سـابق[ معمـولاً با نبود 
منابـع مالـی و فناورانـه لازم نـاکام  مانـده و درخواسـت 

ایـران از قدرت هـای خارجـی 
بـرای جـذب وجوه و سـرمایه 
نیـز ناموفـق بـود. بااین حـال، 
اوضـاع مالـی ایـران تـا اواخر 
 ]1340 ]دهـه   1960 دهـه 
تـا حـد زیـادی بهبـود یافت. 
افزایـش ناگهانـی قیمت نفت 
در سال 1973 ]1352[، توان 
ایران را برای گسـترش وسیع 
نیروهای دفاعـی و برنامه های 
آمـوزش نظامـی اش افزایـش 
داد و ایـن رونـد باوجـود افت 

درآمدهـای نفـت در سـال 1976 ]1355[ تـا پایـان رژیم 
شـاه ادامـه یافت.

اهداف سیاست خارجی 
درباره  ایران  دیدگاه  ]دهه 1350[،  دهه 1970  در طول 
نیازمنـدی هـای دفـاعـی اش درواقـع بـازتـابـی از تصویر 
توسعه یافته نقش منطقه ای و بین المللی این کشور بود. 
)حریم  دفاعی  محیط  دهه  این  اواسط  در  ایران  ازاین رو، 
امنیتی( خود را از خلیج  ]فارس[ تا کرانه شمالی اقیانوس 

وجود یــک نیــروی نظامی 
اهداف سیاسی  برای  قدرتمند 
داخلــی رژیــم و حفظ نظم 
داخلــی و حمایت از حکومت 
بود،  ضروری  ]محمدرضا[شاه 
اما نیروهای نظامــی ایران از 
تجهیزات و آموزش کافی برای 
امنیت  مشــکلات  با  برخورد 

داخلی بی بهره بودند.
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در  همسایگانش  از  دفاع  مسئولیت  و  داد  هند گسترش 
حوزه خلیج  ]فارس[ را درمقابل اقدامات براندازی و تهاجم 
مستقیم نیز بر عهده گرفت. بسیاری از همسایگان ایران در 
خلیج ]فارس[ از تصمیم شاه برای تبدیل ایران به قدرت 
نظامی اصلی در منطقه خلیج ]فارس[ برآشفتند و ترجیح 

می دادند توان دفاعی خود را گسترش دهند.

راهبـرد دفاعی و سـاختار نیروهای ایـران پیش از 
انقلاب

تـا اواسـط دهـه 1970 ]دهـه 
1350[، عبارت فرانسـوی "تو 
 )tous azimuts( ازیمـوت" 
بــه معنـــای "چنــدوجهی" 
بـــرای  توصیـف  بهتریـن 
ایـران  نظامـی  سیاسـت های 
دیگـر  بـه  می آمـد.  به شـمار 
سـخن، ایـران بـا درآمیختـن 
اهـداف داخلـی و خارجی اش، 
اهـداف دفاعـی گوناگونـی بـا 
اهمیت کمابیش یکسان برای 
خـود تعیین کـرده بود؛ اهدافـی مانند جلوگیـری از حمله 
احتمالـی اتحـاد شـوروی بـه ایـران بـا افزایـش هزینه های 
چنیـن اقدامی برای کشـور مهاجم، حفظ تمامیـت ارضی، 
ممانعت از گسـترش جنبش های تجزیه طلبانه، حفاظت از 
رژیـم درمقابـل مخالفت های داخلـی و اقدامـات خرابکارانۀ 
داخلـی و برنامه  ریزی شـده ازجانـب کشـورهای منطقـه و 

حفـظ ثبـات خلیج ]فـارس[.
به طورکلی، سازمان نیروهای دفاعی و جایگاه ارتش در 
جامعه ]پیش از انقلاب[ ایران بیانگر چنین اهدافی بود. ایران 

در طرح های گسترش نیروهای نظامی اش، به توسعه نیروی 
هوایی، دریایی و زمینی توجه تقریباً یکسانی داشت؛ زیرا 
وجود هر سه نیرو را برای تحقق اهدافش ضروری می دید، 
ولی باوجود توسعه چشمگیر نیروهای نظامی ایران، این 
نیروها در دوران پیش از انقلاب بجز تجربه محدود مقابله 
با شورشی های ظُفار در عُمان، در میدان جنگ دیگری 
هم  شاه  به  وفاداری شان  میزان  و  بودند  نشده  آزمایش 

موردآزمون قرار نگرفته بود.
در آن دوران باوجودی که ارتش به یکی از مرفه ترین 
بخش های جامعه ایران تبدیل شده بود، شاه و مردانش 
همچنان به وفاداری نهایی نیروهای نظامی شک داشتند 
و این بدگمانی، بر ساختار فرماندهی و کنترل ارتش  تأثیر 
وقایع دهه 1950 ]دهه  از  بدگمانی ها  این  بود.  گذاشته 
1330[ نشئت می گرفت که طی آن شاه برای اولین بار 
نیروهای  در  توده  حزب  اعضای  و  شد  برکنار  قدرت  از 
نظامی ایران نفوذ کردند. ازطرفی، شاه پیامدهای استقلال 
بیش ازاندازۀ نیروهای نظامی در دیگر کشورهای خاورمیانه 
را نیز مشاهده کرده و مراقب بود از پیدایش افسرهای نظامی 
با درجه داران و سربازان  کاریزماتیکی که روابط نزدیکی 

عادی ایجاد می کنند جلوگیری کند.5
 

تأثیر انقلاب اسلامی
پس از انقلاب، موقعیت ژئواستراتژیک ایران تغییری نکرده 
است و هم جواری با اتحاد شوروی همچنان برای این کشور 
مشکلات امنیتی ایجاد می کند. تنوع قومی و زبانی ایران 
همچنان به مسائل تجزیه طلبانه دامن می زند. این پدیده 
استان های  در  ناآرامی هایی  با  و  انقلاب جدی تر  وقوع  با 
کردنشین ایران و تاحد کمتری در بلوچستان و آذربایجان 
همراه شد.  ازاین رو، بسیاری از انگیزه های پیشین ایران برای 

افزایــش ناگهانی قیمت نفت 
توان   ،]1352[  1973 سال  در 
وسیع  گسترش  برای  را  ایران 
برنامه های  و  دفاعی  نیروهای 
افزایش  نظامــی اش  آموزش 
داد و این رونــد باوجود افت 
درآمدهای نفت در سال 1976 
]1355[ تا پایان رژیم شاه ادامه 

یافت.
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اتخاذ سیاست های دفاعی جامع و ایجاد یک نظام دفاعی 
ملی پرقدرت همچنان به قوت خود باقی است. 

بااین حال، دیدگاه رهبران انقلابی ایران درخصوص 
بهترین  نیز  و  ایران  امنیت  تهدیدکننده  اصلی  منابع 
راهبرد مقابله با این تهدیدها قدری با هم متفاوت است. 
اختلاف نظر درباره تهدید شوروی و بهترین روش برخورد 
با آن ازجمله مهم ترین موارد دراین زمینه به شمار می آید. 
به نظر می رسد رهبران انقلاب هیچ طرح دفاع نظامی 
کارآمدی برای مقابله با قدرت بی حدواندازۀ اتحاد شوروی 
ندارند و آنچه به طور ضمنی در سیاست های ایران وجود 
دارد، این نگرش است که دفاع نهایی ایران دربرابر اتحاد 
شوروی در تحدید نفوذ سیاسی امریکا در خلیج ]فارس[ 
و تمایل اتحاد شوروی به اجتناب از خصومت و دشمنی 
با امریکا نهفته است. آرامش موجود در روابط ابرقدرت ها 
از  یابد،  تغییر  آینده  در  است  ممکن  باوجودی که  نیز 
دیگر مواردی است که ایرانیان را از خطر تبانی احتمالی 

ابرقدرت ها علیه منافع این کشور مطمئن می کند.
رهبران ایران درباره حضور ایالات متحده در خلیج 
این  احتمالی  واکنش های  و  هشیارند  بسیار  ]فارس[ 
کشور به هر نوع حمله ایران به عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای خلیج ]فارس[ را مدنظر قرار می دهند. به نظر 
از واکنش  باورند که به سبب ترس  این  بر  آنها  می رسد 
امتناع  ایران[  از تحریکات شدید ]علیه  امریکا  شوروی، 
ناخدایکم  اجتناب  کند.  این کشور  به  از حمله  ورزیده، 
نیز  ایران  ارتش  دریایی  نیروی  ]وقت[  فرمانده  افضلی* 
در 27  در مصاحبه ای  دفاع می کرد،  دیدگاه  این  از  که 
نوامبر 1982 ]6 آبان 1361[ اظهار کرد: »... اگر ما توازن 
نیروهای راهبردی ]بین امریکا و اتحاد شوروی[ را بررسی 

* بعدها به جرم جاسوسی برای حزب توده اعدام شد. )مترجم(

وجود  امریکا  مستقیم  مداخله  امکان  من  به نظر  کنیم، 
ندارد، ولی با این دیوانه هایی که در کاخ سفید هستند، 

هیچ چیز غیرمحتمل نیست.«6
دیدگاه هـای  ایــران همچنیـن  انقلابــی  رهبــران 
متفاوتی دربـاره اهـداف سیـاسـت خارجی شـان بــه ویژه 
مخالـف  جناح هـای  دارنـد.  خلیج ]فـارس[  منطقـه  در 
در ایران همــواره منتقــد سیاســت این کشور مبتنی بر 
قبـول مسـئولیت های مهـم دفاعـی در خلیـج ]فـارس[ 

بـــوده، آن را اقدامی پرهزینه 
و عمدتـاً در خدمـت منافـع 
بنابرایـن،  می داننـد.  غـرب 
پـس از انقلاب، یکـی از اولین 
ابتکارعمل هــای سیـــاست 
خارجـی ایــران کناره گیـری 
از نقـش ژاندارمـــی خلیـج 
افزون بر ایـن،  بـود.  ]فـارس[ 
دولـت ایــران در سیـــاست 
خارجـی اش در منطقه خلیج 
]فـارس[ و فراتـر از آن، ابـزار 
اصلـی اش را به جـای قـدرت 

نظامـی، بـر نفـوذ پیـام انقلابـش قـرار داده بـود.
دیدگاه های رهبری انقلابی ایران درباره الزامات دفاعی و 
ساختار نیروهای نظامی، براساس چنین نگرش هایی درباره 
نیازهای امنیتی و اهداف سیاست خارجی کشور شکل گرفته 
است. باوجوداین، عامل مهم تعیین کننده سیاست دفاعی و 
به ویژه  داخلی  سیاسی  ملاحظات  ایران،  خارجی  سیاست 
ضرورت  تثبیت انقلاب و مقابله با هر اقدام یا تلاشی علیه 
آن بوده است. بنابراین، موضوع سازماندهی نیروهای نظامی 
و جایگاه آنها در جامعه ایران در میان بحث های گسترده تر 

باوجودی که ارتش در دهه 1350 
به یکی از مرفه ترین بخش های 
بود،  تبدیل شده  ایران  جامعه 
به  همچنان  مردانش  و  شــاه 
وفاداری نهایی نیروهای نظامی 
بدگمانی،  این  و  داشتند  شک 
بر ساختار فرماندهی و کنترل 

ارتش تأثیر گذاشته بود.
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سیاسی درخصوص ماهیت و سمت و سوی نظام جدید و نیز 
رقابت های درون نظام گم شده اند. 

در چنین وضعیتی، ارتش به عنوان مهم ترین حامی 
رژیم پیش از انقلاب، به اولین هدف پاک سازی و نوسازی 
انقلابی تبدیل شد.* افزون بر این، نظام انقلابی و به ویژه جناح 
روحانیان به ترویج و گسترش سپاه پاسداران و تبدیل آن 
به یک نیروی شبه نظامی وفادار به نظام در کنار نیروهای 

نظامی ارتش پرداختند.
 

اسلامی کردن ارتش 
تقریباً بلافاصله پس از بازگشت به تهران، آیت الله خمینی 
پیغامی به ارتش فرستاد که آنها را دعوت به پیوستن به 
انقلاب می کرد و درعین حال به آنها درباره عواقب سختی 
که درصورت انجام ندادن این فرمان ممکن بود برایشان رخ 
از سخنرانی هایش  دهد، هشدار می داد. آیت الله در یکی 
اظهار کرد: »... من به فرماندهان ارتش می گویم که اگر 
به تعرّض خاتمه دهند و به ملت و دولت اسلامیِ قانونی 
و ملی کشور بپیوندند، ما آنها را از ملت و ملت را از آنها 
می دانیم.« وی همچنین هشدار داد: »اگر ارتش به عرصه 
سیاسی بازگردد. باید به شدت سرکوب شود و مردم نیز باید 

با تمام قوا از خود دفاع کنند.«7
البته دولت انقلابی پس از این پیام مسالمت آمیز به 
دلایل متعددی پاک سازی شدید نیروهای نظامی را آغاز 
کرد. یکی از این دلایل این بود که گرچه نیروهای نظامی 
اقدام خاصی برای ممانعت از بازگشت آیت الله خمینی انجام 
نداده بودند، ازآنجاکه حامیان رژیم پیشین همچنان در 
مقام ها و جایگاه های خود در ارتش باقی بودند، نظام انقلابی 

* البته در این پاک سازی ها عمدتاً سران وابسته به رژیم سابق و افرادی 
که دستشان به خون مردم آلوده بود پاک سازی شدند. )مترجم(

به نیروهای نظامی اعتماد نداشت. بسیاری از انقلابی ها هم 
را میراث شخصی شاه و مخوف ترین مصداق  ارتش  که 
فروپاشی  او می دانستند، خواهان  نظامی سیاسی  قدرت 
آن بودند. بسیاری از گروه ها و به ویژه گروه های چپ گرا و 
اسلام گرایان تندرو نیز خواستار انحلال ارتش و ایجاد یک 
ارتش ملی مردمی بودند. گروه مارکسیستی فداییان خلق 
و گروه سوسیالیست اسلام گرای مجاهدین خلق ]منافقین[ 

ازجملۀ این گروه ها بودند.8
دولت انقلابی ایران ابتدا مجبور بود واکنش محتاطانه ای 
به این درخواست ها داشته باشد؛ زیرا نظام اسلامی خود را 
آسیب پذیر می دید و از جهات مختلف احساس خطر می کرد. 
تهدید گروه های چپ گرای مسلحی که با استفاده از نفوذ 
بیش از اندازه ای که کسب کرده بودند خواهان خلع سلاح 
و انحلال ارتش بودند ازجملۀ این تهدیدها بود. افزون بر این، 
حکومت ایران برای فرونشاندن ناآرامی در برخی استان ها و 

برقراری مجدد نظم به کمک نیروهای نظامی نیاز داشت. 
بنابراین، پاک سازی های اولیه ارتش نسبتاً جزئی و به 
رده های بالای ارتش و افسران شناخته شدۀ رژیم شاه محدود 
شد. در این پاک سازی ها، 80 نفر از اعضای ارتش شاه و 
فرماندهی  و جایگاه های  اعدام شدند  امنیتی اش  دستگاه 
ارتش نیز به برخی افسران حرفه ای مخالف شاه داده شد. 
)دریادار احمد مدنی و سرتیپ تقی ریانی از مهم ترین این 
دولتمردان  دیگر  و  خمینی  ]امام[  بودند.(9  شخصیت ها 
دفاعی  نیروی  یک  وجود  اهمیت  بر  اغلب  ایران  انقلابی 
ملی قدرتمند و اصلاح شده تأکید می کردند. چمران اولین 
وزیر دفاع غیرنظامی ایران، معتقد بود که برای حراست از 
استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی، به یک نیروی 
دفاعی قدرتمند ملی نیاز است و تأکید داشت که نیروهای 
دفاعی ایران برای آنکه بتوانند این وظایف را انجام دهند باید 
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به طور اساسی اصلاح شوند. ظاهراً مرحله دوم پاک سازی های 
نیروهای نظامی با این سخنان چمران آغاز شد.10 

ارتش  پایین تر  رده های  به  پاک سازی ها  دوم  مرحله 
نیز کشانده شد و افسرانی را که جرم خاصی علیه انقلاب 
مرتکب نشده بودند، ولی در وفاداری شان ]به نظام اسلامی[ 
شک و تردیدهایی وجود داشت نیز شامل شد. در نتیجۀ این 
پاک سازی ها حدود 12 هزار نفر از نیروهای ارتش تا سپتامبر 
پاک سازی های  شدند.  اخراج   ]1359 ]شهریور   1980
گسترده این  بار تحت تأثیر دو عامل قرار داشت: نخست 
اینکه، حکومت اسلامی ایران تا اواخر سال 1979 ]اواسط 
با گروه های مخالف  1358[ به دلیل مقابله موفقیت آمیز 
احساس امنیت بیشتری می کرد و پاسداران انقلاب هم 
مسئولیت بیشتری برای حفظ نظم و فرونشاندن ناآرامی ها 
در برخی استان ها بر عهده گرفته بودند. درنتیجه، دولت 
می کرد.  نظامی  نیروهای  به  کمتری  وابستگی  احساس 
دوم اینکه، بحران گروگان گیری ]اعضای سفارت امریکا در 
تهران[ و عملیات ناموفق امریکا برای نجات آنها نگرانی دولت 

ایران را از اقدامات ضدانقلابی تشدید کرده بود. برخی نیز در 
درون دولت ایران به شدت از احتمال تبانی نیروهای نظامی 

]سابق[ با دولت امریکا نگران بودند. 
بود؛  زمینی  نیروی  به  معطوف  بیشتر  پاک سازی ها 
نیروی  از  اخراج شده،  افراد  از  نفر  هزار   10 به طوری که 
هوایی  و  دریایی  نیروهای  از  نفر  هزار  تنها 2  و  زمینی 
بودند و این بدان علت بود که نیروی زمینی ارتش در 
رژیم سابق معمولاً بیشتر در سیاست داخلی درگیر بود 
و اغلب از آن برای سرکوب ناآرامی های داخلی و کنترل 
با  مقابله  در  نیرو  این  نقش  می شد.  استفاده  مخالفان 
تظاهرات روزهای خونین سپتامبر سال 1978 ]شهریور 
1357[ در تهران عامل بسیار مهمی در پاک سازی های آن 
بود. در مقابل، نیروی دریایی به ندرت در مسائل سیاسی 
و  پایه ریزی حکومت شاه  در  و  بود  درگیر شده  داخلی 
سرکوب تظاهرات نیز نقشی نداشت. نیروی هوایی هم 
در آخرین روزهای انقلاب حتی به مخالفت با حکومت 
نظامی پرداخته بود. بنابراین، نیروهای دریایی و هوایی 

دیدار نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با امام خمینی در جماران
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]ازنظر انقلابیون[ صلاحیت انقلابی نسبتاً خوبی داشتند. 
البته این دو نیرو هم به طور کامل از پاک سازی ها در امان 
نماندند و 100 نفر از خلبانان ایرانی که دوره های آموزشی 

خود را در امریکا دیده بودند نیز اخراج شدند.
البتـه پاک سـازی ها تنهـا مشـکل ارتـش نبـود. تـرک 
خدمـت تعـداد زیـادی از سـربازان وظیفـه، ازبین رفتـن 
تقریبـــاً کامـــل انضبـــاط نظامـــی و رعایت نکـردن 
سلسـله مراتب فرماندهـی نیـز از دیگر مشـکلاتی بـود که 
روبـه رو  آن  بـا  ایـران  ارتـش 
بـود. شـوراهای انقلابـی که از 
افسـران جـزء تشـکیل شـده 
بودنـد، انتصـاب افسـران را به 
چالــش کشــیده، به شــدت 
مفهـوم کلـی اقتـدار نظامی را 
تضعیـف کردنـد. درحقیقـت، 
وضعیـت ارتش عمـلًا به حدی 
کـه  شـد  غیرقابل کنتـرل 
شـخصاً  خمینـی  آیـت الله 
مجبـور به مداخله و خواسـتار 
بازگشـت نظم به ارتش شد.11 
باوجودایـن، اوضـاع تغییر چندانی نکرد؛ تـا زمانی  که عراق 
بـه ایـران حملـه کرد و شـرایط جدیـدی به  وجود آمـد. در 
آن زمان، تشکیلات تضـعیــف شــدۀ ارتــش به ویژه از نظر 
روحانیـان همچنــان موردسـوء ظن بود. هم زمــان، بحــث 
و مناظـره دربـاره ماهیـت و جهت گیری نظام جدیـد ایران 
نیز ادامه داشـت. نقش ارتــش در جامعــه جدیــد ایــران 
بیشــتر بــا مســائل سیاســی و رقابت های جناحی بین 

رهبـران انقلابـی* ایـن کشـور گـره خـورده بود.

* رهبران انقلابی کشمکشی دربارۀ ارتش نداشتند، بلکه کشمکش 

تأثیر جنگ با عراق 
هنگامی که عراق در سپتامبر 1980 ]شهریور 1359[ به 
استان خوزستان در جنوب غربی ایران حمله کرد، نیروهای 
نمایش دهند.  از خود  قابل قبولی  نتوانستند دفاع  ایرانی 
درواقع، می توان گفت که "ایران عملاً جنگ را برانگیخت، 
ولی هیچ راهبرد دفاعی خاصی برای آن نداشت."** بااین حال، 
تحریک ایرانیان ]به زعم نویسنده[ تنها یکی از دلایل تهاجم 
 )Anthony Cordesman( "عراق بود. "آنتونی کردزمن
فهرست قابل استنادی از انگیزه های عراق ]برای تجاوز به 
ایران[ ارائه کرده که نشان می دهد این انگیزه ها بر آمیزه ای 

از ترس و جاه طلبی ]صدام[ استوار بوده است:
- محافظت از رژیم بعثی درمقابل ]به اصطلاح[ تهدید 

ایدئولوژیکی ]امام[ خمینی؛
- مطالبه200 تا 300 کیلومتر مربع از مناطق نزدیک 
قصرشیرین که شاه قول بازگرداندن آن را به عراق داده بود؛

- برقـراری کنترل عـراق بر شـط العرب ]اروندرود[ 
بـرای نشــان دادن قــدرت سـلطه عـراق بـر منطقـه 
اجـلاس  در  عـراق  تقویـت جایـگاه  و  خلیج ]فـارس[ 

جنبـش غیر متعهدهـا در سـال 1982؛
- نابودکردن قدرت نظامی ایران؛

خلق  مجاهدین  سیاسی  گروه های  و  انقلابی  نیروهای  دربارۀ 
به  مراجعه  با  است.  بوده  خلق  فدایی  چریک های  و  )منافقین( 
و  انقلابی  رهبران  مواضع   ،1360-1358 زمانی  بازه   روزنامه های 
می توان  را  ارتش  درباره  خلق  مجاهدین  نظیر  سیاسی  گروه های 
به خوبی درک کرد. درحالی که برخی گروه های سیاسی به خصوص 
مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق  شعار انحلال ارتش را 
سر می دادند، امام خمینی و رهبران انقلابی به دنبال حفظ و اصلاح 
و احیای ارتش انقلابی و اسلامی بودند و با حمایت امام خمینی، 
ارتش تلاش کرد تا با بازیابی ثبات، درصدد مقابله جدی دربرابر 

تهاجم سراسری ارتش عراق برآید. )مترجم(
** ایران نه تنها نقشی در برافروختن آتش جنگ نداشت، بلکه در 
آن وضعیت اصولاً آمادگی ورود به هیچ جنگی را نداشت. )مترجم(

بر  دولت  فزاینــده  کنتــرل 
نیروهای نظامی و اسلامی کردن 
تدریجی آنها، تاحدودی سبب 
بازیابی اعتبــار ارتش در نظر 
شــد.  ایران  انقلابی  رهبران 
داخلی  چالش های  باوجوداین، 
و تهدیدهای خارجی، هشیاری 
بیشتری درباره ضرورت وجود 
یک نیروی دفــاع ملی ایرانی 

قدرتمند ایجاد کرد. 
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- فروپاشی حکومت ]امام[ خمینی؛ 
و  خوزستان  آزادسازی  ]به اصطلاح[  یا  تصرف   -

اعِمال حاکمیت اعراب بر آن.12 
ناتوانی ایران برای مقابله با تهاجم عراق که از بی نظمی 
و آشفتگی نیروهای نظامی اش نشئت می گرفت، با جنگِ 
قدرتِ ویرانگر بین رهبران این کشور با مرکزیت بنی صدر 
رئیس جمهور و رجایی نخست وزیر بیشتر شد.* بنی صدر 
مدعی بود که طرح های مربوط به تهاجم عراق را دریافت 
کرده و آنها را به رجایی داده است، ولی نخست وزیر و سایر 
رهبران انقلابی به دلیل رقابتی که با او داشته اند، به هشدارش 
کتاب های  از  یکی  در  سو،  دیگر  از  نکرده اند.**  اعتنایی 
منتشرشدۀ پاسداران انقلاب در سال 1982 ]1361[ نیز 
ادعا شده است: »در اواسط سال 1979 ]1358[، دولت 
موقت مهدی بازرگان از فعالیت نظامی عراق در مرز ایران 
که نشان دهنده آمادگی اولیه آن کشور برای حمله گسترده 
علیه ایران و انقلاب اسلامی بود، آگاه بوده است. بااین حال، 
هیچ یک  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  نه  و  ارتش  نه 
آمادگی لازم را برای مقابله با پیشروی عراق نداشتند.«*** 13

* بجز قدرت طلبی و جاه طلبی بنی صدر که با خلع او از فرماندهی 
پایان  مجلس  در  سیاسی اش  عدم کفایت  اعلام  سپس  و  قوا  کل 
وجود  اسلامی  جمهوری  رهبران  بین  قدرتی  جنگ  هیچ  یافت، 

نداشت. )مترجم(
بنی صدر  ادعا،  این  برخلاف  نیست.  درست  نویسنده  ادعای   **
در 26 شهریور 1359  از قصد تجاوز نظامی عراق آگاهی داشت 
و حتی تا قبل از آن، به نظرات فرمانده سپاه خوزستان و مسئول 
سپاه،  اطلاعات  واحد  مسئول  رضایی  محسن  و  کردستان  سپاه 
مبنی بر تجاوز عراق توجهی نکرد. فرماندهان سپاه در چندین نوبت 
از تجاوز قریب الوقوع  اقدامات و تحرکات مرزی عراق که  درمورد 
حتی  بودند  داده  هشدار  بنی صدر  به  داشت  حکایت  عراق  ارتش 
حمله  برای  عراق  تلاش  درمورد  نیز  توده  حزب  نظیر  جریاناتی 
به  او  ولی  بودند،  کرده  منعکس  را  اخباری  بنی صدر  به  ایران  به 
همه این گزارش ها توجهی نکرد و تدابیر و تمهیدات لازم را برای 

پیشگیری از وقوع حمله احتمالی عراق به عمل نیاورد. )مترجم(
و  امنیتی، فرهنگی  نیروی  پاسداران  *** در سال 1359، سپاه 

نیروهای  فرماندهی  ساختار  ازهم پاشیدگی  به دلیل 
نظامی، ترک خدمت گسترده سربازان و برخی رقابت های 
سیاسی  ازجمله رقابت بین ارتش و سپاه پاسداران، ایران 
پاسخ بسیار ضعیفی به تهاجمات عراق داد.**** در مقطع اول 
جنگ، ارتش و سپاه هرکدام به طور مستقل عملیات هایی را 
طرح  ریزی و اجرا کردند. نکته مهم تر اینکه در این دوره، 
از ارتش به گونه ای مؤثر استفاده نشد و پاسداران انقلاب و 
نیروهای نامنظم و غیرنظامی بومی بیشترین نبردها را انجام 
دادند. در آن زمان، بخش عمده ای از ارتش به فرماندهی 
]دکتر[ چمران وزیر دفاع وقت، درگیر عملیات های مقابله 
با گروه های معاند کُرد بود. براساس دستِ کم یک گزارش، 
برای  امتداد مرز شمالی  نیز در  نظامی  برخی واحدهای 
اتحاد شوروی در حالت  حفاظت دربرابر حمله احتمالی 
آماده باش بودند.***** البته انگیزه ایرانیان برای این کار به  ویژه 
پس از موضوع ]تجاوز اتحاد شوروی[ به افغانستان ممکن 
است نگرانی شان از احتمال حمله شوروی به کشورشان بوده 
باشد، ولی نگرانی آنها از ناآرامی های منطقه ای و تمایلشان 
به دور نگه داشتن ارتش از مناطق حساس سیاسی، دلیل 

مهم تری برای این کار بود.14 

سیاسی و فاقد ساختار نظامی  ـ  دفاعی بود و دفاع از مرزها برعهده 
ارتش بوده است.)مترجم(

**** ادعای نویسنده درست نیست و در این دوره میان ارتش 
و سپاه رقابتی نبوده است. سپاه پاسداران پس از پیروزی انقلاب 
سازمان های  پاشیدگی  از  ناشی  خلأ  تا  می کرد  سعی  اسلامی 
حوزه های  در  و  کند  پر  را  کشور  اطلاعاتی  و  امنیتی  و  انتظامی 
مورد نیاز وارد عمل شود. در آستانۀ جنگ تحمیلی و پس گذشت 
از هجده ماه از تأسیس، سپاه توانسته بود با جذب حدود 25 هزار 
نفر از جوانان مؤمن و انقلابی، خلأ های انتظامی و امنیتی کشور را 
پر کند، به هرحال تا پیش از شروع جنگ، با اینکه سپاه در برخی 
از مناطق کشور مثل کردستان، به نوعی ساختار یک نیروی رزمی 
سبک پیاده را به خود گرفته بود، ولی هنوز ساختار نظامی نداشت 
تهاجم های  دربرابر  مؤثر  دفاع  در  را  مهمی  نقش  نمی توانست  و 

نظامی گسترده ایفا کند.)مترجم(
***** ادعای نویسنده درست نیست. )مترجم(
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شک و تردیدها درباره وفاداری ارتش هنوز هم وجود 
داشت. دراین باره باید یادآور شد که پیش از تهاجم عراق، 
روابط نزدیکی بین برخی از رهبران سیاسی تبعیدشده 
ایرانی )همچون شاپور بختیار( و اعضای سابق نیروهای 
حکومت  داشت.  وجود  عراق  رهبران  و  ایران  نظامی 
اسلامی ]ایران[ نگران بود که سازش و تبانی احتمالی 
میان برخی از ارتشی های سابق، تبعیدی ها و نیروهای 
جمهوری  سرنگونی  زمینه  است  ممکن  حتی  عراقی 

اسلامی را فراهم کند. 
البتــه نیــروهای دریایی 
وضعیت  ارتــش  هوایــی  و 
نسبتــاً بهتــری داشتند؛ زیرا 
در معــرض پاک ســازی های 
کمتــری قرار گرفتند و برخی 
اقدامات نظام ازقبیل آزادکردن 
40 خلبان نیــروی هوایی از 
را بهبود  آنها  زندان، وضعیت 
نیروی  باوجوداین،  بخشید. 
لوازم  نبود  به دلیل  هوایی 
مهارت های  کمبود  و  یدکی 
فنی حیاتی حتی شاید بیشتر از دیگر نیروها تضعیف شد؛ 
هرچند که تکنیسین های ایرانی ابتکار و مهارت چشمگیری 
برای  یا غیرقابل استفاده  تعمیر تجهیزات آسیب دیده  در 
حفظ آمادگی عملیاتی هواپیماها از خود نشان دادند. نبود 
هماهنگی میان شاخه های مختلف نیروهای نظامی و رقابت 
بین ارتش و سپاه پاسداران که به نوعی موضع رهبران انقلاب 
پیامدهای  و  آثار  که  بودند  موضوعاتی  می داد،  بازتاب  را 

بسیاری داشتند. 
دیگر  با  وقت،  رئیس جمهور  بنی صدر  روابط  هرچه 

رهبران جمهوری اسلامی متشنج  تر می شد، تلاش های 
صورت گرفته برای جنگ هم تحت تأثیر قرار می  گرفت. 
را  کارش  جنگ  شروع  از  پس  که  دفاع  عالی  شورای 
آغاز کرد، به دلیل این رقابت، مفید و کارا نبود. بخش 
تحت مدیریت روحانیان در حکومت اسلامی از توسعه 
روابط نزدیک بین بنی صدر ـ که بخشی از وقتش را در 
خط مقدم می گذراند ـ و ارتش احساس نگرانی می کرد. 
ارتش  از  بنی صدر  که  بودند  نگران  این موضوع  از  آنها 
برای تقویت موقعیتش دربرابر جناح روحانیان استفاده 
کند. البته، بنی صدر هم در ابتدا که فرماندهی کل قوا 
بر  را  انحصاری اش  نفوذ  بر عهده داشت، تلاش کرد  را 
نیروهای نظامی اعِمال کند، ولی این تاکتیک با تغییراتی 
که ]امام[ خمینی در ساختار شورای عالی دفاع ایجاد 
کرد خنثی شد. افزون بر این، شورای عالی دفاع باوجود 
نماینده هایی  گرفت  تصمیم  بنی صدر  مخالفت های 
ناتوانی  کند.15  تعیین  مختلف  جبهه های  برای  دائمی 
برای تصمیم گیری در امور مربوط به جنگ، نبود انسجام 
میان نیروهای ارتش و گروه های شبه نظامی و سردرگمی 
درباره موضوع کلی فرماندهی و کنترل، تا عزل بنی صدر 

همچنان ادامه داشت. 
عزل بنی صدر به دسته بندی سیاسی و نزاع قدرت 
میان رهبران ایران پایان نداد، اما دست کم برای مدتی 
را  آنها  هم پیمانان  و  روحانیان  جناح  برتری  زمینه 
درون حکومت اسلامی فراهم کرد. تأثیر پیروزی جناح 
روحانیان در ساختار رهبری ایران برای نیروهای نظامی 
نظام مند  سیر  به تدریج  ایران  دولت  بود.  ملموس  نیز 
از  استفاده  کرد.  آغاز  را  ارتش  کنترل  و  اسلامی سازی 
پاسداران انقلاب و نیروهای بسیج )جنبش ملی که با 
گروگان گیری  بحران  از  پس  و  خمینی  ]امام[  تلاش 

پس از پیــروزی انقلاب، یکی 
ابتکارعمل هــای  اولیــن  از 
ایران  خارجــی  سیاســت 
ژاندارمی  نقش  از  کناره گیری 
خلیج ]فارس[ بود. دولت ایران 
در  خارجی اش  سیاســت  در 
فراتر  و  ]فارس[  خلیج  منطقه 
از آن، ابزار اصلی اش را به جای 
پیام  نفوذ  بــر  نظامی،  قدرت 

انقلابش قرار داده بود.
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شکل گرفته بود( در نقش نیروهای تعادل درمقابل ارتش،* 
ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی و تبلیغاتی در همه 
سازمان های نیروهای نظامی و جایگزینی فرماندهان مسن 
وفادار  اسلامی  به جمهوری  که  جوانی  افسران  با  ارتش 

بودند، ازجمله اقداماتی بود که دراین زمینه انجام شد. 
کنترل و باز  آموزی فکری نیروهای نظامی ازطریق 

چهار سازمان زیر انجام گرفت:
- اداره عقیدتی - سیاسی؛

- گروه ضربت که درواقع همان نیروی دژبان است؛
- نیروی اطلاعات و ارشاد که سازمانی برای جمع آوری 

* نیروهای مردمی و سپاه به ساختار و توان نامنسجم و ضعیف شده ارتش 
کمک می کردند و احساس تعلق به انقلاب و میهن داشتند؛ بنابراین، 
با ارتش در رقابت نبودند. بلکه سپاه پاسداران علاوه بر تلاش برای حل 
اختلالات داخلی، می کوشید تا با رفع خلأهای دفاعی ارتش ازطریق ایجاد 
هسته های مقاومت مردمی، جنگ  های چریکی و عملیات  های کوچک، از 
پیشروی سریع ارتش بعثی عراق جلوگیری کند. مهم ترین مشکل سپاه 
در این برهه، همکاری نکردن رئیس  جمهور با این نهاد بود. بهانۀ او برای 
همکاری نکردن و ندادن تجهیزات و جنگ افزار به سپاه، جوانی و کم تجربگی 

نیروهای سپاه بود. )مترجم(

اطلاعات بود و بر شناسایی مخالفان سیاسی تمرکز داشت؛
نیروی  یک  که  اسلامی  انجمن  و  اسلامی  جامعه   -
اطلاعاتی به رهبری روحانیان و برای کنترل کارکنان نظامی 

مشکوک بود. 
براثر این تحولات، سازمان نیروهای نظامی و روابط 
بین ارتش و سپاه پاسداران بهبود یافت. درنتیجه، صدور 
دستورات مغایر برای ارتش رفع شد. روند همکاری و اجرای 
عملیات های مشترک بین ارتش و سپاه پاسداران به طور 
فزاینده ای افزایش یافت و عملکرد ارتش در زمینه اطلاعات، 

تاکتیک و طرح ریزی تا حد زیادی بهبود یافت.  
سخنان ذیل از حجت الاسلام ربانی نژاد رئیس بخش 
عقیدتی -  سیاسی یکی از قرارگاه های نظامی جنوب، 
اگرچه کمی اغراق آمیز است، میزان اسلامی شدن ارتش 
را  پاسداران  سپاه  و  ارتش  میان  ایجادشده  انسجام  و 
برادران  تحمیلی،  جنگ  طول  در   ...« می  دهد:  نشان 
برادران  و  شده  مجهز  جنگ افزار ها  بهترین  با  سپاهی 
عقیدتی  و  معنوی  ازنظر  مختلف  به لحاظ  نیز  ارتشی 

حضرت آیت الله خامنه ای نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع در جمع نیروهای ارتش



جنگ ایران و عراق و سیاست دفاعی ایران

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

128

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

129

تجهیز شده اند. ... امروز اگرچه ارتــش و ســپاه نام های 
جداگانه ای دارند، درواقع یکی هستند. نظامی گری در 
سایه معنویت کاملًا در میان ارتـش و ســپاه پاسداران 
میدان  در  بهسازی  ها  این  تأثیرات  است.«17  ملموس 
ایرانی  نیروهای  به طوری که  بود؛  محسوس  هم  جنگ 
پس از تحمل یک رشته شکست های سنگین توانستند 

نیروهای عراقی را وادار به عقب نشینی کنند.

تغییرات ساختاری 
کنترل فزاینده دولت بر نیروهای 
نظامی و اسلامی کردن تدریجی 
بازیابی  سبب  تاحدودی  آنها، 
رهبران  نظر  در  ارتش  اعتبار 
انقلابی ایران شد.18 باوجوداین، 
با توجه به اسلامی سازی ناقص 
نیروهای  سطحی  تاحدی  و 
نظامی، این جریان تا کامل شدن 
راه زیادی در پیش دارد. درواقع، 
نظام انقلابی ]ایران[ همچنان به 
پاسداران انقلاب اعتماد و علاقۀ 
بیشتری دارد و آنها را به نیروهای نظامی سابق ترجیح می دهد.  
به هرحــال، چالـــش های داخــلــی )حـرکــت هـای 
برخـــی  در  عمومــــی  نا آرامی هـای  و  جدایی طلبانـه 
اســـتان ها( و تهدیــــدهـــای خارجـــی، هشیــاری 
بیشـــتری دربـاره ضـرورت وجـود یـک نیـروی دفـاع 
ملـی ایرانـی قدرتمنـد ایجـاد کـرد. ازایـن رو، نـگاه منفی 
شـد.  تعدیـل  قـدری  ارتـش  نیروهـای  بـه  روحانیـان 
سیاسـت خارجـی مبتنی بـر عدم تعهـد نظامـی حکومت 
اسـلامی ]ایـران[ کـه راهبـرد دفاعـی مبتنی بـر ائتـلاف 

نمی پذیرفـت،  ایـران  بـرای  را  بـزرگ[  قدرت هـای  ]بـا 
 وجـود یـک نیـروی دفاعـی قدرتمنـد را برای این کشـور 

ضروری می کرد. 
برخی تحولات خلیج فارس که عمدتاً از پیامدهای جنگ 
ایران و عراق بود، زمینه تهدید فزاینده عراق را درخصوص 
جزیره خارک و خطوط کشتیرانی ایران، افزایش اقدامات 
دفاعی کشورهای عرب خلیج ]فارس[ و حضور بیشتر امریکا 
در خلیج ]فارس[ را فراهم می کند. این تحولات بار دیگر 
توجه ایران را بر خلیج ]فارس[ به عنوان یکی از دو جناح 
مهم راهبردی اش در مقایسه با جناح مهم دیگرش، یعنی 
مرزهای شمالی، متمرکز می کند. به این ترتیب، برداشت ایران 
از نقشی که می توانست در خلیج ]فارس[ داشته باشد هم 
تغییر می یابد. اگرچه اکنون ایران اصرار دارد که دیگر نقش 
ژاندارمی خلیج ]فارس[ را بازی نمی کند، اظهارات رهبرانش 
به طور فزاینده ای امنیت خلیج  ]فارس[ را با امنیت ایران گره 
زده، یادآور جایگاه ویژه ایران در خلیج ]فارس[ و روزهای 

پیش از انقلاب این کشور است.
از  بسیــــاری  بــه روشــنی  عـــراق  بــا  جنــگ 
نگرش هـــای پیشــین مبنی بر داشـــتن یـــک نیروی 
دفاعی قدرتمند و اهمیت حفاظت از مرزها را برای ایران احیا 
کرد. باوجوداین، درحال حاضــر به  نظر می رسد که ایران هنوز 
راهبرد دفاعی منسجمی ندارد و به سختی می شود تشخیص 
ارتباط  و  داخلی  مخالفان  تهدید  بجز  کشور  این  که  داد 
احتمالی آنها با مخالفان در تبعید، چه موضوعات دیگری را 
تهدیدهای اصلی برای امنیت ملی اش قلمداد می کند. درواقع، 
جنبه های خاصی از سیاست های خارجی ایران و تمرکز همه 
نیروهای نظامی اش در جبهه جنگ با عراق، این کشور را 
در امتداد برخی از آسیب پذیرترین مرزهایش بدون حفاظ و 
بی دفاع کرد. عجیب اینکه ایران درحالی که همچنان سیاست 

سپتامبر  در  عراق  هنگامی که 
1980 ]شهریور 1359[ به استان 
خوزستان در جنوب غربی ایران 
ایرانی  نیروهــای  کرد،  حمله 
از  قابل قبولی  دفاع  نتوانستند 

خود نمایش دهند.
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ضد شوروی را دنبال می کند، نیروهایش را از مرزهای شوروی 
و افغانستان )و پاکستان که البته تخاصم و دشمنی خاصی با 

این کشور ندارد( عقب کشیده بود.
راهبرد  دربارۀ  ایران  نگرش  در  عوامل  مؤثرترین 
دفاعی و ساختار نیروهای دفاعی اش همچنان ملاحظات 
درباره  باقیمانده  تردیدهای  و  شک  و  داخلی  سیاسی 
رهبران  است.  ارتش  انقلابی  و  اسلامی  پایبندی های 
نقش  درباره  قطعی  تصمیمات  به  هنوز  ایران  انقلابی 

ارتش در جامعه اسلامی ایران دست  نیافته اند.
آیت الله خمینی و دیگر رهبران اسلامی اغلب بیان 
کرده اند که ارتش باید از ورود به سیاست اجتناب کند، 
اما به نظر می رسد هیچ کس باور ندارد که این موضوع 
در زمان بعد از جنگ عملی باشد. برعکس، همه شواهد 
نشان می دهد که سیر اسلامی کردن، دسته بندی سیاسی 
درون نیروهای نظامی را از بین نبرده است. اعدام کاپیتان 
وابستگی  به اتهام  ایران،  دریایی  نیروی  فرمانده  افضلی 
نشان  را  نظامی  نیروهای  آسیب پذیری  توده،  حزب  به 
قدرتمندند؛  خیلی  هم  سلطنت طلبانه  گرایش های  داد. 
آنها در  پاسدارها است.  درحالی که موضوع مطرح دیگر 
آینده چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ آیا با نیروهای ارتش 
ادغام می شوند یا منحل خواهند شد؟ یا درقالب نیرویی 
از  شبه نظامی در دست جناح های قدرت در دوره پس 

]امام[ خمینی باقی می مانند؟
نیروهای  کارایی  جدی  به طور  تجهیزات  کمبود 
باوجودی که  ایران را تحت تأثیر قرار داده است.  نظامی 
کشورهای  برخی  و  چین  شمالی،  کره  لیبی،  سوریه، 
را  ایران  موردنیاز  سبک  جنگ افزارهای  شرقی  اروپای 
فراهم می کنند، تأمین هواپیماهای مدرن و جنگ افزار 
سنگین متوقف شده است. ازطرفی گرچه دستیابی به 

داده های معتبر درخصوص وضعیت ارتش ایران دشوار 
است، همگان بر این باورند که وضعیت نظامی ایران از 
سال 1978 ]1357[ به این طرف، به طور جدی رو به 
وخامت نهاده است.19 همچنین توانایی ایران برای توسعه 
یک نیروی دفاعی ملی قدرتمند نیز به دلیل محدودیت 
منابع تضعیف شده و برنامه های آموزش نیروهای نظامی 
ایران نیز گرچه تعدادی از آنها در برخی کشورهای اروپای 
شرقی و براساس گزارش هایی حتی در انگلیس آموزش 

دیده بودند، دچار آسیب ها و لطماتی شده است.
1. نیروهـای ارتـش ایران در سـایه جنگ بـا عراق از 
نابـودی کامـل نجات یافتنـد و به نظر می رسـد رهبران 
انقلابـی ایـن کشـور درنهایـت بـه اهمیـت وجـود یک 
نیـروی دفـاع ملـی قدرتمنـد پـی برده انـد.* باوجوداین، 
چگونگـی راهبرد دفاعی آینده ایران و سـاختار نیروهای 
نظامی اش همچنان مبهم مانده اسـت و به  نظر می رسد 
ایـن مـوارد به نتایـج نامشـخص جنگ و سمت و سـوی 
سیاسـی آینـده ایـران به ویـژه پـس از درگذشـت ]امام[ 

خمینی بسـتگی دارد.

* برخلاف این ادعا، امام راحل مدت ها پیش از آغاز جنگ و درواقع 
انحلال  با زمزمه های  انقلاب به شدت  از نخستین روزهای پیروزی 
ارتش مخالفت و در همه مقاطع انقلاب و جنگ و پس از آن نیز از 
ارتش حمایت می کردند. امام خمینی در دیدار با فرماندهان نظامی 
انقلاب  اوایل  در  ارتش   انحلال  برای  گروهک ها  توطئه  درمورد  
می گویند: »اینکه بعض از همین گروه ها، گروه های سیاسی، ممکن 
با شماها سروکاری  اسلام  اینکه  به  بکنند  القا  ارتش  در  که  است 
ندارد، جمهوری اسلامی با شما سروکاری ندارد، شما دیدید که از 
اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، اول قدم این بود که ارتش لازم 
نیست دیگر، اول حرف آن هایی که تابع سیاست های خارجی هستند 
این بود که این ارتش "طاغوتی" است،.... آنها می خواستند که این 
قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ 
کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده آقای 
صدام بیایند هرجا دلشان می خواهد!«)صحیفه امام، ج 14،ص433.(
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* نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر

نقدی بر کتاب ویرانی دروازه شرقی

مقدمه
سرلشکر عراقی وفیق  السامرایی نویسنده کتاب ویرانی 
دروازه شرقی، رئیس سازمان اطلاعات ارتش عراق، از زمره 
افسران معدود ارتش مزبور در دوران حکومت بعثی هاست 
که از دانش سیاسی و اجتماعی درخور توجهی برخوردار 
بوده و برخلاف بسیاری از ژنرال های عصر صدام یک شبه 
به درجات رفیع ارتقا نیافته و فاقد تعصب و فرمانبرداری 

یا  نظامی  بلندپایگان  سایر  ذهنی  جمود  و  کورکورانه 
حرس  مانند  دوران  آن  بعثی  )میلیتریای(  شبه نظامی 

القومی و جیش الشعبی و جهاز حنین است.
کتابی که وفیق  السامرایی به رشته تحریر درآورده، 
درمجموع پرمحتوا و ارزشمند است و من اعتراف می کنم 

این کتاب جالب را شاید چهار بار خوانده ام.
اثر شامل پنج کتاب کوچک تر است و خواننده پس 

خسرو معتضد*

کتاب ویرانی دروازه شرقی نوشته سرلشکر عراقی وفیق سامرایی مسئول اطلاعات ارتش عراق، از ابعاد مختلف 
قابل اعتنا و برای محققان و علاقه مندان به مباحث جنگ های عراق با ایران و کویت در دوران صدام مفید و 
جاذب است. سوابق و مسئولیت نویسنده و اطلاعات و دیدگاه های مندرج در کتاب سبب شده است این اثر 
به عنوان یکی از منابع دربارۀ جنگ ایران و عراق از اهمیّت خاصی برخوردار شود. این کتاب در سال1376 
)1997 میلادی( به زبان عربی تألیف و یک سال بعد ترجمه و منتشر شد و با توجه به درخواست های مکرر 

پژوهشگران و تاریخ نگاران، دوباره توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تجدید چاپ شد.
این کتاب در پنج فصل جداگانه تنظیم شده است: »جنگ عراق با ایران«، »بعد از جنگ با ایران تا جنگ 
با کویت«، »اشغال کویت و جنگ عراق و متحدین«، »صدام و امنیت او در عراق« و »حرکت های مردمی و 
مخالفان علیه صدام.« تکیه اصلی نویسنده در این کتاب با توجه به حجم کتاب، بر بررسی و تحلیل دو جنگ 
عراق با ایران و کویت متمرکز شده است. دراین باره  نقدی از آقای خسرو معتضد یکی از چهره های سرشناس 
مسائل ایران برای فصلنامه نگین ایران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ارسال شده که در نوشتار ذیل 

خواهد آمد.

چکیده
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از خواندن و به پایان رساندن آن احساس می کند نسبت 
به گذشته اطلاعات بسیار کاملی از اوضاع عراق در دوران 
دارد که شامل مختصات جغرافیایی،  بعثی ها  حکومت 
انسانی،  جغرافیای  بیستم،  قرن  در  عراق  معاصر  تاریخ 
تقسیم بندی مردمان ساکن این کشور، رویدادهای دوران 
پس از کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم در ژوئیه 1958 / 

تیرماه 1337 و جریان های بعد از آن است.
در سال 1956م / 1355ش وفیق السامرایی، دو سال 
قبل از کودتا دانش آموز کلاس دوم و سوم ابتدایی بوده 
است. می توان انگاشت که او جوانی و میانسالی خود را در 
دوران پس از کودتا و عصر قاسم و عارف دوم و کودتای 
بعثی ها به رهبری احمد حسن البکر از 1986 و سپس 
حسین  صدام  دیکتاتوری  و  فرمانروایی  طولانی  دوران 
گذرانده است و سپری کردن همه سلسله مراتب نظامی و 
اداری و سپس ورود او به سازمان اطلاعات نظامی عراق در 

عصر بعثی ها بوده است.
سامرایی ادعا می کند که از ابتدا جزء طرف داران جمال 
عبدالناصر بوده، ولی کم کم ارتباط خود را با ناصری ها قطع 
کرده است. علی رغم سخنان او به  نظر می رسد نحوه خدمت 
وی در ارتش عراق که به تدریج به یک ارتش ایدئولوژیک 
طرف دار و پیوسته به حزب بعث تبدیل می شد، با وفاداری 
و ابراز علاقه و یگانگی مفرطی به بعثی ها همراه بوده است 
که توانسته کم کم مورداعتماد قرار گیرد و در پست های 
اطلاعاتی مهمی قرار گیرد. اشراف وفیق السامرایی به همه 
نژادی، بی سوادی  موضوعات اجتماعی عراق، تنش های 
و  بین المللی  موضوعات  از  صدام  مفرط  کم دانشی  و 
در جنگ  عراق  موفق نشدن  دلایل  او،  غلط  برآوردهای 
هشت ساله با ایران، همین گونه بداقبالی دیکتاتور عراق 
در انتخاب خویشاوندان جاهل و فاسد و لمپن قبیله ای 

تکریتی که همه را به پست های حساس و حیاتی گمارده 
بود و ارتقای درجه دامادهای خود از مرتبه درجه داری به 
ژنرالی و درمجموع، فساد اخلاقی و مالی توأم با رذالت 
فطری و اکتسابی و تمایل به خونریزی و غارتگری اغلب 

آنان درخور توجه است.
نظر  به  نوشتن کتابش  السامرایی در  مرتبت وفیق 
می رسد گهگاه به مرتبت یک محقق و مورخ دانشگاهی 
مجرب رسیده است. او شخصیت صدام را به خوبی می کاود 
و نشان می دهد زیر آن چهره و اندام، در آن پوشش های 
آراسته و پوشاک های دوخت ایتالیا، فرانسه و لندن، یا آن 
ارتشتاران  نظامی  قوا در درجه  فرماندهی کل  اونیفورم 
اختراع  و  ابداع  ]نیروبد ستاد[ که خود  الرکن"  "مهیب 
کرده بود، مشیرها )مارشال(، فریق ها )ارتشبدها(، عمیدها 
)سرتیپ ها(،  زعیم ها  و  )سرلشکرها(  للواها  )سپهبدها(، 
با  طبع شریر و  لمپن بی سواد روستایی  در اصل یک 
جنایت پیشه با شخصیتی مافیایی ]شبیه پدرخوانده های 
مافیا[ است. او در محاصره برادران تنی و ناتنی و پسرعموها 
و پسردایی ها و بستگان عشیره ای قرار داشته است که در 
کانون های جنایت و آدم کشی و تجاوز به جان و مال و 
حتی ناموس مردم عراق مستقر شده بودند. شخصیت 
در  صدامیان،  دارودسته  ضعیف  و  پوشالی  و  واقعی 
دادگاه های رسیدگی به اعمالشان پس از فروپاشی رژیم 
بعثی آشکار شد که جز صدام که می کوشید همچنان خود 
را رئیس جمهور عراق بنامد و بنمایاند، دیگران در منتهای 
ضعف و استیصال و گریه و استغاثه روبه روی قاضی های 
جوان و نه چندان پخته و مجرب قرار گرفتند و مصراً آرزوی 

بخشودگی یا دست کم رهایی از به دارآویختن را داشتند.
وجود وفیق السامرایی در جمع نظامیان بلندپایه عراق 
را می توان یک استثناء تلقی کرد چه اگر کتابش را خودش 
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به تنهایی نوشته باشد نوشته هایش شاهدی عینی بر خطای 
غرب از حمایت از کودتای عبدالسلام عارف و احمد حسن 
البکر علیه قاسم ـ که خودِ او نیز از عالم سیاست خبر 
و پیشینه ای نداشت و گاه آلت دست کمونیست ها و گاه 
مفتون خودشیفتگی می شد ـ و نیز چشم پوشی از جنایات 
بین کودتای 17  البکر و صدام در دوران  احمد حسن 
ژوئیه 1968 تا آغاز جنگ با ایران است. پس از آن هم 
پشتیبانی نظامی، مالی، ماهواره ای و جاسوسی و اعطای 
به  و جنگ افزاری  لجستیکی  دلار کمک  میلیارد  چند 
رژیم صدام فقط به منظور شکست دادن جمهوری اسلامی 
است که در فرجام، رژیم صدام را به صورت فرانکشتاین به 
جان خود غربی ها انداخت و با اشغال یک ساله امیرنشین 
کویت و آتش زدن چاه های نفت آن به غرب ثابت کرد که 
غول بغداد از کوزۀ حماقت و جهالت غرب به شکل صدام 
بیرون جسته است. بدیهی است حضور وفیق السامرایی در 
اندرون رژیم بعثی و آگاهی او از میزان شگفت انگیز نادانی 
و وحشی گری و سطح محدود اطلاعات صدام، این کتاب را 

به راستی جذاب کرده است.
ارتش عراق آن چنان  که السامرایی می گوید، در طول 
دوران، ارتش مجرب و دوره دیده و منضبط و کارکشته ای 
از آب درآمد که به تدریج با یک سلطه گری مخوف توأم 
و  افسران  به هرترتیب  بی حساب وکتاب،  اعدام های  با 

درجه داران و نظامیان را وادار به فرمانبرداری می کرد.
طلفاح  عدنان خیرالله  ژنرال هایی چون  از  السامرایی 
)برادرزن صدام که خلبان برجسته ای بود(، ارتشبد عبدالجواد 
ذنون، سپهبد هشام صباح الفخری، سپهبد شوکت احمد 
عطا الحدیثی و سپهبد ماهر عبدالرشید یاد می کند که 
فرمانده کل  وقتی  ولی  بودند،  کارآیی  نظامیان حرفه ای 
صدام حسین  چون  فردی  مسلح  نیروهای  خودخواسته 
باشد که هیچ تحصیلات مرتبی نداشته و دانشنامه لیسانس 
حقوق سیاسی او بدون طی دوران تحصیل در دانشگاه قصر 
النیل افتخاری و به مثابه هدیه رژیم عبدالناصر به او باشد، 

معلوم می شود نتیجه چه از کار درمی آید.
فرماندهان  آن  برنامه ریزی های  و  طراحی ها  همه 

نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر
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هنگامی که به  نظر ابتدایی و عامیانه  او می رسید و جرح و 
تعدیل می شد یا تغییر می یافت، اهمیت خود را از دست می داد.

صدام حسین در طول دوران نسبتاً طولانی دیکتاتوری از 
1968 تا 1979 در مقام معاون ریاست جمهوری و سپس از 
1980 تا 2003 در مقام ریاست جمهوری با پشتوانه کلانی از 
عایدات سرشار نفتی دچار جنون خودبزرگ انگاری  و  مالیخولیای 
قدرت که هر دیکتاتور کم دانشی به آن دچار می شود، شد؛ که 

مقام و مسند و حتی جانش را بر سر آن گذاشت.
طمع  به   اروپایی  دلالان 
کســب ســودهای کلان، بر 
داعیـه های او دامـن زدند. در 
طول دوران جنگ با ایران که 
امریکایی ها  از نو با عراق رابطه 
سیاسی برقرار کردند، 1500 
شرکت امریــکایی بسیـاری 
فراهم  را  عــراق  مایحتاج  از 
می آوردند. درباره صدام صدها 
کتاب و مقاله نوشته شده است 
که کتاب السامرایی را می توان 
دقیق تر و نگاهی از درون خواند.

ارزیابی متن کتاب
من این کتاب را بسیار پسندیدم، اما در چند مورد ایراداتی 
ایران  البته درباره ماجرای اختلاف مرزی  یافتم.  در آن 
درخصوص مرز آبی اروندرود که وفیق  السامرایی تحت تأثیر 
احساسات ناسیونالیستی خود یا بی خبری از اصل ماجرا، 
علت پیدایی اختلاف را ملغی اعلام کردن معاهده 1937 
)که مرزهای دو کشور را مشخص می کرد( )صص51 ـ 52 
کتاب حاضر زیر سرنویس چرا جنگ؟( دانسته، اشکالات 

بسیار دیدم که لازم به توضیح است. او می نویسد:
»براساس این توافقنامه، خط مرزی بین دو کشور از 
کرانه شرقی ]شط العرب[ اروندرود تا نهر خین در شمال 
خرمشهر بود. ایران مجبور بود برای دستیابی به دو بندر 
آبادان ـ خرمشهر عوارض پرداخت نماید تا کار هدایت 
ناوگان دریایی را نیروی دریایی عراق انجام دهد. با ملغی 
اعلام شدن توافقنامه خط مرزی با توجه به عمیق ترین نقاط 
اروندرود مشخص می شد.« او سپس می نویسد: »عراق این 
اقدام را تجاوزکارانه، خطرناک، مغایر با قوانین و معاهدات و 

نقض حاکمیت این کشور تلقی کرد.«
احمد  نطق شدیداللحن  به  اشاره  از  سامرایی پس 
حسن البکر در محکوم کردن اقدام قانونی و مشروع ایران، 
مرتکب اشتباه دیگری شده، ضمن پرداختن به جریان 
کشته شدن سپهبد فراری بختیار رئیس پیشین ساواک 
ایران در عراق آن را اقدام هواپیماربایانی می داند که در 
اقدامی ساختگی هواپیمای مسافربری ایران را ربوده، به 
بغداد بردند، سپس به گروه بختیار پیوستند و روزی او 
را در شکارگاهی به مسلسل بستند و کشتند و سپس به 

ایران گریختند. )ص53 کتاب(
من وقتی این داستان کاملاً باطل را خواندم، متوجه 
شدم که سامرایی اطلاعات دقیقی از بسیاری از ماجراها 
ندارد و با انتشار چهار جلد کتاب حاوی اسناد ساواک 
درباره کشته شدن بختیار در عراق ازسوی مرکز بررسی 
اسناد تاریخی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و نیز 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی معلوم می شود که سامرایی 
و  بچه گانه  داستان  و  است  بیگانه  ماجرا  این  از  اساساً 
عوامانه ای را بیان می کند که زمانی بر سر زبان ها افتاده بود.

بازمی گردیم به موضوع اختلاف ایران و عراق بر سر 
سامرایی  که  است  بامزه  خیلی  )شط العرب(.  اروندرود 

خسرو معتضد:
درباره صــدام صدها کتاب و 
نوشته شــده است که  مقاله 
کتاب الســامرایی را می توان 
دقیق تــر و نگاهــی از درون 

خواند.
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بندر  دو  به  دستیابی  برای  بود  مجبور  ایران  می نویسد 
آبادان و خرمشهر عوارضی پرداخت کند. هرگز. عوارضی 
که پرداخت می شد، ازسوی کشتی های تجاری و نفتکش 
خارجی به کشتیرانی مشترک ایران و عراق تحویل داده 
یا  شط العرب  لایروبی  صرف  باید  وجوه  آن  که  می شد 
اروندرود، نصب چراغ های دریایی در دو سوی شط و حقوق 
راهنمایان کشتیرانی شود که از قدیم از عرب های ساکن 
کرانه های عراق بودند و این مأموریت را بر عهده داشتند. 
ایران برای دستیابی به بندر خرمشهر و بندر آبادان، به عراق 
عوارضی نمی پرداخت؛ زیرا اروندرود یک آبراه مرزی بود و 
هر دو کشور ساحلی حق مالکیت بر آن داشتند. کدام رود 
مرزی در کدام نقطه جهان است که متعلق به یکی از دو 

کشور قرارگرفته در اطراف آن باشد؟
سامرایی هیچ به یاد نمی آورد که عراق کی نیرویی 
اروندرود  به  واردشده  ناوگان  هدایت  که  است  داشته 
را عهده دار باشد. او راهنمایان عراقی که سوار کشتی ها 

می شدند را نیروی هدایت کننده انگاشته است.
عراقی  دریاسالار  گفته های  نویسنده،  ادعای  شاهد 
سپهبد عبید محمد الکعبی، فرمانده نیروی دریایی عراق 
مطالب  اساساً  که  است  ـ 1987م  در سال های 1982 
زیادی درباره نیروی دریایی عراق در دوران پادشاهی و 
استیلای انگیس بر این کشور را قابل ذکر نمی داند و اشاره 
می کند: »توجه دولت عراق به نیروی دریایی، از زمان ژنرال 
قاسم شروع شد.*« او قراردادی برای خرید 12 فروند قایق 
اژدرافکن و 3 فروند ناو ضدزیردریایی از شوروی امضا کرد 
و بعثی ها هم در سال 1986 )1347 ش( قرارداد دیگری 

* جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام، نویسندگان کوین 
ام. وودز، ویلیامسون مورای، الیزابت ناتان، لیلا سابارا، آنا. ام. ونگاس، 

ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران: انتشارات مرزوبوم، ص273.

برای خرید 12 فروند قایق موشک انداز ]ناوچه[ با شوروی 
منعقد کردند. قرارداد 1937 / 1316ش دهه ها پیش از 
آغاز حکومت قاسم بسته شده بود. چگونه وظیفه هدایت 
ناوگان ایران در اروندرود به نیروی دریایی که در عالم خیال 

هم وجود نداشت، واگذار شده بود؟
برای آنکه واقعیت بیان شود باید بگوییم امور کشتیرانی 
اروندرود/ شط العرب در سال های بعد از سقوط عثمانی ها و 
تخلیه نیروهای عثمانی از عراق، در اختیار انگلیسی  ها بود 
و یک مدیر انگلیسی امور کشتیرانی شط را اداره می کرد. 
در سال 1932 / 1311ش بعد از اعطای استقلال صوری 
انگلیسی  ها  اما  عراقی شد،  ظاهراً  این شرکت  عراق،  به 

همچنان اداره امور کشتیرانی را در دست داشتند.
بهره برداری از چاه های نفت ایران و صدور نفت از 
بندر آبادان از سال 1291/1912ش از یک سو و اینکه 
انگلستان در عراق پایگاه های نظامی حبانیه و الشیعه 
که  می کرد  ایجاب  دیگر  از سوی  داشت  اختیار  در  را 

انگلیس ها همچنان اروندرود را تحت  نظر داشته باشند.
سازمانی به نام ادارۀ کل بندر بصره که کشتیرانی بر 
اروندرود/ شط العرب را اداره می کرد، راهنمایانی را از اتباع 
عراق برای این کار استخدام کرده بود. به دلیل ظرفیت و 
حساسیت عبوردادن کشتی ها از اروندرود باید راهنمایانی 
که عمق شط را به خوبی می شناسند هنگام ورود و خروج 
کشتی ها در کنار ناخدای کشتی قرار گیرند و محل عبور از 

شط را مشخص کنند.
خط القعر یا تالوگ ظاهراً در وسط رود باید قرار داشته 
باشد، اما به دلیل ریخته شدن آب های چندین رود به شط و 
اضافه شدن گل  ولای، گاهی خط القعر در نزدیک ترین محل 

به ساحل عراق قرار می گرفت.
اختلافات ایران و عثمانی بر سر شط العرب از دوران 
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قاجاریه آغاز شد. در دوران سلطنت محمدشاه قاجار هیئتی 
از دولتمردان ایرانی به ریاست جعفرخان مشیرالدوله به 
شهر ارزنهًْ الروم اعزام شد و مدت ها مذاکره ادامه یافت. پس 
از او میرزا تقی خان امیرنظام مأمور مذاکره با عثمانی ها شد. 
حوادثی در دوران فتحعلی شاه و محمدشاه ازجمله حمله 
علیرضا پاشا حاکم بصره، به محمره یا خرمشهر روی داده 

بود که می بایستی با مذاکره حل می شد.
دولـت عثـمـانی در زمان صــدارت حــاج میرزا آقاسی 
بابت حمله علیـرضا پاشا به 
محمره یا خرمشــهر حتــی 
حاضر به پـرداخت غرامت به 
دولت ایران شد. دولتین بر سر 
مرزهای خاکی و ناحیه جزیرۀ 
الخضرا نیز اختلافاتی داشتند 
که در مذاکرات مطرح می شد. 
ماجرای اختلافات مرزی چه 
در مذاکرات ارزنهًْ الروم و چه 
سال ها بعد در سال 1913م/ 

1292ش ادامه یافت.
برابر عرف متداول جهان، 
بین المللی  مرزی  رودهای 
رودهای مشترک تلقی می شد 
و هریک از دولت های صاحب اراضی یک سو از ساحل شط 

به نیمی از رود تملک داشتند.
در سال های بعد از به استقلال رسیدن عراق، انگلستان 
که دولت سلطنتی عراق را ایجاد کرده بود، تمایل وافر 
عراق  پادشاهی  دولت  دست  در  اختیار شط  که  داشت 
باشد. باقر کاظمی وزیر امورخارجه وقت ایران بین سال های 
1312 تا 1314، در جلد سوم خاطرات مفصل خود به این 

ماجرا می پردازد و واگذاری همه اروندرود به عراق در زمان 
رضاشاه را یک تمهید ماهرانه انگلستان می انگارد.

انگلستان می خواست اروندرودکماکان تحت سیطره و 
نفوذ او باقی باشد. عراق دولتی کوچک با وسعت 480 هزار 
کیلومترمربع و جمعیت ناچیز حداکثر 4 میلیون، از دیدگاه 
سیاستمداران انگلیسی به مراتب بر ایران یک میلیون و 
648 هزار کیلومترمربعی با جمعیتی حدود 15 میلیون 
نفر ترجیح داشت؛ زیرا عراق درحقیقت تحت الحمایت  

انگلستان بود.
انگلیسی ها می خواستند بندر آبادان که نفت قابل توجه 
ایران از آن صادر می شد، به طور دائم تحت نظر ناوگان 
مذکور  ناوگان  لزوم،  درصورت  تا  باشد  انگلیس  نظامی 
تفنگ داران دریایی را در آنجا پیاده کرده، ادامه جریان نفت 

را تضمین کند.

نگاهی به خاطرات باقر کاظمی
خاطرات باقر کاظمی وزیر امورخارجه وقت ایران )1312 ـ 
1314ش(، در سال های اخیر دهه 1390 به چاپ رسیده 
است که نقاط ابهام ماجرای واگذاری اروندرود را به عراق 
روشن می کند. نامبرده پیش از تصدی وزارت امورخارجه 
در سال های 1311 ـ 1312ش سفیر ایران در عراق بوده 
با  این مدت  تا 1312/7/4(. طی  )از 1311/6/16  است 
اکثر سیاستمداران و رجال عراق آشنایی یافته و بر اوضاع 
و احوال عراق از دیدگاه میزان نفوذ فوق العاده انگلستان 

تسلط کامل پیدا کرده است.
عراق در مهر 1311 به عضویت جامعه ملل پذیرفته 
شده بود. مناسبات دو دولت بسیار دوستانه بود. سفر زوار 
عتبات عالیات به عراق روند عادی داشت و رجال بزرگ 
ایران  به  و مجتهدین  روحانیون  و  عراق  و سنی  شیعه 

در ســــال های بعـــــد از 
عــراق،  به استقلال رســیدن 
سلطنتی  دولت  که  انگلستان 
عراق را ایجاد کرده بود، تمایل 
وافر داشت که اختیار اروندرود 
در دســت دولت پادشــاهی 
عراق باشــد. باقر کاظمی وزیر 
بین  ایران  وقــت  امورخارجه 
سال های 1312 تا 1314، واگذاری 
همه اروندرود به عراق در زمان 
ماهرانه  تمهید  یک  را  رضاشاه 

انگلستان می انگارد.
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توجه خاص نشان می دادند. مسئله مهمی بین دو دولت 
وجود نداشت؛ مگر امنیت مناطق مرزی و ایجاد یک راه 
ترانزیت از ایران به بنادر سوریه. در سال 1311 بر سر 
پرداخت نکردن حقوق بالکان و حق الامتیاز ایران بر مبنای 
16 درصد اختلافاتی بین ایران و انگلستان بروز کرد. بنا 
بر اسناد موجود آرشیو وزارت خارجه بریتانیا در لندن 
در سال 1932/ 1311 انگلستان درصدد قشون کشی به 
خلیج فارس و اروندرود و تصرف خوزستان و اشغال آبادان 
برآمد و طرح هایی تهیه شد. )نگارنده متن اسناد را در 
کتاب تنش بزرگ سیاست خارجی دوران رضاشاه آورده  
است( با سفر سر جان کدمن مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران و مذاکره با 
رضاشاه در سال 1312 ایران عقب نشینی کرد و قرارداد 
تحمیلی 1933/ 1312 بسته شد. در این قرارداد امتیازات 
محدود و مختصری به ایران داده شد و حوزه اکتشافات 
و استخراجات نیز به صد هزار میل مربع کاهش یافت و 
وعده اعزام عده ای از دانشجویان و کارآموزان به بیرمنگام 
و تحصیل در رشته های گوناگون صنعت نفت داده شد و 
شرکت های فرعی از شرکت مادر مستثنی شد و برخلاف 
از عایدات آن شرکت ها که  ایران  قرارداد دارسی دولت 
به 48 شرکت فرعی  تا سال 1950/ 1329  تعدادشان 
رسید، منتفع نمی شد. البته شرکت برای تأمین مصارف 
داخلی ایران یک پالایشگاه کوچک در کرمانشاه احداث 
کرد و اراضی لازم آن را از املاک پهلوی اجاره کرد که 
سالانه مبلغ 12 هزار لیره به املاک پهلوی پرداخته می شد.

برآمد  درصدد  انگلستان  بحران،  خاتمه  از  پس 
آبراه اروندرود را زیر سلطه داشته باشد و در این مورد 
وضعیت ثابتی را به  نفع عراق که از هر حیث کشوری 
درصورت  تا  کند  ایجاد  بود،  انگلستان  دست نشانده 

دریایی  نیروهای  بحران سال 1932/ 1311  تجدید 
بر  و  بگذرند  اروندرود  از   بتوانند  به سهولت  انگلیس 
دسترسی  بصره  بندر  نیز  و  آبادان  و  خرمشهر  بندر 

کامل داشته باشند.
از سال 1312/ 1933 زمزمه هایی درباره انتقاد یک 
عهدنامه عدم تعرض میان عراق و ترکیه و افغانستان و 
سپـس ایــران در محـافـل سیــاســی خــاورمیــانه و 

در مطبوعات اروپا به گوش می رسید و نشر می یافت.
رضاشاه در خرداد سال 1313 طبق دعوت کمال 
آتاتورک سفری یک ماهه از راه زمین به ترکیه انجام داد و 
در این سفر علاوه بر تقویت روابط دوستانه مقدمات برای 
حل مسائل مرزی فراهم آمد و ایران در سال بعد طبق 
خواست دولت ترکیه، قله آرارات بزرگ در مرز مشترک 
ایران و ترکیه و شوروی را به دولت ترکیه واگذار کرد. 
مرحوم باقر کاظمی جزئیات سفر رضاشاه به ترکیه و 
پذیرایی کمال آتاتورک از او را در صفحات 391 تا 419 
جلد سوم خاطرات خود نوشته است. مناسبات ایران و 
از این سفر به حد کمال دوستی رسید و  ترکیه پس 
توفیق رشدی اراس سیاستمدار معروف و وزیر خارجه 
ترکیه، در تمام امور مورد شور و مشورت  وزیر امورخارجه 
ایران قرار می گرفت و نظرات او را می پذیرفتند. کمااینکه 
درباره مرزهای مورداختلاف ایران و افغانستان یک ژنرال 
ترک به نام فخرالدین پاشا به عنوان حکم انتخاب شد و او 
سفری به ایران کرد و چند روزی را در مازندران به میزبانی 
رضاعلی دیوان بیگی استاندار، گذراند و سپس به مرزهای 
ایران و افغانستان رفت و پس از بررسی اختلافات، رأیی 
صادر کرد که به  نفع ایران نبود و امتیازات ارضی مهمی 

به افغانستان داده شد.
ایران  مرزی  اختلافات  درخصوص  اراس  رشدی  از 
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و عراق هم نظرخواهی می شد. باقر کاظمی درباره رأی 
حکمیت ژنرال فخرالدین پاشا در صفحه 442 جلد سوم 
خاطراتش، رأی او را به زیان ایران می داند و می نویسد 
پذیرایی گرم افغان ها از ژنرال و دادن هدایای ذی قیمت 
چون فرش و پوستین های گران قیمت و سنگ مرمر به 
او و همراهانش در سفری که به کابل کرده بود و تعصب 
مذهبی او در تسنن، کفه را به  نفع افغان ها سنگین کرد و 
درمجموع واگذاری تمام کویر نمک سیستان به افغانستان 
طبق حکمیـــت فخرالدین 
پاشا، ایران را از رفتار و نظرات 
غیربی طرفانه و غیرعادلانه او 

آگاه کرد.
سـال 1313  همـان  در 
عراق به جامعه ملل شـکایت 
صفحـه  در  کاظمـی  کـرد. 
خاطـرات  سـوم  جلـد   445
خـود شـکایت عـراق از ایران 
بـه جامعـه اتفـاق ملـل را به 
راهنمایـی و دسـتور و تقویت 

می دانـد. انگلیسـی ها 
در 24 دی 1313 شورای 
ژنو  در  ملل  اتفاق  جامعه 
تشکیل جلسه داد. انگلیس  ها تمایل داشتند دکتر بنش 
از کشور چکسلواکی به عنوان مخبر انتخاب شود؛ زیرا او 
در جریان اختلاف ایران و انگلیس بر سر الغای قرارداد 
دارسی به عنوان مخبر انتخاب شده و به  نفع انگلستان اقدام 
کرده بود. اما جریان به گونه ای پیش رفت که بارن آلویزی 
Olovisi نماینده اول ایتالیا، به مخبری برگزیده شد. ایران 

از مشورت های پرفسور لاپرادل حقوق دان برخوردار می شد 

چند  عراق،  وزیرخارجه  و  نخست وزیر  السعید  نوری  و 
مستشار انگلیسی به همراه آورده بود و توفیق رشدی اراس 

نیز در این جلسه شرکت کرده بود.
بارن آلویزی پس از مطالعات دقیق که در رم نیز ادامه 
یافت، در حضور نمایندگان ایران و عراق در جلسه ای در 
وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد که اروندرود )شط العرب( 
مثل همه رودخانه هایی که بین دو مملکت در هر نقطه دنیا 
جریان دارد، طبق قاعده کلی دنیا رودی است مشترک که 
باید تنصیف شود. گفته او با مخالفت عراقی ها و انگلیس  ها 
روبه رو شد. وی سپس دربرابر ابرام عراقی ها و انگلیسی ها 
گفت: اگر تمام شط العرب تنصیف نشود می توان لااقل آن 
را از اول سرحد ایران و عراق در شط تا منطقه موسوم به 
باد اروه در جنوب بندر آبادان تنصیف و خط وسط المیاه 
سرحد طرفین شناخته شود و در اداره بندری که در بصره 
فعلاً دایر است ایران و عراق مساویاً بدون تفاوت شرکت 

داشته و عمل کنند.
نوری السعید با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. البته 
او لحظه به لحظه با مشاور انگلیسی خود مشورت می کرد. 
کاظمی وزیر امورخارجه ایران هم گفت که دولت ایران 
از نظریه اصلی خود که خط وسط المیاه در تمام طول 
اروندرود از نهر خین تا فاو و مدخل خلیج فارس سر حد 

ایران و عراق باشد، عدول نخواهد کرد.
در ماه مه 1935/ خرداد 1314 جلسه دوم جامعه 
اتفاق ملل در ژنو برگزار شد. نکته جالب حضور آنتونی 
و  قبلی  جلسه  دو  هر  در  انگلیس،  اول  نماینده  ایدن 

کنونی رسیدگی به اختلاف ایران و عراق بود.
طی  شورا،  مخبر  آلویزی  بارن  خرداد  سوم  در 
گزارش خود رأی به حقانیت ایران داد و لزوم تعیین 
سرحد طرفین را دو وسط المیاه در شط العرب از نهر 

هیچ یک از حکومت های عراق 
هاشمی  سلطنت  عصر  در  چه 
که منتسب به دولت انگلستان 
عصر  در  جمهــوری  چه  بود، 
و عارف دوم  و عارف  قاســم 
و احمد حســن البکر، حاضر 
نبودند درمــورد اروند رود به 
مذاکره بپردازند و اگر صدام در 
با  جنگ  فشار  در  سال 1975 
اکراد نبود، او هم حاضر نمی شد 

تن به مذاکره دهد. 
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خین تا فاو و مدخل خلیج فارس یادآور شد.
نوری السعید پس از اینکه آلویزی گزارش خود را 
قرائت نمود، احساس کرد نظر شورا موافق گفته های او 
مبنی  بر حقانیت ایران است. وی اعلام کرد قصد دارد 
شخصاً به تهران برود و در آنجا با مقامات بلندپایه این 

کشور دیدار و گفت وگو کند.
ســخنــان آلویــزی و مصلحت بینی نماینـدگان 
ایـران  به  نفـع  را  کفـه  لاپرادل،  پروفسور  با  ایران 
حامیان  و  پاشــا  السعید  نـوری  و  کــرد  سـنگین 
انگلیسی او که دیدند شورای جامعه اتفاق ملل نظرات 
سراسر  بر  عــراق  مالکیت  بر  دایــر  عراق  بی اساس 
راه  از  برآمدنــد  درصدد  نمی پذیرد،  را  ارونــدرود 
نفوذ همه جانبه  از  استفاده  با  و  وارد شــوند  دیگری 
را  شاه  شخص  ایران،  دولت  و  دربار  در  انگلستان 
مشترک  نظرات  پذیرفتن  به  وادار  کرده،  مرعوب 

انگلیس و عراق کنند. 
نــــوری السعیــــــد از سیاسـتمداران بسیــار 
بـــود.  عـراق  محیــــل  و  ســـیاس  دودوزه بـاز، 
ـ  فلسـطینی  روزنامه نـگار  نشاشـیبی  ناصرالدیـن 
را در کتـاب در خاورمیانـه  او  اردنـی، شـرح حـال 
چـه گذشـت نوشـته اسـت. او در جوانـی گروهبـان 
ارتـش عثمانـی بـود. در جریـان جنـگ جهانـی اول 
کـه بـه درجـه صاحب منصبی رسـیده بود، به دسـت 
انگلیس  هـا کـه عـراق را اشـغال کـرده بودنـد، اسـیر 
شـد و بـه زودی بـه عامـل دست نشـانده و وفـادار و 
فرمانبـردار آنـان تبدیل شـد. دولت جمهـوری عراق 
در سـال 1961/ 1340 در دوران زمامداری سرلشکر 
عبدالکریـم قاسـم )نخسـت وزیر و فرمانـده کل قـوا( 
کتابـی زیر عنـوان راهنمـای جمهوری عـراق )دلیلهًْ 

الجمهوریـهًْ العـراق( به چاپ رسـاند که اسـامی همه 
وزیـران کابینه هـای عـراق طی 38 سـال از 1920 تا 

1958 در آن درج شـده بـود.
از سال 1920 که دولت سلطنتی هاشمی در عراق 
تحت حمایت سیاسی و نظامی انگلستان تأسیس شد، در 
درازای دوران سلطنت ملک فیصل اول، ملک غازی اول و 
ملک فیصل دوم طی 38 سال هیچ کابینه ای نبود که نوری 

السعید در آن به گونه ای صاحب پست و مقامی نباشد.
گـاهی رئیــس الــوزرا، 
گاهی وزیر خارجـه و وزیر 
مشاور  وزیر  گاهی  و  جنگ 
دوران  در  فقــط  و  بـــود 
صدارت رشید عالی گیلانی 
او  ضدانگلیــسی  قیــام  و 
مدتی از صحنه غایب شد و 
وقتی کودتــای سرهنگان و 
حکومت رشیدعلی با حمله 
ارتش انگلیسی لژیون عربی 
از اردن فروپاشید مجدداً به 

صحنه سیاست بازگشت.
آمـــدن او بـــه ایــران 
روی حســاب وکتـــاب بود. 

انگلیس  هـا که همه کاره عراق بودند و در آن کشـور پایگاه 
نظامـی داشـتند، تصمیم گرفتنـد در موضوع شـط العرب 
دخالـت مسـتقیم کننـد. اعمال نفـوذ همه دسـتگاه های 
مربـوط بـه آنها برای حل مسـئله اروندرود به  نفـع عراق و 

بـه  زیـان منافع ایـران آغاز شـد.
باقر کاظمی در کتاب خود دراین باره شرح مبسوطی 
می نویسد که عیناً از متن جلد سوم کتاب او نقل می کنم:

از تیرمــاه 1347/ ژوئیه 1968 
پس از کودتای احمد حســن 
روش  بعثــی  رژیم  البکــر، 
خصمانــه ای پیــش گرفت و 
امتناع  مذاکــره ای  هرگونه  از 
کرد و در اردیبهشــت 1348، 
وزارت خارجه عراق اعلام کرد  
عراقی  رودخانه  یک  اروندرود 
ایرانی و  است و کشــتی های 
خارجی برای عبور از طول رود 
ناگزیرند پرچم عراق را برافرازند.
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آمدن نوری سعید پاشا و چند نفر از وزرای عراق 
به تهران

»از موقـع مراجعـت مـن بـه تهـران در سـیم تیـر تـا 
سـیزدهم مـرداد رویـه جدیدی در شـکایت عـراق روی 
کار آمـد و آن دخالت مسـتقیم انگلیس  هـا در امر عراق 
و شـط العرب و اعمـال نفـوذ تمـام دسـتگاه های مربوط 
بـه آنهـا برای تقویـت عراقی ها به  ضرر منافـع ایران بود. 
چندیـن مرتبـه نچبول هچی سـن وزیر مختار تـازه وارد 
انگلیس، با مـن مذاکره]ای[ 
کـرد  شـط العرب  بـاب  در 
کـه  را  مطالبـی  همـان  و 
مستشاران انگلیسـی در ژنو 
بودنـد  عراقی هـا گفتـه  بـه 
و نـوری سـعید در جلسـات 
شـورای جامعـۀ ملـل گفته 
بود، تکـرار کرد و من از روی 
کمـال متانـت و خونسـردی 
بـه او جـواب مـی دادم. حتی 
در یکـی از ملاقات ها، اشـاره 
تهدیدآمیـزی بـه مـن کـرد 
کـه اگـر مـن مخالفـت می نمایم، بـه ضرر شـخص من 
تمـام خواهـد شـد و مـن درنهایت شـدت و سـختی به 
او پاسـخ دادم و بالاخـره گفتـم اگـر بخواهـد این طـور 
حـرف بزند، دیگـر او را نخواهم پذیرفـت. یک دفعه هم 
به وسـیلۀ وزارت امور خارجه اجازه شـرفیابی خواسـت و 
بعـد از تردیدها و کسـب اجازۀ همایونی بـرای او، وقتی 
معین شـد و من هـم با او به حضـور اعلیحضرت رفتیم 
و پـس از چنـد دقیقه مشـارالیه از جیبش نامـه]ای[ را 
کـه نصـف آن در هر صفحـه به انگلیسـی و نصف دیگر 

به فارسـی بود، آورد مسـتقیماً به شـاه داد. شـاه نگاهی 
بـه من کرده پرسـیدند، موضوع چیسـت؟ عـرض کردم 
وزیـر مختـار قبـلًا بـه مـن نگفتـه و نمی دانـم در چـه 
موضوعـی اسـت. شـاه متغیرانـه کاغـذ را به مـن دادند. 
هچی سُـن خواسـت مطلـب کاغـذ را شـفاهی بگویـد و 
شـاه حاضـر نشـد و گفتند هر مطلبی اسـت، بـا وزارت 
خارجـه صحبـت کنیـد و جلسـه بـه  سـردی و تلخـی 
خاتمـه یافـت. بعدهـا مطلـع شـدم بـه طرق و مسـائل 
دیگـر و توسـط غلامان مخصوص خودشـان پیغام هایی 
بـه شـاه داده و تهدیدهایـی کرده انـد و در ایامی هم که 
نـوری سـعید و دارودسـته اش بـه تهران آمدنـد صبح تا 
شـام و آخر شـب خـود وزیر مختـار انگلیـس و اعضای 
سـفارت بـه ملاقـات رئیس الـوزرا و رئیـس مجلـس و 
رئیـس دربـار می رفتنـد و دایمـاً در کار بودنـد، امـا از 
مـن مأیـوس بودنـد و جـز نـوری سـعید کـه صحبـت 
می کـرد، دیگـران پیـش مـن نمی آمدنـد. سـفیر کبیر 
ترکیـه را هـم تدریجـاً وارد ایـن کارهـا کـرده بودنـد. و 
خلاصـه آنکه مـن احسـاس می کردم نقشـۀ مخصوص 
بـرای پیشـرفت نظریـۀ خود طـرح کرده اند و با وسـایل 
گوناگـون و عوامـل خاصـی کـه دارنـد، انـواع اقدامـات 
و تشـبثات را سـراً و علنـاً مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه 
عمـل می آورنـد و مانـع عمـده و رقیـب سرسـخت و 
مقـاوم مـرا می دانسـتند و گفته بودند کـه ذهن فروغی 

رئیس الـوزرا و اعلیحضـرت را مـن مشـوب می کنـم.
در این فاصله من هیئتی از اعضا و مطلعین وزارت 
و  مطالعات  برای  غیره  و  دریایی  افسران  و  خارجه 
شط العرب  و  آبادان  و  خرمشهر  به  اطلاعات  تکمیل 
دادم  قرار  مورداستفاده  را  آن  راپرت های  و  فرستادم 
و  سعید  نوری  اقامت  برای  را  صاحبقرانیه  قصر  و 

وفیق  عراقــی  سرلشــکر 
الســامرایی رئیس ســازمان 
از  ارتش عــراق،  اطلاعــات 
ارتش  معدود  افســران  زمره 
دانش  از  کــه  بعثی هاســت 
اجتماعی درخور  و  سیاســی 
توجهــی برخــوردار بوده و 
ژنرال های  از  بسیاری  برخلاف 
عصر صدام یکشبه به درجات 

رفیع ارتقا نیافته  است.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

نقد کتاب

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

140

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

141

همراهانش معین و تعمیرات ضروری در آنجا به عمل 
آورده، مبل و اثاثیه لازم برای اتاق ها و وسایل پذیرایی 
را از هرجهت فراهم کردم و پیشخدمت ها و آشپزها 
و اتومبیل ها و لوازم دیگر را آماده کردم و تلفن های 

صاحبقرانیه را هم به زحمت به راه انداختم.
روز سیزدهم مرداد مطابق 5 اوت، به فرودگاه مهرآباد 
به استقبال واردین با عده ای از مأمورین دیگر رفتیم و 
پس از دو ساعت تأخیر، هیئت نمایندگی عراق با سه 
هواپیمای عراقی وارد شدند. قبلاً رئیس مجلس مبعوثان 
عراق را جزء جمعیت صورت داده بودند، اما به عذر کسالت 
نیامده بودند. هیئت عراقی عبارت بودند از: نوری سعید 
وزیر خارجه عراق و خانمشان و صباح بیک فرزند ایشان که 
خلبان یکی از هواپیماها بود و محمد زکی بیک وزیر عدلیه 
عراق و نصرت بیک فارسی و معاون وزارت خارجۀ عراق و 
دو مستشار انگلیسی دولت عراق و عده ای از منشی ها و 

اعضای دیگر.
ـ  عراقی  هیئــت  بــا  مــرداد،  چهاردهــم  روز 

ـ و وزیر مختار عراق در  انگلیسی  از مستشاران  غیــر 
با  دیدوبازدیدها  و  رفتیم  اعلیحضرت  حضور  به  ایران 
رئیس الوزرا و رئیس مجلس و غیره نیز روز بعد به عمل 
به  خارجه  وزارت  ییلاق  محل  در  عراقی  هیئت  و  آمد 
بازدید من آمدند و خانم نوری سعید هم به بازدید همسر 
من که روز اول ورود به صاحبقرانیه به دیدن مشارالیه 
بود، آمد. مهمانی های متعدد مفصلی هم به شام  رفته 
آنها  ازطرف  و  ایران  ازطرف دولت  و عصرانه  و صبحانه 
و  پذیرایی  در  و  شد  داده  غیره  و  صاحبقرانیه  قصر  در 
مهمان نوازی و تجلیل آنها ذره ]ای[ فروگذار نشد. دو سه 
و  رفتند  خزر  بحر  سواحل  به  گردش  برای  هم  روزی 

برگشتند.
و  شد  شروع  پانزدهم  روز  از  سیاسی  مذاکرات 
نمایندگان عراقی به وزارت خارجه آمدند و مذاکرات 
یک  شانزدهم  روز  و  کشید  طول  نیم  و  ساعت  دو 
ساعت تمام در قصر صاحبقرانیه گفت وگو ادامه یافت و 
جواب های روشن و صریح به آنها داده شد و قرار شد به 

سرلشکر وفیق السامرایی مسئول اطلاعات ارتش عراق
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بغداد تلگراف کنند و جواب بخواهند.
ییلاق  باغ  در  انگلیس  مختار  وزیر  مرداد،  روز 18 
به ملاقات من آمد و راجع به اختلاف ایران و عراق در 
شط العرب و نظریات دولت انگلیس در این باب صحبت 

کرد و جواب های شافی و کافی شنید.
در  رئیس الوزرا  منزل  در  را  مذاکرات  موضوع  بعد 
کمیسیون های مربوط مطرح و تبادل نظر و طرح های 
عهدنامه ها و ضمایم آنها بر طبق نظریات و مصالح ما، تهیه 
و در جلسۀ طولانی چندین ساعته هیئت وزرا مورد مداقه 
و تصویب قرار گرفت و روز نوزدهم شخصاً به صاحبقرانیه 
رفته ]و[ طرح های ایران را به نوری سعید پاشا تسلیم 
کردم. روز بیستم مرداد، وزیر عدلیه عراق طرح ها را به 
بغداد برد و شاه هم سه روز به مسافرت و سرکشی راه 
مخصوص رفتند و روز 22 نوری پاشا و نصرت بیک به 
وزارت خارجه آمدند و مذاکرات به تندی و سختی کشید 
و راجع به شط العرب حاضر به قبول پیشنهاد ما نبودند 
و همان حرف های سابق را تکرار می کردند و تشبثات 
غیرمستقیم و تحریکات وزیر مختار انگلیس به وسیله ایادی 
مخصوص خودشان به شدت جریان داشت. طرحی که 
ما حاضر کرده بودیم، پیرو نامۀ مذاکرات و تصمیمات و 
پیشنهادات مخبر ایطالیایی ]ایتالیایی[ بود که طبق قوانین 
بین المللی و معمول همۀ ممالک دنیا خط وسط المیاه از 
ابتدای سرحد مشترک تا خلیج فارس سرحد دو کشور 
باشد و عراقی ها و انگلیس ها اصرار داشتند به همان میزان 
که در عهدنامه ارضروم ]ارزروم[ و پروتکل های اسلامبول و 
خط سرحدی 1914 معین شد و استاتسکوی حالیه است، 
قبول شود و بالاخره تصمیم رئیس الوزرا و من که بعداً به 
تصویب هیئت وزرا رسید و به عرض همایونی هم رساندم و 
توضیح  دادم و موافقت فرمودند، این بود که به عراقی ها جداً 

بگویم که اگر طرح ما را قبول ندارید، چاره ]ای[ نیست جز 
آنکه این امر از مجرای شورای جامعۀ ملل و وساطت مخبر 
ایتالیایی که شورا معین کرده، حل وفصل گردد و به وسیله 
جامعه ملل خاتمه یابد و من رسماً این نظر را به نوری 
سعید ابلاغ نمودم. او هم نامۀ مفصلی حاضر کرد و فرستاد 
که تقصیر عدم موفقیت در مذاکرات را به گردن دولت ایران 
انداخت و من هم جواب آن نامه را با مشورت رئیس الوزرا 
و هیئت وزرا حاضر و برای نوری سعید فرستادم و در اول 
شهریور که شاه به تهران مراجعت کرده بودند، شرفیات و 
جریانات و متن کاغذ نوری پاشا و جواب خودم را به عرض 
رساندم و عصر همان روز در جلسۀ هیئت دولت تشریف 
آوردند و کارهای عراق مطرح شد و نظرات دولت را تأیید 
فرمودند. روز دوم شهریور نیم ساعت بعدازظهر نوری پاشا 
را در سفارت عراق ملاقات و آخرین نظر دولت ایران را که 

در ادامۀ امر در جامعه ملل باشد به ایشان ابلاغ کردم.
البته این پیشامد کاملاً بر خلاف میل و اراده انگلیس ها 
و عراقی ها که احتمال قطعی می دادند در تهران کار را به 
میل خودشان تمام نمایند، بود و این ترتیب تمام نقشه آنها 
را باطل می کرد و ما هم در خیر و صلاح کشور جز این نظر 

نمی توانستیم  اتخاذ  نماییم.
به  ما  روز جمعه 31 مرداد که آخرین جواب  از 
خود  نقشه  به  که  کردند  یقین  و  شد  داده  عراقی ها 
موفق نشده اند، نوری سعید و دیگران مهیای مراجعت 
شاید  و  نمی دادند  نشان  عجله  ولی  تهران شدند،  از 
از بغداد و لندن و معلوم شدن  انتظار رسیدن جواب 
تهران داشتند،  را در  اقدامات و تشبثات خود  نتایج 
تا روز دوم شهریور/ 25 اوت، که آخرین جواب را در 
نیم بعدازظهر در سفارت عراق به نوری دادم، با حالت 
نگرانی و اضطراب زیاد گفت به این ترتیب بهتر است 
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همین فردا به بغداد مراجعت نمایم و تقاضا کرد برای 
تودیع و اجازه مرخصی همین امروز عصر به حضور 
بعدازظهر  اجازه ساعت 5  با کسب  ناچار  برسد.  شاه 
دادم  اطلاع  ایشان  به  و  معین  سعدآباد  قصر  در  را 
و با آقای فروغی رئیس الوزرا در آن ساعت در ایوان 
حاضر  سعدآباد  قصر  در  مستوفی الممالکی  عمارت 
از  بعد  تنها آمد و  نوری سعید هم خودش  شدیم و 

چند دقیقه اعلیحضرت هم حضور به هم رسانیدند.
شاه از فروغی پرسیدند، جریان چیست و کار به کجا 
رسید و فروغی با متانت تمام جریان را معروض و نتیجه 
امر را که لزوم ادامه امر در جامعه ملل باشد، تصریح نمود. 
بعد از آن شاه از نوری سعید پرسید: شما چه می گویید؟ 
نوری سعید مثل یک آرتیست که صحنه سازی کند، با 
نهایت خضوع و خشوع که خود را گاهی به حالت گریه 
هم درمی آورد و متصل تعظیم و تکریم می کرد، گفت: 
اعلیحضرت شایسته است به عراق ترحم فرمایند و تصدق 
سر خودشان بکنند. ما کشور کوچک و ضعیف و نحیفی 
هستیم که حتی از ایالات ایران هم کوچک تریم و هیچ 
عایدات و درآمدی نداریم. درصورتی که ایران به این بزرگی 
و عظمت و ثروت و جمعیت است و هزاران فرسخ در 
خلیج فارس و بحر عمان و دریای هند مجاورت با دریا 
دارد و عراق بیچاره بدبخت برای نفس کشیدن و زنده ماندن 
یک راه باریک به دریای آزاد دارد که شط العرب باشد که 
اگر آن را نداشته باشیم، گلوی ما فشرده می شود و خفه 
خواهیم شد و دنیا خواهد گفت یک مملکت معظمی مثل 
ایران که شاهنشاهی بزرگی اعلیحضرت همایونی دارد، 
ملت کوچک ضعیف و نحیفی را خفه کرد و از حق حیات 
محروم ساخت. و در ضمن این مطلب که به فارسی و 
ترکی مخلوط می گفت، جملاتی هم به ترکی تمام مبنی 

 بر تملق و چابلوسی و بندگی می گفت که شاه چون ترکی 
می دانست، ثأثیر زیاد بر ایشان می کرد. نوری سعید بعد 
به حال گریه  و زاری گفت: اگر من به این وضع به بغداد 
برگردم، حیثیت و نفوذ من لکه دار می شود و یک نوکر 

صدیق و صمیمی اعلیحضرت از بین خواهد رفت.
تملقات  و  ژست ها  و  حرف ها  این  درمقابل  که  شاه 
چیزی  من  و  فروغی  از  دیگر  بود،  گرفته  قرار  تحت تأثیر 
نپرسید و رو به طرف نوری پاشا نمود ]و[ گفت: جلوی آبادان 

مقداری به ایران بدهید و بقیه 
شط العرب مثــل حالا باشـد. 
جای  از  یک مرتبه  پاشا  نوری 
خود بلند شد و با حالت انکسار 
و تذلل اظهار داشت: چشم، بیر، 
ایکی* کیلومتر را قبول دارم. و 
رفت که پای شاه را ببوسد. شاه 
نگذاشت و روی او را بوسید و 
نوری پاشا دیگر دقیقاً معطل 
نشد که مبادا تردیدی حاصل 
شود و از شدت خوشحالی سر 
پا نمی شناخت و به سرعت  از 
از ایوان حرکت و از باغ خارج 
شد. شاه هم دیگر توقف نکرد 
با  و حتی یک کلمه ]ای[ هم 
فروغی و من سخنی نگفت و 

از ایوان به طرف باغ رفت.
فروغــی و مــن مدتــی 

بهت زده و متحیر ماندیم و با حال زار و نگرانی به شهر به 
جلسه هیئت  وزرا رفتم و با داور در گوشه خلوتی صحبت 

* این کلمه ترکی و به معنی یکی، دو است.

شخصیت  الســامرایی  وفیق 
صدام را به خوبــی می کاود و 
نشــان می دهد زیر آن چهره 
پوشــش های  آن  در  اندام،  و 
دوخت  پوشاک های  و  آراسته 
ایتالیا، فرانســه و لندن، یا آن 
قوا   کل  فرماندهی  اونیفــورم 
بی ســواد  لمپن  در اصل یک 
روســتایی با طبع شــریر و 
شخصیتی  با  جنایت پیشــه 
مافیایی ]شبیه پدرخوانده های 

مافیا[ است. 
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و جریان را به او گفتیم و به طوری که در اتومبیل در راه 
شهر با فروغی تبادل نظر کرده بودیم، به او اطلاع دادیم 
که در خیال استعفای فوری هستیم. داور جداً مانع شد و 
دلایلی آورد که مهم ترین آنها این بود که استعفای شما دو 
نفر صرف نظر از اینکه موجب حبس و زجر و تبعید شما 
خواهد بود، تأثیر بدی هم در دنیا برای شاه می کند و هیچ 
کمکی هم در حل قضیه شط العرب و مصالح ایران نخواهد 
داشت و اگر بمانید، شاید بتوانید به  طریق دیپلماسی و 
سیاسی از مجرای جامعه ملل جلوی انجام این کار را 
بگیرید و خدمتی به کشور بنمایید و درصورتی که استعفا 
بدهید، هرکس ]به[جای شما بیاید، در تثبیت این امر، به 
ضرر ایران خواهد کوشید و باعث موفقیت و خوشوقتی 
عراقی ها و ارباب هایشان خواهد شد. حرف های عاقلانه و 
وطن پرستانه داور در فروغی و من تأثیر بسزایی کرد و از 
خیال استعفا منصرف و همان شب به مهمانی تودیع که 
در قصر صاحبقرانیه داده می شد، رفتیم و خود را از تنگ و 
تا نینداخته، به روی خودمان نیاوردیم و اهمیتی برای این 
پیشامد قائل نشدیم، اما نوری سعید معلوم شد بلافاصله 
بعد از خروج از قصر سعدآباد به تلگرافخانه رفته و به بغداد 
و لندن و به همۀ دنیا جریان را تلگراف کرده است و در 
جریان مهمانی شام هم از شدت خوشحالی در پوست 

خود نمی گنجید و با دمش گردو می شکست.
صبح سوم شهریور )26 اوت(، به وزارت خارجه رفته، 
ابلاغیۀ مشترک را تهیه و در فرودگاه که برای بدرقۀ نوری 
سعید رفته بودم، به امضای او رساندم، اما شخصاً تصور 
می کردم ایرادهایی به آن بگیرد. شاید غرور موفقیت و 

شتاب مراجعت به بغداد موجب شد که مخالفتی ننماید.
خانمش  و  پاشا  نوری  با  قلعه مرغی  فرودگاه  در 
خداحافظی و وعده ملاقات چند هفته بعد را در ژنو دادیم 

و آنها با دو مستشار انگلیسی با طیاره رفتند و بقیه هیئت 
نمایندگان عراقی با اتومبیل به معیت نصرالله خان بهنام که 
به  سِمت شارژدافری سفارت بغداد معین شده بود، از راه 

کرمانشاه عازم بغداد شدند.
متن اعلامیۀ مشترکی که در سوم شهریور 26 اوت 

منتشر شد، به قرار ذیل بود:
در مدت توقف هیئت نمایندگی محترم عراق در تهران 
مذاکرات بین هیئت نمایندگان مزبور و دولت شاهنشاهی 
ایران با روح مودت و صمیمت جریان یافته و قسمت عمده 
سوء تفاهمات سابق برطرف و اینک موافقت کامل بین 
طرفین ظاهر و مشهود می باشد. چون به ملاحظۀ لزوم 
حضور نمایندگان دولتین ظاهر و آینده جامعه ملل امکان 
نیافت مذاکرات در تهران خاتمه یابد، بنابراین مذاکرات به 
تعویق افتاده و طرفین تصمیم نمودند که آن را در ژنو 
با همان روح صمیمیت و داوری که تابه حال بین آنها 
حکم فرما بوده و با امیدواری کامل به تحصیل نتیجۀ قطعی 

سریع تعقیب نمایند.«
وزیرخارجه ایران باقر کاظمی

وزیر خارجه عراق نوری السعید

به طوری که ملاحظه می شود، هیچ اشاره ]ای[ به ملاقات 
آخرین با شاه و موضوعی که گفت وگو شده بود، به عمل 
نیامد و ادامۀ مذاکرات در ژنو چنان که همواره موردنظر 
ایران بود، تأیید و اتمام کار در جامعۀ ملل تصریح و تأیید 
گردید و مطلعین مرموز سیاسی می دانند چه هنرنمایی 

بعد از آن جریان عجیب نشان داده شد.
شاه  در حضور  آخرین  در جلسه  چرا  اینکه  در  اما 
اعلیحضرت آن طور فرمودند و تمام زحمات ما را هدر دادند، 
نمی توانم اسناد قطعی و مطمئن ابراز دارم و نظیر همان 
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اقدامات که در روز تودیع با سر جان کدمن برای مدت 
شصت سال امتیاز نفت جنوب به عمل آمده و احتمال 
نزدیک به یقین می رود که انگلیس  ها هم این مرتبه به 
وسایل مرموز و عجیبی که دارند، محرمانه و غیرمستقیم 
انجام این کارها شده باشند، شاید هم بعدها  موفق به 

جریان حقیقی و علت واقعی که پیش آمد ظاهر شود.*
و  ایران  سرحدی  معاهده   1937  /1316 سال  در 
عراق به امضا رسید که سراسر به زیان ایران بود. مرزهای 
آغاز  ایران  خاک  در  لب خشکی  از  کشور  دو  مشترک 
به  بین المللی مربوط  می شد و برخلاف تمام معاهدات 
رودهای مرزی، ایران هیچ حقی به آب های شط نداشت 

و تمام شط در تصرف عراق بود.
اسناد نیروی دریایی ایران که هنوز منتشر نشده است 
و بخشی از اسناد شرکت ملی نفت ایران که در آرشیو 
شرکت ملی نفتکش ایران است، حکایت از آن می کند 
که مقامات عراقی پیوسته اروندرود را یک رود عراقی در 
مالکیت عراق دانسته و حتی مالکیت ایران در حدود 4 
میلمربع از آب های روبه روی بندر آبادان را عطیه و بخشش 

عراق به ایران می دانستند.
هیچ یک از حکومت های عراق چه در عصر سلطنت 
هاشمی که منتسب به دولت انگلستان بود، چه جمهوری در 
عصر قاسم و عارف و عارف دوم و احمدحسن البکر، حاضر 
نبودند درمورد شط العرب به مذاکره بپردازند و اگر صدام 
در سال 1975 در فشار جنگ با اکراد نبود، او هم حاضر 

نمی شد تن به مذاکره دهد. شرح مابقی ماجرا آسان است.
وقتی معاهده مرزی ایران و عراق به امضا رسید، مردم 
ایران از ماجرا به کلی بی خبر ماندند. در اسناد منتشرنشده 
نیروی دریایی ایران مربوط به سال های 1312 تا 1320 

*. به نقل از: یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی، جلد سوم، ص463.

که در اختیار دارم و قرار است در جلد چهارم تاریخ نیروی 
دریایی ایران به چاپ برسد، فرمانده نیروی دریایی ایران 
نیروی  ناوهای  است که چرا حرکت  پیوسته سرگشته 
دریایی ایران در اروندرود با مخالفت اداره کل کشتیرانی 

شط العرب در بصره مواجه می شود.
حدود یکصد سند درخصوص اشکالات موجود بین 
بارها  است.  موجود  بصره  کشتیرانی  و  دریایی  نیروی 
مکاتباتی بین وزارت امورخارجه عراق و وزارت امور خارجه 

ایران انــجـام می گیــرد و به 
نتیجه  نمی رسد.

دولت عــراق مرتبــاً به 
تردد ناوگان نظامی ایران در 

اروندرود اعتراض می کند.
برابر قرارداد منعقده قرار 
شد عواید کشتیرانی به صرف 
لایروبی، نصب چراغ های دو 
سوی شط و امور شط برسد 
و عواید ناشی از سود بین دو 
طرف تقسیم شود، اما دولت 
عراق هرگز این ماده از قرارداد 

را اجرا نکرد.
تحت فشار انگلستان، عراق در طول سال های 1314 
انعقاد پیمان نظامی سعدآباد در  از  به بعد به ویژه پس 
1316 به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد. عراق فقط 
4 میلمربع از آب های رو به روی آبادان را آب های بین المللی 
اعلام کرد تا شرکت نفت انگلیس و ایران ناچار به پرداخت 

عوارض به بندر بصره نباشد.
 1320 تا  رضاشاه  سلطنت  باقیمانده  دوران  طی 
مکاتباتی درخصوص وضعیت کشتیرانی در شط بین دو 

عراق در ماه های ســال 1358 
ایــران را آزمایــش می کرد 
که آیا آمادگــی دفاع دارد یا 
گهگاهی  مثال  به عنوان  خیر. 
عراقی  بمب افکن  هواپیماهای 
دهات  ایران شده،  فضای  وارد 
و  کرمانشــاه  و  کردســتان 
ایلام را بمبــاران می کردند و 

بازمی گشتند.
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دولت جریان داشت که هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسید.
در سال 1320 پس از آغاز حکومت چهار سرهنگ 
)اربعهًْ العقداد(* و کودتای ضدانگلیسی رشید عالی که 
انگلیس  ها  بیرون راندن  و  نازی  آلمان  با  اتحاد  طرف دار 
از عراق بود، انگلستان اولاً با آزادی عمل کامل خود در 
ولیعهد  سرپرست  و  نایب السطنه  امیرعبدالله  اروندرود، 
خردسال عراق ملک فیصل دوم )که در آن زمان چهار 
پنج ساله بود( را در یک رزمناو لنگرانداخته در بندر بصره 
پناه داد و ثانیاً با همکاری لژیون صحرا تحت فرماندهی 
ژنرال انگلیسی گلوپ پاشا که مشاور نظامی ملک عبدالله 
عموی فیصل دوم و پادشاه ماوراء اردن )اردن کنونی( بود، 
از راه زمین به عراق لشکرکشی کرده و ثالثاً با اعزام ناوگان 
خود از راه اروندرود به عنوان یک رودخانه عراقی و بدون 
کسب اجازه از ایران در بصره نیرو پیاده کرد و هواپیماهای 
انگلیسی مستقر در حبانیه، شهر فلوجه عراق را بمباران 
کردند و حکومت رشید عالی گیلانی ساقط شد و رشید 
عالی به اتفاق حاج ابوالقاسم امین الحسینی مفتی اعظم 
فلسطین که مدتی بود به عراق آمده بود، به ایران پناهنده 
شد و پیش از اشغال ایران رشید عالی و پس از آن مفتی 

اعظم از ایران گریختند و به آلمان رفتند.
در شهریور 1320 نیز دولت انگلیس نیروی دریایی 
خود را ازطریق اروندرود به مقابل خرمشهر و آبادان اعزام 
داشت و در همان حال در بندر شاهپور )بندر امام خمینی( 
ناوگان انگلیس به چند کشتی جنگی ایران و ناوچه های 
نیروی دریایی حمله کردند و ناوهای ببر و پلنگ را غرق 
کرده، مابقی ناوها و ناوچه ها را به اسارت به بندر بصره بردند 

و تا سال 1325 درحال استفاده از آنها بودند.
درباره  مذاکره ای  تا 1325 کمترین  از سال 1320 

*. عقید درجه سرهنگی است و اربعهًْ العقد یعنی چهار سرهنگ

ایران  آشفته  وضعیت  نشد.  انجام  زالوب  شط  وضعیت 
و اشغال کشور، موضوع حقوق ایران از اروندرود و حتی 
دریافت نیمی از عواید شط را به فراموشی سپرد. دولت 
پادشاهی عراق هرگز حاضر به مذاکره دراین باره نبود و 

قرارداد تحمیلی سال 1937 را دستاویز قرار می داد.
در سال 1325 مطبوعات ایران خبر دادند در اتاق 
سرکنسول عراق در تهران در محل سفارت، نقشه ای به 
دیوار نصب شده است که خوزستان را به رنگ خاک عراق 
نشان می دهد. این امر موجب اعتراض دولت ایران شد و 

آن نقشه از اتاق سرکنسول برداشته شد.
در دوران حکومت دکتر مصدق، کنسول های انگلیسی 
در عراق عشایر مرزی را تشویق به حمله به خاک ایران 
کردستان  و  کرمانشاهان  در  مرزی  روستاهای  غارت  و 
می کردند. سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی سرکنسول 
جزئیات  کهنه سرباز  کتاب  در  بغداد،  در  ایران  وقت 

توطئه های کنسول های انگلیسی را شرح می دهد.
در سال 1334ش/ 1955م ایران به عضویت پیمان 
نظامی بغداد که ترکیه و عراق و پاکستان به حمایت امریکا 
و انگلستان منعقد کرده بودند، درآمد. اما امیدهای ایران 
برای تغییر و تجدیدنظر در وضعیت رودخانه مرزی اروندرود 
و نیز استرداد بحرین بر باد رفت و انگلستان و عراق هرگز 
حاضر نشدند دراین باره سر میز مذاکره بنشینند. ایران در 
ایران  چهارم  استان  را  بحرین  سال 1336ش/ 1957م 
اعلام کرد و برای آن مجمع الجزایر 2 نماینده در مجلس 
شورای ملی تعیین کرد که باید ازسوی مردم بحرین که 
اغلب شیعه مذهب بودند و بیشتر آنان به فارسی صحبت 
می کردند، برگزیده شوند. اما این وضعیت هرگز جامه عمل 
نپوشید. با کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در عراق در 14 
ژوئیه 1985/ 23 تیر 1337 عراق پس از چندی از پیمان 
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نظامی بغداد خارج شد، عده زیادی از توده ای های متواری 
از اروپای شرقی به آن کشور رفتند و چندی بعد عبدالکریم 
قاسم مرزهای دریایی عراق را از 6 مایل به 12 مایل افزایش 
داد و خواهان استرداد جزیره الخضرا )خرمشهر( به خاک 

عراق شد.
جنگ  به  آغاز  مرحله  در  عراق  و  ایران  درحالی که 
قرار گرفته بودند، عراق اروندرود را با جلوگیری از اعزام 
راهنمایان عراقی به بندر بصره برای هدایت ناوگان نفتکش 
اروپایی و امریکایی از آن رود بست و میلیون ها دلار خسارت 
به عایدات نفتی ایران وارد آمد. تا سال 1340 دولت ایران 
درصدد بر نیامده بود از استفاده از راهنمایان عراقی بی نیاز 
شود، ولی بسته شدن اروندرود ازطریق خودداری راهنمایان 
عراقی روی کشتی های نفتکش و تجاری زیان های هنگفت 

ایرانی ها را بیدار کرد.
به  اروندرود  مدخل  در  ماهشهر  بندر  راه اندازی  با 
خلیج فارس و نیز احداث پایانه نفتی عظیم خارک بین 
سال های 1336 تا 1340 ایران راه هایی برای کاستن از 
تردد ناوگان نفتی به آبادان و خرمشهر یافت و از برزخ  

اروندرود رهایی جست.
کودتای  از  پس   1347 تا   1342 سال های  در 
و  ایران  مناسبات  قاسم،  ژنرال  علیه  عارف  عبدالسلام 
عراق عادی و در دوران رژیم برادران عارف مذاکراتی 
روشن کردن  برای  عراق  دولت  و  ایران  دولت  بین 
ژوئیه  تیرماه 1347/  از  اما  شد،*  انجام  وضعیت شط 
1968 پس از کودتای احمد حسن البکر و صدام حسین 

* برابر اسناد مندرج در کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد 
ساواک و نیز کتاب خلیج فارس، هویت و تاریخ به روایت اسناد، در 
دروان حکومت عبدالسلام عارف نیز حملات رادیو بغداد و مطبوعات 

عراق به ایران ادامه داشت و در دوران عبدالرحمن عارف قطع شد.

علیه رژیم عارف و سقوط حکومت ژنرال عبدالرحمن 
از  عارف، رژیم بعثی روش خصمانه ای پیش گرفت و 
هرگونه مذاکره ای امتناع کرد و در اردیبهشت 1348، 
وزارت خارجه عراق اعلام کرد اروندرود یک رودخانه 
عراقی است و کشتی های ایرانی و خارجی برای عبور از 

طول رود ناگزیرند پرچم عراق را برافرازند.
قرارداد  الغای  زورگویی،  این  قبال  در  ایران  دولت 
تحمیلی 1937م/ 1316ش را اعلام کرد و کار به مرحله 

جنگ آشکار رسید. نیروهای 
سوی  دو  در  عراقی  و  ایرانی 
شط موضع گرفتند و برخلاف 
اعــلام خطــرهای قبــلی و 
هشدارهای عراق، یـک کشتی 
بازرگانی ایرانی به نام ابـن سیـنا 
تحــت اســـکورت و مراقبت 
هلی کوپترها و ناوگان جنــگی 
گذشت  ارونــدرود  از  ایـران 
به هشدارهای  توجه  بدون  و 
نظامیان عراق، وارد خلیج فارس 
شد و عراقی ها جرئت کمترین 

اقدام نظامی نیافتند.
بـه دنبـال ایـن حـرکـت جسورانه، عراق به مجامع 
جهانی شکایت کرد، اما شکایات او منتج به نتیجه ای نشد 
و سازمان ملل متحد و شورای امنیت در این خصوص 

سکوت اختیار کردند.
عراق در سال 1350 پس از اینکه ایران به حقوق 
قانونی خود بر سر جزیره اشغال شده ایرانی بوموسی، تنب 
بزرگ و کوچک دست یافت، روابط سیاسی خود را با 
ایران قطع کرد. پیش از آن رژیم بعثی طی سال های 

صدام همان گونــه که در اعدام 
شکسـت خورده  فرمانــدهان 
نمی کرد، در  لحظه ای درنــگ 
اعطای درجات بالا به فرماندهان 
نمی آمد.     کوتــاه  پیروزمنــد 
بســیاری از خویشــاوندان او 
دو  می یافتند.  ترفیع  به سرعت 
دامادش کــه بعدها به فرمان او 
اعدام شدند، طی مدت کوتاهی از 
درجات پایین به  ژنرالی رسیدند.
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1348 تا 1350 و بعد از آن هزاران ایرانی ساکن عراق را 
پس از مصادره املاک و اموال منقول و غیرمنقولشان از 

کشور اخراج کرد و پای پیاده راهی ایران نمود.
اما در سال 1352 در دوران نبرد یوم کیپور در مصر 
و احتمال حمله اسرائیل به سوریه، عراق درصدد آشتی با 
ایران برآمد. صدام که از طغیان اکراد در شمال عراق که 
ازسوی ایران و توپخانه نیرومند ارتش حمایت می شد به 
تنگ آمده و دچار وحشت شده بود، شبی تلفنی با آقای 
دکتر حسین شهیدزاده سفیر 
ایران در بغداد، تماس گرفته 
کاخ  در  او  خواهان حضور  و 

ریاست جمهوری شد.
دکتر شهیدزاده شرح این 
خاطرات  کتاب  در  را  دیدار 
خود آورده است. در آن دیدار، 
صدام معاون رئیس جمهوری 
عراق، از در تحبیب و مصالحه 
فوری  سفر  خواهان  برآمده، 
به تهران و دیدار با شاه شد. 
درخواست  این  شهیدزاده 

صدام را به شاه مخابره کرد. 
شـاه دیـدار را بـه زمـان 
در  و  کـرد  موکـول  بهتـری 
سـال 1353 در جریـان کنفرانـس اسـلامی در الجزایر با 
صـدام دیـدار کـرد و معاهـده ای بیـن دو دولـت بـه امضا 
رسـید که در اواخر سـال 1354 قطعی و مصوب گردید و 
رودخانـه به صورت رود بین المللـی درآمد. معاهده الجزایر 
بسـیار مفصل اسـت و قرار شـد در مرزهای طولانی ایران 
و عـراق نشـانه گذاری انجـام و میله نصب گـردد و بعضی 

از نواحی جایگزین گردد. مناسـبات طرفیـن ایران و عراق 
تا زمان سـقوط شـاه دوسـتانه بود و صدام در اردیبهشت 
1354 بـه تهـران آمـد و در سـفری یـک روزه به مشـهد 
یـک چـک 500 میلیـون تومانـی بـه کتابخانـه آسـتان 
قـدس تقدیم کـرد و هویدا نیز چندی بعد به عراق سـفر 

کـرد و هدایایـی بـرای رهبـران عـراق به همـراه برد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ترس صدام 
از سرایت آتش انقلاب به عراق و نیز سرزمین هایی که 
در مورد تفاهم بر سر اروندرود با ایران می شد و با توجه 
به وضعیت پیش آمده در ایران، او تحت تأثیر برخی از 
مشاوران ضدایرانی خود قرار گرفت و دراین میان، عده ای 
از ژنرال های فراری ایرانی مانند اویسی و ازهاری* به عراق 
رفتند و لاف و گزاف زدند که اگر پول و تسلیحات لازم 
در اختیار آنان قرار گیرد، قادر خواهند بود رژیم اسلامی 
ماه های سال 1358  در  عراق  کنند.  را سرنگون  ایران 
ایران را آزمایش می کرد که آیا آمادگی دفاع دارد یا خیر. 
به عنوان مثال گهگاهی هواپیماهای بمب افکن عراقی وارد 
فضای ایران شده، دهات کردستان و کرمانشاه و ایلام را 

بمباران می کردند و بازمی گشتند.
از آغاز سال 1358، حزب بعث عراق دست نشاندگانی 
را در خوزستان یافتند که سال ها تحت عنوان "جبهه 
و  بودند  زده  بی ثمری  فعالیت های  به  دست  التحریر" 
مدتی از مصرِ زمان ناصر و مدتی از عراق زیر فرمان قاسم 
دستور و اسلحه می گرفتند. این گروه خود را به حزب بعث 
نزدیک کرده و با استفاده از وجود سرکنسولگری عراق در 
خرمشهر، با تشکیل یک سازمان خلق الساعه موسوم به 
سازمان فرهنگی ـ  نظامی خلق عرب، شروع به خرابکاری، 

* السامرایی در کتاب حاضر به دیدار با ازهاری که به بغداد رفته 
بود اشاره می کند.

ژنرال هــای عراقــی انتخاب 
را  صدام  نظامــی  فرماندهان 
که بیشــتر براســاس میزان 
صدام  شخص  به  وفاداری شان 
و حزب بعث و خویشــاوندی 
انتخاب می شدند تا شایستگی 
و عملًا  نظامی شــان  و تجربه 
نقش چندانــی در فرایندهای 
در  طرح ریزی  و  تصمیم گیری 
دوران پیش از جنگ نداشتند، 
علت ناکامــی صدام و رژیمش 
در جنگ با ایران و سپس کویت 

می دانند.
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مختلف  نواحی  به  خمپاره  پرتاب  حتی  و  بمب  انفجار 
شهرهای اهواز و خرمشهر و آبادان می کردند.

بدین ترتیب زمینه برای درگیری نظامی عراق و ایران 
فراهم شد که در 31 شهریور 1359 با حمله هواپیماهای 
تحمیلی  جنگ  ایران،  فرودگاه   11 به  عراق  جنگی 

هشت ساله آغاز شد.
بنابرایـــن برخـلاف نوشـــتۀ از ســـر ناآگاهـــی 
وفیق السـامرایی، در ایـن میـان حقـی از عـراق سـاقط 
نشـده و خـود صـدام در سـال 1353 تأییـد کـرده بـود 
کـه قرارداد 1937 که در شـرایط اسـتعماری عصر تفوق 
بریتانیـا بر ایران تحمیل شـده، از حیز انتفـاع و حقانیت 
سـاقط اسـت و پـس از پایان جنـگ هشت سـاله مجدداً 

قـرارداد 1975 را موردتأییـد قـرار داد.
صدام حسـین ابتـدا مـردی بـود کامـلًا روسـتایی، 
عشـیره ای، ناآشـنا بـه هر زبـان خارجـی، پیش تر لمپن 
و شـرور کـه در طـول دوران طولانی حکومتش به تدریج 
و تاحدودی شـیک پوش، آداب دان، سیاسـتمدار و مطلع 
از اوضـاع جهان شـد. اطلاعات سیاسـی و ایدئولوژیک او 

بسـیار ناچیـز بـود و تنها در ایـن اواخر کتابخوان شـد.
صدام به مرور به مطالعه تاریخ علاقه مند شد. تاریخ 
عراق را خواند و علاقه ای به تجدید امپراتوری آشور یافت. 
آن چنان گذشته گرا شد که  تاریخ  اهل  با  معاشرت  در 
مجسمه های آشورپال و نقوش آشوری را در بغداد و سایر 
بزرگ  نقاشی های  یا دستور کشیدن  برافراشت  شهرها 

دیواری از آنها داد. 
در سفر به ایران ـ آن چنان که دکتر شهیدزاده که سر 
میز ناهار در کاخ نیاوران حضور داشته است، می نویسد ـ 
از شاه خواست به دولت عراق اجازه دهد در مقبره حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( قبر هارون الرشید را نبش کنند و 

استخوان های هارون را )که مادر ایرانی داشت( درآورند 
و به بغداد ببرند تا در آنجا مزاری باعظمت چون آرامگاه 
کوروش برای خلیفه ای که در غرب به خاطر داستان های 
هزار و یک شب بسیار شهرت افسانه ای یافته است، بسازند. 
تغییر مشی صدام از چپ گرایی و سوسیالیستی حزب 
بعث به شوونیسم و تجلیل از خلفای عباسی حکایت از 
معلومات ناچیز، دمدمی  مزاج و دمدمی  مشرب بودن او و 

تنوع طلبی اش می کند.
صدام که در آغاز بعثی و ضدسلطنت بود، پس از 
آنکه طعم سلطنت را زیر پوشش ریاست جمهوری چشید 
دستور داده بود مقابر ملک فیصل اول و غازی و فیصل 

دوم را مرمت کنند و چراغ در آنها برافروزند.
کمترین  بدون  ژنرالی  فرصت طلب،  بود  لمپنی  او 
تروریست  و  دشنه کش  و  رزمی  و  نظامی  آگاهی های 
مسلسل به دستی که ناگهان در کوران روزگار و بازی های 
زمانه، اختیار دار عراق کشوری با تمدنی باستانی و درخشان 
شده بود. از مسائل نظامی چیزی نمی دانست، از نقشه ها 
طرح های  ناقض  دستورهایش  و  نمی کرد  درک  چیزی 
فرماندهانش بود که برخی در دانشگاه های نظامی معتبر 
انگلیس یا شوروی و فرانسه با هر تحصیلاتی انجام داده 

بودند.
صدام همان گونه که در اعدام فرماندهان شکست خورده 
به  بالا  درجات  اعطای  در  نمی کرد،  درنگ  لحظه ای 
فرماندهان پیروزمند کوتاه نمی آمد. بسیاری از خویشاوندان 
به  او به سرعت ترفیع می یافتند. دو دامادش که بعدها 
فرمان او اعدام شدند، طی مدت کوتاهی از درجات پایین 

به ژنرالی رسیدند.
هیچ  در  نداشت،  نظامی  معلومات  هیچ  که  صدام 
و  افسری  دانشکده  نظامی،  دانشکده  نظامی،  مدرسه 
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دانشگاه جنگ تحصیل نکرده بود، با آغاز جنگ عراق 
و ایران به تقلید از هیلتر که با آغاز جنگ جهانی دوم، 
خود را فرمانده کل نیروهای مسلح ارتش آلمان خواند 
و کلاه کاسکت افسران ارتش بر سر گذاشت و اونیفورم 
قهوه ای اس.آ. )گروه حمله( به تن کرد، به کسوت نظامی 
به  مارشال(  فیلد  ـ  )نیروبد  مهیب الرکن  درجه  درآمد. 
خود داد و بدون آگاهی های عالی از نظامی گری و رزم، 
به طراحی نقشه راه برای تصرف خوزستان و اهواز مرکز 
استان پرداخت. تقریباً دستورها و طرح ها و فرامین صدام 
زیان بار بود و لقب سردار قادسیه او مایه خنده و استهزا. 

السامرایی به درستی و با ژرف نگری مصیبت این احراز 
پست فرماندهی کل نیروهای مسلح را بیان می کند. ارتش 
انگلیسی  کارشناسان  نظر  زیر  از سال 1920  که  عراق 
سازماندهی شده بود و پس از پیوستن به پیمان بغداد از 
کمک های نظامی و جنگ افزارهای امریکایی نیز برخوردار 
شده و در دوران قاسم مدرنیزه و بهینه شده بود، افسران 
فرهیخته ای در رأس لشکرها و تیپ های خود داشت که 

کم کم کنار زده و عناصر بعثی جایگزین آنان شدند. 
سایر فرماندهان حرفه ای ارتش عراق مانند سپهبد رعد 
مجید رشید حمدانی، سرلشکر میسر رشید الطرفه العبیدی، 
سرلشکر علاءالدین حسین مکی خَمَس، سپهبد عبید 
محمد الکعبی،  سرلشکر علوان حسون علوان العبوسس 
که در جنگ هشت ساله با ایران مشاغل حساس رزمی 
بر عهده داشتند و در سال های دهۀ اول قرن بیست ویکم، 
پس از شکست عراق در جنگ با امریکا و فروپاشی رژیم 
صدام موردمصاحبه کاوشگران و محققان امریکایی مؤسسه 
تحلیل گران دفاعی قرار گرفتند )در شهرهای امان پایتخت 
اردن و دبی و قاهره( گفته های السامرایی را درباره ناآگاهی 

ژرف صدام از مسائل نظامی و جنگی تأیید کرده اند.

ژنرال های عراقی انتخاب فرماندهان نظامی صدام را 
که بیشتر براساس میزان وفاداری شان به شخص صدام 
و حزب بعث و خویشاوندی قبیله ای انتخاب می شدند، تا 
شایستگی و تجربه نظامی شان و عملاً نقش چندانی در 
فرایندهای تصمیم گیری و طرح ریزی در دوران پیش از 
جنگ نداشتند، علت ناکامیابی صدام و رژیمش در جنگ 

با ایران و سپس کویت می دانند.
به هرترتیب، کتاب ویرانی دروازه شرقی کتابی است 
سودمند و خواندنی و من گهگاه در سخنرانی هایم برای 
یادآور  کشور،  دانشگاه های  دانشجویان  حتی  نظامیان 
شده ام که بسیار لازم است همه نظامیان این کتاب را 

بخوانند و جزء کتاب های درسی ارتش شود.
رسیدن کتاب به چاپ هفتم و هشتم حکایت از این 
می کند که در کشور، عشق به مطالعه کتاب های ارزشمند 
وجود دارد و ای کاش این بار تیراژ آنچنان بالا باشد که همه 
افسران نیروهای مسلح و دانشجویان نظامی و سپاهی این 

کتاب را بخوانند و تجارب مفیدی کسب کنند.
به نظرم در ترجمه کتاب در بیان درجات نظامی اشتباه 
روی داده است. درجات در ارتش های عربی از جندی اول 
)سرباز یکم( و عریف )سرجوخه( آغاز می شود. گروهبان3: 
نایب عریف و عریف گروهبان2 و گروهبان1، استوار2: رئیس 
الرقبا، استوار 1: رئیس عرفا وحده، ستوان یار: ضابط ستوان3: 
ملازم، ستوان2: ملازم الثانی، ستوان1: ملازم اول، سروان: 
النقیب، سرگرد: رائد، سرهنگ2: القدوم و سرهنگ: عقید 
خوانده می شوند. درجات امرا شامل سرتیپ: العمید، سرلشکر: 
اللوا، سپهبد: الفریق، ارتشبد: المشیر و مارشال: المهیب است 
که به این اسامی نامیده می شوند. در موارد بسیار در کتاب 
حاضر ارتشبدها بسیار فراوان اند؛ بسیار بیش از گنجایش یک 

ارتش. تصور می کنم درجات به خوبی تطبیق داده نشده اند.
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معرفی کتاب راه: تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی

راه میان بر پژوهش های جنگ  تاریخ شفاهی فرماندهان، 
به  است  قادر  محدودیت ها  باوجود  و  است  ایران  و  عراق 
لایه های زیرین آن ورود کرده، ابعاد وسیع این پدیده بزرگ 
و تاریخی را جست وجو و ثبت و ضبط کند. تاریخ شفاهی 
مصاحبه  از  خاصی  نوع  که  پ ژوهشی  قالب  یک  به عنوان 
هدفمند، مستند، مستدل و منطقی است، این امکان را 
فراهم می کند تا فرماندهان با پرهیز از ذکر خاطرات صرفاً 
روزمره از دوران جنگ تحمیلی، اطلاعات و داده های اساسی 
خود را درخصوص این دوره مهم تاریخی، البته در جایگاهی 
که خود در آن بوده اند، برای نسل پرسشگر آینده به یادگار 
بگذارند. درواقع، فرماندهان جعبه اسرار یا جعبه سیاه جنگ 
تحمیلی اند و برای رمزگشایی این جعبه نیاز به پژوهش 
تاریخ شفاهی فرماندهان است. فقط فرماندهان و رزمندگان 
به عنوان حاملان صحنه های نبرد قادر به بیان ابعاد میدانی 
به خاطره گویی می پردازند و به  دفاع مقدس اند که اکثراً 
بخش پژوهش وارد نمی شوند. فرماندهان در سطوح مختلفی 
ایفای نقش کرده اند و تاریخ شفاهی آنها با اتکا به موضوعات 
مربوط به رخدادهای صحنه نبرد و گفته ها و ناگفته های آن، 

مفاهیم غنی پژوهشی را فراهم می کند.
بنابراین، اطلاعات و خاطرات فرماندهی چون سردار 
سرلشکر دکتر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در 
دوران دفاع مقدس و از عناصر مهم در مرکزیت تصمیم گیری 
این نهاد مهم انقلابی، که باوجود گذشت 27 سال از پایان 
جنگ همچنان ناگفته های بسیاری درباره حوادث پیش از 
آغاز جنگ و دوران جنگ تحمیلی دارد، نباید در سینه وی 
باقی بماند؛ بلکه بایستی شرح اقدامات و تجربیات وی ثبت 
و ضبط شود و به عنوان منبع دسته اول تاریخی در مطالعات 
جنگ عراق و ایران برای مخاطب عام و خاص داخلی و 

خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
دلایلی که سبب شده سرلشکر رضایی مقاومت سی ساله 
خود را شکسته، به ناچار تن به بازگویی خاطرات شفاهی از 
حوادث آغازین انقلاب و دوران دفاع مقدس و ثبت و ضبط 
آن توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس دهد، ازنظر 
دفاع  پیرامون  »تحریفات  است:  موارد  این  شامل  ایشان 
مقدس و حوادث آغازین انقلاب رو به فزونی گذاشته است« 
و »شاهد نسل های سوم و چهارم انقلاب هستم که از یک سو 

محمد فردی
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تشنه حقایق و راز و رمزهای دفاع مقدس و انقلاب اند و از 
طرف دیگر، انتقال خاطرات آن دوران برای آنها بسیار مفید 

و اثرگذار است.«
بر همین اساس، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
نخستین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی 
را با عنوان کامل راه: )تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی( 
در بهمن  1394 راهی بازار نشر کرد. کتاب راه ماحصل 21 
جلسه گفت وگوی دکتر حسین اردستانی و دکتر غلامعلی 
با سردار سرلشکر محسن رضایی است. مدیریت  رجایی 
اجرایی برگزاری این جلسات مصاحبه برعهده آقای حجر 
اردستانی بوده است. دکتر حسین احمدی و دکتر رضا کلهر 
نیز ویراستاری محتوایی کتاب را انجام داده اند. شایان ذکر 
است که مصاحبه های تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی از 
28 بهمن 1388 شروع شد و تا زمان چاپ کتاب راه، جلسه 

صدم خود را پشت سر گذاشته است.
تاریخ  ناگفته های  از  بخشی  است  امیدوار  راه  کتاب 
سراسر مجاهدت انقلاب اسلامی و خون دل های خورده شده 
برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی را بازتاب دهد 
و آیندگان نیز از آن منتفع شوند. این کتاب بحرانی ترین 
روزهای انقلاب و تلاش ها برای حفظ و استمرار آن را از 
زبان بنیان گذار واحد اطلاعات سپاه در این دوره تاریخی 
به تصویر می کشد. بسیاری از مباحث امنیتی مطرح شده 
در این کتاب ارزشمند، برای نخستین بار است که به صورت 
کامل و از زبان شخصیت مطلع و مؤثر در آنها بازگو می شود. 
از این حیث، دکتر رضایی در این کتاب بخش مهمی از 
تاریخ نظام جمهوری اسلامی را که شاید در گذر حوادث به 

فراموشی سپرده شود، موشکافی و روایت کرده است.
در پیشگفتار کتاب درخصوص اهمیت تاریخ شفاهی 
فرماندهان و دلیل اول و اولی بودن انتخاب سرلشکر محسن 

رضایی برای این منظور می خوانیم:
»تاریخ شفاهی فرماندهان، مهم ترین منبع دفاع مقدس 
و  چرایی  چیستی،  از  جامعه  آگاهی  و  تاریخ نگاری  برای 
چگونگی این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران به شمار می رود؛ 
زیرا این فرماندهان بودند که در سطوح مختلف از فرمانده 
عالی و قرارگاه مرکزی تا فرمانده لشکر و فرمانده گردان، ابعاد 
دفاع مقدس را طراحی، برنامه ریزی و اجرا کردند و در جنگ 
هشت ساله نبردهای بزرگی را برای آزادسازی سرزمین های 
ایران و استیفای حقوق ملت و انقلاب علیه دشمن بعثی به 
منصه ظهور رساندند که پیشینه تاریخی این ملت، چنین 
تحول و توانمندی ای را به یاد ندارد. ایران در آینده می تواند 
با اتکا به تجربه و دستاوردهای علمی و مکتب دفاعی دوران 
دفاع مقدس، بالنده و مؤثر زندگی کند و در محیط پیرامونی 
خود ایفای نقش نماید. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
از بهمن ماه 1388، تاریخ شفاهی فرماندهان را آغاز کرد. 
در میان فرماندهان، سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی، 
و  اول  انتخاب  ـ 1360(،  پاسداران )1374  فرمانده سپاه 
اولی بود؛ زیرا تحول در جنگ، تحول در سازمان رزم سپاه 
و تحول در سپاه پاسداران با انتصاب وی توسط حضرت 
امام به فرماندهی سپاه اتفاق افتاد. رضایی را می توان فرمانده 
صاحب سبک در تاریخ معاصر ایران دانست که موفق به خلق 
مکتب دفاعی و نیز سازماندهی نیروی مسلح جدید و بی نظیر 

در تاریخ نظامی شده است.«
مطالب کتاب راه در هفت بخش و مجموعاً 21 جلسه به 

شرح ذیل تدوین شده است:
دو  این بخش شامل  نوجوانی؛  و  اول: خانواده  بخش 

جلسه با عناوین خانواده و فعالیت فرهنگی مذهبی است.
بخش دوم: دوران مبارزه؛ هنرستان، تشکیل خانه تیمی، 
زندان و ساواک، مهاجرت و زندگی مخفی، عناوین هریک از 
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بخش های این فصل است.
انقلاب؛ بخش سوم، جلسات  از  بخش سوم: صیانت 
هشتم تا دهم را درقالب عناوین واحد اطلاعات سپاه، ترور 

نافرجام و ویژگی نیروهای اطلاعات در بر می گیرد.
بخش چهارم: مقابله با گروه های سیاسی؛ گروه فرقان، 
شمال  در  خلق  فدایی  چریک های  و  عرب  خلق  گروه 
مباحثی اند که دکتر رضایی در دو جلسه از تاریخ شفاهی خود 

به نحوه مقابله با آنها در دو سال پیش از جنگ پرداخته اند.
بخش پنجم: امریکا کانون توطئه؛ دو جلسۀ کتاب راه 
ماجرای اشغال سفارت امریکا موسوم به لانه جاسوسی و 
تلاش برای کودتای نظامی و چگونگی کشف کودتا را بررسی 

کرده است.
بخش ششم: تحریک های قومی و مذهبی؛ تحرکات 
قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان و آذربایجان )مسئله 
شریعتمداری( دو واقعه ای است که دکتر رضایی در جلسه 
پانزدهم و شانزدهم تاریخ شفاهی خود اطلاعات مفیدی 

درخصوص آنها بیان کرده است.
پایانی  بخش  مجاهدین خلق؛  سازمان  هفتم:  بخش 
کتاب راه، در قالب پنج جلسه به تشریح اقدامات سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( و تلاش های واحد اطلاعات سپاه 

برای دستگیری و انحلال این گروهک اختصاص دارد.
با مرور مختصر فهرست مطالب کتاب راه، محتوای کتاب 
از سه بخش عمده زندگی دکتر رضایی تشکیل شده است: 
دوره تولد تا نوجوانی، دوره مبارزاتی و دوره راه اندازی واحد 

اطلاعات سپاه.
محسن رضایی میرقائد در سال 1333 در خانواده ای از 
عشایر ایل بختیاری چشم به جهان گشود. ورود دیرهنگام به 
مدرسه و آشنایی با خواندن و نوشتن پنجره ای رو به دنیای 
گشود.  او  درمقابل  طبیعت  در  عشایری  زندگی  متفاوت 

شرکت در کلاس های شبانه به تعبیر خود دکتر رضایی  
رضایی  دکتر  شد.  وی  زندگی"  در  بزرگی  عطف  "نقطه 

درخصوص این نقطه عطف در مقدمه کتاب می گوید:
»کنار جاده آسفالته درحالی که چوب دستی چوپانی 
دستم بود، نشسته بودم. گوسفندها به چرا مشغول بودند 
و من هم مواظب آنها. ناگهان اتوبوسی متوقف شد، فردی را 
پیاده کرد و رفت. مردی که پیاده شد به این سوی جاده آمد، 
رو به من کرد و گفت: بچه! این موقع روز اینجا چه می کنی؟ 
به گوسفندها اشاره کرده و گفتم از اینها مواظبت می کنم. 
گفت: چند سال داری؟ گفتم هشت سال. گفت: مگر درس 
نمی خوانی؟ گفتم نه! گفت: چرا؟ گفتم اگر چوپانی نکنم، 
پدرم تنهاست و به تنهایی نمی تواند از گله مراقبت کند. 
گفت: شب ها که می توانی درس بخوانی؟ گفتم بله. گفت: 
خیلی خوب، فرداشب همین جا که پیاده شدم بیا تا تو را 
ببرم کلاس شبانه. شب که به خانه رفتم، موضوع را با پدر و 
مادرم مطرح کردم. سخنی نگفتند، مخالفتی هم نداشتند، 
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ولی نگاهشان با تعجب همراه بود. فرداشب در همان مکان، 
منتظر شدم. دوباره اتوبوس آمد. مضطرب بودم که درس و 
کلاس چه فایده ای دارد؟ چرا این مرد به من گیر داده که 
باید درس بخوانم. سؤالات زیادی در ذهنم بود، ولی نمی دانم 

چرا در عالم کودکی، خود را به تقدیر سپرده بودم.«
بعدها هنرستان صنعت نفت که فضای بزرگ تری بود، 
پای آقای رضایی را به مبارزات سیاسی با رژیم پهلوی باز کرد. 
زندانی شدن و زندگی مخفی واقعیت هایی از دوره نوجوانی و 
ازدواج،  اوست.  زندگی  جوانی 
و  علم  دانشگاه  در  تحصیل 
صنعت و کار در تهران نیز او 
را از مبارزه بازنداشت و مبارزه 
عادی  جنبه های  بر  همواره 
زندگی وی غلبه داشت. ورود 
مردم به مبارزه علنی علیه شاه 
 1356-1357 سال های  در 
به فعالیت های او و دوستانش 
و  بخشید  بیشتری  شتاب 
مرحله  وارد  را  مبارزاتشان 
جدیدتری کرد که اجرای چند 
عملیات نظامی علیه رژیم در 
خوزستان ازجمله آنهاست. با 
با  وی  اسلامی،  انقلاب  وقوع 
ترجیح صیانت از انقلاب بر فعالیت های سیاسی، به سپاه 
پاسداران پیوست. وی پس از تشکیل و فعالیت در سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی به منظور صیانت از نظام، در ادامه با 
توجه به تهدیدهای موجود به ویژه اقدامات سازمان مجاهدین 
خلق )منافقین(، واحد اطلاعات سپاه را راه اندازی کرد. این 
واحد با نقش مؤثر و بی مانند خود، تهدیدهای آن روزهای 

انقلاب اسلامی نوپای ایران را مدیریت و مهار کرد.
در پیشگفتار کتاب درخصوص راه اندازی واحد اطلاعات 
سپاه و نقش آن در حوادث امنیتی سال های نخست انقلاب 

می خوانیم:
»محسن رضایی قبل از فرماندهی سپاه، اقدام بزرگ 
دیگری نیز انجام داده و آن را به بلوغ رسانده بود؛ او با کمک 
جوانان انقلابی، در شرایطی که کشور در تب وتاب برخاسته 
از انقلاب و تحول ساختاری و بی نظمی دوره گذار به سر 
می برد و تشکیل واحد اطلاعاتی در نظام پس از انقلاب 
یادآور ساواک بود، سازمان اطلاعاتی جدیدی را تأسیس کرد 
تا علاوه بر خدمت در سپاه، با کار اطلاعاتی نیز از نظام برآمده 
از انقلاب صیانت کند. رضایی به تشکیل واحد اطلاعات و 
ساختاربندی آن و تشکیل اطلاعات داخلی و خارجی و 
کار اطلاعاتی روی گروه های سیاسی که بی نظمی پس از 
انقلاب، آنها را برای تصاحب قدرت اغوا کرده بود، پرداخت 
و توانست در سال های 1360-1358 و قبل از وقوع جنگ، 
نظام جمهوری اسلامی را از دو مهلکه به غایت خطرناک 
به سلامت عبور دهد: 1. جنگ داخلی و تحرکات مسلحانه 
سازمان مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق و سازمان 
پیکار، و نیز اقدامات پنهان حزب توده؛ 2. کودتای تیرماه 
1359 معروف به نوژه )نقاب(. جوانان انقلابی امام در واحد 
اطلاعات سپاه با چشمان تیزبین و نگران خود و با تلاش های 
شبانه روزی و ابتکار عمل و شجاعت زبانزد، بدون تجربه قبلی 
موفق شدند سازمان منافقین و سازمان های چپ را منحل 
کنند. علاوه براین، توانستند بحران های متنوع و متفاوت در 
اقصی نقاط کشور مثل غائله گنبد، سیستان و بلوچستان، 
بندرعباس و... و بحران هایی را که شیخ شبیر خاقانی در 
خوزستان و آقای شریعتمداری در آذربایجان )حزب خلق 
مسلمان( ایجاد کردند، مهار کنند. آنها گروه خشک مقدس و 

کتاب راه امیدوار است بخشی 
از ناگفته های تاریخ سراســر 
و  اســلامی  انقلاب  مجاهدت 
برای  خورده شده  خون دل های 
حفظ نظــام مقدس جمهوری 
اســلامی را بازتــاب دهد و 
آینــدگان نیــز از آن منتفع 
بحرانی ترین  کتاب  این  شوند. 
روزهای انقلاب و تلاش ها برای 
زبان  از  را  استمرار آن  و  حفظ 
بنیان گذار واحد اطلاعات سپاه 
در این دوره تاریخی به تصویر 

می کشد.
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خوارج مآب فرقان را نیز سرکوب کردند. این دستاوردها ذیل 
مدیریت و فرماندهی محسن رضایی که خود را فرزند امام 

می داند، حاصل شد.«
دکتر رضایی در قسمتی از بخش سوم کتاب با عنوان 
»صیانت از انقلاب« درخصوص تشکیل واحد اطلاعات سپاه 

می گوید:
که  منصوری  جواد  آقای  نزد  اردیبهشت،  اواخر  »در 
فرمانده سپاه شده بود، رفتم. اینجا کاملاً مستقل از سازمان 
تصمیم گرفتم. قبلاً من جزء سه نفری بودم که ازسوی 
برای  رسمی  به طور  اسلامی[  انقلاب  ]مجاهدین  سازمان 
تأسیس سپاه معرفی شدیم؛ چون هر سه نفر که از هر گروه 
آمدند، باید به طور رسمی ازطرف سازمانشان معرفی می شدند. 
سه ماه بعد، به طور مستقل نزد آقای منصوری رفتم و به او 
گفتم: من برای سرنوشت انقلاب احساس خطر می کنم و 
دیگر نمی خواهم در سازمان وقت بگذارم؛ می خواهم وقتم 
را در سپاه بگذارم. ایشان گفت: اتفاقاً خیلی خوب است، ما 
می خواهیم سپاه را براساس تجارب انقلاب های دنیا ازجمله 
شوروی اداره کنیم. می خواهیم یک دفتر سیاسی درست 
کنیم که همه تصمیم گیری های کلیدی و حیاتی سپاه در 

آنجا گرفته شود. شما بیا و رئیس این دفتر سیاسی بشو.
من به آقای منصوری گفتم: نه، من اگر بخواهم کار 
سیاسی بکنم، در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می مانم 
و این کار را می کنم. در سپاه هم شماها هستید، کفایت 
می کند. در ضمن، من نمی خواهم کار سیاسی کنم و از 
جهات دیگری برای انقلاب احساس خطر می کنم. به آقای 
منصوری گفتم: فرضیه ما این بود که سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی را درست کنیم تا جلوی خطراتی را که 
از  بگیریم، ولی الآن خطرات جلوتر  انقلاب است  متوجه 
تشکیل سازمان راه افتاده اند و انقلاب را تهدید می کنند. 

راه افتادن  معطل  نمی توانیم  که  است  این  من  برداشت 
سازمان بشویم، ضمن آنکه با ظرفیت سازمان نمی توان با 
خطر کودتا و اقدامات مجاهدین خلق ]منافقین[ مقابله کرد، 
ولی با استفاده از ظرفیت سپاه این کار ممکن است. آقای 
منصوری پرسید: خُب چه کار می خواهی بکنی؟ گفتم: درپی 
درست کردن واحد اطلاعات هستم. گفت: آخر ما در سپاه 
چنین قسمتی داریم و آقای علی محمد بشارتی مسئول 
آن است که هم کار پرسنلی می کند و هم دستگیری ها 
و همه چیز در آنجا است؛ یک ستاد خبری هم دارند که 
سازمان  می خواهیم  ما  گفتم:  است.  تماس  در  مردم  با 
اطلاعات درست کنیم. پرسید: یعنی چیزی مثل ساواک 
و اینها؟ گفتم: حالا چرا بگوییم مثل ساواک؟ یک سازمان 
اطلاعاتی انقلابی، منتها نامش را می گذاریم "واحد اطلاعات" 
و برای اینکه جوسازی نکنند، می نویسیم "واحد اطلاعات و 
بررسی های سیاسی". در آن ایام، آن قدر فضا برضد این نوع 
فعالیت ها بود که آقای منصوری هم که فردی انقلابی و آگاه 
به کشورداری بود و اهمیت اطلاعات را می فهمید، در ایجاد 
آن ابهام داشت و این حرف ها را می گفت. نکته عجیب دیگر 
این بود که ما وقتی یک ماه و نیم قبل، اساسنامۀ سپاه را 
در آن وضعیت تصویب کردیم، این موضوع به ذهن ما نیامد 
که در سپاه باید واحد اطلاعات به معنای اطلاعات امنیتی را 
در نظر بگیریم. ... بنابراین، با توجه به اینکه من به نتیجه 
رسیده بودم که جز به وسیله سازمان اطلاعاتی نمی توانیم 
جلوی کودتا و منافقین را بگیریم، تشکیلات اطلاعات سپاه 
را بنیان گذاری کردیم. شروع تشکیل اطلاعات سپاه را باید 

خرداد سال 1358 دانست.«
واحد اطلاعات سپاه که در این زمان براساس مقتضیات 
انقلابی و به همت آقای رضایی شکل گرفت، نقش بسیار 
مهمی را در حل بحران های امنیتی کشور ایفا کرد. موفقیت 
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دستگاه های اطلاعاتی سبب شد که حضرت آیت الله خامنه ای 
رئیس جمهور وقت، زبان به تعریف و تمجید گشوده، اظهار 

کردند:
اینکه  بدون  حزب اللّهی  جوان  عده  یک  ایران  »در 
تجربه و آموزش سازمان های اطلاعاتی جهان را احتیاج 
داشته باشند، با دقت نظر و پیچیدگی و کاربرد و رسیدن 
به هدف ها و در تجزیه وتحلیل حوادث و وقایع آن چنان 
اطلاعاتی  سازمان های  پیچیده ترین  که  می روند  پیش 
جهان را گیج کرده اند. پیروزی دستگاه اطلاعاتی مؤمن و 
مخلص ما در قضیه جاسوسی اخیر و ضربه ای که بر آنها 
وارد شد و همچنین در همه ضرباتی که در موارد قبلی 
به دشمنان پنهان ما وارد شده است، فقط ناشی از ایمان 
برادران و فضل و لطف الهی است و هیچ عاملی غیر از 
ایمان جوانان ما و اخلاص آنها در کار، موجب کشف و 
ضربه قاطعی که بر حزب منحله توده وارد شد، نبود... 
به همین  جهت هم هست که امام بزرگوار ما شما را به 
سربازان بی نام ونشان تعبیر کرده اند. شما سربازانی هستید 
مستحکم کردن  درحال  بی اسم ونشان  و  بی تظاهر  که 
دستگاه  و  می باشید  اسلامی  جمهوری  نظام  پایه های 

اطلاعاتی درحقیقت چشم یک نظام است.« 
از  کشور،  اطلاعاتی  دستگاه های  موفقیت  باوجود 
اواخر سال 62 زمزمه هایی درباره تحویل اطلاعات سپاه 
به وزارت اطلاعات شنیده شد که دکتر رضایی از آن با 
عنوان »دادن آش با جاش« تعبیر کرده، در بخش پایانی 

کتاب در این باره می گوید:
که  شد  شروع  نغمه هایی   ،1362 سال  اواخر  »از 
شد  بحث هایی  شود.  جدا  عملیات  از  باید  اطلاعات 
هاشمی  آقای  جناب  موقع،  آن  گذاشتند.  جلساتی  و 
رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس، و مقام معظم رهبری 

موضوع  پیگیری  مسئول  امام  ازطرف  )رئیس جمهور( 
دیگر،  طرف  از  گذاشتند.  من  با  جلسه  سه  دو،  شدند. 
با  لاجوردی  آقای  جناب  تهران  دادستانی  برخوردهای 
بچه های اطلاعات در کشور تشدید شد. چند تا موضوع را 
طرح کردند که اولاً مسئول اطلاعات کشور باید مجتهد 
باشد، یک روحانی مجتهد باشد. بعد عده ای می گفتند 
آن  ]در  باشد، درحالی که  اطلاعات  در سپاه  نباید  اصلًا 
یک مرتبه  داشت.  قرار  اوج  در  سپاه  اطلاعات  زمان[ 
فضاسازی هایی شد. تا اینکه در 1363/7/1 ما به دستور 
قول  به  و  کردیم  جدا  سپاه  از  را  اطلاعات  واحد  امام، 
دادیم.  دوستان جدید  تحویل  با جاش  را  معروف، آش 
تنها کاری که شد این بود که روی تابلوی سپاه نوشتند 
 95 ولی  ایران"،  اسلامی  جمهوری  اطلاعات  "وزارت 
محل ها  و حتی  سازمان ها  و  آدم ها  و  تشکیلات  درصد 
را تحویل دادیم. یکی از دوستان، آقای هدایت لطفیان 
)از فرماندهان قرارگاه حمزه در دوران دفاع مقدس( در 
امضا  ترکمانچای  قرارداد  محسن  آقا  گفت:  کردستان، 
کرده. درست هم می گفت؛ چون قرارداد ترکمانچای در 
داخل جمهوری اسلامی بین نهادهای جمهوری اسلامی 
نوشته شد. من نگران این بودم که اگر اطلاعات را میان 
سپاه و وزارت دو قسمت کنیم، مثل همان بچه ای است 
که دو نیمه می شود؛ دو نیمی که هیچ توانایی ای نخواهد 
داشت. لذا من تردید نکردم و کل واحد اطلاعات را دادم 

و اطلاعات سپاه را نصف نکردیم.«
با  )تاریخ شفاهی دکتر محسن رضایی(،  راه:  کتاب 
شمارگان 1500 نسخه، با جلد گالینگور، در 576 صفحه 
در  ریال  قیمت 340.000  با  و  رنگی  تصاویر  با  همراه 
بهمن 1394 توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

راهی بازار نشر شد.
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معرفی کتاب
تجزیه وتحلیل جنگ ایران و عراق 

)پیش درآمدی بر یک نظریه( ـ محمد درودیان

کتـاب  مقـدس،  دفـاع  تحقیقـات  و  اسـناد  مرکـز 
تجزیه وتحلیـل جنگ ایـران و عـراق را در 476 صفحه 
و به قیمت 240.000 ریال و شـمارگان 1000 نسـخه، 

در فروردیـن 1395 منتشـر کـرد.
دکتر  سرلشکر  سردار  از  یادداشتی  شامل  کتاب 
غلامعلی رشید به عنوان ناظر، یک مقدمه، 6 فصل و 

نتیجه گیری است.
نویسنده که از صاحب نظران و محققان برجسته 
حوزه تاریخ جنگ عراق و ایران است و بیش از 15 
جلد کتاب در حوزه موضوعات و مسائل جنگ عراق 
و ایران به رشته تحریر درآورده است، ابتدا با استفاده 
ـ  سیاسی  وقایع  همه  خود،  پیشین  تحقیقات  از 
نظامی جنگ را در دو مرحله به صورت کلی و اجمالی 
تدوین کرده است. از این رهگذر، جنگ عراق و ایران 
براساس مفاهیم و دوره های زمانی چهارگانه، شامل 
چالش جنگ، جنگ دفاعی، جنگ آزادسازی و جنگ 

تعاقبی مفهوم بندی شده است.
یکی از ویژگی های این کتاب صورت بندی فصول 

چند  و  اصلی  پرسش  یک  با  فصل  هر  است؛  آن 
سؤال فرعی آغاز شده و در ادامه، نظریات و ادبیات 
داده اند  پرسش ها  این  به  پاسخ هایی  که  تولیده شده 
اشاره  مورد  اجمالی  به صورت  "رویکردها"  عنوان  با 
قرار گرفته است. پرسش های فرعی نیز در سه بخش 
ـ  می دهد  تشکیل  را  فصل  هر  اصلی  ساختار  که  ـ 
بررسی شده است. توضیح اینکه پرسش نخست ناظر 
بر توضیح شرایطی است که شکل گیری آن موجب 
هدف گذاری و تعیین ابزارهای موردنظر برای تأمین 
آن می شود. پرسش دوم ناظر بر ماهیت و چگونگی 
در  آنها  راهبرد  به معنای  بازیگران،  تعاملات  و  عمل 
استفاده از ابزار، برای تأمین اهداف است. پرسش سوم 
و  ابزار  از  استفاده  نتایج  و  تأثیر  ارزیابی  بر  ناظر  نیز 

روش هاست.
محتوای  معرف  که  کتاب  پرسش های  و  عناوین 

آن است به شرح ذیل می باشد:
فصل اول که با عنوان "نقد و بررسی رویکردها" 
تدوین شده، به این سؤال پاسخ گفته است که "میان 

حجت الله کریمی
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معرفی کتاب تجزیه وتحلیل جنگ ایران و عراق 
)پیش درآمدی بر یک نظریه( ـ محمد درودیان

آنچه درباره جنگ در چارچوب رویکردهای مختلف 
جنگ  واقعیات  با  می شود،  نوشته  و  گفته  گذشته 
وجود  نسبتی  چه  استراتژیک  مسئله  یک  به عنوان 
موجود  رویکردهای  نویسنده  فصل،  این  در  دارد؟" 
درخصوص جنگ عراق و ایران را در سه دسته به این 
شرح ارائه کرده است: 1. رویکرد تاریخی ـ عملیاتی؛ 
ـ  رویکرد سیاسی   .3 معنوی؛  ـ  فرهنگی  رویکرد   .2

انتقادی. 
درودیــــان پــــس از 
طــرح، نقـــد و بـررســی 
رویکردهـای موجـود چنین 
اسـت:  کـرده  نتیجه گیـری 
»... فهـم از جنـگ ایـران و 
یـک  چارچـوب  در  عـراق 
مسـئله اسـتراتژیک به دلیل 
روش هـــا و رویـکردهــای 
موجـــود در صورت بنــدی 
موضوعـات و رخدادهای آن 
موجـب گسسـت مفهومی ـ 
روشـی در ادراک واقعیـات، 
موضوعـات و مسـائل جنگ 
عـراق بـا ایران شـده اسـت. 
تفسـیر و تبیین های موجود 
از جنـگ تحت تأثیـر الزامات زمان جنگ شـکل گرفته 
و براثـر ملاحظات سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی پس 
از جنـگ، دسـتخوش تغییـر و تکامـل شـده اسـت. 
کاسـتی های موجـود همـراه بـا حضـور نسـل جدیـد 
در جامعـه و نیازهـای حال و آینده، مسـتلزم تفسـیر و 
تبییـن جدیـد از جنـگ اسـت. ظرفیت هـا و درون مایه  

واقعیـات تاریخـی جنگ، همـراه با قابلیت هـای جدید 
در فهـم جنـگ، بازخوانـی واقعه و مفهوم بنـدی جدید 
از جنـگ را ضـروری کرده اسـت. بر پایـه این ملاحظه 
کـه جنـگ تحمیلـی بـا برخـورداری از ابعـاد مختلف، 
بـر سـه رکن عقلانیـت، حماسـه و معنویت قـرار دارد، 
تنـزل و تقلیـل ابعـاد و واقعیـات جنـگ با وجـوه دیگر 
یـا محدودکـردن آن بـه یـک وجـه، به معنـای تحریف 
حقایـق و واقعیـات جنـگ اسـت. دراین میـان، تأکیـد 
ماهیـت،  تعریـف  بـر  ناظـر  اسـتراتژیک  رویکـرد  بـر 
هـدف و کارکـرد و نتیجـه جنـگ اسـت و به معنـای 
نفـی رویکردهـای موجـود، به ویـژه رویکـرد فرهنگی و 

معنـوی بـه جنـگ نمی باشـد.«
فصل دوم که "روش تحقیق" نام دارد؟ این سؤال 
روش  کدام  "براساس  که  می دهد  پاسخ  را  اساسی 
فهم  تا  کرد  بررسی  را  عراق  و  ایران  می توان جنگ 
تحولات  و  مسائل  موضوعات،  رخدادها،  از  تازه ای 
جنگ حاصل شود؟" نویسنده در این بخش با تأکید 
بر اینکه درحال حاضر سه نظریه و چارچوب مفهومی 
"پیوستگی  سیاست"،  و  جنگ  "پیوستگی  شامل 
جنگ و انقلاب" و "نظریه امنیت ملی" شکل گرفته 
و نیز نظر به اینکه تنوع و ابعاد پیچیده جنگ مانع 
شده  مشخص  روش  یک  براساس  آن  مطالعه  از 
و  مطالعه  برای  مختلف  روش های  از  ترکیبی  است، 
جنگ  تاریخی  مسائل  و  موضوعات  تجزیه وتحلیل 
ایران را مناسب  ترین روش تشخیص داده و  عراق و 
براساس آن پژوهش حاضر را ساماندهی کرده است.

فصل سوم با عنوان "چالش جنگ" در پاسخ به 
این سؤال تدوین شده است که "چرا عراق برای تأمین 
اهداف خود دربرابر ایران از ابزار جنگ استفاده کرد؟" 

نویسنده کتاب تجزیه وتحلیل 
جنــگ ایران و عــراق، همه 
وقایع سیاسی ـ نظامی جنگ 
را در دو مرحله به صورت کلی 
است.  کرده  تدوین  اجمالی  و 
را  ایران  و  عــراق  وی جنگ 
براســاس مفاهیم و دوره های 
زمانی چهارگانه، شامل چالش 
جنگ، جنــگ دفاعی، جنگ 
تعاقبی  جنگ  و  آزادســازی 

مفهوم بندی کرده است.
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نویسنده در این فصل با مرور اجمالی و البته تحلیلی 
مناسبات  نیز  و  ایران  داخلی  چالش های  و  وقایع 
نتیجه گیری  امریکا چنین  و  با عراق  ایران  تنش آلود 
ایران  به  فشار  گزینه های  در  »بن بست  است:  کرده 
عملیات  سیاسی،  فشار  اقتصادی،  تحریم  شامل 
در  امریکا  نظامی  حمله  نقاب(،  )کودتای  پنهان 
طبس و حملات عراق، زمینه های اجماع منطقه ای و 
بین المللی را برای انتخاب گزینه جنگ فراهم کرد.«

در فصل چهارم که "جنگ دفاعی" نام گرفته، به 
این پرسش پاسخ داده شده است که "قدرت دفاعی 
ایران دربرابر حمله عراق چگونه شکل گرفت و چه 
تأثیری در تغییر روند جنگ داشت؟" در این فصل، 
ایران  دفاعی  قدرت  شکل گیری  ریشه های  نویسنده 
درمقابل حمله غافلگیرانه عراق را مؤلفه های سیاسی، 
اجتماعی و اعتقادی برآمده از انقلاب، نگرانی درباره 
ارضی کشور و ضرورت  تهدید موجودیت و تمامیت 
دفاع درمقابل متجاوز ارزیابی کرده، درباره تأثیر این 
قدرت دفاعی در روند جنگ می نویسد: »ظهور قدرت 
دفاعی ایران، علاوه براینکه کلیه ناظران و تحلیل گران 
و حتی عراق را غافلگیر کرد، تأثیرات تعیین کنند ه ای 
موجب  آنکه  مهم تر  داشت.  جنگ  تحولات  روند  بر 
و  منابع  بسیج  در  ایران  دفاعی  دکترین  شکل گیری 
همچنین  و  مردمی  داوطلب  نیروهای  به کارگیری 
نگرش به مسئله تهدید و جنگ  و همچنین مذاکره 

و صلح شد.«
فصـل پنجـم بـا عنـوان "جنـگ آزادسـازی" بـه 
ایـن سـؤال پاسـخ می دهـد کـه: "قـدرت تهاجمـی 
ایـران برای آزادسـازی مناطق اشـغالی چگونه شـکل 
گرفـت و چه نتایجی داشـت؟" نویسـنده در این فصل 

بـا بررسـی و تحلیـل چالش هـای سیاسـی، نظامـی و 
امنیتـی و نیـز شـکاف در سـاختار سیاسـی کشـور، 
ناهماهنگـی ارتـش و سـپاه، چگونگـی غلبـه ایـران 
بـر بی ثباتـی سیاسـی و مدیریـت بحـران سیاسـی را 
تشـریح کـرده اسـت و در ادامه با مـرور چهار عملیات 
آزادسـازی )ثامن الائمـه)ع(، طریق القـدس، فتح المبین 
و بیت المقـدس(، نتیجه گیـری می کند: »در شـرایطی 
کـه عـراق منتظـر فروپاشـی نظـام سیاسـی ایـران و 
بـود،  ایـران دربرابـر خواسـته های خـود  یـا تسـلیم 
شـالوده های قدرت تهاجمـی ایران بر پایـه مؤلفه های 
سیاسـی، امنیتـی و نظامـی به صورت تدریجی شـکل 
گرفـت« و بـا طـی یـک رونـد تصاعـدی، به شکسـت 

نظامـی عـراق دربرابـر ایـران انجامید.
نام  تهاجمی"  ـ  تعاقبی  "جنگ  که  ششم  فصل 
دارد این پرسش را طرح و پاسخ داده است که "گزینه 
راهبردی ایران برای پیروزی نظامی بر عراق و خاتمه 
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معرفی کتاب تجزیه وتحلیل جنگ ایران و عراق 
)پیش درآمدی بر یک نظریه( ـ محمد درودیان

چه  و  برانگیخت  را  واکنش هایی  چه  بود؟  چه  جنگ 
بررسی  فصل،  این  در  مهم  مسئله  داشت؟"  نتیجه ای 
چالش های استفاده از قدرت نظامی در سطوح مختلف 
برای رسیدن به اهداف سیاسی ازجمله سقوط صدام 
همچنین  است.  به جای جنگ"  انقلاب  "جایگزینی  با 
از  ایران، به منظور پیشگیری  با  تقابل راهبردی امریکا 
پیروزی ایران بر عراق در چارچوب "جنگ بدون برنده" 
توضیح داده شده است. نویسنده در این فصل بر این باور 
است: »براثر سیاست های امریکا و عراق، جنگ پس از 
فتح خرمشهر گسترش یافت و طولانی شد. درنتیجه، 
جنگ  براثر  پیروزی  به  ایران  دستیابی  فرصت های 
فرسایشی از میان رفت. سرانجام پس از حملات نظامی 
عراق در ماه های پایانی جنگ با پذیرش قطعنامه ازسوی 

ایران و برقراری آتش  بس، جنگ به پایان رسید.«
این کتاب که درواقع جمع بندی  آخرین قسمت 
عنوان  با  است،  حاضر  پژوهش  نتیجه گیری  و 
"پیش درآمدی بر یک نظریه" یک پرسش اساسی را 
به این مضمون مطرح کرده است که "ایران باوجود 
باوجود  و  کرد  دفاع  عراق  حمله  دربرابر  غافلگیری، 
کرد،  آزاد  را  اشغال  تحت  مناطق  سیاسی،  بی ثباتی 
ولی چرا جنگ را با پیروزی نظامی بر عراق و سقوط 
که  فصل  این  در  مهم  مسئله  نداد؟"  خاتمه  صدام 
درواقع پاسخ به دلیل ناکامی ایران در سقوط صدام 
نظامی  قدرت  مؤلفه های  و  ماهیت  بررسی  است، 
برآمده از انقلاب و کارکرد آن برای "جنگ دفاعی ـ 
آزادسازی" و تناسب نداشتن آن با "جنگ طولانی و 
تعاقبی" در خاک دشمن است. نویسنده در این فصل 
هدف"  ـ  "قدرت  مؤلفه  از  مسئله  روشن شدن  برای 
در تلاقی "جنگ ـ انقلاب" و روش مقایسه ای برای 

تجزیه وتحلیل جنگ استفاده کرده است.
در پایان به نظر می رسد ذکر بخش هایی از مقدمه 
از فرماندهان عالی دوران دفاع  سردار غلامعلی رشید 
مقدس و نیز از صاحب نظران برجسته حوزه تاریخ جنگ 
عراق و ایران، برای شناخت و فهم بهتر از نویسنده و 
محتوای کتاب مفید باشد. سردار رشید درباره نویسنده 
از 30 سال  کتاب نوشته است: »آقای درودیان  پس 
ذهن  از  مقدس،  دفاع  عرصه  در  قلم زدن  و  تحقیق 
او  نوشته های  درواقع  است.  شده  برخوردار  منسجمی 
متأثر از تحقیق عمیق، تکامل پیدا کرده و خیلی خوب 
به تبیین منطقی و مستدل و نیز دفاع مقتدرانه از حریم 
هشت سال دفاع مقدس می پردازد. ایشان تبیین مسائل 
با استدلال و تفصیل  با گذشته،  را در مقایسه  جنگ 
بیشتری ارائه می نماید تا ابهاماتی را که به اقتضای عمق 
مطالب جنگ وجود دارد، مرتفع نماید. همچنین تلاش 
می کند تا شبهات و اشکالات جدیدی که در دهه اخیر، 
در باب مسائل جنگ مطرح شده، مورد نقد و بررسی قرار 
دهد.« ایشان همچنین درباره مباحث کتاب نوشته است: 
»کتاب از استحکام خوبی برخوردار است. البته ممکن 
است در ابتدا این اشکال به ذهن خطور کند که بعضاً 
به مسائل و مباحثی پرداخته شده است که قبلًا نیز در 
کتاب های منتشرشده ازسوی مرکز ]اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس[ آمده است، اما با دقت و تأمل بیشتر، به 
این نتیجه می رسیم که مسائل و مباحث مطرح شده، 
اگرچه در ظاهر به مباحث قبلی شباهت دارد، اما مباحث 
این کتاب، به غایت کمال یافته و سطح آن ارتقا یافته 
]است[ و با دید راهبردی عمیقی روبه رو می شویم که 
می توان ازاین طریق، نیازها و ضرورت های حال و آینده را 

تا اندازه ای موردشناسایی قرار داد.«
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گزارش همایش نقش لشكر31 عاشورا در عملیات والفجر8

اشاره
بی نظیری  خاکی  ـ  آبی  عملیات  والفجر8،  عملیات 
در طول دوران دفاع مقدس به شمار می آید که سپاه 
پاسداران با استفاده از تجربیات دو عملیات آبی ـ خاکی 
برای  زیاد  برنامه ریزی  دقیق و تلاش  با  و  بدر  خیبر و 
غلبه بر دشواری های نظامی عملیات، به ویژه عبور از رود 
اروند طراحی و اجرا و با حماسه آفرینی ها و مقاومت های 
بی امان،  نبرد  روز   78 طی  اسلام  رزمندگان  جانانه 
شبجزیره فاو را تصرف و تثبیت کرد. در این عملیات، 
نقش یگان های سپاه پاسداران به ویژه لشکرهایی مانند 
شکستن  در  اول  موج  نیروهای  به عنوان  عاشورا   31
خط و عبور از اروندرود و پیشروی در عمق بسیار قابل  
توجه و تأمل است. ازاین رو، هم زمان با سالگرد عملیات 
والفجر 8 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس همایش 
واکاوی عملکرد لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8 را 
با حضور فرماندهان، مسئولان و رزمندگان این لشکر و 
علاقه مندان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس برگزار کرد. 
این همایش در 28 بهمن 1393 به مدت 3 ساعت در 

سالن همایش های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
برگزار شد. متن زیر گزارشی از این همایش است که 
یگان،  این  فرماندهان  مطالب  اهم  درج  با  تلاش شده 
در  عاشورا  لشکر31  ارزشمند  و  عظیم  حماسه های 

عملیات والفجر8 را ترسیم کند.

لشکر۳1 عاشورا پس از عملیات بدر
امین  پاسدار  سرتیپ  سردار  همایش،  این  ابتدای  در 
شریعتی فرمانده لشکر31 عاشوار در دوران دفاع مقدس، 
مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  از  تشکر  ضمن 
به خاطر برگزاری این همایش، از شهید صباغیان به عنوان 
اولین شهید راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
در تیپ عاشورا در عملیات بیت المقدس یاد کرد که در 
کنارش به شهادت رسید. وی در ادامه با تشریح فضای 
لشکر31 عاشورا پس از شهادت مهدی باکری در عملیات 
بدر و نحوه انتخاب خود به عنوان فرمانده این یگان و ابلاغ 

مأموریت عملیات والفجر8، گفت:
با  والفجر8  »وضعیت لشکر31 عاشورا در عملیات 

تنظیم: حسین طاهری



گزارش همایش نقش لشکر31 عاشورا 
در عملیات والفجر8

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

162

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

163

بقیه لشکرها کاملًا متفاوت بود؛ چون در عملیات های 
خیبر و بدر، بخش عمده ای از فرماندهان این لشکر شهید 
شده بودند. در عملیات خیبر جانشین و معاون لشکر 
و اکثر فرمانده گردان های لشکر و در عملیات بدر هم 
فرماندهی لشکر به اتفاق سایر عزیزان به شهادت رسیدند. 
این امر، شرایط سختی را در لشکر عاشورا به  وجود آورده 
بود. در عملیات بدر من در کنار آقای عزیز جعفری در 
قرارگاه کربلا و در محوری بودم که آقایان مهدی باکری، 
کاظمی و زاهدی هم بودند. همان روزی که قرار بود آقا 
مهدی]باکری[ در غرب دجله، آن طرف کیسه ای بروند، 
به خاطر  العماره  به  بصره  جاده  در  دجله  پل  روی  من 
اصابت گلوله توپ، زخمی شدم و مرا به عقب بردند. یک 
روز بعد وقتی برگشتیم منطقه، خبر شهادت آقامهدی 

را شنیدیم.
بنده تا عملیات بیت المقدس فرمانده تیپ عاشورا 
از عملیات بیت المقدس خودم یگان را به  بودم و بعد 
موقع شهید صباغیان،  آن  دادم.  تحویل  باکری  شهید 

راوی دفتر سیاسی]مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ[ در 
تیپ عاشورا بود و در کنار من شهید شد. بعضی وقت ها 
ما که عادت نکرده بودیم، توی خط که می رفتیم یادمان 
می رفت بنده خدا را]راوی دفتر سیاسی را[ با خودمان 
ما  قرارگاهی که  آن  به  را  بعداً خودش  ببریم،  برداریم 

بودیم می رساند.

انتخاب فرمانده جدید برای لشکر۳1 عاشورا
تقریباً دو سه ماهی از شهادت آقامهدی]باکری[ گذشته 
از  تعدادی  و  صیاد  شهید  با  ظفر  قرارگاه  در  ما  و  بود 
دوستان می خواستیم با عملیات هلی برد و این بحث ها 
دوباره در جزیره مجنون عملیات انجام دهیم، فکر کنم 
نزدیکی های جاده صاحب  الزمان بود که آقا محسن من را 
صدا زد و گفت که بچه های لشکر31 عاشورا آمدند و از 
ما خواستند که شما بیایید بروید لشکر عاشورا. من واقعاً 
برایم سخت بود؛ چون شهید باکری دکتر بود، مهندس 
بود، عارف بود؛ هرچیزی که شما فکر می کنید در او بود، 

شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا در جمع نیروهای این یگان.
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جنبه های خوبش در او وجود داشت. با احمد کاظمی، 
حسین خرازی، مرتضی قربانی و مهدی زین الدین و ... با 
دو دستگاه پیکان برای شناسایی به مریوان می رفتیم و من 
پشت فرمان بودم که آقا مهدی ]باکری[ به بنده می گفت 
فلانی سر پیچ که ترمز می گیری، جلوبندی ماشین خراب 
لشکر  در  وقتی  شما  می کرد.  گوشزد  مدام  و  می شود 
عاشورا بیایید می بینید که آقا مهدی چه کسی بود. تمام 
ماشین های لشکر یک برچسبی روی کیلومترشمارشان 
بود تا 90 کیلومتر، از 90 کیلومتر به بعد قرمز بود و 
محدودیت سرعت داشت تا به بیت المال آسیب نرسد. 
اتوبوس،  راننده  کمپرسی،  راننده  با  ماشین  راننده  با 
مینی بوس با همه راننده ها، با آشپزها جلسه می گذاشت. 
به همین دلیل به آقا محسن گفتم من نمی توانم بروم 
جای شهید باکری. دو شبانه روز توی آن قرارگاه من را 
نگه داشت و اصرار کرد که اگر نروی، باید بروی فلان کار 
و فلان مسئولیت را قبول کنی. حتی ممکن است بعضی 
از دوستان باورشان نشود، من را از قرارگاهی که گفتم 
ممنوع الخروج کرده بود. برای من بازسازی لشکر سخت 
نبود؛ بلکه جایگزین مهدی باکری بودن خیلی سخت بود، 
چون می دانستم مهدی باکری چه کسی است. اردیبهشت 
سال 64 ما را به لشکری که فرمانده  لشکر و عمده فرمانده 

گردان های آن شهید شده بودند، معرفی کردند.
من وقتی که به لشکر معرفی شدم، بحث عملیات 
والفجر8 مطرح شده بود. خب ما از یک طرف در داخل 
لشکر یک  مقدار اعتماد نداشتند که منِ امین شریعتی 
آیا می توانم بیایم مثلًا جای آقا مهدی را بگیرم و لشکر 
را بازسازی بکنم؟ از آن طرف هم من خیلی از کادرهای 
لشکر را واقعاً نمی شناختم؛ چون ]از بین نیروهای دوره 
من[ آقای مرتضی یاغچیان که فرمانده گردان تیپ31 

عاشورا بود یا آقای علی تجلایی که جانشین تیپ31 
عاشورا بود، همه شهید شده بودند. فرماندهان و مسئولانی 
که در تیپ31 عاشورا سر کار آمده بودند در عملیات های 
خیبر و بدر شهید شده بودند و در کنار من یک مصطفی 
مولوی به همراه نیروهای لشکر عاشورا باقی مانده بود. در 
چنین وضعیتی خیلی دنبال این بودیم که یک مأموریت 
عملیاتی برای لشکر بگیریم تا هم آنها ما را بشناسند، هم 
ما آنها را بشناسیم. خب توی این قضایا بحث عملیات در 
منطقه هور مطرح شد و علاوه بر منطقه هور ما آمدیم 
ایجاد کردیم. هنگام  را در سد دز  یک مرکز آموزشی 
و  را شناسایی  آنها  از  بخشی  لشکر،  کادرهای  آموزش 
ارزیابی کردیم. در تلاش برای آماده سازی عملیات هور 
هم این آشنایی بیشتر شد و لشکر را بازسازی کردیم و 
موفق شدیم سازماندهی مجدد بکنیم. در آن زمان، لشکر 
عاشورا توسط 5 استان فعلی و درحقیقت 3 استان قبلی 
)آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل( پشتیبانی می شد و 
ما، هم در استان ها باید سازماندهی مان را انجام می دادیم 
هم در خود لشکر و این کار به نحواحسن انجام شد. این 
فرماندهی برای من از الطاف الهی بود و در این دوره ما در 
لشکر عاشورا و شهرهای عقبه آن معرف شدیم به "امین 
آقا". واقعاً این برایم بسیار بسیار ارزشمند بود و آنجا بود 
که اطمینان قلبی برایم ایجاد شد که پس ما توی لشکر 
عاشورا می توانیم کار بکنیم؛ چون اوج تعداد نیروهای 
لشکر عاشورا به 12 تا 15 هزار می رسید. در هور داشتیم 
برنامه  ریزی می کردیم، ولی هدف اصلی من این بود که 
بچه ها را تا پای کار ببرم و حتی با دوستان شناسایی هم 
رفتیم و می دانستم که اینجا عملیات صورت نمی گیرد، 
اما طوری وانمود کردم که صددرصد همه فکر می کردند 

آنجا عملیات است. این قضایا ما را کاملًا مسلط کرد.
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دریافت مأموریت اجرای عملیات در رودخانه وحشی
عملیـات والفجـر8 که مطرح شـد، به مـا ابلاغ کردند 
منطقـه  در  بـرود  بیایـد  از شـما  گـردان  یـک  کـه 
ژاندارمـری  از  را  خـط  و  شـود  مسـتقر  خسـروآباد 
تحویـل بگیـرد. هـدف اصلـی این بـود کـه منطقه را 
بررسـی بکنیـم. بـه عملیـات کـه نزدیک می شـدیم، 
اطلاعـات  واحـد  بـه  را  منطقـه  آن  محـدوده  کل 
عملیـات لشـکر واگذار کردیـم. ابتدا گـردان حضرت 
علی اکبـر)ع( بـه منطقـه رفت، بعـد خط را بـه گردان 
از گذشـت یـک  سیدالشـهدا)ع( تحویـل داده، پـس 
دوره سـه ماهه گردان هـا را عقـب کشـیدیم و واحـد 
اطلاعات عملیات لشـکر را در منطقه مسـتقر کردیم. 
اطلاعـات  بچه هـای  به غیـراز  را  احـدی  هیـچ  مـن 
تـوی آن منطقـه راه نمـی دادم و اندکـی بعـد واحـد 
مهندسـی را بـرای آماده سـازی منطقـه فرسـتادیم.

یکی از ویژگــی هــای عملیات والفجــر8 رعایـت 
حفــاظت اطلاعــات بـود؛ بــه شکلی که هرکس وارد 

منطقه می شـد تحت هیچ شـرایطی حــق بـرگشــت 
بــه عقــب را نداشـت. یـک روز تابسـتان تـوی مرکـز 
پشـتیبانی جنـوب، آقـا محسـن، مـن و شـهید احمد 
کاظمـی را جهـت مشـورت درمـورد اینکه آیـا در هور 
عملیـات انجـام شـود یـا در منطقـه ارونـدرود، صـدا 
زد. هـر دو نظرمـان ایـن بـود کـه عملیـات اصلـی در 
منطقـه فـاو و عملیـات فریـب در منطقـه هورالعظیـم 
باشـد. براین اسـاس، من بعضـی از امکاناتی کـه قرارگاه 
بـه مـا مـی داد و لازم بـود تـوی منطقـه اروند مسـتقر 
شـود، بـرای فریب دشـمن گفتـم داخـل هورالعظیم و 
شـط علی و... مسـتقر شـود؛ به نحوی که در لشـکر همه 
فکـر می کردنـد عملیـات بعـدی در هورالعظیم اسـت.

طرح ریزی عملیات لشکر۳1 عاشورا در والفجر8
در عملیـات والفجـر8، از نظـر رزمـی لشـکر ما حدود 
12 تـا گـردان پیـاده و در گردان های پشـتیبانی رزم 
هـم 12 گردان توپخانه سـازماندهی شـد کـه البته از 

سردار امین شریعتی فرمانده لشکر 31 عاشورا در دوران دفاع مقدس - تهران 1393
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ایـن 12 گـردان توپخانـه 2 گـردان مربوط به لشـکر 
عاشـورا بـود و بقیـه اش مربـوط بـه لشـکرهای دیگر 
بـود کـه در کنتـرل عملیاتـی لشـکر عاشـورا قـرار 
گرفـت و به قـرارگاه کربـلا 2 تبدیل شـد. به طورکلی 
بحـث توپخانه یکی از مسـائل مهم عملیـات والفجر8 
بـود کـه دوسـتان مـا از توپخانـه توضیـح می دهنـد. 
چهـار گـردان ادوات و یـک گـردان زرهـی داشـتیم. 
مهندسـی 4 گروهـان، یـگان دریایـی یـک گـردان 
حـدود 300، 350 فرونـد قایـق داشـتند، یک گردان 
پدافنـد هوایـی، یـک گـردان بهـداری، یـک گـردان 

تخریـب؛ اینهـا اسـتعداد لشـکر بود.
]بالاتر از[ شهر فاو، اسکله چهار چراغ بود در خور 
تناژ  با  کشتی های  که  داشت  طول  متری   40  ،30
بالا بیایند در آنجا پهلوگیری کنند. در هنگام شروع 
لشکر25  نمی کرد،  سقوط  اسکله  این  اگر  عملیات 
کربلا و لشکر5 نصر و بقیه یگان ها اصلًا امکان تردد 
اول  نداشتند. اسکله در همان مرحله  را  در رودخانه 
سقوط کرد و بعد که ما آن را تصرف کردیم متوجه 

شدیم که چه استحکاماتی داشت.
در ارتباط با کل عملیات من خط و حد کل لشکر 
را به دوتا تیپ واگذار کردم؛ یک تیپ در محور سمت 
راست با مسئولیت آقای علاالدین نورمحمدزاده و یک 
تیپ هم در محور سمت چپ که به سردار عراقی که 
الآن جانشین نیروی زمینی اند واگذار شد. در مرحله 
اول طبق برنامه قرار بود هم در راست هم در چپ، 
بعدی  موج  و  بشکنند  را  خط  خط شکن  گردان های 
گردان های دیگر بیایند ادامه دهند و به استعداد سه 
و  فاو  جاده  به  هم  بشکنیم  را  هم خط  ما  گردان  تا 
البحار برسیم. در محور سمت راست گردان حضرت 

گردان  آن  از  پس  بود.  گردان خط شکن  علی اصغر)ع( 
را  سجاد)ع(  امام  گردان  سپس  و  قاسم)ع(  حضرت 
کردیم  سازماندهی  دهنده  ادامه  نیروهای  به عنوان 
سیدالشهدا)ع(،  گردان  نیز  چپ  سمت  محور  برای  و 
و سپس  امام حسین)ع(  گردان  و  برای خط شکنی  را 
شکنی  خط  ادامه  برای  را  مظاهر  بن  حبیب  گردان 

تعیین کردیم  انتخاب کردیم.
در مرحــله دوم بــرای رسیــدن به جـــاده فــاو و 

بصره، چهار گردان حضــرت 
علی اکبر)ع(، حضرت رسول)ص(، 
امــام رضــا)ع( و حــضــرت 
ابوالفضــل)ع( را سازمانــدهی 
کردیـم. در کل منطــقه فاو، 
از  هریک  برای  محسـن  آقا 
سه جاده اصلی، یک مسئول 
محور تعییــن کرده بــود و 
مسئولیت این جاده را نیز طی 

نامه ای به بنده محول کردند.
نیـز  سـوم  مرحلـه  در 
قـرار بـود لشکرعاشـورا تـا 

کارخانـه نمـک پیشـروی کنـد و خـط را در منطقـه 
کارخانـه نمـک تثبیت کنیم. عملیات لشـکر عاشـورا 
روز   8 از  بعـد  شـد.  شـروع   1364/11/20 تقریبـاً 
درگیـری در تاریـخ 1364/12/28 بـه کارخانـه نمک 
رسـیده و پدافند کرد. در ادامـه از تاریخ 1364/12/8 
عملیـات تکمیلـی جهـت ترمیم خط پدافنـدی انجام 
و پـس از چنـد روز پدافنـد در تاریـخ 1365/12/8 
عملیـات یـا مهدی)عـج( جهـت تثبیـت خـط پدافندی 

شـد.« انجام 

سردار شریعتی:
به لشکر معرفی  من وقتی که 
شدم، داخل لشکر یک  مقدار 
امین  منِ  که  نداشتند  اعتماد 
بیایم  می توانم  آیا  شــریعتی 
مثلًا جای آقا مهدی را بگیرم و 

لشکر را بازسازی بکنم؟
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شناسایی زمین و دشمن در منطقه عملیاتی لشکر 
۳1 عاشورا در والفجر8

در بــخـــش دوم ایــــن همایــش، سـردار پاســدار 
اصغـــر عبــاس قلـــی زاده مسئول اطلاعات لشکر31 
عاشورا، به تشریح عملکرد واحــد اطلاعات این یــگان 

در عملیـات پرداخـت. وی دراین بـاره اظهـار کـرد: 
همچنان کـه  اطلاعاتـی  فعالیت هـای  »درمـورد 
امین آقـا فرمودنـد، عملکـرد اطلاعـات لشـکر تقریبـاً در 
6 مرحلـه قابـل ارائـه اسـت. 
زمانـی  از  اول  مرحلـه  در 
که مأموریـــت در اواســـط 
نیمـه دوم اردیبهشـت ماه به 
لشـکر ابـلاغ شـد ـ همـان 
اوایل سـال 1364ـ بلافاصله 
برنامه ریـزی  و  طرح ریـزی 
و هدایـت مأموریـت توسـط 
و  می گیـرد  انجـام  امین آقـا 
اطلاعـات  نیروهـای  ایشـان 
را مأمـور می کنـد بـا تمـام 
منطقـه  تـوان  و  اسـتعداد 
عملیاتی لشکر عاشـورا را در 
نیمـه دوم خردادمـاه تحویل 
بگیـرد و با هماهنگی قرارگاه 
کربـلا خـط پدافنـدی را از 
نیروهـای ژاندارمـری تحویل 
گرفتیم و نیروهـای اطلاعاتی 
در منطقـه دقیقـاً حدود هشـت مـاه قبل از عملیـات در 
منطقه مسـتقر هستند و تمــامی مقدمــات کار اجرای 
عملیات را بنا به دستور فرمانده محترم لشکر پیگیــری 

و اجــرا می کننــد. سـعی مـا بر ایـن بود کـه در تمامی 
مراحـل کاری نکنیـم که دشـمن متوجه تغییـر نیرو در 
خـط پدافندی خودی در سـاحل شـرقی اروندرود شـود. 
مرحله دوم فعالیت های اطلاعاتی شـــامل ایجــاد 
آمادگـــی بـــرای انجــام فعالیت هـــا و عمــلیــات 
اطلاعاتـی در منطقه شـروع شـده بود. ایـن منطقه یک 
منطقـه بکر بـود؛ نه جاده ای داشـت، نـه امکاناتی، فقط 
یـک خط مـرزی بـود. به عـلاوه پاسـگاه ها و پایگاه های 
خیلـی محـدود در حـد سـنگرهای خیلـی متروکـه و 
محـدود و انفـرادی به جهـت نگهـداری خـط توسـط 
نیروهـای پدافنـدی ژاندارمـری نیز وجود داشـت. کلیه 
زمیـن را مـا با تمـام عوارضش شناسـایی کردیم؛ نهرها 
را، پوشـش گیاهـی منطقه را، حتی شـب ها که گشـت 
می دادیـم در منطقـه، دو سـه روز ایـن گرازهایی که در 
منطقه بودند ما را علاف کردند. همچنین با اسـتفاده از 
اختفا و پوشـش موجود در منطقه توسط نخلستان های 
گسـترده و تقریبـاً پرحجـم، دکل دیدبانـی خودمـان را 
برپـا و کاملًا اسـتتار کردیـم و کلیـه فعالیت های مقابل 
را رصـد می کردیـم.  ارونـدرود هـر 24 سـاعت 2 بـار 
جزرومـد می شـود؛ یعنـی 4 بـار، 2 بار جـزر و 2 بار مد. 
هـر روز متفـاوت بود؛ هـم ازنظر ارتفـاع آب و هم ازنظر 
سـاعت جزرومـد و هم ازنظر سـرعت و شـدت جزرومد 
متفـاوت بـود. برای انجـام اقدامات شناسـایی دو سـه تا 
شـاخص تهیه کـرده بودیم. شـاخص 5 متـری از تخته 
بـه عـرض تقریبـاً 10 سـانتی متر یکـی طـول 5 متر و 
دیگری 6 متر وسـط نهرها در حاشـیه نهرها زده بودیم. 
دقیقـاً اینهـا را به صورت 24 سـاعته نگهبان داشـتیم و 
زمـان مـد و متراژ مـد را و فاصله زمانی اینهـا را کنترل 
می کـرد تـا بهتریـن زمـان عبـور از رودخانه و اسـتفاده 

سردار عباس قلی زاده:
کشتی چینی تقریباً سخت ترین 
منطقه عملیاتی لشکر بود که 
بلافاصله مد که می شد درست 
اول سنگرهای  به  می رســید 
پدافندی  لیز  و خط  دشــمن 
لجمن دشمن. این واقعاً یکی از 
سخت ترین معبرهای ما بود که 
اکثر شهدای اطلاعات گردان ما 

اینجا به شهادت رسیدند.
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از مناسـب ترین سـاعت بـرای انجـام عملیـات را تعیین 
کنیـم. مـا توانسـتیم براسـاس تحقیقاتـی کـه در طول 
هشـت ماه داشـتیم بهترین و مناسـب ترین زمان را هم 
بـرای انجام شناسـایی و هـم عبور نیروهای خط شـکن 

مشـخص کنیم.
 کار بعدی که ما انجام می دادیم، تهیه گزارش های 
روزانه بود. یک گزارش را باید به صورت خیلی محرمانه 
برای فرمانده لشکر ارسال می کردیم، یک گزارش هم به 
قرارگاه؛ از تمامی جنبه ها، هم فعالیت های دشمن، رصد 
دیدبانی، جزرومد و تمامی تحرکاتی که در منطقه بود.... 
تمامی جزئیات کار شناسایی را در بهمنشیر به مدت دو 
ماه و نیم با نیروهای خودمان تمرین اساسی انجام دادیم 
و از نیمه دوم شهریورماه وارد شناسایی اصلی منطقه 

عملیاتی والفجر8 در اروندرود شدیم.
کار دیگری که در رابطه با این عملیات می کردیم 
تهیه کالک و نقشه های وضعیت و ماکت عملیاتی منطقه 
تمامی  عمل کننده،  نیروهای  آشنایی  برای  والفجر8 

پشتیبانی خدمات  و  رزم  پشتیبانی  و  رزم  گردان های 
و حد  کیلومتری خط  پانوراما 3  یک عکس  بود.  رزم 
خودمان را به واسطه نفری که قرارگاه کربلا مأمور شده 
بود تهیه کردیم؛ هم برای خودمان که در توجیه های 
عملیاتی استفاده بکنیم و هم برای قرارگاه. شناسایی در 
تمامی محورهای عملیاتی استقراری لشکر دونفره صورت 
می گرفت و از همین حدود هفت تا نهر خط حد ما بود؛ 
دو تا نهر خط مرز ما با یگان های جناحین بود و 5 نهر 
هم نهرهای شناسایی و پدافندی ما بود. برای شناسایی 
شب ها از پایین ترین خط حد خودمان شروع می کردیم؛ 
اگر  می رفت.  بصره  به سمت  آب  می شد  که  مد  چون 
در جزر می خواستیم شناسایی بکنیم، از بالا به پایین 
شروع می کردیم. از خط خودی که اوایل ورودی نهرها 
دقیقه  حداکثر 20  زدن خط  برای  می کردند  استفاده 
طول می کشید. شناسایی خود بچه ها فرق می کرد. ما 
که می رفتیم برای شناسایی دیگر بعد از مدت ها تمرین 
شناسایی  را  عوارض  می زدیم،  دقیقه   10 دقیقه،   12

سردار اصغر عباس قلی زاده مسئول واحد اطلاعات عملیات لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8
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می کردیم، سنگرها را شناسایی می کردیم، وضعیت طول 
خط و موانع را شناسایی می کردیم. در جزر ما تمرین 
کردیم. علی رغم اینکه می دانستیم در جزر مشکل پیدا 
می شود، ولی باز برای امتحان عملی خودمان و لمس 
واقعی قضیه، در جزر می رفتیم. علاوه بر مشکل عبور از 
گل ولایی که در منطقه بود، یک مشکل دیگر هم برای 
ما وجود داشت و آن موانع دشمن بود که ما باید خنثی 
می کردیم. یعنی گل ولای زخیم و نرم و خیلی چسبنده  
یک مانع اصلی و طبیعی بود و کثرت موانع مثل موانع 
خورشیدی که کاملًا تنیده شده بودند یک مانع مصنوعی 
دیگر بود که این خورشیدی ها و سیم خاردارها به هم فرو 
رفته بودند. داخل کل سیم خاردارهایی که چسبیده بودند 
به موانع خورشیدی، مین های منوری بود که کلًا ردیف 
به ردیف زده شده بود به خورشیدی ها و سیم خاردارها. 
در این شناسایی ها ما کلی مطالب را به دست آوردیم که 
اول معابر مورداستفاده عراقی ها ]قرار داشت[ و در یک 
ساحل سمت عراقی یک کشتی هم حدود 50، 60 متر 
فرو رفته بود و نزدیکی های اسکله چپ شده بود. این 
اسکله ای که امین آقا اشاره فرمودند، اسکله چهارچراغ، 
حدوداً 50 متر داخل آب آمده بود. زیرش اصلًا ما دید 
نداشتیم و تاریکی مطلق بود؛ نه روز می توانستیم ببینیم، 
و  از سنگرها و سلاح های مختلف  پر  زیر آن  نه شب. 
نیروهای عراقی بود. تمامی این اقدامات تا تقریباً آذرماه 
سال 1364 ادامه پیدا کرد. از آذرماه دیگر کم کم زمان 
اجرای عملیات نزدیک شده بود. تجربیات لازم در رابطه با 
بحث زمان و نحوه عبور از آب، اطلاعات کامل جزرومد، و 
کیفیت اندازه گیری وزنه های لباس غواصی برای ما کسب 
کردیم. برای شناسایی یک لباس غواصی داشتیم و تا 
چانه داخل آب فرومی رفتیم. وزنه ها را در کمر خودمان 

تنظیم کرده بودیم و در شناسایی ها فقط از وزنه و سلاح 
کمری استفاده می کردیم؛ چون بالابردن تفنگ کلاش 
همان و زیر آب رفتن سر ما همان. دیگر نمی توانستیم 

خودمان را نجات دهیم.
در رابطه با ]آماده سازی و[ اجرای عملیات، چهارمین 
مرحله عملیات اطلاعاتی لشکر عاشورا عبارت می شد از 
آذرماه  از  و خط شکن.  عمل کننده  گردان های  آموزش 
تقسیم  قسمت  دو  به  اطلاعات  نیروهای   1364 سال 
شدند و هر قسمت به یکی از گردان های خط شکن رفتند. 
آموزش گردان های خط شکن علی اصغر)ع( و سیدالشهدا)ع( 
در رودخانه کارون انجام می شد و خود فرمانده محترم 
دقیقاً  خط شکن  و  غواص  نیروهای  تمرین  بر  لشکر، 
نظارت می کرد. برای اجرای عملیات تمامی تجربیاتی که 
ما در طی شش ماه در منطقه کسب کرده بودیم، طی دو 

ماه به رزمندگان انتقال دادیم. 
در مرحله خط شکنی که پنجمین مرحله فعالیت 
لشکر عاشورا بود، دوباره نیروهای اطلاعاتی به گردان های 
ادامه  جهت  بعدی  موج های  گردان های  و  خط شکن 
عملیات تقسیم شدند؛ که در این راستا به هر گردان، 
به هر دسته ای از گروهان های خط شکن، دو نفر نیروی 
اطلاعاتی اختصاص یافت و این نیروها برابر شناسایی هایی 
که قبلًا انجام داده بودند نقاطی را که باید می زدند زمان 
دقیق که مشخص شده بود در همان زمان حرکت بکنند 
و به واسطه هماهنگی شناسایی  های لشکرهای خط شکن 
موجود در منطقه و تحت امر قرارگاه کربلا دقیقاً همان 
ساعت تقریباً مساوی بود بین یگان های عمل کننده که 
زودتر  باید  لشکر25  مثلاً  بود؛  حدود ساعت 10 شب 
از ما راه می افتاد. چرا؟ فاصله ای که ما با آنها داشتیم 
ازنظر زمان مدی یک مقدار متفاوت بود و لشکر5 نصر 
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تنظیم  اینها  به همین علت  ما می رفت.  از  دیرتر  باید 
شده بودند که حول وحوش 10:10 شب، ساعت عمل 
خط شکنی لشکر عاشورا بود و در شب عملیات یک امداد 
غیبی هم ما داشتیم. به واسطه عنایت خدا و اخلاص و 
صفای رزمندگان، ما نگران حرکت دسته های خط شکن 
از آب بودیم؛ زیرا خودمان که می رفتیم آنجا نیروهای 
منطقه  این  در  چینی  کشتی  خود  در  دشمن  کمین 
بودند ]اشاره به نقشه روی دیوار[ این منطقه مخصوصاً 
تقریباً سخت ترین منطقه عملیاتی لشکر محور دوم بود 
اول  به  می رسید  درست  می شد،  که  مد  بلافاصله  که 
سنگرهای دشمن و خط لیز پدافندی لجمن دشمن. این 
واقعاً یکی از سخت ترین معبرهای ما بود که اکثر شهدای 
معبر  و  رسیدند  شهادت  به  اینجا  ما  گردان  اطلاعات 
اصلی اگر شکسته نمی شد و اینها موفق نمی شدند]در 
البته  می گذاشت،  منفی  تاثیر  محورها  کل  سرنوشت 
شکستن خط در این محور[ یک مقدار با تأخیر انجام 
شد و در شکستن خط  دشمن در اسکله چهارچراغ وقفه 
افتاد. من یک مطلب دیگر هم عرض کنم؛ در مقابل 
لشکر ما، استعداد دشمن عبارت بود از یک لشکر از سپاه 

سوم که مقابل ما آرایش داشت.«
این فرمانده در بخش دیگری در تکمیل توضیحات 
و  اطلاعات  حفاظت  رعایت  درباره  را  خاطراتی  خود، 
دشواری ها و پیچیدگی های عملیات لشکر31 عاشورا در 
والفجر8 برای حضار بیان کرد: »این بحثی که واقعاً الآن 
از زحمات رزمندگان لشکر  اینجا مطرح شد، قطره ای 
ایثارگری  و  تلاش ها  نمی تواند  اینکه  از  واقعاً  آدم  بود. 
شهدا را بگوید هم خجالت می کشد هم واقعاً احساس 
دین می کند. ببینید از وضعیت و تجهیزات دشمن یک 
مثال برایتان می زنم. ما گاه گاهی می رفتیم خط مقدم، 

فعال  تقریباً  را  خط  که  می زدیم  خمپاره  خط  اول  از 
بفرمایید  باور  ژاندارمری ها.  عملکرد  مثل  دهیم  نشان 
اولین  اینکه  به محض  می بردیم  ما  را  هجومی  خمپاره  
گلوله را شلیک می کردیم، می خورد به آن سمت، دو 
دقیقه طول نمی کشید. ما مانده بودیم دشمن چطوری 
ما را می زند. روز اول عملیات که رفتیم و خط شکسته 
شد، رفتیم اسکله  چهارچراغ به واسطه  خط شکنی گردان 
حضرت علی اصغر)ع( با فرماندهی سردار عزتی. همان جا 

دیدیم؛  را  رازیت  رادار  ما 
اول نمی دانستیم چه چیزی 
اسـت. ایــن )رادار رازیــت( 
یک دوربین داشت، دوربین 
چشمی بــود، یــک طرفش 
چشمی بود، یــک طرفــش 
اطلاعات بود. 4 تا مستطیل 
داشت، هم گرا را می داد هم 
ارتفاع را می داد هم سمت را 
می داد هم حرارت را می داد؛ 
یعنی دقیقاً مشخص می کرد 
چه چیزی است. بلافاصله گرا 

را به قبضه های خمپاره ای خود می بست به ما شلیک 
می کرد. همین )رادار رازیت( روی غواص ها بود. ببینید، 
من نمی توانم اینجا به جزئیات زیاد بپردازم، فقط اشاره 
رفتیم،  که  عملیات  روز  اولین  ما  می گذرم.  و  می کنم 
همین جاده  فاو البحار را گرفتیم. درست پشت جاده  فاو 
البحار قرارگاه تاکتیکی تیپ صدام آن جلو بود. من رفتم 
داخل سنگر قرارگاه، یک زونکن را برداشتم صفحه را باز 
کردم؛ یک برگ تلکسی بود دو سطر نوشته بود. بسم الله 
الرحمن الرحیم. جزئیاتش را کار ندارم، اشاره کرده بود 

سردار عباس قلی زاده:
ما اولین روز عملیات که رفتیم، 
البحار  فاو  جاده   پشت  درست 
صدام  تاکتیکی  قــرارگاه  در 
بود  نوشته  تلکسی  برگ  روی 
احتمال دارد ایرانیان یا امشب 

یا فرداشب عملیات کنند.
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که احتمال دارد ایرانیان یا امشب یا فرداشب عملیات 
کنند. چرا؟ به دلیل اینکه رعایت حفاظت اطلاعات شده 
بود. عملیات های فریب در هور انجام می شد، در شلمچه 
انجام می شد. تمامی فرماندهان قرارگاه  رده بالا می نوشتند 
چرا؟  نمی دادند.  احتمال حمله  لایحتمل.  نامه ها  روی 
سردار امین شریعتی، امین آقا، اشاره فرمودند کل دنیا 
دهد.  انجام  عملیات  آنجا  از  بتواند  ایران  نمی کرد  باور 
یک خاطره از زبان آقای )اصانلو( بگویم. ایشان می گفت 
وقتی نیروها را ما آموزش می دادیم، یک رزمنده  بسیجی 
لاغر نحیفی را دیدم یک لباس غواصی گشادی پوشیده. 
می دانید لباس غواصی تا به تن نچسبد از سرما حفظ 
نمی کند؛ آن هم نه اینکه گرم بکند بدن را، یک جوری 
نگه می دارد که آدم دیگر از سرما از کار نیفتد. می گفت 
وقتی بسیجی آمد، دیدم دست هایش را پشت خودش 
مخفی کرده، پنهان کرده به من نشان نمی دهد، ولی 
می لرزید. به زور دست هایش را آوردم دیدم دست هایش 
از شدت سرما سیاه شده. ببینید، رزمندگان با این واقعاً 
ایثار و گذشت، با این تلاش و با این همه جرئت عملیات 
را به پیروزی رساندند. واقعاً سرمای طاقت فرسا و تمرین 
بحثی  است. یک  غیرممکن  در داخل آب  شبانه روزی 
هم که هست بحث این یگان گارد ریاست جمهوری را 
مطرح می کردند. نمی توانستند عملیات را پیش ببرند 
عراق  جمهوری  ریاست  گارد  بگیرند.  را  آن  جلوی  یا 
به واسطه  ایستادگی و مقاومت گردان حبیب بن مظاهر، 
زرهی  گردان  به اضافه   و  علی اصغر)ع(  حضرت  گردان 
لشکر8 نجف، تارومار شد. روز دوم عملیات بود، ساعت 
10 به صورت تعجیلی آمد، با اتوبوس ها با ایفا ها آمد، با 
دو سه  شاید  انهدام شدنشان  و  آمدنشان  آمد.  جیپ ها 
درمقابل  ما  بسیجی  رزمندگان  نکشید.  طول  ساعت 

گارد ریاست جمهوری آنها؛ آنها را اصلًا به هیچ حساب 
نمی آورد. یک بحث هم بحث ماهواره ای دشمن بود. یک 
مطلب هم همه شما مستحضر هستید، دشمن همان 
زمان که ما اصلًا ماهواره نمی دانستیم چی هست، کلیه  
جزئیات رفتار ما را رصد می کرد، به دشمنان می داد. در 
زیر این همه تجسس اطلاعاتی فعالیت های اطلاعاتی 
دشمنان با تجهیزات فوق تخصصی و فوق مدرن آن زمان 
که ما را رصد می کردند، متوجه این عملیات نشدند. واقعاً 

آدم نمی تواند حق مطلب را ادا بکند.«

شکستن خط
در بخش دیگری از این همایش، برادر پاسدار منصور 
لشکر31  علی اصغر)ع(  حضرت  گردان  فرمانده  عزتی 
عاشورا درباره عملکرد این گردان خط شکن در عملیات 

والفجر8 توضیحاتی داد. ایشان دراین باره گفت: 
لشکر  بر  می فرستم  درود  و  می کنم  عرض  »سلام 
و  علی اصغر)ع(  حضرت  گردان  فرمودند  عزیزان  عاشورا. 
برای شکستن خط  بودند که  سیدالشهدا)ع( دو گردانی 
انتخاب شدند. تقریباً اواخر مهرماه یا اواسط آبان ماه سال 
1364 بود که در اهواز من و سردار نظمی فرمانده عزیز 
گردان سیدالشهدا)ع( به نزد آقا امین پادگان ترابری در 
در  فرماندهی  مرکزی  در یک  فرا خوانده شدیم.  اهواز، 
آنجا فرمودند که کار اصلی شکستن خط این دوره با شما 
است. میانگین سنی نیروهای داوطلب و غواص های ما در 
والفجر8 که معلم، کارگر، دانشجو، دانش آموز و اصناف 
مختلف بودند 18، 19 سال بیشتر نبود. سخت ترین منطقه 
متعلق به لشکر ما بود. در این منطقه ما 2 تا کشتی داشتیم. 
در آن شرایط بارها می نشستیم، ساعت ها نگاه می کردیم 
که چه جوری ما می توانیم مستقیماً اسکله چهارچراغ را 
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بگیریم. تصرف اسکله چهارچراغ در کل سرنوشت عملیات 
نقش بسزایی داشت؛ لذا از نیروهای موجود بهترین ها را 
آقا امین انتخاب کرد. گردان سیدالشهدا)ع( در عملیات بدر 
با نحوه کار با بلم و غواصی در آب های راکد آشنا بود، اما 
وضعیت رودخانه ای مثل اروندرود خیلی فرق می کرد و در 
جزرومد سرعت جریان آب خیلی بالا بود و ما نیروهای 
غواص را از میان اعزام مجددها انتخاب کردیم. پس از آن 
ما در پادگان شهید باکری )پادگان دزفول( کارهای اولیه 
سازماندهی و فراخوانی را شروع کردیم و هر گردان ما 
در 3 گروهان سازمان داده شد، ولی وقتی وارد عملیات 
شدیم 4 گروهان بودیم. در منطقه حدود 20 تا 25 روز 
مستقر شدیم. استخرهایی با پل های نفررو وسط سد دز 
و دریاچه سد دز به عنوان استخر با عمق بی نهایت ایجاد 
کردیم تا نیروها با تمرین در این استخرها، برای غواصی 
روی آب اروندرود و گذر از آن آماده  شوند. چون نیروهای 
ما ضمن عبور از رودخانه اروند، باید در ساحل دشمن، 
موانع سیم  خاردار حلقوی انباشته روی همدیگر و همچنین 
موانع خورشیدی را پشت سر می گذاشتند تا به مواضع 
دفاعی دشمن برسند. عناصر دشمن، به خصوص لشکر26، 
از یگان های بسیار آموزش دیده ارتش بعثی عراق بودند؛ 
به همین دلیل شناسایی ما خیلی به سختی انجام شد. 
به هرحال، آموزش های اولیه  تمام شد و هم زمان کارهای 
آبی و خاکی اعم از آشنایی با قایق ها، شناورها، سازمان 

شناورها و نحوه  ساحل شکنی را انجام  دادیم.
بعدهـا در شناسـایی ها یـک مقـدار وزنه بـا خودمان 
می بردیم. چون لباس غواصی اسـفنجی اسـت و شـما را 
بـالای آب مـی آورد؛ به همین علت باید بـا یک وزنه هایی 
شـما خودتـان را کمی شـناور بکنید که بـا کمترین زور 
و بـا فینـی که می زنیـد بتوانید مسـیر را بروید و شـناور 

باشـید و کارتـان را انجـام دهیـد. بـرای غواص هـا لباس 
هـم نداشـتیم. در ایـن مجموعه بـرای عملیـات در هر 2 
گـردان، حـدود 9 گروهـان غواصـی آمـاده شـد و انتظار 
داشـتیم کـه لباس بیشـتر بیایـد، ولی تـا آن روز بـا 40، 
50 لبـاس شـروع کردیـم و از ابتدا 200 تـا غواص لباس 
نداشـتیم. همچنیـن از میان سـلاح ها، سـلاح متناسـب 
بـا آب انتخـاب شـد. آرپی جی هـا و به خصـوص دغدغـه  
ضـدآب کـردن )واترپـروو(* سـلاح ها را هـم داشـتیم 

کـه تدبیـر شـد. هریـک از 
غواص هـا متناسـب بـا سـن 
و سـال و وزنشـان بایـد وزنه 
بـه خود می بسـتند. از طرفی 
وزن بچه هـا یکـی نبـود و آن 
کـه وزن کم تری داشـت باید 
نارنجک بیشـتری می بست و 
از طرفـی هم انـدازه لباس ها 
متناسـب بـا هیکل هـا نبود. 
همچنین برخی ها متناسـب 
بـا تسـلیحات و تجهیزاتـی 
کـه داشـتند باید به انـدازه ای 

سـنگین و متعادل می شـدند که کامل بالای آب نمانند.
ما باید نیروها را به گونه ای آماده می کردیم که هر 
دسته ای با همدیگر باید وارد آب کاملًا گل آلود که هیچ 
دیدی نداشت، می شدند و می بایست با یک اشنوگر 30، 
35 سانتی تنفس بکنند. و از 7 رده سیم خاردار حلقوی 
و 3 ردیف موانع خورشیدی عبور کنند تا به مواضع و 
سنگرهای اجتماعی دشمن در 500 متری عمق آن جا 
برسند. به علت جریان آب اروندرود باید یک طناب به 

 *Waterproof

سردار عزتی:
اســتخرهایی با پل های نفررو 
استخر  به عنوان  دز  سد  وسط 
با عمق بی نهایت ایجاد کردیم 
تــا نیروها با تمریــن در این 
اســتخرها، برای غواصی روی 
آب اروندرود و گذر از آن آماده 

 شوند.
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فاصله  فکر کنم یک متر به دست بچه ها حلقه می کردیم. 
را  گره ها  این  آخر  تا  نفر  و چند  بیست  اول ستون  از 
می گرفتند و فقط جمجمه و یک نی برای تنفس بیرون 
آب بود و نفر سرستون می آمد بالا مسیر را چک می کرد 
و برمی گشت. هم زمان با بچه های اطلاعات هی می رفتیم 
در خط و برمی گشتیم. بچه های گردان ما باید نسبت به 
رودخانه توجیه می شدند که آب را بشناسند و زمان مد، 
زمان جزر را مد که اول درحقیقت عصر شروع می شد تا 
به خسروآباد برسد یا به منطقه  عملیاتی برسد شاید یک 
ساعت بیشتر فاصله بود. باید همه  اینها را هم زمان ساعت 
10 عملیات می کردیم. از اینها گذشتیم؛ بعد چه جوری 
با یکدیگر در آب مسیرها را طی بکنند. اعجاز والفجر8 
و واحدهایی مثل لشکر عاشورا ابتدا آموزش بود. معجزه 
اول شکستن خط نبود؛ در طرح ریزی این جور پیش بینی 
شده بود که گردان حضرت علی اصغر)ع( در 2 تا فلش 
نیروی غواصی داشت؛ یعنی 4 گروهان غواصی داشتیم 
که دو تا باید سمت راست اسکله می زدند به همین دلیل 

گردان ما، 4 گروهانه شد؛ یعنی 2 تا فلش از سمت راست 
اسکله و 2 تا از سمت چپ عمل می کردند. 

و  کردیم  بررسی  بارها  چینی  کشتی  درمورد 
نیروهای عراقی در کشتی حضور دارند  متوجه شدیم 
محلی  تأمین  نیروهای  و  کمین  واحدهای  به صورت  و 
آرایش گرفته اند. در آنجا پاسگاه فرمانده گردان عراقی، 
دقیقاً در عقبه  منطقه گردان سیدالشهدا)ع( قرار داشت. 
اولین مسئله ای که ممکن بود برای ما بحران ساز باشد، 
بحث حمله به کشتی بود که خیلی کار سختی بود و به 
همین دلیل 5 تا دسته در منطقه  سمت راست و 4 تا 
دسته  غواصی در سمت چپ تقسیم کردیم تا به منطقه  
گردان سیدالشهدا)ع( یعنی خور و پشت اسکله چهار چراغ 

برسیم.
تقریباً   8:25  ،8:30 ساعت  حوالی  عملیات  شب 
تاریکی  در  غواص ها  کنیم.  حرکت  که  شدیم  آماده 
مطلق به سمت آب راه افتادند؛ البته یک ابر هم آمد و 
تاریکی این ابر خیلی خوب شد. از این 9 دسته، دو دسته  

سردار منصور عزتی فرمانده گردان حضرت علی اصغر)ع( لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8
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غواص ها آقایان علایی، حسن اعلاپور در نزدیکی رسیدن 
به خوبی  اسکله  راست  قسمت  در  عراقی،  مواضع  به 
از موانع عبور کرد و ازطریق یک نهر به پشت مواضع 
عراقی ها رفتند و درگیری را شروع کردند. ولی تقریباً 

عمده  دسته  مجید آبرومند هومن در آب شهید شدند.
2 تا دسته  بعدی هم از مواضع عبور کردند و درگیری 
را خودشان آغاز کردند. درگیری ها با دشمن در منطقه 
شروع شد. دسته ای که به کشتی چینی می رفت موفق 
جزر  شدت  بودیم  کرده  اشتباه  زمان بندی ها  در  نشد. 
نیروها را به سمت خود می کشید و دو سه روز بعد پس 
از پاکسازی مشخص شد عناصر بعثی عراقی ظاهراً یک 

موضع مخفی به صورت یک تأمین محلی داشتند. 
اول  تا دسته  سمت چپ کشتی که دسته های   2
پای  به  و  رسیدند  هم  به  بودند  سیدالشهدا)ع(  گردان 
درگیری  و  شدند  متوجه  عراقی ها  رسیدند؛  عراقی ها 
برخی در  از دسته ها  آغاز کردند. سمت چپ، یکی  را 
آب شهید شدند. در شکستن خط گردان، ما به اسکله 
چهارچراغ نیرویی نفرستادیم. یکی از هماهنگ شده ترین 
عملیات ها در شکستن خط و با استفاده از آتش در اینجا 
از یک دستگاه تانک و 2 قبضه  با استفاده  انجام شد. 
توپ )106( سکوهایی را آماده کردیم. همچنین 2 قبضه 
)107( و چند قبضه )120( اختصاص داده شد تا روی 
اسکله آتش بریزیم؛ چون بهترین موضع و مستحکم ترین 
موضع عراقی ها در طول خط والفجر8 اسکله چهارچراغ 
بود. شدت آتش ما به گونه ای بود که واحدهای دشمن 
که روی اسکله مستقر بودند نتوانسته بودند عقب نشینی 
کنند و همه زیر اسکله رفته بودند و نزدیکی های صبح از 
اسکله درآمدند. ما متوجه آنها نبودیم و با ما درگیر شدند. 
در چنین حالتی نیروهای دشمن از زیر اسکله بیرون 

آمدند و تعدادی کشته و بقیه حدود 50، 60 نفر اسیر 
شدند. نیروهای زبده و کاملًا آماده عراقی اسیر شدند. 
به طورکلی چون مقاومت دشمن در اسکله چهارچراغ 
مانع حرکت قایق های ما شد، در این منطقه ما یک مقدار 

تأخیر داشتیم.«

در  عاشورا  لشــکر۳1  مهنـــدسی  اقـــدامات 
عملیات والفجر8

در ادامـه، آقای علیرضا نوین 
مسئـول مهندسی لشـکر31 
عاشورا، بــه تشریح فعالیــت 
واحد مهندسـی این یگان در 
عملیـات والفجـر8 پرداخـت 
و درایــن بـــاره گـــفــت: 
»بیست ونه ســــال پیــش 
ایـن عملیـــات درواقع اجرا 
شـد. مـا هــم 24 ســـال 
داشتیـم آن مــوقع و الآن 53 
ســـال داریـم. از این فرصت 
سوء استـــفاده می کنـــم و 

یـادآوری می کنـم که فـردا 29 بهمن سـالروز قیام مردم 
تبریـز در سـال 1356 همانطـور اسـت کـه مقـام معظم 
رهبـری هم فرمودنـد آذربایجان در همه  امور پیشـگام و 
خط شـکن بـوده و عرصـه  دفـاع مقدس هـم همین طور 
اسـت. لشـکر31 عاشـورا همه  فرماندهان عالی رتبه سال 
1364 نظـاره می کردنـد کـه ببیننـد بعـد از آقـا مهدی 
چـه خواهـد شـد. لشـکر31 همان لشـکر خواهد بـود یا 
نه. سـخت ترین منطقه  عملیات به لشـکر عاشـورا واگذار 
شـد بـا جوان ترین فرمانـده  آن ایـام. به هرحـال آقا امین 

مهندس نوین:
100 روز مانــده بــه عملیات 
والفجر8، فرمانده عزیزمان ما را 
به مقر خود دعوت کرد و گفت 
که 20 نفر آدم را برای آماده سازی 
به منطقه عملیاتی خواهید آورد 
و به مدت 100 روز هم از منطقه 

بیرون نخواهید رفت.
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هم سن وسـال خـود ما و جسـارتاً دو سـال هم کوچک تر 
از ما بودند، اما الحمدلله توانسـتند با بچه ها سـریع الفت 
برقرار کنند. 100 روز مانده به عملیات والفجر8، فرمانده 
عزیزمـان مـا را بـه مقر خود دعـوت کرد و گفـت که 20 
نفـر رزمنـده را بـرای آماده سـازی بـه منطقـه عملیاتـی 
خواهیـد آورد و به مـدت 100 روز هـم از منطقـه بیـرون 
نخواهیـد رفـت. خط حد ما در دهانه  اروند شـاید نزدیک 
5 کیلومتـر و در ورودی جـاده  خسـروآباد به سـمت اروند 
دو کیلومتـر بـود و در محـدوده ای کـه به طـور میانگیـن 
15 کیلومتـر مربـع فضـا داشـت، بایـد منطقـه را بـرای 
ورود حـدود 10 هـزار نفر رزمنده در شـب عملیات آماده 
می کردیـم. نباید هیچ نخلی روی زمین بیفتد یا توسـط 
ما خشـک شـود و تمهیدات حفاظتی در رابطه با حضور 
سـتون پنجم در میان بعضی از روسـتاییان باید درنهایت 
دقـت رعایـت می شـد. ازجملـه اقداماتی که انجام شـد، 
جاده سـازی بـود. در ابتـدا بایـد 3 تـا جاده  اصلـی در این 
منطقـه احـداث می کردیـم و حتمـاً بایـد مصالحی مثل 

شـن و ماسـه را از نزدیک ایسـتگاه حسینیه با کامیون ها 
و کمپرسـی ها حمـل می کردیـم بـه نزدیکـی آبـادان و 
داخـل محـدوده  عملیـات با نیسـان کمپرسـی هایی که 
آن موقـع طراحـی شـد شـبانه می آمدیـم و کار را انجام 
می دادیـم. علاوه بـر 3 تـا جاده  اصلـی، جاده هـای آنتنی 
بـه سـمت اروندرود بایـد می زدیـم. اقدام بعـدی این بود 
کـه هفت نهری کـه در محدوده خط حد ما قرار داشـت 
را بایـد بـرای 4 تـا 5 گـردان توسـط یگان دریایـی آماده 
می کردیـم تـا پس از شکسـتن خـط، نیروها بـا قایق در 
فاصله  4 سـاعت مـد آب از رودخانه عبور کننـد. ازاین رو، 
ایـن نهرهـا را با بیل مکانیکی لایروبـی می کردیم. حدود 
220 فرونـد قایـق بزرگ و کوچک از یـگان دریایی مان و 
حدود 10 سـطحه و شـناور پی ام پی)pmp( هم از خود 
مهندسـی و دستگاه طارق از قرارگاه خاتم الانبیا)ص( آورده 
بودیـم. همـه ی اینها قبـل از عملیات کارهایـی که انجام 
می شـد. اقـدام دیگـر سنگرسـازی در منطقـه عملیاتـی 
یـگان بود بـدون اینکه طبیعت آنجا دسـتخوش تغییر و 

مهندس علیرضا نوین مسئول مهندسی لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر8
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تحول جدی شـود. مـا در خانه های روسـتایی موجود در 
همان منطقه سنگرسـازی می کردیم با گونی سنگرهای 
پنج ضلعی درسـت می کردیـم و مقـاوم می کردیم. بیش 
از 55 سـنگر اجتماعـی بـرای مجموعه هـای سـتادی و 
بیـش از صـد و خـرده ای بـرای مجموعه هـای عملیاتـی 

آنجا آماده شـد.
نیروهای  وقتی  بود.  اسکله  در  ما  کار  مهم ترین 
باید  ما  می رسیدند،  اروند  ساحل  آن طرف  غواص 
در  ازاین رو،  می رساندیم.  آن طرف  به  را  خود  سریع 
فراهم  را  اسکله  ایجاد  زمینه های  باید  ساحل خودی 
می کردیم. خوشبختانه سطحه هایی که درواقع امانتی 
کارهای  با  بود،  شده  مأمور  سپاه  به  و  بود  ارتش  از 
حفاظتی و استتاری منتقل شد و در عملیات بلافاصله 
اسکله  سمت خودی مان را با استفاده از 5 پل خیبری 
از شروع جزر  قبل  کردیم. خوشبختانه  به هم وصل 
کامل، اسکله  آن طرف هم آماده شد که حداقل 500 
تا کیسه گونی می شد و قلوه سنگ هایی که هرکدام 20 
کیلو بود. در منطقه دشمن نیز زمانی که آقا امین و 
گردان ها سمت جاده فاو - البحار وارد شدند، نیازهای 
خاکریزهای تعجیلی را به موقع برطرف کردیم. در روز 
آن  تا  پاتک های سنگین دشمن  که  عملیات،  هشتم 
کارخانه   به  ما  نیروهای  دیگر  داشت،  ادامه  هم  روز 
هفته   در  را  خط  توانستیم  ما  و  بودند  رسیده  نمک 
پاتک ها  البته  تثبیت بکنیم.  تقریباً  اول و روز هشتم 
شاید تا 70 روز ادامه داشت و مهندسی لشکر در کنار 

سنگرسازان بی سنگر جهاد سازندگی هم بودند.
لشکر  رزمی   مهندسی  والفجر8  عملیات  طی  در 
عاشورا با 5 گروهان توانستند 50 کیلومتر جاده درجه 
1، 2، 3 و 150 سنگر اجتماعی و 140 موضع توپخانه 

و ادوات، 85 دهنه  پل و 35 کیلومتر خاکریز دوجداره 
سیل بند  طرفین  در  اسکله   4 کنند.  احداث  تعجیلی 
و  مخابرات  برای  کانال  کیلومتر   5 کردیم.  ترمیم  را 
همچنین بنه های لجستیکی را  زدیم. 140 سرویس و با 
پی.ام.پی(pmp) و طارق، وسایل سنگین مهمات منتقل 
به آن سمت آب شد و 2 تا اورژانس، یک پست امداد 50 
تختی و یک پست امداد 5 تختی، و 3 تا پست امداد برای 
مجموعه بهداری لشکر احداث شد و نهایتاً آشپزخانه ها.«

توپخانه لشکر۳1 عاشورا در عملیات والفجر8
در بخش دیگری از این همایش، برادر حاجی داداشی 
از مسئولان توپخانه لشکر31 عاشورا، توضیحاتی درباره 
عملکرد توپخانه این یگان در عملیات والفجر8 برای حضار 
بیان کرد. وی دراین باره گفت: »توپخانه، شاهکار عملیات 
والفجر8 است و بیشترین هماهنگی را با رده های پیاده 
و سایر رده ها تقریباً به عمل آورد. طرح ریزی توپخانه در 
عملیات والفجر8 با کلیه رده ها و دستور عملیاتی و پیوست 
و ملحقاتش را باید در 300 صفحه می نوشتیم، آماج ها را 
درمی آوردیم. عمده ترین اقداماتی که مسئولیتش به عهده 
منطقه  خود  در  را  مواضعی  که  بود  این  بود،  توپخانه 
بتوانیم شناسایی کنیم. مسئولیت اصلی آن با خود شهید 
شفیع زاده بود. ایشان با طراحی هایی که انجام دادند دو یا 
سه تا جاده را در پشت منطقه با مهندسی احداث کردند. 
جاده های عریضی که دشمن فکر می کرد جاده  تدارکاتی 
است، ولی در اصل برای پشتیبانی ساخته شده بود. دو 
سه ردیف بودند، یک ردیف به یگان های کمک مستقیم 
واگذار شده بود و جاده  پشت به یگان های تقویت و عمل 
کلی واگذار شده بود. ما حدود 75 روز قبل از عملیات 
وارد منطقه شدیم و شناسایی هایمان را شروع کردیم. دو 
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وظیفه عمده داشتیم؛ یکی شناسایی های توپخانه، ادوات، 
زرهی ها و سایر توپخانه ها و سایر آتش های دشمن که 
باید آنها را شناسایی می کردیم. دومین کاری که باید 
انجام می دادیم این بود که ما یکسری مواضعی را داخل 
خود نخلستان باید آماده می کردیم. حدود یک ماه قبل از 
عملیات مأموریت کمک مستقیم قرارگاه کربلا را با عنوان 
قرارگاه کربلا2 به توپخانه لشکر 31 عاشورا سپردند و 
یگان های ارتش که باید می آمدند و در اختیار ما قرار 
می گرفتند و مسئولیت اینها 
باید برخی  مشخص شد. ما 
از گردان های توپخانه ارتش 
به  بود،  سبک  عمدتاً  که  را 
آنها  از  بعضی  و  فاو  منطقه  
به  دشمن  فریب  جهت  را 
منطقه  هور منتقل می کردیم. 
تنها در محدوده  یگان ما در 
منطقه، 12 گردان توپخانه را 
باید در 2 تا جاده سازماندهی 
و مستقر می کردیم. عملیات 
حدود  ما  شد،  شروع  که 
جنگ افزارمان  اراده   85
ادامه   در  بود.  کار  به  آماده 
عملیات توپخانه  قرارگاه کربلا2 به 120 اراده رسید. در 
این محدوده؛ یعنی از لحظه  شروع عملیات تا رسیدن 
به خط پدافندی تقریباً حدود 600 هزار گلوله شلیک 
کردیم. در قرارگاه کربلا2 توپخانه ها شامل لشکرهای17 
علی بن ابی طالب)ع( و 25 کربلا از سپاه و بعد هم از ارتش 
گردان های مختلفی را به ما مأمور کردند. از بین 6 تا 
قرارگاه توپخانه، بیشترین شلیک توسط قرارگاه کربلا2 

آتشبارهای  اکثراً  بود.  سبک  آتش هایمان  شد.  انجام 
105، 155 توپخانه های ما بودند. سه تا دیدگاه داشتیم؛ 
یک دکل دیده بانی 60 متری هم کمی عقب تر بود که 
بچه هایمان می رفتند قبل از عملیات دیدبانی می کردند، 
یک دکل 18 متری و یک دکل 10 متری که در حین 
منطقه  جغرافیای  می کردیم.  استفاده  آنها  از  عملیات 
به گونه ای بود که تمام دیاگرام ها اکثراً - چون منطقه 
حالت مثلثی داشت - چهار ضعلی داشت، در 3 جناح 
در یک جناح گوشه  و  بود  ما مستقر  نیروهای  تقریباً 
عراقی ها بودند. دیاگرام تمام جنگ افزارها جمع شده بود 
در یک منطقه. تمرکز آتشمان بسیار سریع بود و تمام 
آتش هایمان در یک نقطه اجرا می شد؛ همان نقطه ای که 
شما لشکر گارد ریاست جمهوری عراق مثلًا اشاره کردید. 
دقیقاً موقعی که لشکر گارد می خواست حمله کند و 
به اصطلاح نیروهایش بیاید وارد منطقه شود، ما 85 اراده 
جنگ افزار شلیک می کرد علاوه براین آتشی که بر روی 
دشمن می ریختیم واحد ادوات و سایر قرارگاه هم بودند 
که موجب شد آتش بسیار متمرکزی آنجا در مجموع 
روی دشمن بریزیم. ما 17 تا تیم دیدبانی داشتیم که از 

این 17 تا دیدبانی تقریباً 11 نفرشان شهید شدند. 
من از توپخانه عبور می کنم. اما در رابطه با تیپ 
عملیات  این  و  جنگ  در  هم  انصافاً  ادوات،  ذوالفقار 
خیلی زحمت کشیدند. من آمار دقیقشان را درآوردم. 
2182 نفر موقع عملیات، نیروی تیپ ذوالفقار بودند؛ 
و  شدند  زخمی  نفرشان   383 نفر،   2182 این  از 
تعداد 24  و  دادند.  و خرده ای هم شهید  نزدیک 50 
قبضه خمپاره81، 21 قبضه خمپاره 82، ، 14 قبضه 
مینی کاتیوشا )107(، 24 قبضه توپ106، ، 10 قبضه 
توپ57 میلی متری، 5 قبضه آرپی جی 11، 15 قبضه 

سردار حاجی داداشی:
حدود یک ماه قبل از عملیات 
مأموریت کمک مستقیم قرارگاه 
کربلا را با عنوان قرارگاه کربلا2 
به ما سپردند و یگان های ارتش 
در اختیار ما قرار می گرفتند. ما 
باید برخی از گردان های توپخانه 
بود،  را که عمدتاً سبک  ارتش 
به منطقه  فاو و بعضی از آنها را 
منطقه   به  فریب دشمن  جهت 

هور منتقل می کردیم.
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قبضه  دیگر، 50  خمپاره  قبضه  مالیوتکا، 74  موشک 
تیربار دوشکا، 6 قبضه پلامینا در اختیار داشتند. این 
همه تجهیزات تیپ ذوالفقار بود که در داخل گردان ها و 
محورها تقسیم شده بود و زحمات زیادی هم کشیدند. 
نیروهای تیپ ذوالفقار لشکر31 عاشورا 80 روز قبل از 
عملیات به منطقه وارد شدند و مجبور بودند نزدیک به 
130 و چند موضع بسازند که جنگ افزارهای خودشان 

را آنجا مستقر کنند.
پدافند هوایی لشکر کلًا 247 نفر نیرو داشت و در 
3 آتشبار سازماندهی شده بود. آتشبار یکم و دوم اینها 
در منطقه  خودمان کنار یگان ها گسترش پیدا کردند 
و مسئول پدافند هوایی بودند، منتها به صورت استتار. 
حدود یک ماه قبل از عملیات هم عمده نیروهایشان برای 
ساختن موضع هایشان به منطقه آمدند. آتشبار سوم هم 
 آقا امین یک مأموریتی به آنها داده بود که آماده شوند 
به محض اینکه نیروهایمان رفتند، بروند آن طرف آب و 
تمام جنگ افزارهایی که دارند و آنجا به غنیمت گرفتند 
را سازماندهی کنند و استفاده کنند؛ که همین کار را هم 
به نحواحسن انجام دادند. آتشبار یکم آنها 7 قبضه داشت، 
آتشبار دوم هم 11 قبضه، جنگ افزارهای 14/5، 23 و 

57 داشتند.
زرهی لشکرعاشورا، حدود 20 دستگاه زرهی داشت 
جنگ افزارها.  سایر  و  پی ام پی ها  بودند؛  غنیمتی  که 
مأموریتی هم که داشتند به اصطلاح جابه جایی نفرات و 
مهمات عمدتاً با خشایار یا پی ام پی بود. در خط به خصوص 
در کارخانه نمک، یک مقدار وضعیت نابسامان بود؛ بیشتر 
در آنجا به جابه جایی نفرات و... مهمات و کمک می کردند 
و مأموریت شلیک تیر مستقیم هم داشتند که آنجایی که 

سکو بود معمولاً در سکوها شلیک می کردند.«

جمع بندی
در بخش های پایانی این مراسم، سردار امین شریعتی 
به جمع بندی مطالب  بیان شده درباره عملکرد لشکر31 
عاشورا در عملیات والفجر8 پرداخت و مباحث فرماندهان 
که  هست  موضوع  »چندتا  کرد:  جمع بندی  چنین  را 
به عنوان جمع بندی در خاتمه  این جلسه اشاره می کنم. 
یکی اینکه چیزی که الآن ارائه شد، به معنای این نیست 
که بقیه  مجموعه لشکر عاشورا نقش نداشتند و اولویت 

نبوده؛ بالاخره براساس زمان 
دکتر  آقای  که  سه ساعته ای 
اردستــانی و همــکارانشان 
مشخص کردند، یک تقسیم 
کاری کردیم که در این سطح 
به صورت خیلی خلاصه ارائه 
دیگر  بعد  به  این  از  و  شود 
هر شاخــه ای مرکز اسنــاد 
بکند و  باید کار  خود لشکر 
بیاییم شاخه بــه شاخه اینها 
را باز کنیم. ایــن تازه شروع 
کار ماست؛ یعنی تقریباً این 

برای شروع کار بود و مختصری از بحث لشکر عاشورا 
]جایی  دوستان  از  هرکدام  بالاخره  خب،  والفجر8.  و 
گردان  داخل  که  نظمی  آقای جمشید  مثلًا  هستند[؛ 
خط شکن سمت راست بود، دیروز اتاق عمل بود. این 
عملیات یکی از عملیات هایی بود که لشکر عاشورا از قشر 
عظیمی از دانشجویان تحصیل کرده  کشور استفاده کرد. 
در راستای تخصص من با ارتباطاتی که با دانشگاه یعنی 
وزارت آموزش علوم آن موقع داشتم، در تهران یک مرکز 
پشتیبانی انتهای خیابان کارگر روبه روی دانشگاه تشکیل 

سردار شریعتی:
نقش مردم پنج استان فعلی و 
زنجان،  مثل  قبلی  استان  سه 
در  غربی  و  شرقی  آذربایجان 
پشتیبانی لشــکر 31 عاشورا 
در عملیات والفجر 8 بســیار 

چشمگیر بود.
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بیشترین لشکری بودیم که مداوم  شده بود. ما تقریباً 
دانشجو به لشکر ما اعزام می شد و تأکید خود من این 
بود مثلًا همین آقای حاج داداشی مداوم چیزی قریب 
60 نفر دانشجو زیر نظرش بود که آموزش دیدبانی به 
داخل  یا عمدتاً  یا داخل زرهی همین طور  آنها می داد 
رشته هایی که به ریاضیات بیشتر نیاز داشتند، ما از این 
از  این عملیات یکی  نیروها استفاده می کردیم و  تیپ 
عملیات های بارزی بود که از اینها استفاده شد. نقش 
مردم این 5 استـان فعلی و 3 
استان قبــلی مثـل استــان 
اردبیل و آذربایجــان شرقی و 
غــربــی در پشتیبــانی  از 
لشکر عاشورا و این عملیات 
واقعاً بسیــار چشمگیــر بود. 
شب خیلی سـرد بود، آن هم 
سرمای خوزستـان که بسیار 
بسیــار خشــک است ـ این 
فقط یک تلفن زد به دوستان 
در استان ها که بچه ها عسل 
می خواهند، بهترین عسل را 
برای ما بفرستید. سر معبر هرکدام از این غواص هایی 
که در منطقه  کارون در اردوگاه شهید اشتری داشتند 
گذاشته  معبدی  هر  آموزش می دیدند، یک حلب سر 
با  کارون  توی  می رفت  سریع  که  نفری  هر  بودند؛ 
می خورد  باید عسل  می دید،  را  آموزش  غواصی  لباس 
و دوباره برمی گشت. یعنی ما باید این طوری به نیروها 
میانگین  می رفتند.  بین  از  نیروها  وگرنه  می رسیدیم؛ 
سنی بچه ها 18 سال بود، کمتر هم بود. این آقای عزتی 
به من گفت، بعضی از اینها چطوری باید روی اسکله  

چهارچراغ بروند! یعنی ببینید اینهایی که می گویم باید 
باز شود و بحث شود، بحث هایی است که همین طوری ما 
داریم می گوییم. چه خوب است 2، 3 تا از اینها را بیاورید 
بنشینید حرف هایشان را بشنوید، بعد مثلًا این اردوگاه 
شهید اشتری همین نیروهایی که خود من دستچین 
کرده و از لشکر آورده بودم برای این گردان های غواص 
به اضافه نیروهای  تخریب، در اردوگاه مستقر شده بودند. 
هستیم؛  خوزستانی  ما  بروند.  نمی توانستند  که  روزها 
داغون  را  استخوان ها  اصلاً  منطقه  آن  سرمای خشک 
می کند. اینها نکات بسیار مهمی است که واقعاً آدم باید 
روی آن کار بکند. مسئله  بعدی درخصوص این عملیات 
این است که عرفان و معنویت آن منحصربه فرد بود. واقعاً 
من خودم دغدغه  داشتم؛ بالاخره بعد از آقامهدی فرمانده 
لشکر شده بودم. لشکر عاشورا آن موقع کجا، آن موقع که 
من تحویل دادم کجا! خیلی فرق می کرد آن موقع که 
من لشکری که من آن موقع به آقا مهدی تحویل دادم 
و با لشکری که بعد از ایشان تحویل گرفتم، زمین تا 
آسمان فرق می کرد. وقتی می خواستیم برویم عملیات 
والفجر8 را انجام دهیم، بعد از شهادت آقا مهدی بود و 
کار بسیار سخت بود. فقط یک جمله می خواهم خدمت 
شما بگویم ـ ممکن است الآن خیلی از دوستان مثلًا 
در جاهای دیگر درباره این موضوع فکر دیگری کنند 
ـ من هر گاه در لشکر عاشورا بودم، به خصوص عملیات 
والفجر8، از آقا امام زمان)عج( مدد می خواستم و حتماً در 
کنارم آقا مهدی بود. من توی عملیات والفجر8 در خط 
اول نشسته بودم؛ حاج احمد کاظمی پیش من آمد. عصر 
آن روز آقای غلامپور با من تماس گرفت گفت آقا محسن 
گفته یک نهر به ایشان تحویل بده، ایشان می خواهد. 
خب یک نظری داشتند. ایشان و شهید خرازی آمدند 

سردار شریعتی:
ســرمای خوزســتان بسیار 
خشک است و استخوان بدن را 
اذیت می کند. مسئولان لشکر 
به دوستان  فقط یک تلفن زد 
در اســتان ها که بچه ها عسل 
را  عسل  بهترین  می خواهند، 

برای ما بفرستید.
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از  نهر هم  از من گرفتند. شهید خرازی یک  نهر  یک 
آقای قالیباف فرمانده لشکر5 نصر گرفت و قرار شد که 
لشکر14 امام حسین)ع( دنبال پشتیبان لشکر5 نصر و 
باشند.  عاشورا  لشکر31  پشتیبان  دنبال  هم  لشکر8 
زمانیکه غواص هایمان می خواستند بروند، من در خط در 
کنار ساحل اروند نشسته بودم. یعنی دقیقاً قرارگاه من در 
خط بود و در کنار آب و باید خودم می دیدم و گردان ها 
را خود من هدایت می کردم. بالاخره درست است که 
مردم بچه هایشان را دست ما داده بودند اما در مورد آنها 

مسئولیت داشتیم. 
از  بعضی  فرماندهان  درون  در  هم  عزیز  دوستان 
فرماندهان سپاه در سطح کلان کشور قبل از عملیات 
تردید بود که آیا این بچه ها را می توانند از این اروند عبور 
دهند. خب خیلی از این دوستان ارتشی مان می آمدند 
مطرح می کردند که در کل دوران گذشته جریان عبور 
از رودخانه، فقط کانال سوئز بوده که آنها می خواستند 
از آن عبور کنند نتوانستند. مدام آن بحث کانال سوئز 

اینهایی  همه   خب  می کردند.  مطرح  را  قبل  زمان  و 
این همه زحمتی که  که دوستان ما تعریف کردند و 
کشیده می شد، مگر الکی بود؟ این بچه های اطلاعات 
باید می رفتند شناسایی می کردند، بعد قبل از شناسایی 
یاد  باید  آموزش می داد که خودش  آنها  به  کسی که 
می گرفت که چطوری از اروند عبور کند کسی آموزش 
خودشان  می رفتند  می آمدند  باید  عده  یک  نمی داد. 
دوباره در بهمنشیر تمرین می کردند. ما همه  اینها را 
مسئولین  از  شد  برگزار  جلساتی  یک  می دیدیم  که 
دزفول  کرخه  پادگان  در  خوزستان  توی  هم  نظام 
آمدند. آنجا یکی یکی از فرمانده  لشکرها سؤال کردند 
که شما چطوری می خواهید عبور کنید؟ اصلًا شدنی 
است؟ پس ببینید، حتی در سطح کلان نظام یک سری 
تردیدها ایجاد شده بود، اما با این حرکت هایی که انجام 
شد و اعتمادبه نفسی که در بچه ها بود، همه  این مسائل 
برادرهایی در  این عملیات،  با  ارتباط  برطرف شد. در 
کنار ما بودند؛ یک عزیزی بود به اسم حاج حسینلو. 

همایش واکاوی عملکرد لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8 - تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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والفجر8 شهید  عملیات  در همین  ایشان شهید شد؛ 
شد. خودش جزء مشاورین لشکر بود. بعد پسرش در 
گردان حضرت علی اکبر بود)ع(. من بلافاصله به فرماندهی 
گردان گفتم این پدرش شهید شده، بفرستیدش برود 
حداقل به کفن ودفن آن برسد؛ برود در کنار مادرش. 
دوستان عزیز من کمتر از فکر کنم سه چهار روز نشد 
که این رفت و این بحث ها را دنبال می کرد و برگشت 
و دیدم یک کاغذی با خودش برداشته آورده؛ این کاغذ 
اجازه  فرد  این  مادر  به عنوان  من  که  بود  مادرش  از 
می دهم که ایشان در عملیات شرکت بکند. و آمد و 
رفت و شهید هم شد. یعنی پدر در مرحله  اول عملیات 
بعد از موج غواص ها که وارد شد، شهید شد و بعد در 
ادامه  عملیات کارخانه نمک پسرش هم شهید شد. این 
چیزها زیاد بوده؛ نه در لشکر ما تنها، در همه  لشکرها. 
وقت  هر  من  عزیز،  برادرهای  والفجر8  عملیات  در 
من  توی  تردید  می آمدم،  جلسه  برای  اهواز  به سمت 
ایجاد می شد، سریع به اردوگاه اشتری برمی گشتم یا 
می رفتم پیش بچه های اطلاعات و شروع می کردم تمام 
کارها را نظارت کردن، قوت قلب می گرفتم که این همه 
بچه ها دارند زحمت می کشند. این همه اعتمادبه نفس از 
کجا آمده؟ چه کسی توانسته این اعتمادبه نفس را به 
وجود بیاورد؟ کجاست؟ آن شبی که من کنار شهید 
احمد کاظمی در خط نشسته بودم، خدا می داند اصلًا 
طوری شده بود که هیچ تردیدی من نداشتم. چه جوری 
عملیات،  این  می آید.  وجود  به  اعتمادبه نفس  قدر  آن 
عملیات بسیار مهمی بود ازجهت آن روحیه  عرفانی و 

معنویت و اعتمادبه نفسی که ایجاد شده بود.
بحث بعدی اینکه این یکی از عملیات هایی بود که 
به این شکل نبود که ما اگر قرار بود ساعت 10 بزنیم 

به خط بزنیم، ساعت 8 - که آقای عزتی گفت - 8 یا 
8:30 شب راه بیفتیم، لشکر25 کربلا هم همین زمان 
راه افتاده باشد یا لشکر 5 نصر همین زمان راه افتاده 
باشد. تمام اینها کار شد. بچه های اطلاعات، گروه گروه 
می آمدند می نشستند و روزها و ساعت ها خود ما نظارت 
می کردیم خب دسته ای که آقای عزتی داشت با آقای 
از  ما  علی اصغر)ع(  گردان  داشت.  فرق  نظمی  جمشید 
شروع حرکت از نقطه رهایی اش با گردان سیدالشهدا)ع( 
ما فرق داشت؛ تا چه برسد به لشکر عاشورا و لشکر5 
نصر و 25 کربلا که چپ و راست ما بودند. یعنی خیلی 
عملیات، عملیات ویژه ای بود. من بعد از لشکر عاشورا 
رفتم فرماندهی قرارگاه کربلا و لشکر7 ولی عصر شدم. 
آقای اصلان بیگ رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 
بردمش  من  آنجا  آمد  بود؛  ما  مهمان  خوزستان  در 
می گفت  می زدم،  من  که  اصلًا حرف هایی  اروند.  روی 
این محال است، غیرممکن است شما توانسته باشید. 
بردمش روی  دادم  نشان  را  اسناد  آمدم  اینکه من  تا  
پل بعثت؛ توی پل بعثت وقتی که ایستادیم به او گفتم 
این طوری زده، آنطوری شده، به این شکل. آن موقع باور 
کرد. می گفت محال است. خب این کار به برکت خون 
شهدا و حضور خود شهدا انجام شد. خب می دانید که این 
عملیات صددرصد فرماندهی اش با سپاه بود؛ یعنی اصلًا 
این عملیات والفجر8 متولی اش سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بود و بقیه سازمان ها و یگان های نظامی تحت 
امر سپاه بودند یا در کنترل عملیات سپاه بودند. در این 
عملیات نقش جهاد، هوانیروز، نیروی هوایی ارتش خیلی 
مؤثر بود و من در انتهای صحبت هم از همه  برادرهایی 
که زحمت کشیدند در این جلسه شرکت کردند و از 

جناب آقای دکتر اردستانی تشکر می کنم.«
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گزارش همایش
واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی در غرب اهواز 

)10 مهر 1359(

مقدمه
»روز 1359/7/7 نیروهای تیپ43 لشکر9 عراق که با نصب 
پل از کرخه عبور کرده بودند، ضمن اجرای آتش شدید روی 
حمیدیه و فولی آباد، به سمت جاده حمیدیه ـ سوسنگرد 
پیش رفته، با تیپ35 که به نزدیکی حمیدیه رسیده بود، 
الحاق شدند. روز بعد، حادثه ای مشکوک رخ داد که نگرانی و 
اضطراب مردم اهواز را به شدت افزایش داد. این حادثه، انفجار 
انبار مهمات لشکر92 در تپۀ فولی آباد بود. صدای هولناک 
انفجارهای پی درپی، رعب و وحشت زیادی ایجاد کرده بود 
و تصور می شد دشمن درحال ورود به اهواز است و شهر در 
آستانه سقوط قرار دارد. این تصور با توجه به نزدیک شدن 

قوای عراقی به اهواز بسیار جدی تلقی می شد.«* 
کوچک بودن  و  زمان  کوتاهی  باوجود  که  شبیخونی 
راهبردی  تأثیرات  شد،  انجام  آن  عملیاتی  ابعاد  ظاهری 
عظیمی در صحنه نبرد به ضرر "استراتژی نظامی تهاجمی 
عراق" و به نفع ایران در "شکل دادن به هسته های مقاومت و 

نبرد مردمی درمقابل تجاوز" بر جا گذاشت. 

* ابوالقاسم حبیبی، 1393، اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق

طی این عملیات، نیروهای عراقی که غافلگیر شده بودند 
و نمی دانستند که با چه توانی به آنها حمله شده است، 
درحالی که خسارات فراوانی دیده بودند، تعدادی از تانک های 
خود را سالم رها و به سمت کرخه کور عقب نشینی کردند. 
درنتیجه جاده حمیدیه ـ سوسنگرد آزاد شد و رزمندگان 
پاسدار که به همراه یک گروهان از تیپ3 لشکر92 زرهی اهواز 
تا گلبهار پیش رفته بودند، با پوشش هوایی هلی کوپترهای 
هوانیروز ارتش از این ناحیه به طرف سوسنگرد حرکت و 
این شهر را که در اختیار ضدانقلابیون بود، آزاد و 16 تن 
از عناصر ضدانقلاب ازجمله بخشدار و فرماندار منصوب شده 
ازطرف عراق را دستگیر و اعدام کردند. سپس رزمندگان 
به سمت بستان پیشروی و مشاهده کردند که دشمن با این 
تصور که نیرویی عظیم در تعقیب آنهاست این شهر را تخلیه 
کرده و به طرف مرز رفته است. در این عملیات بسیاری از 
نیروها و تجهیزات عراق آسیب دیدند، 22 تانک و نفربر عراق 
به غنیمت گرفته شد و تعدادی تانک، نفربر و خودرو عراق 
منهدم شد. همچنین تعدادی از نیروهای ایرانی به شهادت 
رسیدند. شهید علی غیور اصلی یکی از این شهداست و 

حسین عسگری
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شبیخون 10 مهر 59 پس از آن به نام ایشان نام گذاری شد.
البته  این شبیخون که  به اهمیت راهبردی  با توجه 
ابعاد  و  دارد  وجود  آن  درخصوص  بسیاری  ناگفته های 
مختلف آن از منظر پژوهشی و ادبیات مکتوب دفاع مقدس 
موردغفلت واقع شده است، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس، با برگزاری همایشی در تاریخ 1393/7/29 ساعت 
15:30 با عنوان "واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی در 
غرب اهواز )محور حمیدیه( درمقابل تجاوز عراق )10 مهر 
1359("، با دعوت از دو تن از همرزمان شهید غیور اصلی 
و حاضران در این شبیخون، سردار احمد غلامپور )فرمانده 
قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس( و سردار رضا حیاتی 
)رزمنده هم گروه شهید غیور اصلی(، به کنکاش بیشتر این 
شبیخون از حیث چگونگی سازماندهی نیروها، نحوه طراحی 
و اجرای شبیخون، شخصیت و تفکر نظامی غیور اصلی و 
درنهایت تأثیرات این شبیخون در تحولات صحنه نبرد در 

دو سوی ایران و عراق پرداخت.

اهمیت و تأثیرات شبیخون غیور اصلی 
در ابتدای این مراسم، دکتر اردستانی رئیس مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس، درباره تأثیر شبیخون غیور اصلی 
مقدس سخنانی  دفاع  دوران  در  سپاه  در سبک جنگ 

ایراد کرد: 
»صحبت من خیرمقدم و بسترسازی برای صحبت سردار 
غلامپور هست؛ چون نه در این عملیات حضور داشتم و نه 
ایران،  به  تجاوز عراق  دارم. در  این شبیخون  از  مشاهداتی 
به لحاظ شرایط صحنه های نبرد، ما 10 روز و نهایتاً 15 روز اول 
مهر، تا 26 یا آخر آبان ماه تجاوز عراق را داریم و این تجاوز تمام 
نشده است. مقابله با ارتش عراق، توقف ارتش عراق، و تثبیت 
ارتش عراق، سه مرحله متفاوت در تجاوز عراق به ایران است. 

در صحبت ها، مرحله توقف و تثبیت ارتش عراق یکی 
محسوب می شود؛ که این طور نیست. لذا درعین حال که 
قابل ملاحظه ای  میزان  به  اول  روز   15 در  عراق  ارتش 
محور  در  هنوز  و  است  نشده  تثبیت  اما  شده،  متوقف 
اول  روز   15 در  دارد.  تحرک  آبادان  محور  و  خرمشهر 
صحنه نبرد، اتفاقات بسیار بزرگی در تاریخ ملت ایران 
پژوهشی و  مرکز  به عنوان مسئول  اما من  است،  افتاده 
به عنوان راوی جنگ و پژوهشگر و نویسندۀ تاریخ جنگ 
تحمیلی علیه ایران باید بگویم که در مقطع اول جنگ )از 
قبل از شروع اقدامات عراق و به خصوص از تجاوز عراق تا 
دو سه ماه اول(، ما ادبیات زیادی درمورد جنگ نداریم 
و اتفاقاً مهم ترین مقطع افتخارات ملی ایران در همین 
دوره نهفته است. در طول جنگ افتخارات بسیار بزرگی 
به دست آمده، یک جنگ جهانی سوم کوچک علیه ایران 
در جریان بوده و ملت ایران خودش و رهبرش، با اتکا به 
خداوند و میدان داری رزمندگان و شهادت طلبان، صحنه 
جدیدی را در تاریخ خویش خلق کرده که تا آن روز و تا 

به امروز ما به ازا نداشته است. 
ارتش عراق در غرب کرخه و در شمال خوزستان بیش 
از 70 کیلومتر در عمق ایران پیشروی کرد و نیروهای مسلح 
نتوانستند جلوی ارتش عراق را بگیرند. در خرمشهر و آبادان، 
جنگ مردمی، عراق را زمین گیر کرد. هرجا )گیلان غرب، 
دهلران، خرمشهر، آبادان( عراق در شهرها آمد، متوقف شد و 
شکست خورد، اما هرجا در داخل مناطقی آمد که مردم در 

کار نبودند پیشروی کرد.
در میان حملاتی که عراق در دهه اول مهرماه انجام داد، 
از چزابه که وارد شد و به سمت محور سوسنگرد ـ بستان ـ 
حمیدیه ـ اهواز حرکت کرد، خرمشهر به سمت آبادن )جنوب 
خوزستان(، یک محور کلیدی بود و به لحاظ هدف، یکی از 
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از راست: دکتر حسین اردستانی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، یحیی نیازی دبیر جلسه، سردار احمد غلامپور فرمانده 
قرارگاه کربلا و سردار رضا حیاتی رزمنده گروه شهید غیور اصلی در همایش واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی - تهران )29/ 7/ 1393(

مهم ترین هدف های تهاجم عراق و هدف های مهم تاریخی 
در جنوب خوزستان رقم می خورد. عراق می رفت که آبادان 
را دور بزند و به محور ذوالفقاری رفته و به اروند بچسبد و 
اروند را به عراق وصل کند و آبادان را تصرف کرده و حداقل 
قرارداد 1975 الجزایر را تغییر دهد تا ساحل شرقی دوباره از 
آنِ عراق شود. اما مقاومت سنگین مردمی در محور بهمنشیر 
صورت گرفت، دو بار سوسنگرد تصرف و بین ایران و عراق 
دست به دست شد، اما ارتش عراق نتوانست در سوسنگرد 
بماند. ارتش عراق در جنوب اهواز تا پادگان حمید آمد و در 

دبّ حردان با عراق مقابله شد.

غیور اصلی، شبیخون ایذایی با تأثیرات راهبردی
من درباره عملیات شهید غیور اصلی که با محوریت چند 
تن به خصوص خود شهید غیور اصلی و سردار غلامپور بوده 
است، صحبت زیادی نمی کنم و سردار غلامپور و دوستان 
توضیح می فرمایند، اما همین قدر بدانید که اگر عملیات 
غیور اصلی صورت نمی گرفت و اهواز ـ مرکز خوزستان ـ 

سقوط می کرد، وضع جنگ دچار مشکلات بسیار می شد، 
ارتباط شمال و جنوب قطع می شد، مرکز استان تصرف شده 
بود و بیرون کردن ارتش عراق بسیار دشوار می شد. مهم تر از 
آن، بحث روحیه ملی و روحیۀ منطقه ای، روحیه رزمندگان 
اصلی، عملیات  غیور  است. شبیخون  منطقه  در  مردم  و 
برق آسایی بود که چنان زهرچشمی از دشمن گرفت که تا 
بستان هم عقب نشینی کردند و عراقی ها احساس کردند که 

دام بزرگی جلوی آنها است. 
این شبیخون ازنظر هدف عملیاتی در سطح نازل خود 
بوده است. ازنظر سطح فرماندهی، اصلاً دراین زمان سازمان 
رزم و فرماندهی و سازماندهی شکل نگرفته و جنگ مردمی 
است؛ یک ملت درمقابل متجاوز می جنگد. یک گروه 19 
نفره است، عملیات اصلاً فرماندهی واحد ندارد و پس از 
شهادت غیور اصلی است که این عملیات به نام غیور اصلی 
رقم می خورد. اما این عملیات که ظرف چند ساعت انجام 

گرفته، تأثیر راهبردی داشته است.
مرحله مقاومت ایران درمقابل عراق، مرحلۀ ناگفته دفاع 
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مقدس است. اکنون نیز که راهیان نور را به جبهه های نبرد 
می برند، تمرکز راهیان نور در یادمان های شملچه و فاو است. 
این تمرکز باید بر آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، چزابه، حمیدیه 
و آنجایی باشد که ما تجاوز را با شکست مواجه کردیم. در 
مرحله سوم، تنبیه دشمن متجاوز است که باید با یادمان ها 
توأم باشد. ما در راهیان نور از مرحلۀ سوم شروع کردیم. الآن 
در ایران بچه هایی که بچه رزمنده اند، خیلی کم )شاید 10 
درصد یا 5 درصد( می دانند که شبیخون غیور اصلی چه بود، 
کجا بود؟ نمی دانند، اما همه فاو 

را می دانند.«

شهید غیور اصلی، مؤسس 
آموزش در سپاه

در ادامه همایش، سردار احمد 
غلامپور فرمانده محترم قرارگاه 
مقدس  دفاع  دوران  در  کربلا 
و یکی از فرماندهان تأثیرگذار 
جمهوری  عملیاتی  حوزه  در 
اسلامی ایران در طول جنگ 
تحمیلی، به تشریح شبیخون 

غیور اصلی پرداخت. وی اظهار کرد:
»اواخر سال 58 بود که دادگاهی در سنندج تشکیل شد 
که قاضی دادگاه مرحوم خلخالی بودند. در آن دادگاه چند تن 
از عناصر ضدانقلاب و کُرد محاکمه می شدند و شهید غیور 
اصلی )که درجه اش هم سروانی و جزء نیروهای مخصوص 
و ویژه ارتش بود(، به عنوان شاهد آن دادگاه احضار  شد تا 
جنایاتی را که عناصر و گروهک های ضدانقلابی انجام دادند، 
شهادت بدهد. برحسب اتفاق، این جلسه دادگاه از رسانه ملی 
پخش می شود و چهره های اصلی برای بسیاری شناسایی و 

رؤیت می شوند. لذا مصلحت می بینند که ایشان دیگر در 
منطقه کردستان نباشد و حوزه مأموریتی اش را عوض بکند. 
به همین دلیل ایشان به لشکر92 زرهی خوزستان مأمور 

می شود.
درقالب  که  ظهوری  نام  به  گروهبانی  به  ایشان 
من  می گوید  بود،  مرتبط  سپاه  بچه های  با  کمیته ها 
اندوخته  آنچه  و هر  دارم در سپاه خدمت کنم  دوست 
آموزشی دارم، به بچه های سپاه یاد بدهم. این موضوع به 
سپاه خوزستان و بعد جناب آقای شمخانی که فرمانده 
سپاه ]خوزستان[ بودند، منتقل شد و درنهایت تصمیم 
گرفتند که ایشان بیاید. درخواست شد و ایشان آمدند و 
به عنوان مسئول آموزش، محلی را که متعلق به شرکت 

نفت بود، در اختیار گرفتند. 
اوایل سال 59 بود که ایشان دوره های آموزش سپاه را 
راه اندازی کرد و در هر دوره حدود 30 تا 50 نفر از پاسداران 
به صورت برنامه ریزی شده آموزش می دیدند. دوره ها فشردۀ 
15 روزه بود؛ به طوری که خود من هم در این دوره ها شرکت 

کردم و تأثیرگذاری آن را دیدم. 
ابتدای انقلاب بود و منطقۀ خوزستان یک منطقه کامل 
درگیری بود؛ در مرز با عراقی ها، با جریان خلق عرب و هم 
خوزستان  درواقع،  داشتیم.  درگیری  شیوخ  و  خوانین  با 
شبیه یک جبهه جنگ بود و لذا داشتن نیروهای پاسدار 
آموزش دیده می توانست ازجهت اجرای مأموریت های تعقیب 
و گریز و دستگیری و پاک سازی مؤثر باشد. بعد از یک مدت 
کوتاه و چند دوره آموزش، به جرئت می توانم عرض کنم 
که اولین گردان رزمی و باکیفیت در خوزستان تشکیل شد 
که بعدها وقتی جنگ شروع شد، اسمش گردان وَلدَی شد. 
این اولین گردانی بود که قبل از جنگ به دلیل قابلیت هایی 
که داشت درخواست شد به منطقه اورامانات اعزام شود و 

دکتر اردستانی:
هدف  ازنظر  شــبیخون  این 
عملیاتی در سطح نازل اما تأثیر 
راهبردی در روند جنگ داشته 

است.
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سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا و سردار حیاتی رزمنده گروه شهید غیور اصلی در همایش واکاوی شبیخون 
شهید غیور اصلی، تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در پاوه که جزء حساس ترین بخش های آن زمان درگیری 
ضدانقلاب و نظام بود، مستقر شد. وقتی جنگ آغاز شد، این 

گردان در کردستان بود و دو هفته بعد از جنگ برگشت.
ما 5 یا 6 ماه قبل از جنگ به محورهای مختلف و 
معبرهای حساس مرزی که احتمال ورود عراق را می دادیم، 
نیرو اعزام کردیم؛ درحالی که شاید جزء وظایف ما نبود و 
موانع زیادی هم بود که اجازه ندهند که در این محورها ورود 

کنیم، چون مسئولیت نظم با ارتش و ژاندارمری بود.
در شلمچه، در حدفاصل کوشک و طلائیه، در محور 
چزابه، در فکه، از هر شهری یک گردان و استعدادی در 
همین حد برده، مستقر کردیم که خود استقرار این نیروها 
با توجه به کیفیت و کارایی که داشتند، بعداً تأثیر خود را 
در جنگ گذاشتند. به این معنا که عراق که قرار بود ظرف 
سه روز خوزستان را اشغال بکند، بعد از سه روز تازه تلاش 
می کند که از چزابه که نقطه صفر مرزی است، به بستان 
برسد. یعنی نطفه و سرآغاز این تأخیر و کندی و به هم زدن 
زمان بندی عراق، از آموزش های شهید غیور شروع می شود 

که به این بچه ها منتقل شده و این بچه ها و خود ما )و 
حتی شاید در سطح کشور و نظام( تصویر روشنی از جنگی 
که برای ما اتفاق افتاد، نداشتیم. هیچ کس فکر نمی کرد که 
با این وسعت، شرایط، تعداد لشکرها، عراق بخواهد به ما 
هجمه کند و چنین جنگ تمام عیاری را بر ما ]تحمیل کند[. 
چون ما به طورقطع تجربه اش را نداشتیم؛ حتی نیروهای 
ارتش نیز تجربه چنین جنگی را با این شرایط نداشتند. قبلًا 
درگیری های مقطعی با عراقی ها پیدا کرده بودند، اما نه به 

این وسعت و به این شدت.

جرقه شبیخون غیور اصلی 
نکته دومی که غیرمستقیم در جریان عملیات غیور اصلی 
نقش داشت، این بود که روز سوم یا چهارم مهرماه بود که 
عراقی ها بستان و روز ششم سوسنگرد را اشغال کردند. حدود 
ششم یا هفتم مهر بود که مرحوم بهشتی به اهواز آمدند 
و جلسه ای را در سپاه خوزستان با ما گذاشتند. آنجا آقای 
شمخانی گزارشی به ایشان درخصوص شرایط سختی که ما 
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با آن مواجه بودیم داد. چون عراق از چندین محور حمله کرده 
بود و حداقلش اینکه در محور چزابه به بستان و سوسنگرد تا 
اشغال سوسنگرد آمده بود. سوسنگرد هم فاصله اش تا اهواز 
حدود چهل پنجاه کیلومتر بیشتر نبود. ارتش عراق از شمال 
خوزستان با دو لشکر آمده و تا نزدیکی های کرخه رسیده 
بودند. واقعاً شرایط بدی بود. در محور آبادان ـ خرمشهر 
دشمن از شلمچه وارد شده بود و در حدفاصل شلمچه تا 
پل نو درحال درگیری با بچه های ما بود. گزارشی به ایشان 
نگرانی  و  دغدغه  و  شد  داده 
احتمال سقوط  از  را  خودمان 
منتقل  ایشان  به  اهواز  شهر 
خواهش  ایشان  از  و  کردیم 
کردیم که اگر بشود بروید و این 
مسئله را با امام طرح کنید و 
به امام بگوید که اهواز در شرف 
سقوط است. ایشان رفتند و دو، 
سه روز بعدش )مثلاً فکر کنم 
روز نهم مهر یا شب نهم بود( 
تماسی ازطریق شهید بهشتی 
با آقای شمخانی برقرار شد و 
ایشان گفتند که من خدمت امام رفتم و دغدغه ها و مطالب 
شما، به خصوص نگرانی از بابت سقوط اهواز، را به امام منتقل 
کردم. امام بدون اینکه هیچ تغییر وضعیتی در چهره شان پیدا 
شود یا حتی احساس نگرانی کنند، به من فرمودند: »مگر 
جوانان اهواز مرده اند که اهواز سقوط کند.« ایشان این پیام 
را عیناً به ما منتقل کرد. صبحش یک جلسه ای در سپاه 
خوزستان گذاشته شد و تعدادی از دوستان فراخوانده شدند. 
دستشان به هرکسی رسیده بود اطلاع داده بودند و مجموع 
نفراتی هم که اطلاع داده بودیم متفاوت بودند؛ یعنی یک 

بخشی از آنها لجستیک، بخشی از آنها اداری، چند نفرشان 
بچه های عملیاتی و حتی یک تعدادشان فرمانده سپاه برخی 
شهرستان ها بودند. به صورت پراکنده هرکسی که مطلع شده 
بود، آمده بود. در آنجا آقای شمخانی صحبت بسیار خوبی 

کردند و گفتند که امام این را گفته اند. 
وقتی که این مطلب مطرح شد، بچه ها خیلی متأثر شده، 
به شدت به هم ریختند و آمادگی خود را برای انجام هرکاری 
اعلام کردند. آنجا بود که جرقه عملیات حمیدیه زده شد. 
در آن فاصله 2، 3 روز هم عراق از سوسنگرد حمله کرده و 
به حمیدیه رسیده بود. فاصله حمیدیه هم تا اهواز 20، 30 

کیلومتر بود.«

شبیخون غیور اصلی عامل ناکامی پیشروی سریع 
ارتش عراق

در ادامه، آقای غلامپور از روی نقشه نحوۀ حرکت عراق و 
هدف گذاری تهاجم عراق را چنین تشریح کرد:

که  طرحی  در  ایران  به  حمله  در  عراق  »استراتژی 
عراقی ها برای حمله به ایران داشتند، عبارت بود از:

1. شمال غرب ایران صرفاً حضور؛ 
2. در غرب دورکردن ایران از تهاجم به بغداد؛ 

 3. در جنوب به عنوان تلاش اصلی، تصرف استان 
خوزستان. 

این استراتژی به این معنا بود که عراقی ها در منطقه 
شمال غرب به دلیل اینکه مناطق کردنشین بود و کردها 
را به عنوان معارض نظام خود می دانستند و از طرف دیگر 
به دلیل اینکه این منطقه صعب العبور و کوهستانی بود و از 
همه مهم تر هدف مشخص و بااهمیتی در این منطقه وجود 
نداشت، تمایلی برای پیشروی و تصرف نداشتند. در منطقه 
غرب نیز به دلیل ذهنیتی که از زمان نظام گذشته داشتند 

سردار غلامپور:
روز سوم یا چهارم مهرماه بود 
که عراقی ها بستان و روز ششم 
سوسنگرد را اشــغال کردند. 
اهواز در شــرف سقوط بود که 
امام فرمودند: "مگر جوانان اهواز 
مرده اند که اهواز سقوط کند."
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سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در همایش واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی 

استراتژی دورسازی را برگزیدند. لذا عراقی ها در منطقه غرب 
کاری کرده بودند که دست ایران از مرز و بغداد دور باشد. به 
همین خاطر، عراق بخشی از شهرهای مرزی غرب ایران مثل 
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب را اشغال کرد. در 
ذهن عراقی ها، سپاه و بسیج و نیروهای مردمی نبود و فقط 
ارتش بود. اما هدف اصلی عراق این بود که استان خوزستان 
را اشغال کرده، بتواند فشار لازم را به ایران جهت وادارکردن 

به تسلیم یا حداقل تغییر رفتار وارد کند.
برآوردی که عراقی ها از وضعیت داخلی ایران داشتند، 
به هم ریخته، چه در سطح  یک سیستم و ساختار کاملاً 
دفاعی و چه در سطح مدیریت و اداره نظام و انقلاب بود. 
می توانست  می کرد،  نگاه  ایران  به  بیرون  از  که  هرکسی 
به این جمع بندی برسد که در داخل کشور و در سطح 
راهبردی، واقعاً مسئولان ایران همه تمرکز و عمده توانشان 
را در درگیری های داخلی و اختلافات و مشکلاتی که با هم 
داشتند، گذاشته بودند. این یک فصل عجیبی در تاریخ 
انقلاب و دوره قبل از جنگ است. یک سال تا شش ماه قبل 

از جنگ شاید بیش از هزاران گزارش و مستندات از مناطق 
مرزی فرستاده شده بود که عراق به این دلایل می خواهد 
حمله کند. حتی عراق دو هفته قبل از تهاجم سراسری خود 
حمله و دو بخش از ارتفاعات ایران را در استان ایلام اشغال 
کرد، اما ایران هیچ عکس العملی نشان نداد. فرض عراق این 
بود که حمله  به نظامی حمله کند که هم ازجهت مدیریت، 
به خصوص در بخش مدیریت راهبردی و هم ازجهت توان 
نیروهای مسلح )ارتش ایران( به دلایل مختلف فشل شده 
است و ظرف 3 روز بدون هیچ دغدغه  و مشکلی وارد شده و 

اهدافش را خواهد گرفت. 
ما اصطلاحی داریم که می گوییم "صدام چه چیزی را 
دید و حمله کرد و چه چیزی را ندید و شکست خورد". آن 
چیزی را که دید همین مواردی بود که توضیح دادم. اما آنچه 
ندید، مقاومت نیروهای مردمی و سپاه و بسیجی ها بود که 

شاید در محاسبات عراق به هیچ عنوان دیده نشده بود.
وقتی عراق به ایران حمله کرد، شرایطش این گونه بود 
که در 10 روز اول در شمال خوزستان با دو لشکر 1 و 10 
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حمله کرد. این دو لشکر در همان ساعات اولیه ـ غیر از یکی، 
دو نقطه که مقاومت کوچکی انجام گرفت، در بقیۀ نقاط 
مقاومتی صورت نگرفت ـ به راحتی حدود 70،60 کیلومتر 

مسیر را طی کردند و تا نزدیکی های کرخه آمدند. 
طرح عراق این بود که به وسیله لشکر1 و10 با عبور از 
رودخانه کرخه با اشغال شهرهای شوش، دزفول و اندیمشک، 
گلوگاه جاده و پل حسینی را که ارتباط جاده ای شمال و 
جنوب خوزستان از همدیگر قطع می شود به تصرف درآورد. 
بنا  عراق  میانی،  منطقۀ  در 
داشت با لشکرهای5 و 9 زرهی 
از محور چزابه آمده، با استفاده 
با  خرمشهر  ـ  اهواز  جاده  از 
تصرف پادگان حمید به سمت 
اهواز بیاید. لشکر9 نیز با عبور 
بستان،  اشغال  با  و  چزابه  از 
سوسنگرد و حمیدیه در اهواز 
به لشکر9 ملحق شود. یعنی 
عراق 2 لشکر را برای اشغال 
اهواز گذاشته بود. عراقی ها در 
را  دقت  این  خود  طرح ریزی 
کرده بودند که یک تیپ از لشکر9 زرهی حدفاصل و شکاف 

وسیعی را که بین لشکر 5 و 9 وجود داشت، پر کند.
در چزابه لشکر3 زرهی و یک تیپ مخصوص بود که 
قرار بود با عبور از مرز شلمچه به سمت خرمشهر برود. 
عراق یک لشکر را برای عبور از خرمشهر، 2 لشکر را برای 
عبور از اهواز و دو لشکر را برای محور شوش ـ دزفول ـ 
اندیمشک گذاشته بود و بنا بود که طی 3 روز این اهداف 
را اشغال کند. روز نهم مهرماه که شبش عملیات شهید 
غیور اصلی اجرا شد، عراق در محور شلمچه، حدفاصل 

شلمچه تا پل نو درگیر بود. در محور کوشک، لشکر5، 
پادگان حمید را اشغال کرده و تا منطقه سید طاهر در 
متوقف شده  و  آمده  اهواز  فاصله حدود 20 کیلومتری 
بود تا تکلیف لشکر9 مشخص شود. لشکر9 که قرار بود 
بستان  تازه  روز سوم  برساند،  به هدف  را  سه روزه خود 
روز  مقاومت های صورت گرفته  به دلیل  و  کرد  اشغال  را 
به حمیدیه  نهم  روز  و  کرد  اشغال  را  ششم سوسنگرد 
رسید. لشکرهای 1و10 در حاشیه کرخه منتظر بودند 
ببینند موفقیت های این یگان ها چه می شود تا حرکتشان 
را ادامه دهند. )اگر یگانی بدون هماهنگی چپ و راستش 
جلو برود، دچار مشکلات می شود.( به دلیل مقاومت هایی 
که صورت گرفت، زمان بندی عراق در حمیدیه و محور 

خرمشهر به هم  خورد.
درحال  اصلی  غیور  آن شبیخون  که شب  نهم  روز 
طراحی بود، دشمن بنا داشت فردای آن که ده مهرماه 
بود، با لشکر2و5 هجوم آورده، به اهواز حمله کند. اگر 
اشغال  را  اهواز  عراقی ها  و  نمی افتاد  اتفاق  شبیخون 
یگان های  پیشروی  برای  شرایط  به طورقطع  می کردند، 

بالا مهیا می شد. 
عراقی ها حرکتشان را به سمت جنوب شروع کردند. 
بود.  استان  مقاومت در  ثقل  و مرکز  استان  اهواز مرکز 
با  آبادان، چزابه، دزفول و...  همه جبهه ها در خرمشهر، 
محوریت، تصمیم گیری و پشتیبانی اهواز کارشان را انجام 
می دادند. اگر اهواز در 10 مهرماه سقوط می کرد، اتفاقی 
صورت  آبادان  حصر  حتی  و  خرمشهر  مقاومت  چون 

نمی گرفت.
که  عملیاتی شد  به  تبدیل  که  است  این شبیخونی 
می توان گفت برد عراق و شرایط جنگ را به ضرر عراق و به 

نفع ایران تغییر داد.«

سردار غلامپور:
اگر اهواز در 10 مهرماه سقوط 
می کرد، اتفاقی چون مقاومت 
خرمشهر و حتی حصر آبادان 
این  نمی گرفــت.  صــورت 
را  جنگ  شــرایط  شبیخون 
به ضــرر عراق و به نفع ایران 

تغییر داد.
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سردار رضا حیاتی رزمنده گروه شهید غیور اصلی در همایش واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی

وضعیت جبهه ها در زمان شبیخون غیور اصلی
در ادامۀ همایش، سردار رضا حیاتی رزمنده هم گروه شهید 
غیور اصلی، به تشریح شب شبیخون شهید غیور اصلی و 
نیز  حیاتی  سردار  پرداخت.  شبیخون  این  اجرای  نحوه 
درگذشت آیت الله مهدوی کنی را به همه حضار تسلیت 
گفت و همچنین از دکتر اردستانی به خاطر برگزاری این 

همایش تشکر کرد. وی سخنان خود را این گونه آغاز کرد:
بسیاری از مسائل ابتدای جنگ ناگفته مانده است. اگر 
بگوییم که این جنگ علیه ایران، یک جنگ جهانی سوم بود، 
غلو نکرده ایم. در این جنگ از 21 کشور اسیر داشتیم. 44 
کشور حامی مالی صدام بودند. تنها جنگی بود که دو ابرقدرت 
روی یک کشور، وجه مشترک داشتند. تمام استراتژیست های 
دنیا گفته بودند که خرمشهر ظرف 3 روز و اهواز ظرف یک 

هفته به تصرف در خواهد آمد. 
اوضاع ما در جبهه نابسامان بود. جنوب هم که یک 
زمین مسطح است و دفاع کردن درمقابل تانک و زره سخت 
است. بچه ها در محدودیت بودند، سلاح و مهمات نبود؛ 

زمانی که سپاه اهواز تشکیل شد، آقای شمخانی فرستاد از 
آموزش وپرورش استان خوزستان اسلحه گرفتند. 

ساعت اول جنگ که اولین شلیک از پاسگاه سابله شروع 
شد، با دشمن درگیر شدیم و عراقی ها پرچم پاسگاه ما را  
انداختند. بعضی تانک های ما سوزن نداشتند و سوزنش را 
افسران انقلابی در چهارشنبه سیاه که تانک داخل شهر آمده 
بود، از تانک برداشته بودند.  چنین اوضاعی در جبهه ای که بیش 
از 10 عدد تانک چیفتن ندارد، چه تأثیر مخربی روی روح و 

روان می گذارد؟!
صدام اهدافی چون سرنگونی نظام، جداسازی خوزستان 
و لغو قرارداد 1975 الجزایر را با پشتیبانی همه کشورها 
داشت، اما با حرکت های خودجوش بچه ها در ابتدای انقلاب، 

موفق نشد به این اهداف برسد.

توصیف روزهای قبل از شبیخون غیور اصلی
روز هفتم، آقای شمخانی بنده را صدا کرد و 30 نفر رزمنده 
به من داد و گفت که به خرمشهر برو. ما از کیلومتر 60 دیگر 
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نتوانستیم جلوتر برویم و توپخانه ، زرهی و بی سیم نداشتیم.
گروهک های ضدانقلاب، خلق عرب، منافقین و... کارهای 
ایذایی و خرابکاری های زیادی انجام می دادند. روز نهم ساعت 
2 بعدازظهر من به مرکز عملیات سپاه خوزستان رفتم و از 
تا  برو  فرمود:  به من  تکلیف کردم.  برادر شمخانی کسب 
حمیدیه سقوط نکند و زنده برنگردید. ما 9 نفر آرپی جی زن، 9 

نفر کمک آر پی جی و یک بی سیم چی بودیم. 
ساعت 2 بعد از نماز و ناهار با برادرانی که از خرم آباد به 
نام فداییان اسلام آمده بودند و تعدادشان 30 نفر بود، به سمت 
حمیدیه حرکت کردیم. می خواستیم وارد حمیدیه شویم که 
جاده با آتش شدید خمپاره و تانک بسته شده بود و قابل عبور 
نبود. به برادران خرم آباد گفتیم که شما با ما می آیید؟ گفتند ما 
راه، روستا و منطقه را بلد نیستیم؛ همین جا یک صف تشکیل 
می دهیم که یک عملیات تأخیری جلوی عراق انجام دهیم. ما 
هم در داخل روستا حرکت کردیم و چند کیلومتر که رفتیم، 
هوا تاریک  شد. یک خودرو آریا شاهین به رنگ آسمانی، آبی 
کم رنگ، ازطرف حمیدیه آمد. محمود مراد اسکندری پرسید که 

آقای حیاتی بزنم؟ گفتم نه، ممکن است از روستایی ها باشند. 
ما به داخل کلبه باغ رفتیم و نماز خواندیم و به سمت 
حمیدیه آمدیم. از روی پلی که روی کرخه زده بودند، عبور 
کردیم. سکوت و تاریکی مطلقی بود و هیچ خبری از تانک 
نبود. یک جا صدای شنی تانک ها می آمد، به آقا محمود 
گفتم برو ببین تانک دشمنه یا خودیه؟ رفت و برگشت، 
گفت: تانک هست، اما معلوم نیست تانک های چه کسانی 
هستند. ما هم با جایی ارتباط نداشتیم و به حمیدیه رفتیم.

گروه  یک  بودند؛  کرده  عمل  گروه   3 بعدازظهر، 
خرم آبادی ها بودند که عراقی ها رویشان آتش ریخته و از 
داخل جاده برگشته بودند، یک گروه دیگر هم صبح به کمک 

لشکر92 زرهی رفته بودند و گروه سوم هم ما بودیم.

شب شبیخون غیور اصلی
غیور اصلی با گروهش حدود ساعت 11:30 شب از اهواز با 
لندکروز و سیمرغ آمدند. به آقای غیور اصلی گفتم تانک ها 
مال کی هستند؟ گفت مال عراق. گفتم پس لشکر92 زرهی 
کجاست؟ گفت: در پادگان حمیدیه هستند و الآن تیمسار 

فلاحی در پادگان حمیدیه است. 
ما استرس داشتیم؛ نه استرس از شهادت یا مجروح شدن، 
استرس از اینکه خدای نکرده فرمان امام زمین بماند. چون 
امام گفته بود که ما چنان سیلی به صدام می زنیم که از 
جایش بلند نشود. آقای غیور اصلی صحبتی با ما کرد و گفت 
که برادرها، عراق از 3 منطقه آمده و ما باید با تمام توان مقابله 
نماییم؛ زیراکه شهید بهشتی به حضرت امام گفته که اهواز 
دارد سقوط می کند، حضرت امام فرموده که مگر پاسدارهای 
اهواز مرده اند، مگر اهواز پاسدار ندارد. شب تاریک است و اگر 
کسی هم نمی خواهد بجنگد، برگردد. همه گفتند ما آمدیم 

بجنگیم و ماندن ما بعد سقوط اهواز اصلاً به درد نمی خورد.
غیور اصلی به این گروه 40نفره گفت شما می روید 
جنگل  یک  حمیدیه  شهر  روبه روی  می کنید.  عملیات 
ُ    کالیپتوس و... هست. بچه ها رفتند  مصنوعی بید سفید و ا
داخل آن جنگل سازماندهی شدند و یک جبهه درست 
کردند. من دیگر اینجا از بچه های خرم آباد خبر نداشتم. از 
بچه های حمیدیه هم خبری نبود. از 92 زرهی هم ما آن 

شب کسی را ندیدیم. 
دو جبهه شدیم؛ یک جبهه داخل جنگل مصنوعی و یکی 
هم ما بودیم که حرکت کردیم و ساعت یک بود که به پشت 
آن جاده اصلی که یک مقدار بلند بود، رسیدیم. ما داخل نهر 
مزارع حرکت می کردیم که حدود 20 سانتی متر آب داشت. 
من نفر جلو بودم و شهید دهبان و شهید حمید شمخانی 
پشت سر من بودند. آقایان سید ناصر سید نور، محمود مراد 
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اسکندری، سید حمید سید نور، علیرضا حسین زاده، حمید 
شهبازی و... یک سری از بچه ها بودند که اکثرشان شهید 

شدند و فقط چند تایی از آنها تا الآن مانده اند. 

شروع شبیخون غیور اصلی
ما از وسط نیروهای عراقی، به داخل شهر حمیدیه آمده بودیم. 
پشت جاده رفتیم. ضامن آرپی جی را هم کشیدیم و یک 
نفربر عراقی از پشت جاده بالا آمد. بچه ها می خواستند بزنند 
که من نگذاشتم و به طرف جنگل مصنوعی رفت و برگشت و 
آنهایی هم که داخل جنگل مصنوعی بودند، به نفربر شلیک 
نکردند. نفربر آمد و روبه روی ما رسید؛ من آرپی جی را گرفتم 
و شلیک کردم و از بالای نفربر رفت. در این اوضاعی که ما 
موشک نداشتیم، آرپی جی مان هم خطا رفت. اما خواست 
خدا بود که رفت و به داخل مقر عراقی ها اصابت کرد و نفربر 
به سرعت هرچه تمام تر پایین جاده رفت و ما سریع پشت 
جاده رفتیم و آرایش گرفتیم و ترس و استرسی نداشتیم و 

مطمئن شدیم که خدا به ما کمک کرده است. 

عراقی ها شروع به شلیک ثاقب، رسام، کالیبر50 و... 
کردند. مقرشان برای ما مشخص می  شد و خمپاره هایشان 
پشت ما می خورد و به ما نمی خورد. توپخانه  دشمن روستای 
عبدالخان در 40 کیلومتری جاده اهواز ـ اندیمشک را می زد؛ 
یعنی توپخانه را آن قدر جلو آورده بودند! یاسر عرفات در 
سفرش به ایران گفته بود که من نقشه ای در اتاق صدام 
دیدم که مسجدسلیمان، بهبهان، آقاجاری و گچساران هم 
جزء اهداف بودند. با اوضاع و احوالی که ما داشتیم، درست 

هم محاسبه کرده بودند.
ما به مقرهای تیربار، آرپی جی و منور دشمن شلیک 
کردیم. دیگر خودمان نبودیم و دیگر سنگینی گذشته را 
نداشتیم. یادم است وقتی شهید دهبان شلیک کرد و به 
تانک نخورد، آرپی جی را گذاشت و سجده کرد و گفت: خدایا 
این را که برای خاله و عمه مان نزدیم، برای تو داریم می زنیم، 
چرا نمی خورد؟ و ما تا نزدیک ساعت 3/5 شب درگیر بودیم 

و عراقی ها دیوانه وار به طرف ما شلیک می کردند. 
ما 2 خودرو از عراقی ها غنیمت گرفتیم؛ یکی از خودروها 

همایش واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی- تهران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس- 29/ 7/ 1393



گزارش همایش واکاوی شبیخون شهید غیور اصلی 
در غرب اهواز )10 مهر 1359(

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

192

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

193

را با یک اسیر به اهواز آوردیم، یکی دیگرش را هم محمود 
اسکندری پشتش نشست، استارت زد و ماشین منفجر شد 
و محمود مراد اسکندری در داخل ماشین سوخت. ما یک 
شهید را در شلمچه به نام افروغ داده بودیم و این دومین شهید 
ما بود که اینجا تقدیم کردیم. محمود سوخت تا ما راهش را 
ادامه بدهیم و به ما درس ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی 
داد تا ما یاد بگیریم. ما نمی دانستیم. ما چیزی بلد نبودیم. ما 
نمی دانستیم واژه "شهادت"، "ازخودگذشتگی"، "شهید" و... 
چه چیزهایی هستند؛ اینها به ما یاد دادند. من فکر می کنم 
شهید دهبان، شهید محمود مراد اسکندری و شهید جواد 
داغری و خیلی از شهدایی که آن موقع بودند، مظلوم مانده اند 

و باید بفهمانیم که چه کسانی بودند و چه کردند.
سازماندهی تانک های عراقی به هم خورد و تعدادی از 
آنها موقع برگشتن به گل نشستند. وقتی پلی که روی کرخه 
کور بود و به دبّ حردان می آمد منفجر شد، تانک ها دیگر 

راهی برای برگشت به سمت پادگان حمید نداشتند. 
لشکر9 زرهی عراق وقتی سوسنگرد را گرفت، جنایات 
زیادی را علیه زنان و بچه ها انجام داد. من خاطرات یک 
عراقی را می خواندم؛ یکی به نام سرهنگ تالرِ دودی تمام 
مردم، همه، پیرمرد و پیرزن عرب ایرانی را جمع کرده بود و 
تانک ها را ردیف کرده بود. نویسنده می گوید که فکر می کردم 
می خواهد برایشان سخنرانی کند، اما به آنها شلیک کرد و 
آنچه می دیدی دود و خاک و استخوان و گوشت و خون بود. 
اینهایی که برخی وقت ها حرف از ناسیونالیست عرب می زدند 
یا بحث خلق عرب را دنبال می کردند، خیلی درمقابل مردم 

مقاوم، ولایتی و انقلابی عرب زبان منطقه شرمنده شدند.
اهواز  به سمت  را گرفت،  بود عراق وقتی حمیدیه  قرار 
حرکت کند و عملیات روانی شدیدی، هم توسط عوامل داخلی 
و هم توسط اتفاقات و حوادثی که رخ داده بود، در جریان بود.

روز بعد شبیخون غیور اصلی 
هوا داشت روشن می شد که بالگردهای هوانیروز شروع 
به پرواز کردند. تانک ها هم درحال عقب نشینی بودند 
مورچه های  که  گنجشکی  مانند  ایران،  هواپیماهای  و 
را  عراقی  نفربرهای  و  تانک ها  تمام  می زند،  را  بالدار 
می زدند. بچه ها -خدا رحمتش کند- شهید محمدرضا 
دنبال  ژ3  اسلحه  با  سپاه سوسنگرد،  فرمانده  پورکیان 
تانک می دویدند. گستردگی این عملیات به حدی بود 

که ما تا دهلاویه پیش رفتیم.
اهواز  به گونه ای شد که هدف گرفتن  این عملیات 
محقق نشد. من گفته های فرماندهی عراق را داشتم از 
بی بی سی گوش می دادم؛ گفت که ما در نزدیکی اهواز 
با مجموعه ای از جنگ های پارتیزانی روبه رو شدیم که 

برای ما مشکل ساز و چالش ساز شده است. 
را  خود  جلوی  منطقه  حردان  دّب  در  عراق 
مین گذاری کرد. با این مین گذاری ما خوشحال شدیم. 
این بود  ادامه داشت. کاری که ما کردیم  عملیات هم 
بود.  ریخته  هم  ترسمان  شد.  شروع  شبیخون ها  که 
می دانستیم با عراقی ها چه زمانی برخورد کنیم. همین 
داشتیم.   81 خمپاره  یک  ما  می شد،  تاریک  هوا  که 
)روزی 3 تا سهمیه داشت و آقای مسعود پرویزی هم 
مسئولش بود که اجازه نمی داد احدالنّاسی به آن دست 
بزند. اول شب از نهر مزارع تا نزدیکی عراقی ها می رفتیم 
و لاستیک های فرسوده خودروها را جمع و آغشته به 
وآتش  می کردیم  رها  مین  میدان  در  کرده،  بنزین 
تا خمپاره  از آنجا می زدیم، 2  می زدیم. دوتا آرپی جی 
تیراندازی  عراقی ها  به  نقطه  چند  از  می شد،  شلیک 
می کردیم و می آمدیم تخت تا صبح می خوابیدیم. آنها 

تا صبح آن نقطه را می زدند و درگیر بودند.«
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Abstracts

گروه های حاضر در شبیخون غیور اصلی
در ادامه، سردار احمد غلامپور درباره عناصر و گروه های 
شور  با  حیاتی  »سردار  گفت:  شبیخون  این  در  حاضر 
مباحث  انصافاً  و احساسات موضوع را تشریح کردند و 

خوبی را گفتند.
در آن شب، سه، چهار گروه به طور ناهماهنگ در منطقه 
بودند؛ یکی گروه شهید غیور اصلی بود. اما تا ما آمدیم تجهیز 
شویم و بیاییم ساعت 11 تا 12 شب شد. مثلاً آقای احمدپور 
که مسئول لجستیک بود، همین جور به عنوان داوطلب آمده 
بود. هر تیپی از هرجایی آمده بود. با این بچه هایی که در 
و  آرپی جی  با  نفره  یا 19  یک گروه سازماندهی شده 18 
سلاح و... از قبل سازماندهی شده بودند به سمت خرمشهر 
بروند فرق می کرد. اینها وقتی نتوانستند برگردند، به سمت 
از  هم  گروه  یک  بودند.  رسیده  زودتر  و  رفتند  حمیدیه 
خرم آباد آمده بود، یک گروه دیگر هم بود که ما صبح به آنها 
برخورد کردیم. گروهی از بچه های خوب عرب زبان انقلابی 
مرکز سیافی بودند که علیه جریان خلق عرب کار می کردند. 
مسئولشان هم برادر حاج عبدالله تورفاوی بود و نقشی در این 
عملیات شب نداشتند. عملاً دو گروهی که به منطقه رسیده 
بودند، در عملیات مشارکت فعال داشتند که یک بخشی  را 
که سردار حیاتی فرمودند در حمیدیه به عنوان یک نیروی 

احتیاط بودند و یک بخشی هم عملیات را انجام دادند.

محاکمه گماردگان عراق در سوسنگرد
صبح هوانیروز آمد و عملیات بسیار خوبی انجام داد. ما دیگر 
شرایطی برایمان پیش آمد که این مسیر را ادامه بدهیم و 
جلو بیاییم. حرکت کردیم و به سمت جاده آمدیم. حدود 7، 8 
کیلومتری که پیشروی کردیم، به همان بچه های عرب زبان 
برخوردیم که آنها را هم با خودمان همراه کردیم و به سمت 

به سوسنگرد  بود که  رفتیم. ساعت 12 ظهر  سوسنگرد 
رسیدیم. عراقی ها 3 روز بود که سوسنگرد را اشغال کرده 
بودند و برایش فرماندار، متولی و مسئول تعیین کرده بودند و 
بعضاً از خود عرب زبان های همان جا انتخاب کرده بودند. شهر 
3 روز در اشغال بود و ما تلاش کردیم و شهر را تا ساعت 6 
عصر سروسامان دادیم؛ چون شهر ازنظر اجتماعی و سیاسی 
شرایط مناسبی نداشت. همان موقع آقای خلخالی وارد شهر 
شدند و دستور اعدام 2، 3 نفر را کنار خیابان دادند. روی 

پاکت سیگار می نوشت که این 
را )کسانی که به نوعی خیانت 

کرده بودند( اعدامش کنید. 

نحوه شهادت شهید غیور 
اصلی 

هوا تاریک شده بود. من به همراه 
غیور اصلی و حسینعلی نظیری 
با یک استیشن شرکت نفت که 
راننده اش جوان هجده ساله ای 
بود،  ویسی  رضا  آقای  نام  به 
به سمت بستان حرکت کردیم 

تا ببینیم دشمن تا کجا رفته است و وضعیت و شرایط چگونه 
است. من به راننده گفتم چراغ خاموش حرکت کن. 6، 7 
کیلومتری از سوسنگرد آمدیم. یک جا در داخل سوسنگرد 
به سمت بستان، دوتا پیچ معروف یکی به نام بردیه و یکی 
هم به نام دهلاویه دارد؛ حدود ساعت 7 در یکی از این دو 
پیچ ناگهان بدون هیچ آمادگی قبلی با یک ماشین شاخ به شاخ 
شدیم. من یک لحظه احساس کردم که روح از بدنم پرواز 
کرد. متوجه شدم که دچار حادثه شدیم. آمدم در را باز کنم، 
دیدم اصلاً امکان پذیر نیست. به سمت راننده نگاه کردم، دیدم 

سردار حیاتی:
شــد  به گونه ای  عملیات  این 
نشد.  محقق  اهواز  تصرف  که 
فرماندهی عــراق گفت ما در 
نزدیکی اهواز با مجموعه ای از 
جنگ هــای پارتیزانی روبه رو 
و  مشکل ســاز  که  شــدیم 

چالش ساز شده است.
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راننده در پرس آهن گیر کرده و وضع سمت چپ ماشین بدتر 
از سمت راست ماشین است. بالا را نگاه کردم دیدم که یک 
روزنه ای باز شده و سقف ماشین شکافته است. من خودم را از 
سقف ماشین بیرون کشیدم و متوجه شدم که سر و صورتم و 
دست و پاهایم زخمی شده  است. سمت آقای غیور اصلی رفتم 
تا ببینم چه وضعی دارد؛ در وهله اول نگاه کردم دیدم اصلًا 

نیست. حسین نظیری که آن طرف نشسته بود، پرت شده بود، 
اما نیم تنه اش معلوم بود که داشت ناله می کرد. من یک لحظه 
غیور اصلی را ندیدم، گفتم چه شده؟ آمدم دیدم غیور کف 
ماشین بین صندلی عقب و جلو افتاده است. در همین لحظه 
وانتی ازسمت بستان آمد؛ به راننده اش که عرب زبان بود گفتم 
به سپاه سوسنگرد برو و اطلاع بده که ما در اینجا دچار حادثه 
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شدیم. من تازه متوجه شدم که ماشینی که از جلو به ما زده 
بود، یک کمپرسی قدیمی سفت و سخت بود که پیرمردی که 
معلوم بود ضعف بینایی هم دارد راننده اش است و بر سرش 
می زد. نیم ساعت، بیست دقیقه ای طول کشید که اولین کسی 
که من دیدم سراغمان آمد مرحوم سیاف زاده بود که تعدادی 
از دوستان را با خود آورده بود. آنجا یک ماشین دیگر آوردند. 
دوستان کمک کردند درهای عقب ماشین را باز کردند و من 
و شهید غیور و آقای نظیری را داخل ماشین گذاشتند. راننده 
دیگر قابل بیرون آوردن نبود و آن چنان در پرس آهن گیر کرده 

بود که معلوم بود تقریباً کارش تمام است. 
سوار ماشین شدیم و به سوسنگرد رفتیم. یک ماشین 
استیشن برای ما آماده کردند و من در عقب ماشین خوابیدم 
و غیور اصلی را هم روی پای من و نظیری را روی صندلی 
خواباندند. ما به سمت اهواز رفتیم. سر غیور روی پای من بود 
و من یک مقدار بهوش بودم. خدا می داند از خود سوسنگرد تا 
اهواز زبانم به ذکر بود و نگران بودم که ایشان طوریش نشود. 
به اهواز رسیدیم و گروهی که آمدند ما را تخلیه کنند  شهید 
غیور اصلی را از روی پای من برداشتند؛ دیدم تمام پای من 
پر از خون است و به اندازه چند کاسه خون ریخته شده بود. 
متوجه شدم که بخش زیادی از خون بدنش ازطریق سرش 
رفته و روی پای من ریخته است. باوجوداین، وقتی ما را در 
بیمارستان تخلیه می کردند، ایشان را روی تخت خواباندند 
و من بغلش خوابیدم. آخرین لحظه دیدم که بدن ایشان 
تکان می خورد و مشخص بود که هنوز زنده است. خوشحال 
شدم و خدا را شکر کردم که ایشان زنده بودند. ما را بستری 
کردند. صبح بود که آقای شمخانی و علم الهدی برای دیدن 
ما به بیمارستان آمدند. من اولین سؤالی که کردم این بود که 
آقای غیور اصلی چی شد؟ گفتند: حالش خوب است، نگران 

نباش. اما ظاهراً ایشان همان شب به شهادت رسیده بود.

مظلومیت شهید غیور اصلی 
اشکالی که وجود دارد و از مظلومیت ایشان است، اینکه 
من تا حالا شاید ده مورد از نحوه شهادت ایشان خوانده ام. 
عده ای نوشته اند ایشان شهید ترور است و در ماشینش بمب 
گذاشتند، عده ای گفتند که از ماشین افتاده و مرده است، 
عده ای ... و هرکسی چیزی گفت و خیلی در حق ایشان 
در روایت شرح حالش و در روایات اقداماتی که انجام داد 

داشت،  جنگ  در  که  تأثیری  و 
به هرحال،  است.  شده  جفا 
ایشان شهید شد و این شرح 
حال شهادتش بود که لازم بود 
من این را خدمت شما عرض 

کنم.«

اهمیــــت راهبـــردی 
شبیخون غیور اصلی

و  عملیات  این  تأثیر  »درباره 
یک  بـه ظاهر  که  شبیخون 
شبیخون بود اما تأثیر راهبردی 
داشت، گفتنی است که در روز 

نهم مهرماه عــراق از محور شلمچه وارد شــده و تازه در 
محور پل نو درحال جنگ بود )پل نو منطقه ای است که 7، 
8 کیلومتر با خرمشهر فاصله دارد(؛ یعنی هنوز اثر و حرفی 
از بحث جنگ در خرمشهر یا مظلومیت خرمشهر در ذهن 
هیچ کس نیست. یادتان باشد خرمشهر 34 روز مقاومت کرد 
و 4 آبان سقوط کرد و اگر شماره معکوس داشته باشید، 
متوجه می شوید که نهم و دهم مهرماه هنوز خبری از بحث 
خرمشهر نیست. در محور شمالی هم عراق آمده و در پشت 
کرخه ایستاده است. هیچ اتفاقی نیفتاده است و به دلیل اینکه 

سردار غلامپور:
این عملیات بزرگ که به ظاهر 
یک شبیخون بود، آثار و نتایج 
بزرگی داشت استارت شکست 
استراتژی نظامی عراق حداقل 

با این شبیخون زده شد.
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در محور خوزستان که تلاش اصلی دشمن است و در تلاش 
اصلی هم هدف اصلی اشغال اهواز است، این دو محور مترصد 
این تلاش اصلی هستند. این تلاش اصلی در روز دهم مهرماه 
منجر به این می شود که عراقی ها که تا 15 کیلومتری شهر 
اهواز آمده  بودند، از یک طرف لشکر9 و از طرف دیگر لشکر5، 
نزدیک به 90 کیلومتر عقب نشینی کرده، تا نزدیکی بستان 
عقب بروند و این حادثه کوچکی برای عراق نبود. وقتی محور 
اصلی حمله عراق در تلاش اصلی یک چنین عقب نشینی را 
تا اینجا انجام داد، محور تلاش شمال و جنوب خوزستان که 
فکر دیگری کنند و وقتی که از دسترسی به هدف اصلی شان 
ناامید می شوند، فشار را روی خرمشهر گذاشتند؛ چون ضلع 
شمالی شان که کماکان متوقف بود و تازه روز نوزدهم مهرماه 
عراق وقتی که مقاومت را دربرابر شهر خرمشهر دید تصمیم 
گرفت که از کارون عبور کند که درواقع با یک حرکت دورانی 
بتواند خرمشهر و آبادان را تحت تأثیر قرار دهد و سقوط 
خرمشهر و آبادان را ازاین طریق عملیاتی کند که آن هم 
درنهایت محقق نشد، اما درنهایت پس از 34 روز مقاومت، 

عراق خرمشهر را اشغال کرد. 
پس وقتی که اهواز سقوط نکرد، دشمن ناکام شد در 
تلاش اصلی اش که اگر اهواز سقوط می کرد، مسئله ای به 
نام مقاومت در خرمشهر، حصر آبادان اصلاً معنا و مفهوم 

پیدا نمی کرد. 
ایـن عملیـات بـزرگ کـه به ظاهـر یـک شـبیخون 
بـود، آثـار و نتایج بزرگی داشـت و من بـه ضرس قاطع 
عـرض می کنم که اسـتارت شکسـت اسـتراتژی نظامی 
عـراق حداقـل بـا ایـن شـبیخون زده شـد و ایـن تأثیر 
بـزرگ را داشـت و فرصـت خوبـی را مهیـا کـرد، به ما 
اعتمادبه نفـس داد و وضعیـت جبهـه را بسـیار بـه نفع 

ما تغییـر داد.

نقش امدادهای غیبی در شبیخون شهید غیور اصلی
انفجار انبار مهمات در فولی آباد، یک حادثه غم انگیز بود 
و یکی از بچه های ما به شهادت رسید، ولی این حادثه 
خیلی در عراقی ها وحشت ایجاد کرد. این عملیاتی که 
انجام شد، قاعدتاً نباید این قدر نتیجه می داد که ما بتوانیم 
ما در جنگ  انجام دهیم.  را  بزرگی  تعقیب  یک چنین 
عملیات های بسیار بزرگی انجام دادیم، اما در هیچ کدام 
نتوانستیم یک دهم چنین تعقیبی را انجام دهیم. چطور 
شد که ما یک شبیخون ساده ای با همین ملاحظاتی که 
آقای حیاتی فرمودند، با این ناشی گری ها و بی تجربگی ها 
و کمبود مهمات انجام دهیم. یک دفعه صبح هوانیروز آمد 
و من هرچه تحقیق کردم هنوز پیدا نکردم که چه کسی 
به هوانیروز گفته است که بیایند. یعنی انگار یک اتفاق 
الهی است. یک کسانی در یک جای دیگر دارند تصمیم 
عملیات  نتیجۀ  با  و  می آید  تصمیم  این  که  می گیرند 
جفت وجور می شود. یا چه کسی به ما گفت که با یک 
اما هرچه جلوتر  بروید،  عده معدود به سمت سوسنگرد 
اصلًا  دشمن  دیدیم  نیست.  خبری  هیچ  دیدیم  رفتیم 
وجود ندارد. تا بستان دشمن عقب نشینی کرده بود. ما 
هنوز نفهمیدیم چرا و کی دشمن را این قدر وحشت زده 

کرده بود؟
سردار غلامپور در پاسخ به این سؤال که برخی شهید 
غیور اصلی را بنیان گذار سازمان رزم سپاه می دانند گفت: 
»نه به آن معنا؛ چون سازمان رزم سپاه به معنای تیپ 
بعدها در کوران جنگ شکل  و لشکر داشتن است که 
رضایی  محسن  آقای  هم  اصلی اش  بنیان گذار  و  گرفت 
بودند، اما تلاش آقای غیور اصلی بود که ما توانستیم یک 
گردان را در خوزستان سازماندهی کنیم که به کردستان 

بفرستیم.«
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4. The Role of Villagers in the Iran-Iraq War
(A Case Study of Fordo Village)

Yahya Niazi & Farzad Husseini
Abstract: 
The war increases the sense of loyalty and dedication of a nation against the enemy to the highest degree. Accordingly, the war needs the eco-
nomic resources and expenses as well as the same amount or more of the human and social capitals. The Iran-Iraq war and a popular resistance 
formed therein showed the importance of this social capital once again. The villagers have been one of the important groups during the war who 
dedicated their human, economic and spiritual resources to the fronts. Therefore, the nature of the villagers' activity and their motivation for pres-
ence in war zones as well as their participation in the Holy Defense is deserved to be studied. One of the best known villages in the war is a village 
near the holy city of Qom called "Fordo" which with a good number of martyrs and veterans, comparing to its low population, has played a major 
role during the Holy Defense. The present study is the result of interviews and field research among the indigenous warriors and the informed 
people in this village that explores the why and how of the role of Fordo people during the Holy Defense era and ultimately concludes that this kind 
of roleplaying is a result of popular mobilization under the influence of a certain influential religious elements and ideas in the village.

5. An Analysis of the Operation Muhammad al Rasul Allah (pbuh)

Hassan Jafarzadeh
Abstract: 

To win a war, it is necessary to liberate a certain strategic areas of the enemy or to destruct their forces completely. Halting the Iraqi army 
prevented them from achieving their goals, however, it didn't mean as a military defeat for them, especially that Iraq had an important part 

of the Iranian areas and border towns in his occupation and was able to put Iran under pressure to gain a certain concessions. So, once the 
Iraqi army was crippled, it was necessary the occupied territories to be liberated and secured. This situation in the Northwest was a particular 
one because in addition to dealing with the Iraqi military forces, the friendly forces were firstly needed to fight with opposition parties as the 
operational arm of the Iraqi army in the area. Due to this, clearing the areas of activity of the counter-revolution groups was considered as an 
introduction to the liberation of occupied territories and to the countering the Iraqi army. In order to launch a military attack against the enemy 
within the strategy of liberating the occupied territories and securing the international borders as well as inflicting some blows on the enemy, 
Political imperatives led to the planning a series of operations. Among these operations, the Operation Muhammad al Rasul Allah (pbuh) was 
implemented in the winter of 1981 in the northwestern area and on the Paveh-Nosoud axis. The operation had a particular strategic importance 
because it was the first semi-intensive operation in this axis and its transboundary objectives required the friendly forces to cross the borders 
and enter into the Iraqi territory during the stage of liberation the occupied territories. This Operation will be analyzed in this study.

6. Editing Boundaries in Oral History

Habibollah Mehrjou
Abstract: 

To develop an oral history for a certain event or period, observing the editing raw materials and understanding its boundaries is important. 
What perhaps a certain materials which have been collected with a great effort, will be delivered to be published in a distort form as a 

result of carelessness and negligence of the editor or the individual who has set them down. So the issue of editing boundaries in the de-
velopment and formulation of the interviews material is a significant issue, however, it has not been much discussed about. Our oral history 
can be durable if it is well transferred from the spoken language into written language by the editor and if it is being written down in accord-
ance with the chronology of the events. Setting down and editing are amongst the most basic and at the same time the most difficult of the 
stages of the oral history development. In editing an oral history, it is worth noting that the tone of the narrator should be preserved and the 
event narrated by the narrator should not be altered substantially with a clumsy editing. In this regard, it is sufficient if the narrator reads his 
edited speeches and admits that it is what he has narrated and this is the same "editing boundaries" in oral history and memories. Because 
the duty of an Persian language editor is to correct errors, remove additions, replace the words more appropriate and protect the grammar 
and rules of the Persian language, not to change the tone of the interviews. For having a flowing text, however, the subject and the author 
writing method is very important as well. In my opinion, a good writer should be a good editor to be able to employ the words appropriately. 
In this article, I have attempted to use my own studies, perceptions and experiences in editing and compiling the oral history. Then I 
continue with a brief discuss of the key words of the article such as Oral History, Standard Language, Narrator Spoken Language and 
Editing Boundaries in Oral History (Interview, Setting down and editing)
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1. The Factors Affecting the Understanding the nature of the Iran-Iraq War

Dr. Hussein Ardestani
Abstract: 

Understanding the fundamental issues of the Iran-Iraq War as well as the factors affecting understanding the nature of it is the most 
important window to the correct understanding the history of the Holy Defense. If done correctly, this will provide an opportunity to 

understand the trends and events of the Iran-Iraq War which regardless of political and factional controversies, it paves the ground for 
research about this war. In the third course of a training workshop for writing a chronology held in Center for Holy Defense Documentation 
and Research, the officials and administrators of the workshop invited Dr. Hussein Ardestani, a historian and narrator of the Holy Defense 
era, to teach a lesson plan for familiarity with the general developments of the Holy Defense era to the participants who were some of 
the students of PhD courses within two compressed lecture sessions. This article is the text of what he has presented in his lectures. 

2. Dezful, the Capital of Resistance of Iran

Abdol Reza Salemi Nezhad
Abstract: 

Dezful a city at the far north of Khuzestan on the southwest of the great Iran is considered as an agriculture pole. This city as one of 
the Iranian ancient cities was under hostile attacks of the Iraqi Ba’athist enemy throughout the Holy Defense era from 1980 to 1988 

and during the five stages of the war of cities, in particular. So, in most of the enemy aerial and ground attacks against 127 Iranian cities, 
Dezful was on the top of the cities under enemy attacks both in terms of volume and number of attacks. The enemy's use of various 
weapons (including artillery, aerial and missile) against the defenseless people of Dezful compared to the other Iranian cities was an 
obvious distinct and of course surprising and questionable action. In this article, the role of resistance of Dezful on the eve of the Iraqi 
army invasion of Iran and particularly in various stages of the “war of cities” is studied. 

3. The Role of the Altar Martyrs in Promoting the Culture of Martyrdom and Sacri-
fice in the Holy Defense

Mehdi Bahrami & Azizeh Karimi
Abstract: 

The Imposed War which changed into the Holy Defense through Shiite discourse, was one of the most important tests of the revolution 
after the Islamic Revolution victory. In fact, the Imposed War caused the Shiite discourse as the dominant discourse in the Islamic 

Republic of Iran to show its potential capacities once again by the clergy foundation and Imam Khomeini, in particular. Changing into a 
fight between polytheism and monotheism, the Imposed War was now considered as a religious issue, in which the people participation 
was considered as a religious duty. With incorporating the religion in the culture of war, the issue of sacrifice and martyrdom was one of 
the most important issues that were highlighted in the Holy Defense because the presence in the front was determined as a sacrifice in 
the cause of religion and God. In explaining this issue, the role of the clergymen is highlighted because they as the representatives of 
the religion were responsible for promoting and even protecting the Islam. In the meantime, one of the most important tribunes prepared 
for the clergymen based on Imam Khomeini order was the tribune of Friday Prayers which were held with the leadership of an Imam 
Khomeini (RA) representative and mainly a high qualified clergyman in the various cities every week. 
The purpose of this paper is to examine the role of the altar martyrs in the tribune of the Friday Prayers and as a Friday Prayer Imam in 
the culture of sacrifice and martyrdom. The results of the paper indicates that the altar martyrs have had a significant role in the develop-
ment of this concept in the society in theory and practice because they not only followed this concept from a religious perspective during 
each Friday Prayers, but also always attended the funeral of the martyrs and treated them and their survivors with respect
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